
نام رمان: فقط من فقط تو

نويسنده: آرام رضايي

ژانر: عاشقانه طنز كلكلي

-------------

خلاصه رمان فقط من فقط تو:

ماجراي يه دختر و پسر كه با هم تو يه بوتيك كار مي كنن يه پسر پولدار و مغرور

پايان خوش.با يه دختر عادي از يه خونواده ي عادي ولي زبوني دراز … 

-------------

پسر داستان

-اين حرف آخرمه مي فهمي؟

با صداي داد بابا منم مثل خودش ميگم:

-پس بچرخ تا بچرخيم آقاي صالحي

بعدم از خونه زدم بيرون و سوار پرادوي مشكيم شدم..نفس عميقي مي كشم تا

آروم بشم اما از اونجا كه آروم بودن توي ذاتم نيس محكم روي فرمون كوبيدم و

پامو روي گاز گذاشتم..بعد از اينكه به سوئيتم رسيدم در ماشينو قفل كردم و رفتم
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 « رمان فقط من فقط تو »

بالا..دوباره غرولند هاي اين همسايه بيكار مزاحم شروع شد:

-يه جوري توي فرعي لايي مي كشه انگار سر آورده

سعي كردم دهن به دهن اين يكي نشم وگرنه احتمالا پايين آوردن فكش حتمي

بود..وارد سوئيت كه شدم از هرسم خودمو روي كاناپه پرت كردم و يه سيگار از

توي جيبم در آوردم و گذاشتم گوشه ي لبم..

فكر مي كردم محاله بابا پافشاري كنه..تازه با خودم مي گفتم اگه هم خيلي مصر بود

من زير بار نميرم..اما با حرف امروزش هر چي راه جلوم بود بسته بود..يه كلوم توي

 روم گفت:

-اگه اين كارو نكني از ارث محرومي

آخه بگو آدم حسابي يه كارگر بگير براي اون فكستني..چكار من داري؟اما از اونجا

كه بابا كلا آدميه كه رو حرفش مي مونه اين منم كه اين بار بايد كوتاه بيام تا الان

هم مامان بابا رو توي اين شرايط راضي مي كرد كه امروز اونم به صراحت گفت كه

كار كردن توي اون بوتيك به نفعمه و اين بار نميتونم از طريق اون كاري پيش

ببرم..مبايلم زنگ خورد..نگاهي به صفحه اش انداختم و با ديدن تصوير آيلار

لبخندي صورتمو پوشوند..
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 « رمان فقط من فقط تو »

-سلام خواهر گلم

با صداي بچگونه و پر از بغضش گفت:

-سلام داداشي..بيا خونه

-چيزي شده خوشگلم؟

-نه دلم برات تنگ شده..

-ميام عزيزم يه ساعت ديگه ميام قول ميدم برات شكلات هم بخرم

يه دفعه اي صداش تغيير كرد و با شادي گفت:

-مرسي داداشي بوووس

با خنده گفتم:

-خدافظ كوچولوي لوس
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 « رمان فقط من فقط تو »

-خدافظ

آيلار خواهرم بود كه هفت سالش بود..ديوونه وار دوسش داشتم..با اين فكر از جام

بلند شدم و براي خريد يه عروسك خوشگل،خونه رو به مقصد پاساژ مورد علاقم

ترك كردم...

از ماشين پياده شدم و سريع وارد پاساژ شدم..دومين مغازه سمت راست،جايي بود

كه هميشه براي خريد عروسك ميومدم و صاحبش هم كه يه دختر لوند بود فكر مي

 كرد كشته مردشم و به بهونه ي خريد عروسك ميرم كه ببينمش..البته اينا رو از

علي دوستم كه مغازه ي جفتي مانتو فروشي داشت فهميدم..

-سلام

-سلام آقا آرتين حالتون خوبه؟

نميدونم اين اسم منو از كجا فهميد..دختره ي كنه

-آره خوبم..
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 « رمان فقط من فقط تو »

يه قري به كله ي بي مصرفش داد و گفت:

-چه نوع عروسكي ميخواي؟

-شما برو كنار..خودم انتخاب مي كنم

سرخ شد و از جلوم رفت كنار..بعد از كلي ديد زدن يه خرس پشمالوي ناز كه قدش

 تا سر شونم بود انتخاب كردم و بعد از حساب كردن اومدم بيرون

پوفي كشيدم و به سمت مغازه ي كادويي رفتم توي راه هم هر كي رو ميديدم سلام

ميكردم..همه رو ميشناختم..بابام توي اين پاساژ دو تا مغازه داشت و همه ي مغازه

داراي اينجا رفيقام محسوب ميشدن

-سلام ميلاد خوبي داداش؟

-سلام آرتين چه عجب اينوري اومدي..

-بابا من كه همش اينجام..راستش يه جعبه ميخوام براي اين عروسكه..

بعدم به عروسك توي دستم اشاره كردم..خنديد و گفت:
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 « رمان فقط من فقط تو »

-براي آيلار خريدي؟

-آره..چه كنيم ديگه..ماييم و اين يه خواهر كوچولو

خلاصه بزرگترين جعبه كادوي اونجا رو خريدم و البته به زور عروسكو توش جا

دادم..بعدش هم سر راه يه دسته گل خوشگل نرگس براي مامان الهامم كه

ميدونستم عاشق نرگسه خريدم و دوتا شكلات تخته اي براي آيلار..دوتاشون رو

خيلي دوست داشتم..بابا رو هم همينطور..اما اين چند وقته حسابي گير داده بود

بهم..منم بي اعصاب.. كيه؟

-منم كوچولو

جيغ زد و درو باز كرد..من موندم اين دختر به اين ريزه ميزه اي چطور درو باز مي

كنه(البته هر بار كه ميرم داخل سريع صندليشو ميكشه توي هال كه فكر كنم

خودش درو باز كرده و قدش به آيفون ميرسه)

دويد جلوم و با ديدن جعبه ي توي دستم خودشو انداخت بغلم..كادوهارو گذاشتم

زمين و بغلش كردم..

6صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

-داداشي چي برام خريدي؟

بلندش كردم و گفتم:

-صبر كن..

رفتم دسته گل مامانو دادم و بوسيدمش..دوست نداشتم ازم ناراحت باشه

بعدش آيلارو نشوندم روي پام و شكلات هارو بهش دادم..اون كه با ديدن جعبه

هوش از سرش پريده بود سريع رفت سمتش..خنديدم و منم پشت سرش راه

افتادم..وقتي جعبه رو باز كرد جيغي كشيد و اومد بوسيدم و بعدش خرسو شكلات

ها رو برداشت رفت توي اتاقش..با اينكه امسال مي رفت اول دبستان اما خيلي

كوچولو و ريزه ميزه بود..مثل دختراي چهار ساله..البته چون نيمه دوميم بود يه سال

ديرتر از بقيه دفت مدرسه

مامان با دو تا چاي اومد نشست كنارم و گفت:

-فكر كردي راجع به پيشنهاد بابات؟

-مامان اون دستور بود نه..

7صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

-باشه حالا فكر كردي؟

-آره..ولي اينم بگم فقط يه سال...بعدش كه مدركمو گرفتم بايد هركاري خواستم

برام بكنه ها..

-باشه..تو حرفشو گوش بده اونش با من

با اعصابي داغون چايمو خوردم..كلا عادتم بود اين بي اعصابي..توي خونم بود..

يه ساعتي نشستم و مامان هم ده بار مهموني آخر هفته رو گوشزد كرد..فكر مي

كرد يادم ميره..همون موقع كه داشتم ميرفتم بابا اومد:

-چي شد تصميمتو گرفتي؟

-آره..ميرم ولي فقط يه سال...

-باشه.. پس از فردا دست به كار ميشي..به دختري هم كه اونجا كار مي كنه مي گم

كه پسرم مياد ولي آرتين حواست باشه اگه خطا بري من ميدونم و تو
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 « رمان فقط من فقط تو »

-باشه..من برم

-كجا؟

-ميرم سوئيت

-قرار نشد همش بري سوئيت..اونو گرفتم براي مواقع مورد نياز

-الانم بهش نياز دارم..

بعدش هم خداحافظي كردم و به سمت سوئيت حركت كردم

قرار شد فردا ساعت هفت عصر براي استقبال آرمين و آنا به فرودگاه بريم..آرمين

پسر خالم بود كه در بچگي پدر و مادرشو توي يه تصادف از دست داده بود و

خودشو خواهرش(آنا) اومدن خونه ي ما..ما هم از بچگي با هم بزرگ شديم..خيلي

صميمي بوديم..دقيقا مكمل همديگه بوديم..هر چقدر اون حرف گوش كن و آقا..من

 سربه هوا و لجباز و يه دنده..چهار سال پيش هم براي درس رفت آلمان..آنا هم با

خودش برد و قراره مامان به مناسبت اومدنشون جشن بگيره..

وقتي رسيدم طبق عادت دوش گرفتم و نشستم پاي تي وي..اين فيلم جديده كه
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 « رمان فقط من فقط تو »

آرش آورده بود خيلي باحال بود..آرش يكي از دوستامه كه برام فيلم مياره..حدود

سه ساعتي خودمو با فيلم سرگرم كردم بعدش رفتم توي اتاق و خوابيدم..

صبح كه بيدار شدم نگاهي به اطراف انداختم و يادم افتاد بايد برم مغازه..اه بابا چه

دستوراتي ميديا..ديوونه مي كني آدمو

چون شب قبل دوش گرفتم بيخيال حمام شدم و سريع شلوار جينمو با يه بلوز چهار

خونه ي قرمز پوشيدم..آستينامو تا آرنجم بالا بردم و ادكلن مورد علاقم هم خالي

كردم روي خودم..سوئيچ ماشينو گوشيم رو توي جيبم گذاشتم و از خونه رفتم

بيرون.. به خدا توكل كردم كه اين دختري كه بابا گفت مثل بلاي الهي نازل نشه رو

سرم و از اين آروم و سر به زيرا باشه..

وارد پاساژ شدم و باز سيل سلام بود كه به سرم ريخت..منم همينطور جواب مي

دادم و ميرفتم به سمت مغازه..رفتم داخل و سلام كردم..دختره جوابمو داد و با

لبخند ژكوندش بهم خيره شد...بي توجه بهش رفتم و نشستم روي يكي از صندلي

هاي پشت دخل..مثل اينكه خدا قرار نيست منو از دست اين اعجوبه ها راحت

كنه..يه دختر با موهاي بلوند و يه چهره ي نه چندان بد البته اگه كمي فقط كمي

كمتر آرايش داشت..رومو كردم اونور كه دختره گفت:

-هميشه اينقدر بداخلاقي؟
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 « رمان فقط من فقط تو »

نگاهي بهش انداختم و گفتم:

-آره..اكثرا مخصوصا با دختراي بلوند

قشنگ قهوه اي شد براي همين ديگه چيزي نگفت..يه بوتيك مانتو و جين و خلاصه

لباس.دو تا دختر حدود شانزده هفده ساله با خنده وارد شدن..با ديدنم يكيشون زد

به پهلوي اون يكي ...الحق هم اونقدر خوش قيافه بودم كه دختراي حداقل اين سني

ازم خوششون بياد..يكيشون گفت:

-سلام آقا ببخشيد جين يخي ميخواستم..

به اون دختره كه هنوز اسمشو نمي دونستم اشاره كردم بيا،گفت:

-چي ميخواستي عزيزم؟

دخترا اخمي كردن و گفتن:

-جين يخي
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 « رمان فقط من فقط تو »

خب به من چه..من كه جاهاشون رو نميدونستم..همچين اخمي كرده بودن كه اگه

جلوي خودمو نمي گرفتم از خنده مي تركيدم!!يكيشون انتخاب كرد و به اون يكي

گفت:

-سايه كيفمو بگير من برم پرو

نتونستم جلوي خودمو بگيرم و زدم زير خنده،دختره كه ميخواست بره شلوارو پرو

كنه انگار خيلي رو داشت برگشت و گفت:

-چيزي شده مي خنديد؟

اخمي كردم و گفتم:

-چه به خودت مي گيريا

گفت:

-حتما ياد يه جوك افتادي

-وقتي جنابعالي هستي جوك برا چيمه؟
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 « رمان فقط من فقط تو »

اينم ضايع شد..رفت توي پرو.خداييش بدم نبودا يكم سر به سر اينو اون ميزارم

بعدش هم حقوق مي گيرم..

خلاصه اونا شلوارشون رو خريدن و رفتن.بعدش هم چند تا مشتري ديگه

اومدن..دختره (همين كه توي مغازه كار مي كرد)اومد جلو و گفت:

-فكر كنم اسمت آرتينه نه؟از بچه ها شنيدم

ابروهامو دادم بالاو گفتم:

-كدوم بچه ها؟

-اينجا همه تو و باباتو ميشناسن

حق داشتن..بابام دو تا مغازه هم اينجا داشت..نميدونم اين همه براي چيش بود..دو

تا سوپر ماركت و سه تا بوتيك و يه لباس زير فروشي داشتيم..هر چي از كارخونه

در مي آورد ملك و مغازه مي خريد..مي گفت به درد مي خوره..

-آره آرتينم
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 « رمان فقط من فقط تو »

-نميخواي اسممو بهت بگم؟

-اگه دوس داري بگو..

قرمز شد اما از تك و تا نيفتاد و گفت:

-الناز هستم

بعد هم دستشو آورد جلو و باهام دست داد..

مغازمون ديزاينش عالي بود..مربعي شكل بود و دو تا ميز مستطيلي داشت كه ما

پشتش مي ايستاديم..با نور كم..

الناز رفت سمت خودش و با لپ تابش آهنگ گذاشت:

يكي بهش زنگ بزنه بگه هنوز تو فكرشم
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 « رمان فقط من فقط تو »

بگه هنوز مثل قديم ناز نگاهش رو ميكشم

يكي بهش زنگ بزنه بگه كه ميميرم براش

بگه هنوزم عاشقم عاشق اون طعم لباش

بهش بگيد اگه يه روز نبينمش دق مي كنم

دل رو براش قربوني با دليل و منطق مي كنم

بهش بگيد اگه بخواد هميشه عاشق مي مونم

تمام شعرامو براش با اشك و هق هق مي خونم

يكي بهش زنگ بزنه بگه هنوز تو فكرشم

بگه هنوز مثل قديم ناز نگاهش رو ميكشم

من بي اون تمومه كارم آخه مثل اونو از كجا بيارم

15صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

دارم بهت ميگم نرو باره بيستمه

يه روز پشيمون ميشي كه ديگه نيست طعمه

كاشكي بهم ميگفتي آخر قصمو

كه يه روزي ممكنه فراموش كني اسممو

بهم ميگي برو وقتي جلوم راه بسته شده

وقتي وجودم به وجود تو وابسته شده

ببين، طعمه دلشو نسپرده پيشت

كه بذاري بري دچار افسردگي شه

بي تو چشاي من پر خونه بسكه بيداره

آخه مي دوني زندگيم به تو بستگي داره
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اگه باشي خوبم اگه نباشي يه رواني ميشم

كه انگاري اصلآ مال اين طرفا نيست

بهش بگيد اگه بخواد دنيا رو آتيش ميزنم

اوني كه عاشق دوتا چشاي آبيشه منم

بهش بگيد كه همه چيز به هم ميريزه وقتي نيست

اگه نباشه حتي مردن ديگه كار سختي نيست

من بي اون تمومه كارم آخه مثل اونو از كجا بيارم

مثل اونو از كجا بيارم؟

ساعت حدوداي شش بود كه گوشيم زنگ خورد:

-جونم ماماني؟
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 « رمان فقط من فقط تو »

-عزيزم كجايي؟دير ميشه ها؟

-مامانم ميام ديگه..الان حركت مي كنم

-زود باش عزيزم

اين حس مامانو درك مي كردم...خيلي آرمينو آنا رو دوست داشت..رو به

دختره(الناز)گفتم:

-ببين من ميرم جايي كار دارم..خودت حواست به مغازه باشه..شايد تا يكي دو روز

هم نيام..

-باشه...ولي بابات ميدونه؟

با اين حرفش خنده ي ريزي كرد كه با لحن مسخره اي گفتم:

-آره ميدونه

بعد هم رفتم بيرون و سريع به سمت ماشينم رفتم..تا فرودگاه دائم به ساعت نگاه

مي كردم كه مبادا دير برسم آخرش هم با سرعت زيادي كه داشتم موفق شدم كه
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 « رمان فقط من فقط تو »

به موقع برسم..

رفتم توي فرودگاه و دنبال مامانينا گشتم كه با ديدن آرمين كه داشت به سمتم

ميومد خوشحال دويدم سمتش:

آرمين-كجايين پسر؟سه ساعته دارم دنبالتون مي گردم

بغلش كردم و بعد كلي فحش و ماچ وتف تازه نگاهم به آنا افتاد..چقدر بزرگ شده

بود..فكر كنم الان بايد بيست سالش باشه..آرمين هم يه سال از من بزرگتر بود.

پس بيست و پنج سالش بود..جلوش ايستادم كه گفت:

-سلام

-سلام آنا خانم..چه بزرگ شدي

بعدش هم بغلش كردم و آروم پيشونيشو بوسيدم..(البته برادرانه..فكر بيخودي

نكنيد)

حدود پنج مين بعدش باباينا رو ديديم كه با عجله اومدن سمتمون..مامان تا آرمينو

آنا رو ديد دوتاشونو بغل كرد و شروع به گريه زاري كرد منم رفتم به بابا گفتم:
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-سلام..معلوم هست كجايين؟اين همه به من گفتين دير نكن

-سلام..جاده ها شلوغ بود تو هم حتما باز با سرعت جت اومدي اينقدر زود رسيدي

چيزي نگفتم و به جاش رفتم آيلارو بوسيدم..خلاصه بعد از اين همه ابراز محبت به

خونه رفتيم..

نشسته بوديم و از هر دري حرف ميزديم كه ياسمن خانم(خدمتكارمون) گفت:

-شام آماده اس بفرماييد

موقع شام فهميدم كه آنا مرغ سرخ شده دوست نداره..بلند شدم و گفتم:

-عيبي نداره..آماده شو ميريم بيرون يه چيزي مي خوريم

با خجالت گفت:

-نه همينو ميخورم
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 « رمان فقط من فقط تو »

مامان گفت:

-نه مگه ميشه..آرتين ببرش هر چي خواست براش بگير

آرمين هم خستگي رو بهونه كرد و نيومد..آيلار هم كه داشت شام ميخورد..حالا

مشكل اينجا بود كه آنا مانتو نداشت..مجبور شد يكي از تونيك هاشو كه آستين بلند

 بود با يكي از شال هاي مامان بپوشه البته ميگم شال مامان فكر نكنيد شبيه پيرزن

ها شد ها نه...مامانم تو شيك پوشي تك بود...شالاش هم همه ميس اسمارت بودن

خلاصه به هزار زحمت از زير زبونش كشيدم كه پيتزا دوست داره..رفتيم يكي از

بهترين فست فود هاي تهران و براش پيتزا گرفتم اما چون لباسش مناسب نبود

بهش گفتم ميارم توي ماشين يا توي خونه بخور..كه اونم گفت توي ماشين ميخورم..

يه جا ايستادم و از درسش و موقعيتش توي آلمان ازش سوال كردم كه اونم گفت

بيخيال درس خوندن اونجا شده و درسشو نيمه ول كرده و اگه خدا بخواد ميخواد

همينجا ادامه بده..

بعد از خوردن پيتزامون(براي خودم هم يكي گرفته بودم كه رودربايسي نكنه يه

وقت)به سمت خونه رفتيم..
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 « رمان فقط من فقط تو »

وارد خونه كه شديم ديدم آرمين نشسته داره سوغاتي ها رو ميده كه بهش گفتم:

-همين كه خودت اومدي سوغاتيه..ولي به هر حال من سوغاتي هم ميخوام گفته

باشم..

آرمين-اتفاقا ميدونستم اينقدر رو داري براي همين مجبور شدم برات بيارم

بعد از دادن همه ي سوغاتي هام..كه شامل يه ادكلن،دو تا شلوار كتون و سه تا تي

شرت و يه جفت كفش كه دقيقا هم سايزم بود رفتيم كه بخوابيم منم هر چي به بابا

گفتم كه فردا نرم سركار زير بار نرفت كه نرفت..

اول خواستم آرمينو ببرم اتاق خودم بخوابه كه مامان گفت:

-نه آرمين خسته است و تو نميزاريش بخوابه

ياسمن براشون اتاق مهمانو آماده كرد و رفتن خوابيدن..منم با ناراحتي از اين كه

فردا بايد برم سر كار كپمو گذاشتم...

صبح طرفاي ساعت ده بود كه دل از رخت خواب كندم و بعد از يه دوش سريع

رفتم كه صبحانه بخورم و برم..آخه بوتيك صبح ها هم باز بود..رفتم توي آشپزخونه
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 « رمان فقط من فقط تو »

 و ديدم همه نشستن دارن ميگن و مي خندن:

-صبح بخير همگي

همه با روي باز بهم سلام كردن،

رفتم روي صندلي كنار آنا نشستم و گفتم:

-چطوري شما؟

لبخندي زد و گفت:

-ممنون خوبم..

مشغول صبحانه خوردن شدم كه مامان گفت:

-آرتين عزيزم امروز آنا رو با خودت ميبري بوتيك؟

-باش آماده شو بريم عزيزم
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خلاصه رفتيم بوتيك..الناز نشسته بود و يه نفر هم توي بوتيك داشت مانتو مي

خريد،سلامي كردم و با آنا رفتيم نشستيم..

وقتي بوتيك خلوت شد به آنا گفتم:

-بلند شو

همون موقع الناز اومد و سلام كرد و گفت:

-نميخواي معرفي كني آقا آرتين؟

-دختر خالم،آنا..آنا جان ايشون الناز هستن

با هم دست دادن و بعدش چند تا مانتو و جين و تي شرت به سليقه ي خودم

برداشتم و دادم دست آنا:

-كدوما رو دوست داري؟

-براي چي؟
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 « رمان فقط من فقط تو »

-هديه اس..

گذاشتشون توي دستم و گفت:

-نميخوام..بعدا با آرمين ميرم مي خرم..

اخم ظريفي كردم و گفتم:

-اينجوري نگو ديگه..من ميخوام بهت كادو بدم..

هر جور شد راضيش كردم و سه چهار تا مانتو و جين براش برداشتم...اينم از اين..

قسمت اول
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دختر داستان

- اه لعنتي بسه ديگه

نا مرد گوشي رو قطع كرد. اصلا اعصاب ندارم اين گرما هم كه شده قوز بالا قوز.

هميون جوري كه شر و شر عرق مي ريختم تو خيابوناي بي در و پيكر تهران منتظر

تاكسي بودم. يهو صداي يه نفر نظرمو به خودش جلب كرد.

- خوشگله سوار شو.

اه اينم يكي ديگه... به طرف پياده رو راه افتادم كه دوباره گفت:

- اه ناز نكن ديگه خوب حساب مي كنم.

- خفه شو اشغال.
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- واه واه چه گوشت تلخ

حوصله كل انداختن نداشتم خدا رو شكر يه پير مرد از راه رسيد و اونم در رفت.

دوباره رفتم بغل خيابون و منتظر تاكسي موندم. يه ده دقيقه اي طول كشيد تا يه

تاكسي كه از خوش شانسي من چهار صد و پنج بود از راه رسيد. سرشو اورد بيرون

و با منتظر موند كه من مسيرو بهش بگم.

 تومن- .... 5000

- كمتر از شيش تومن نمي شه

مي دونستم كه داره زياد ميگه اما اصلا حال و حوصله ي منتظر موندم داشتم به

خاطر همين هم سوار شدم. تنها چيزي كه سكوت ماشين رو مي شكست صداي

اهنگي بود كه از ضبط صوت ماشين ميومد. سرمو به شيشه ي سمت چپ ماشين

چسبوندم و تصميم گرفتم واسه يه ساعت هم كه شده از فكر محمودي اشغال

بيرون بيام. به خاطر همين هم خودمو به اهنگي كه در حال پخش بود سپردم.

كنار سيب و رازقي نشسته عطر عاشقي

من از تبار خستگي بي خبر از دل بستگي
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عااااااااااااشقم

ابر شدم صدا شدي شاه شدم گدا شدي

شعر شدم قلم شدي عشق شدم تو غم شدي

ليلاي من! درياي من! اسوده در روياي من

اين لحظه در هواي تو گمشده در صداي تو

من عاشقم مجنون تو گم گشته در بارون تو

مجنون ليلي بي خبر، در كوچه هايت در به در

مست و پريشون و خراب، هر ارزو نقش بر اب

شايد كه روزي عاقبت اروم بگيرد در دلت...

كنار هر ستاره اي نشسته ابر پاره اي
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من از تبار سادگي، بي خبر از دل دادگي

عاااااااااااااااااشقم

ماه شدم ابر شدي، اشك شدم صبر شدي

برف شدم اب شدي، قصه شدم خواب شدي

ليلاي من درياي من! اسوده در روياي من

اين لحظه در هواي تو، گم شده در صداي تو

من عاشقم مجنون تو، گم گشته در بارون تو

مجنون ليلي بي خبر، در كوچه هايت در به در

مست و پريشون و خراب، هر ارزو نقش بر اب

شايد كه روزي عاقبت اروم بگيرد در دلم....
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 مازيار فلاحي)( مجنون ليلي>

چه قدر قشنگو با احساس مي خوند انگار واقعا يه درد داشت سينشو اتيش مي زد

شايد هم من تو اون لحظه همچين حسي داشتم. بالاخره صداي پر سوز خواننده

اشكامو كه مقاومت زيادي واسه نگه داشتنشون كرده بودم جاري كرد.

نمي دونم چه قدر گذشته بود كه صداي راننده رو شنيدم كه صدام ميزنه:

- خانوم رسيديم. مشكلي پيش اومده؟!

- نه ببخشيد چقدر ميشه؟!

تازه يادم اومد كه بايد شيش تومن بدم. پول رو از تو كيفم در اوردم و پياده شدم.

بازم خونه ي ما... يه نفس عميق كشيدم و زنگ در رو زدم.

بازم پامو توي خونه گذاشتم تنها جايي كه مطمئنم همه دوستم دارن همين خونه

هست جايي كه از ته دل از خدا مي خوام منو همينجا نگه داره.به حياط چهار گوش

خونه نگاه كردم سمت راست حياط يه باغچه ي نسبتا كوچيك و ناز بود كه مامانم

هر روز به گلاش رسيدگي مي كرد واسه همين هم هميشه بوي شب بو ها تا چند تا
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خونه اون طرف تر مي رفت. وسط حياطمون هم يه حوض خيلي باحال هست كه من

از بچگي در بست عاشقش بودم اون موقع ها هميشه حوض پر از ماهي هاي قرمز

بود اما حالا ديگه اب هم نداره.... طبق عادت هميشگيم از روي حوض پريدم و به

طرف در خونه دويدم. دلم واسه مامان و بابا يه ريزه شده بود نيما كه ديگه حرفشو

نزن اگه اين چند روز بهم زنگ نمي زد كه از دلتنگي دق مي كردم.

ماماني تا منو ديد بلند گفت:

- سلام مامان بالاخره اومدي؟ خدا رو شكر كه به سلامت برگشتي

- اره مامان جون برگشتم ولي نمي دوني كه چقدر دلم براون تنگ شده بود

با اين حرفم قهقه ي بلندي زد و گفت:

- دختر تو دو روز ديگه مي خواي شوهر كني هنوز مثل بچه هايي!

- مامان دلت خوشه ها اتفاقا تصميم دارم برم سركه و دبه بخرم همينج باهام ترشي

بندازي.

مامان كه مي دونست حريف زبون من نمي شه گفت:
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- برو وسايلت رو بذار بالا لباسات رو هم بپوش بيا ناهار بخور

- اخ مامان خيلي گرسنمه دو روزه كه غذاي درست نخوردم.

تا اين حرفو زدم صداي نيما كوچولو اومد و با صدايي كه مخصوص بچه هاي دو سه

ساله هست گفت:

- سلام اجي... خوبي؟ اجي برام سوگاتي چي آولدي؟ گول دادي برا سوگاتي بياليا

- مي دونم آقا نيما ولي اول بيا بغل ابجي تا سوگاتي هات رو هم بهت بدم.

وقتي اينو گفتم با اون قدم هاي كوچولوش اومد طرفم منم روي دو زانو نشستم و

بغلش كردم اخ كه چقدر دلم واسش تنگ شده بود.

- ابجي پس سوگاتي هام كو؟

- بيا ببينم شيطون

نشستم رو زمين و همونجا ساكم رو باز كردم و دو تا بسته شكلات و يه لواشك
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بهش دادم كلي ذوق كرد و به خاطر همينا كلي بوسم كرد. از اين كاراش قند تو دلم

اب مي شد. خيلي اين صداقت بچه گونش رو دوست داشتم. نيما تو بغلم بود كه

بابايي با صداي گرم و محكمش گفت:

- من كه مردم ديگه... نياي بگي بابايي هم وجود داشته ها

- اي واي ببخشيد بابايي خدا نكنه حالت خوبه؟

- فعلا كه مي گذره

بابا اينا رو گفت و روي مبل وسط هال نشست و به تي وي خيره شد. منم نيما رو

گذاشتم پايين و رفتم بالا كه لباسم رو عوض كنم و وسايلمو از تو ساكم بيرون بيارم.

 وقتي پا توي اتاقم گذاشتم يه موج ارامش رو احساس كردم. اتاقم زيادي معمولي

بود ولي از همه ي دنيا برام بيشتر ارزش داشت ساكمو گذاشتم رو تختم و رفتم

سمت كمد گوشه ي اتاق لباسامو بيرون اوردم و مرتب گوشه ي كمد گذاشتمشون

بعدش هم لباس ابي رو كه مامانم واسه تولد بهم داده بود و خيلي دوستش داشتم

پوشيدم.

ديدم اگه بخوام ساكمو چمع كنم خيلي طول مي كشه واسه همين بي خيالش شدم

اول رفتم پايين غذا بخورم و بعدش سر فرصت چيزامو جمع و جور كنم. تصميم
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گرفته بودم حداقل جلوي مامان اينا خوب باشم خيلي سخت بود ولي من بايد موفق

مي شدم....

با خنده و شوخي و شيرين زبوني هاي نيما ناهارمون رو خورديم. بعد از ناهار هم بابا

 طبق عادتش رفت بخوابه و مامان هم نيما رو خوابوند و رفت به كاراش برسه من

هم رفتم اتاقم.

ساكمو باز كرده بودم و داشتم وسايل رو دونه دونه از توش در مي اوردم كه بازم

اون پاكت لعنتي رو ديدم. ديگه حوصله ي جمع كردن نداشتم به خاطر همين

وسايلم رو انداختم پايين و رو تختم دراز كشيدم. بازم اون جايي رو كه محمودي

باداد و بيداد گفت:

- دختر جون به من چه كه پدر تو قلبش ضعيفه بد كردم بهتون پول دادم حالا هم

فقط شيش اه وقت داري كه پول منو بهم بدي.

يادم افتاد..بازم خدا خيرش بده كه شيش ماه بهم وقت داد. با پس اندازامو حقوي

 درصد پول جور ميشه بقيه رو هم با وام جور مي كنم.90كه مي گيرم 

بازم اتاقم كمكم كرد. با اين فكر يه لبخند گوشه لبم ظاهر شد. نفهميدم چه جوري

ولي واقعا از خستگي به بي هوشي رسيده بودم به خاطر همينم تا چشم رو هم
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 « رمان فقط من فقط تو »

گذاشتم خوابم برد.

وقتي چشمامو باز كردم هوا تاريك شده بود. با دست دنبال ساعت مي گشتم بالا

خره پيداش كرد و با ديدن زمان چشمام چهار تا شدن ساعت هشت و نيم بود يعني

 ساعت خوابيده بودم...5من 

سابقه نداشت من اينقدر بخوابم البته جاي تعجبي هم نداشت اين چند روز تو شهر

غريب با اون اعصاب خط خطي اصلا نتونسته بودم بخوابم فقط به فكر اين بودم كه

يه جوري محمودي رو راضي كنم بهم وقت بده كه حداقل بتونم تلاشم رو بكنم

وگرنه مجبور مي شدم به خاطر قرض بابام با شهاب ازدواج كنم....

اصلا دوست نداشتم دربارش فكر كنم واسه همين رفتم روبروي ميز ارايش

كوچيكم نشستم و تصميم گرفتم بعد از اين همه مدت يه دستي به سر و روم بكشم.

 يكم كرم و از اين بزك دوزكا كه همه ي زنا بيست و چار ساعته به خودشون مي

مالن به خودم ماليدم و به اينه نگاه كردم. بعد از يكمي فكر طبق عادت تو دلم به

خودم گفتم:
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- نه دخمل خوب برو اينا رو پاك كن كه مثل جادوگراي نيمه خوشگل شدي اين

كارا مال دختراي زشته نه تو.

به خودم نگاه كردم موهاي مشكي بلند پيشوني نسبتا بلند كه البته به تركيب صورتم

 مياد چشماي مشكي پوست نسبتا سفيد و لباي قرمز كه يا يه رژ لب زرشكي محشر

ميشن كلا من هميشه وقتي مي رم بيرون فقط رژ لب ميزنم همين و بس. يه ظاهر

نسبتا خوب كاملا شرقي نه خيلي خاص نه زشت و غير قابل تحمل. با اين افكار

دستمالمو برداشتم و صورتمو پاك كردم.

رفتم پيش مامان كه طبق معمول داشت با خاله زري حرف مي زد كلا اگه اين دو تا

خواهر رو ده روز تو يه بيايون بي اب و علف بندازن بازم از حرف زدن كم نميارن.

اخه به من چه نوه ي دختر خاله ي ملوك خانوم عروسي كرده يا پس فردا شب تولد

 پسر دايي دخترعمو ي مامانمه! اين قدر خودم بدبختي دارم كه تولد خودمو هم

يادم رفته تازه حالا مثلا متولد شده چه خدمتي به بشريت كرده به جز اين كه پول

مردم رو بالا بكشه؟!!!!!
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مردم هم خوشن والا

همين طور كه تو اين افكار بودم به ميز توي اشپزخونه راه افتادم و دو تا كلم از تو

ظرف سالاد كش رفتم. مامان خيلي روي اين كار من حساس بود و من بر عكس

عاشق اين كار.....

تصميم گرفتم به الهه يه زنگ بزنم چند روزي بود كه ازش خبر نداشتم با اين فكر

رفتم بالا تا گوشيمو كه از يه مغازه دست دوم فروشي تو بازار موبايل مركزي

خريده بودم بردارم ولي قبل از اون مي خواستم به نيما جونم سر بزنم.

نيما تو يه اتاق كه قبلا انباري خونه بود، بود. تو اين دنيا نيما به نظرم دوست داشتني

ترين موجوده. ظاهرش درست مثل مامان بزرگ پدريمه پوست سفيد چشماي سبز

و دست و پاي تپل و ناز. اروم در اتاقش رو باز كرد كه ديدم شكلاتايي رو كه براش

خريدم تو دستش گرفته و اروم خوابيده.منم جوري كه بيدار نشه رفتم بالاي سرشو
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بوسيدمش. هميشه دلم مي سوخت كه چرا تمي تونم واسه داداشم چيزاي بهتري

بخرم ولي خب نيما به همينا هم راضي بود. از اتاق اومدم بيرون و اروم در رو بستم.

بين اتاق من و نيما فقط يه متر فاصله بود. داشتم مي رفتم به الهه زنگ بزنم كه ديدم

 صداي گوشيم مياد.

زود رفتم طرف كيفم و بعد ازكلي گشتن گوشيمو پيدا كردم خود الهه بود

- الو سلام خوبي؟!

- سلام الي ديوونه ي خودمون من خوبم تو خوبي؟ مامان بابا خاله عمه دايي پسر

خاله دختر خاله ايل تبار همه خوبن؟!!!!

- اه دو دقيقه ساكت شو دختر كلم رفت

- اوا خاك بر سرم كجا رفت؟!!!! زود برو پيداش كن وگرنه با اين قيافه ي زشتت بي

 شوهر مي مونيا.

- واي خدا دودقيقه ور مفت نزن ديگه تازه واسه تو بهتر

- من كه كلا تو اين فاضا نيستم واسه خودم اقا بالا سر جور كنم كه چي بشه؟!!!
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- گربه دستش به گوشت نمي رسه ميگه پيف پيف بو ميده

- من كه ميدونم تو اگه اضغر مفنگي هم بياد خواستگاريت مي گي بله پس ديگه

واسه من فيلم بازي نكن تازه كيه كه همش شاهين جون شاهين جون مي كنه؟!!!!!!(

اقا پسراي محترم لطفا اعتماد به نفس كاذب نگيرينا)

- اه زهر مار بازم تو از نقطه ضعف من استفاده كردي؟!

- تا تو باشي ديگه سر به سر من نذاري

تو همين موقع صداي مامان رو شنيدم كه همه رو واسه شام صدا مي كنه

- الهه من مي خوام برم شام بخورم شانس اوردي و گرنه همين امشب با اين شاهين

اخمق ذلت مي كردم

با خنده گفت: خدا خير مامانت بده پس. خدافظ

- خداحافظ
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وقتي رفتم تو اشپز خونه ديدم مامن طبق معمول گل كاشته و سفره رو به بهترين

شكل تزئين كرده جوري كه ادم سير رو هم گرسنه مي كنه

- ممنون مامان جون

- قربونت برم دخترم منم پيشاپيش به خاطر شستن ظرفا بهت خسته نباشيد مي گم

- واي مامان نه

- يعني چي كه نه؟! برو ببينم

مي دونستم بخوام يا نخوام بايد ظرفا رو بشورم واسه همين هم ساكت شدم و شروع

 به خوردن كردم. وقتي كه غذام تموم شد بابايي گفت:

- فردا بايد بري سر كار؟!

اه تازه يادم افتاده بود متاسفانه فردا هم....

- اره بابايي
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- خيله خب برو اگه مي خواي بري برو

رفتم بالا تا يه ده دقيقه ديگه برگردم و ظرفارو بشورم. دوباره يادم افتاد كه فردا

بايد برم سر كار كاري كه اصلا دوستش ندارم ولي خب كفش كهنه در بيابان نعمت

است خيليا همين رو هم نظاره مخصوصا من كه بهش احتياج دارم. از داشتن يه

همچين شغلي راضي بودم. ده دقيقه بعد رفتم پايين و ظرفا رو دونه دونه شستم و

سرجاشون گذاشتم. بعد برگشتم بالا و مانتو شلواري رو كه فردا مي خواسم بپوشم

پيدا كردم و گذاشتم كنار و دوباره روي تختم ولو شدم از بس خسته بودم دوباره

مثل خرس قطبي خوابم برد.

- ابجي پاشو ابجي ابجي

صداي نيما رو از فاصله خيلي دوري شنيدم ولي از بس تكونم داد بيدار شدم

- چته نيما؟ چيكارم داري؟!

- ابجي ساعت نه هستا مامان گفت بايد بري سر كار

اه خدا تازه يادم اومد يه دونه محكم زدم تو سر خودمو تند تند لباسامو پوشيدم خدا

رو شكر كردم كه لباسامو شب پيش مرتب كرده بودم بعدش هم بدو رفتم پايين و
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به مامان گفتم:

- مامان جون خدافظ

- خب بيا يه چيزي بخور

- نه الان نمي تونم بعدا يه چيزي مي خورم فعلا

و تا سر كوچه رو يه نفس رفتم از خونه ي ما تا بوتيك با حسب ترافيك يك ساعتي

راه بود اما يادم افتاد كه بايد يه سري اول بانك برم خدا رو شكر كردم كه حداقل

اون جا صاحب كار ندارم واسه همين هم بيخيال به طرف بانك رفتم. كارم يه دو

ساعتي طول كشيد اما بالاخره حدود ساعت دوازده رسيدم بوتيك به الناز سلام بلند

بالايي كردم

- به به به سلاااااااااااام الناز جون

تا اينو گفتم به اون طرف پيش خوان يه نگاه انداختم كه ديدم يه پسر خوش تيپ و

يه دختر تو قسمت فروشنده ها وايسادن...
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آرتين:

نشسته بوديم و من با آنا شوخي مي كردم تا يخش باز بشه كه يه دفعه اي با صداي

سلام يه دختر از جا پريدم...

-به به به سلاااااااااااام الناز جون

يه دفعه چشماش روي من ايستاد و زير لبي گفت:

-اين كيه؟

-ميشه بپرسم اينجا چه خبره؟شما كي هستين كه اينطوري داد ميزني؟

-من... قراره از امروز اينجا كار كنم

-بله؟

الناز اومد سمتم و گفت:
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-آقا آرتين بابات اين خانم رو استخدام كرده..صبح ها بجاي من مياد من ساعت

هفت عصر به بعد ميام سر كار..

-چرا به من نگفته؟

-نمي دونم از خودش بپرس..

با اعصابي داغون روي صندلي نشستم آنا هم ديگه چيزي نگفت..الناز اومد و اونو

برد كنار خودش تا باهاش حرف بزنه و غريبي نكنه..بعد از اينكه چند تا مشتري

اومدن و رفتن آرمين اومد بوتيك..

آرمين-به چه بساطي به هم زديا

-برو بابا به اينم ميشه گفت بساط؟

نگاهش به الناز افتاد و چشماش برق زد..

-سلام خانم
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الناز لبخندي زد و گفت:

-سلام

بعدش به اون دختره كه هنوز اسمشو نمي دونستم سلام كرد و براي اينكه ضايع

نشه برگشت سمت من و گفت:

-خب خواهر ما رو بده بايد برم..

-كجا ميخواي بري؟

-يه مقداري خريد دارم.بايد با آنا برم

آنا از جاش بلند شد كه كيسه ي لباس ها رو به دستش دادم و گفتم:

-بفرماييد بانو

لبخند آرومي زد و گفت:

-ممنونم..
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 « رمان فقط من فقط تو »

آرمين گفت:

-اينا چيه؟

-كادوي من به دخترخالم،فوضولي؟

ابرو هاشو داد بالا و گفت:

-باشه..ما بريم ديگه تو هم به كارت برس..

بعد از خداحافظي با من با الناز و اون دختره هم خداحافظي كردن و رفتن..ساعت

حدوداي يك يك و نيم بود..ديگه بايد مي رفتيم بعد ساعت چهار دوباره برمي

گشتيم..رو به الناز گفتم:

-تو ميري؟

-نه ميمونم بوتيك يه سري چيزا رو به شيدا ياد بدم بعدش ميرم و فردا عصر ميام..

آهان اسمش شيدا بود..
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-ناهار چي؟

-با خودم آوردم

-اوكي من ميرم خونه و يكي دو ساعت ديگه ميام..

-باشه

به سمت خونه رفتم اما توي راه نظرم برگشت..نميدونم چرا حوصله ي خونه رو

نداشتم..به سمت فست فود هميشگي رفتم و براي خودم هات داگ پنيري سفارش

دادم..به اين فكر مي كردم كه دليل اصلي بابا براي اين كه من اونجا كار كنم

چيه..من كه داشتم مدركمو مي گرفتم..اين كارا براي چي بود؟دانشكده ي موسيقي

درس مي خوندم و از پنج سالگي عاشق ساز بودم..بابام مخالف بود و مي گفت بايد

بري يه رشته اي كه بعد ها بتوني كار خونه ي من رو اداره كني..اما من كارخونه نمي

خواستم فقط يه آموزشگاه مي خوام...بعدش شرط گذاشت كه بايد يه سال توي

بوتيك كار كني تا بعدش برات آموزشگاه بزنم..اما دليل اين كارشو هرگز عنوان

نكرد..

بعد از خوردن هان داگم رفتم بوتيك..امروز خيلي بي حوصله بودم...
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وقتي وارد بوتيك شدم ديدم الناز نيست و به جاش دختره نشسته بود

-الناز كجاست؟

-الناز رفت..امشب نمي تونست بمونه بجاش من مي مونم

اصلا حوصله اي اين كه يه دختر ديگه هم بياد و اينجا كار كنه نداشتم تازه داشتم

سعي مي كردم الناز رو تحمل كنم كه باز..ولي به قيافه ي اين يكي نمي خوره

كه...نمي دونم..اصلا نميتونم دخترا رو درك كنم(آخه كدوم پسري تونست كه تو

بتوني...)

شيدا

با ديدن اون دو تا يه فكر تلخ توي ذهنم شروع به بچه دار شدن كرد و تصميم به

خالي كردن جيبم گرفت. يه بار ديگه به دختره ناه كردم يه تيپ فوق عالي و البته

كاملا راحت داشت كه نشون مي داد اصلا مذهبي نيستن و پولدار بودنش رو به رخ

مي كشيد. چشم هاي بادامي با يه ظاهر كاملا معمولي نه حال بهم زن نه ملكه ي

زيبايي جهان ولي لامصب چشماش خيلي ناز بودن چشم هاش زيتوني خيلي خاصي

بودن كه همه رو جذب خودشون مي كردن. واسه موهاش هم كلي خرج كرده بود و
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 اونا رو هم زيتوني كرده بود با اون صد من وسايل ارايش كه خرج اون صورتش

كرده بود ميشه گفت قشنگه. اگه لباساي معمولي من و لباساي شيك اون رو فاكتور

مي گرفتيم ظاهر اون برتري نسبت به مال من نداشت ولي پسره نه خيلي ماماني بود

 والبته خوش لباس لباسايي كه پوشيده بود مطمئنا رو هم پونصد تومن مي ارزيد

يعني حقوق يك ماه من. از اون قيافه هاي دختر كش داشت كه از چشماش غرور

برتري بارش مي كرد از اونايي كه فقط خودشو ادم محسوب مي كرد و لا غير. هه

هه ههه به قوا الهه باز رفتم رو كانال عربي.

مطمئنا وضع هر دوتاشون عالي بود پس چرا اقاي صالحي اونا رو به جاي من اورده

بود؟!!! يعني بايد دوباره دنبال شغل مي گشتم واي خدا جووون نه!....

تو همين افكار بودم كه با صداي جيغ مانند الناز به خودم اومدم.

الناز: هي شيدا كجايي تو؟!!

من: ها؟ چي؟

الناز: ها و زهر مار

من: اوا ببخشيد الناز جون قاطي شد
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الناز سرش رو نزديك گوشم اورد و اروم گفت:

- اين قدر نگاشون نكن بيچاره هم خودشونو خيس كردن

با اين حرفش دو باره ياد بدبختي هام افتادم. فقط يه ماه اين جا كار كرده بودم اونم

به خاطر لطف الناز بود كه منو صبح ها و عصر دو سه ساعتي به جاي خودش اين جا

ميذاشت.

وقتي ديد ماتم برده مثل اين كه فكرم رو خونده باشه گفت:

- اقا ارتين ايشون همكار ديگه ي ما هستن

اون سر خوشكله كه حالا فهميدم اسمش ارتينه يه پووووف بلند بالا زير لب كشيد

""  خب به من چه؟!كه معنيش دقيقا اين ميشد:

الناز: شيدا ايشون هم اقا ارتين( همين موقع باناز ادامه داد) حساب دار جديد بوتيك

 هستن

نگاه پر سوالم رو به الناز انداختم ولي هيچ جوابي نداد و معلوم شد اونم نمي دونه
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 « رمان فقط من فقط تو »

اون دختر قرتيه كيه!

با يه بسم ا... به طرف پيش خوان رفتم هنوز كه اخراج نشده بودم پس نبايد حلوي

اين سره ي عوضي كم مي اوردم.پر رو حتي يه سلاموخشك و خالي هم نكرد( حالا

نه كه خودت كردي؟!!)

با الناز رفتيم تو بخش مانتو ها و روي دو تا صندلي كه اون جا بود نشستيم.

الناز: شيدا چي شد؟!!

من: هيچي بابا پدرمو در اورده

الناز: اخر چه قدر وقت داد؟!

من: شيش ماه اگه خدا بخواد جور ميشه

الناز: منم يه نموره دارما

من: حا بذار ببينم چي ميشه
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 « رمان فقط من فقط تو »

تو همين لحظه يه پسر خوش تيپ ديگه اومد داخل. اي خدا من امروز چقدر چشم

چرون شدما از اسمون هم كه همش داره حوري مذكر مي باره خب خدا حالا چي

ميشه اگه يكي از اينا رو دو لپي مينداختي تو دامن من؟!!!

اي اي اي شيدا منحرف شديا حواست رو جمع كن كه دو روز ديگه بايد سرنگ به

دست از تو جوباي نياوران جمعت كنم( چه خوش اشتها نياوران...). خودم تز فكراي

چرت و پرت خودم خندم گرفته بود من اگر از اين شانسا داشتم كهوحالا اين جا

نبودم( ميشه بگي دقيقا كجا بودي؟!)

اون پسره يه ده دقيقه اي با ارتين حرف زد و دختره رو برداشت و زد بيرون. خب

پس اين خانوم خوشكل هم صاحاب داره شيدا خانوم به دلت صابون نزن بي

عرضگي اينا رو هم داره ديگه.

ساعت يك و نيم بود كه ارتين رفت بيرون و من و الناز با هم تو مغازه مونديم. الناز

داشت از دوست پسر جديدش مي گفت اگه بهم لطف نكرده بود كه همين حالا

صورتشو با ديوار يكي مي كردم هر از دو دقيقه با يه نفر در حال پريدنه

- نميودوني ارش چه قدر خوشكله يه چيزي تو مايه هاي همين ارتين خودمونه

چه زود ارتين مال ايشون شدا
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تو همين موقع گوشيش زنگ زد مثل اينكه ارش جونشون بود چون همچين با عشوه

 خرف مي زد كه عقم گرفته بود! بعدش هم جل و پلاسشو جمع كرد و رفت

زنگ زدم به فست فود سر خيابون برام همبر بيارن منتظر همبر گرم بودم كه كسي

رو كه فكرش رو هم نمي كردم رو جلوي چشمام ديدم.....

يكي دو روزي گذشت و من تمام تلاشم اين بود كه خودمو با شرايط جديد وقف

بدم..تا حدودي هم موفق شدم..

امروز صبح روز مهموني آرمين و آنا بود كه مامان براي اومدنشون ترتيب داده

بود...هر چي آدم توي تهران بود رو دعوت كرده بود...همش هم به من بيچاره گير

مي داد كه اين كارو كن اون كارو كن..رفتم پيش آرمين و بهش گفتم:

-آرمين ما بخوايم اينجا بمونيم نمي تونيم حتي يه دوش بگيريم...پاشو بريم سوئيت

 من..

-نه بابا نميشه..مامانت ناراحت ميشه..

-مامانم عادت كرده..بعدشم اين سه تا كارگري كه استخدام كرده واسه چين؟خب
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كار مي كنن ديگه..زود باش وسايلتو جمع كن بريم وگرنه به زور مي برمت..

-بزار به آنا بگم..

-باشه من نيم ساعت ديگه تو كوچه پشتي منتظرتم..

خنديد و گفت:

-سابقه داريا..

-منو دست كم نگير..برو

سريع آماده شدم و رفتم كه ماشينو بزارم كوچه پشتي...من كه لباس و همه چي

اونجا داشتم واسه چي بار سنگين با خودم ببرم..

نيم ساعتي علاف شدم و آرمين هم بالاخره اومد.. كت و شلوارش هم توي دستش

بود:

-ميزاشتي يه ساعت ديگه..آنا چي شد؟
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 « رمان فقط من فقط تو »

-خودت گفتي نيم ساعت..آنا هم گفت من همين جا مي مونم..

-اوكي..بزن بريم..

توي راه غذا هم گرفتم و رفيتم سوئيت...

به سوئيت كه رسيديم من رفتم غذا ها رو بزارم روي ميز و آرمين هم مشغول ديد

زدن اطراف شد و بعدش رفت توي تك اتاق سوئيت يعني اتاق من..وقتي اومد

گفتم:

-كت و شلوارتو آويزون كردي؟

-آره

بعدشم نشستيم به غذا خوردن و بينش آرمين از برنامه ي آيندش مي گفت..مثل

اينكه قرار بود شركت بزنه يا يه مدتي توي كارخونه با بابا كار كنه...و اينكه آنا رو

هم بفرسته دانشگاه....منم فقط با سر تاييد مي كردم

بعد ناهار..اگه گفتين چي حال ميده؟؟خب معلومه خواب...آرمينو فرستادم توي اتاق

 و خودم هم روي كاناپه خوابيدم...خيلي طول نكشيد كه خواب عميقي تسليمم
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كرد(اوه اوه...)

با صداي داد آرمين از خواب بيدار شدم و گفتم:

-چه مرگته بچه؟خوابما..

-خواب به خواب بري..پاشو ساعت هفته...

با خونسردي گفتم:

-مگه چيه؟

بعد يه دفعه ياد مهموني و اينكه مامان تا حالا گوشيمو تركونده افتادم...با سرعت

نور يا حالا يكم كمتر از اون پريدم و گفتم:

-واي......

-زود باش بلند شو..من رفتم دوش گرفتم..تو هم برو ديگه..

خب خوب بود حداقل آرمين دوش گرفته بود...رفتم توي حمام و اول از همه تصميم
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 گرفتم يه تغييري توي صورتم ايجاد كنم..(شما مي دونين تين چرا مثل دخترا

حرف ميزنه؟؟من كه نميدونم)شروع كردم به اصلاح كردن...آخه حدود دو سال

ميشد كه ته ريشمو نمي زدم..يعني هميشه به يه اندازه ي خاص روي صورتم ته

ريش داشتم...بعدش هم يه دوش سريع السير گرفتم و از حموم اومدم

بيرون...آرمين نگاهي بهم انداخت و گفت:

-چه عجب اين ريشاتو زدي...مامانت مي گفت آرزومه اين پسر ريشاشو بزنه.

اه اصلا حواسم نبود..فكر كنم اين فكرمو بلند گفتم چون آرمين گفت:

-به چي؟

-هيچي بابا..

بعد از پوشيدن كت و شلوار نوك مداديم رو به آرمين گفتم:

-چطوره؟
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نگاهي بهم انداخت و گفت:

-معركه اي..

با هم از سوئيت اومديم بيرون و به سمت خونه رفتيم..

اوووو ببين اين جا چه خبره...تمام خيابون و داخل پاركينگ پر بود از ماشين..به

هزار زحمت يه جاي پار پيدا كردم و ماشينو پارك كردم...وارد باغ كه شديم بابا رو

ديدم كه داشت با يه نفر حرف مي زد...با آرمين رفتيم داخل كه همون موقع يكي از

خدمتكارا گفت:

-خانم آقا آرمين و آرتين اومدن..

همه به سمت آرمين هجوم آوردن و بساط ماچ و بوسه و تف كاري راه انداختند منم

به زور خودمو از بين جمعيت رد كردم و رفتم سمت مامانم كه داشت با خالم حرف

مي زد..سلام كردم كه خاله گفت:

-آرتين جون دختر كش شديا...كجايي پسر؟نميگي خاله اي هم داريما..بچه ها همه

از دستت عصبانين..
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-خاله جون درگير كارامم..معذرت از دل مهناز و مهسا هم در ميارم

مهناز و مهسا دختر خاله هام بودن..مهسا خيلي دختر خوبي بود و باهاش احساس

راحتي مي كردم..مثل خواهرم بود و در واقع تنها دختري كه هيچ وقت احساس بدي

 نسبت بهش نداشتم اما مهناز نقطه ي مقابل مهسا بود...از مامان سراغ آنا رو گرفتم

كه گفت با دخترا رفته بالا برو ببين چرا برنگشتن...رفتم بالا و به سمت اتاقي كه آنا

توش مستقر بود رفتم..صداي خنده هاشون ميومد..تقه اي به در زدم و گفتم:

-با اجازه

و رفتم داخل كه ديدم مهسا داره گردنبند آنا رو مي بنده..رفتم سمت مهناز كه روي

تخت نشسته بود و بهش دست دادم بعدش هم آنا..اما نتونستم جلوي خودمو بگيرم

 و طبق عادت هميشگيم صورت مهسا رو بوسيدم..حدود سه ماه بود نديده

بودمش..خيلي دلم براش تنگ شده بود..

-چرا نميريد پايين؟

مهناز با پوزخند گفت:

-نمي بيني؟آنا جون هزار تا دنگ و فنگ داره
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مهسا به مهناز تشر زد و گفت:

-داشتيم ميومديم..بريم آنا جون..

مهناز جلوتر از همه رفت بيرون..پيش خودم گفتم مگه مجبور بودي بموني..آنا

گفت:

-شما بريد من منتظر آرمينم..

بهش گفتم:

-بهش گفتي بياد بالا؟ميخواي بهش بگم؟

-اگه بهش بگي مرسي..

از طرز حرف زدنش خندم گرفت و باشه اي گفتم و با مهسا رفتيم پايين..روي پله

ها بوديم كه بهش گفتم:

-چه خبر عزيزم؟
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نگاهي بهم كرد و گفت:

-هيچي..آموزشگاهم تعليل شده ..مي توني كمكم كني؟خيلي عقب افتادم

-آره خواهري چرا كه نه

مهسا هم مثل من علاقه ي شديدي به موسيقي داشت اما چون خانوادش نزاشتن بره

هنرستان مجبور شد پا روي علايقش بزاره اما مي رفت آموزشگاه و هر وقت سوالي

داشت ميومد پيش من..

به آرمين گفتم برو بالا آنا منتظرته..بعد از چند دقيقه كه از رفتنش گذشت با هم

اومدن پايين..

بعد از شام نوبت رقص بود و همه ريختن وسط..

داشتم پيش خودم فكر مي كردم كه چرا آنا اينقدر خجالتيه،كه ديدم آرشام پسر

داييم دستشو گرفت و بردش وسط..بفرما اينم خجالتي بودنش..عصبي شدم..فقط

وقتي با منه خجالتيه..
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يه پيك از روي اپن برداشتم و خواستم بزنم كه ديدم دستي دور بازوم حلقه

شده..نگاهي به دختر عمم مهتاب كه آويزون دستم شده بود انداختم و گفتم:

-بله؟

-بيا بريم برقصيم..

-حوصلشو ندارم..بيخيال..

-آرتين حال گيري نكن..بعد اين همه مدت ديديمت..

دستمو كشيدم و گفتم:

-حال ندارم مهتاب..برو با يكي ديگه برقص..

اعصابم خورد شده بود..يكي ديگه هم ريختم..با قيافه اي درهم روي صندلي نشسته

بودم و به اين فكر مي كردم كه واقعا چرا وقتي با منه اينقدر اروپايي رفتار نمي

كنه..بدون اين كه خودم بخوام توجهم به سمت آنا و آرشام جلب مي شد و خودم

دليلشو نمي دونستم..
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شب با سرگيجه ي شديد حاصل از خوردن يه بطري مشروب سرمو روي بالش

گذاشتم..اينقدر سرگيجه داشتم كه خوابم نمي برد..بعد از نيم ساعت سر و كله زدن

 با خودم و اينور اونور شدن به خواب رفتم..

ساعت طرفاي شش عصر بود بود كه از خواب بيدار شدم و بدون خوردن چيزي

رفتم بوتيك..مامان هم مدام اظهار نگراني مي كرد كه بچم چشم خورده و اين

چيزا...اون سردرد و اون بطري و اعصاب خوردي هاي ديشب باعث شده بود اينقدر

بخوابم..

همين جور مات مونده بودم و بهش زل زده بودم. لعنتي محل كار من رو از كجا پيدا

 كرده بود؟! مامانم كه ادرس اين جا رو درست بلد نيست بابام هم كه مثل خودم

چشم ديدن اينو نداشت پس...

تو همين فكرا بودم كه صداشو شنيدم

- شيدا خانوم چه طوري؟!

زود خودمو جمع و جور كردم و گفتم:

63صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

- به خودم مربوطه. تو رو سننه؟!

- قبلنا مؤدب تر بودي!

- با هر كس متناسب با شخصيتش حرف مي زنم

يه دو دقيقه اي چيزي نگفت ولي بعدش ادامه داد

- وقتي زنم شدي زبونتو كوتاه مي كنم

- زهي خيال باطل... گنده تر از تو هاش هم كاري نتونستن بكنن تو كه عددي

نيستي

- شيدا با من در نيفت

- مثلا در بيفتم مي خواي چه غلطي بكني؟!

- امتحانش مجانيه
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- من عاشق امتحانم فقط به پا كم نياري

بازم سعي كرد خرم كنه به خاطر همين گفت:

- شيدا مگه من چمه كه حاضر نيستي با من باشي؟! اگه با من ازدواج كني همه ي

بدهي هاي بابات رو هم ميدم هم واست بهترين زندگي رو درست مي كنم تو فقط با

 من راه بيا

- برو گمشو مگه من جنسم كه مي خواي منو معامله كني؟!

تا اينو گفتم ارتين از در مغازه اومد داخل. به ما يه نگاهي انداخت و بي توجه بهمون

 پس از ماپشت ميز حسابداري نشست. اون هم تا ارتين رو ديد زير لب گفت:"

 و رفت. از ته دل ممنون ارتين شدم كه باعث اين فكر اشتباه شدبهترون پيدا شده"

و اين مردك رو راهي ديار خودش كرد.

نشسته بودم سر جام و به بدبختي هام فكر مي كردم. يعني هر كس كه بدهي داشته

باشه و مثل اينا پولدار نباشه بايد هر حوري خواستم درباش حرف بزنن؟! واقعا كه

يه لحظه از تصوري كه داشت خندم گرفت من كجا اسن پسره ي از دماغ فيل افتاده

كه حس مي كنه اسمون دهن باز كرده و ايشون تالاپي ازش پرتاب شدن پايين
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 « رمان فقط من فقط تو »

كجا؟!!! البته نه كه من كمترما نه من كه ماشاالله گلم ولي خب اين؟! هه اصلا كي گفته

 من از اين ادم بي ريخت بدم مياد( اوه اوه اوه چه پر توقع لابد از شوهر من خوشت

مياد؟!) يه نگاه ديگه بهش انداختم يه قيافه ي تو دل برو كه از چشماش برتري

بيرون مي ريخت و همين بود كه باعث شد واسه اولين بار تو عمرم با كسي كه

پيشمه حرف نزنم نمي دونم چرا ولي حس مي كردم كوچيكم مي كنه به خاطر

همين هم رفتم سراغ كامپيوتري كه اقاي صالحي خريده بود و از اهنگايي كه الناز

روش ريخته بود يه دونه رو انتخاب كردم. بازم صداي گرم مازيار بود كه همه ي

وجودمو غرق خودش كرد.

تورو دوست دارم"

تورو دوست دارم مثل حس نجيب خاك غريب

تو رو دوست دارم مثل عطر شكوفه هاي سيب
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 « رمان فقط من فقط تو »

تورو دوست دارم عجيب تورو دوست دارم زياد

چطور پس دلت مياد من رو تنهام بگذاري

تورو دوست دارم مثل لحظه خواب ستاره ها

تو رو دوست دارم مثل حس غروب دوباره ها

تورو دوست دارم عجيب تورو دوست دارم زياد
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 « رمان فقط من فقط تو »

نگو پس دلت مياد من رو تنهام بگذاري

توي آخرين وداع وقتي دورم از همه

چه صبورم اي خدا ديگه وقت رفتنه

تو رو ميسپارم به خاك تورو ميسپارم به عشق برو با ستاره ها

تورو دوست دارم مثل حس دوباره تولدت
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 « رمان فقط من فقط تو »

تور دوست دارم وقتي ميگذري هميشه از خودت

تورو دوست دارم مثل خواب خوب بچگي

بغلت ميگيرم و ميرم به سادگي

تورو دوست دارم مثل دلتنگي هاي وقت سفر

تورو دوست دارم مثل حس لطيف وقت سحر
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 « رمان فقط من فقط تو »

مثل كودكي تورو بغلت ميگرم و اين دل غريبم رو با تو ميسپارم به خاك

توي آخرين وداع وقتي دورم از همه

چه صبورم اي خدا ديگه وقت رفتنه

تورو ميسپارم به خاك تورو ميسپارم به عشق

برو با ستاره ها"

( اهنگ تو رو دوست دارم از مازيار فلاحي)
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 « رمان فقط من فقط تو »

بيخيال نشستم كه توجهم به سمت اس ام اسي كه حاد همون داد جلب شد

- شيدا مياي بريم كافي شاپ

- نه

- خب اينو ولش كن بريم رستوران شب شام بخوريم؟

- نچ

- خب اينو ديگه نه نگو بريم شهر بازي؟

- نه نه نه

- خب مي خواي تشريف ببريم بهشت زهرا

- اره اتفاقا فكر خوبيه يه سر بريم سر خاك حاج بابا

- مسخره
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 « رمان فقط من فقط تو »

- خودتي و هفت جد و ابادت

- فردا كه دانشگاه مياي؟!

- په نه په مثل تو جيم مي زنم

- مي بينمت

- بدرود

من اصلا از اين لاو تركوندنا نه بلدم نه خوشم مياد مهراب هم چون پسر خوبيه

حاضر شدم باهاش طوست شم اونم فقط در حد بيرون رفتن همين. چقدر از اينا بدم

مياد كه از هر ده تا خرفشون يازده تاش قربون صدقه هاي كشكيه!

وارد بوتيك كه شدم پسري رو ديدم كه با چهره اي عصباني داشت با شيدا حرف

مي زد..بي توجه بهشون رفتم و سر جام نشستم..
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 « رمان فقط من فقط تو »

پسره زير لب يه چيزي گفت و رفت..بعدش شيدا يه آهنگ از مازيار فلاحي

گذاشت..

داشتم به آهنگ گوش مي دادم كه يه دختر و يه پسر اومدن داخل..پسره گفت:

-خسته نباشيد..

جواب ندادم و به جاي من شيدا گفت:

-ممنونم..مي تونم كمكتون كنم؟

اصلا به پسره نميومد با همچين دختري دوست باشه..دختره موهاش شرابي بود و

اگه شال نمي زد سنگين تر بود..يه جين جذب و يه مانتوي كوتاه..اما پسره يقه بسته

 پوشيده بود..به حق چيزاي نديده.پسره گفت:

-ببخشيد..يه مانتوي ساده تا سر زانو مي خواستم ..

شيدا گفت:

-توي رگال هامون يه نگاه بندازيد..
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 « رمان فقط من فقط تو »

-خانم عجله داريم..ميشه خودتون نشون بديد..

شيدا ناچار از جاش بلند شد و چند مدل بهشون نشون داد...دختره همش مي

""  آخرش هم پسره گفت:نچگفت

-هر جور خودت مي دوني...اصلا به من چه...

بعدش هم از بوتيك زد بيرون و دختره هم دنبالش..به شيدا نگاه كردم كه مات

شده بود به چيزي كه ديده بود..بعد هم شونه اي بالا انداخت و نشست سر جاش و

مدام زير لب چيزي مي گفت..بعدش يه دفعه اي گفت:

-آقاي صالح؟

آهان..اين از اين دخترا بود كه از راه ادب وارد مي شد..پوفي كشيدم و جواب

ندادم..دوباره گفت:

-با شما بودم

با لحن بدي كه خودم هم اگه مي شنيدم عصبي مي شدم گفتم:
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 « رمان فقط من فقط تو »

-چته؟

-با ادب باش آقاي به اصطلاح محترم..من دارم ميرم..الناز گفته تا نيم ساعت ديگه

اينجاست..

چشمامو تنگ كردم و گفتم:

-نخوام با ادب باشم بايد كي رو ببينم؟

-متاسفم كه يه درصد از شخصيت آقاي صالح بهتون ارث نرسيده...

گفتم:

-چيزاي بهتري ارث رسيده...بهتر از شما دخترام كه منتظريد يه نفر جواب سلامتون

 رو بده(اوي اوي حرف دهنتو بفهم بچه سوسول)

داشت از در مي رفت بيرون كه با شنيدن اين حرفم به سمتم برگشت و بهم نزديك

 شد...
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 « رمان فقط من فقط تو »

-جنابعالي يه آدم عقده اي هستي كه فكر مي كني هر كي اسمتو گفت فرتي

عاشقته..برو بابا بچه سوسول ايكپيري

چشمامو تنگ كردم و گفتم:

-چي بلغور كردي دختره ي ...؟

دستشو پيچ دادم و گفتم:

-حيف كه اينجا آبرو دارم و گرنه نشونت مي دادم..دعا كن جايي تنها گيرت نيارم...

آب دهنشو قورت داد و دستشو از دستم كشيد بيرون..همون موقع الناز اومد داخل

و با تعجب به ما نگاه كرد و گفت:

-سلام

شيدا فورا از بوتيك زد بيرون..نشستم سر جام و به الناز نگاهي انداختم..موهاش يه

رنگ ديگه شده بودن با آرايش برنز..اين طور قيافش بهتر بود..بي حوصله رومو

برگردوندم..خسته بودم...آنا ذهنمو داغون كرده بود..عاشقش نشده بودم..از خودم

مطمئن بودم..اما از اين كه يه نفر بخواد نقش بازي كنه بدم ميومد..جلوي من
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خودشو يه دختر آفتاب و مهتاب نديده نشون مي داد و ...اه اصلا چرا بايد بهش فكر

 كنم؟بيخيال بابا...بره با همون آرشام جونش خوش باشه..

طرفاي ساعت ده بود كه بلند شدم تا بوتيكو تعطيل كنم..امروز سرمون زياد شلوغ

نبود..بهتر..نه كه من خيلي حوصله دارم..به الناز گفتم:

-وسايلتو جمع كن..ميخوام ببندم..

بي هيچ حرفي وسايلشو جمع كرد و زير لب خدافظي كرد..از پاساژ زدم بيرون و

سوار ماشينم شدم كه ديدم الناز كنار يه پرشيا ايستاده و داره كل كل مي كنه..پوز

خندي زدم و رفتم پشت پرشيا ايستادم...مثل اينكه به نتيجه نرسيد چون گازشو

گرفت و رفت..

جلوي پاي الناز ايستادم كه چون شيشه ها دودي بود منو نديد..شيشه رو كشيدم

پايين كه صداشو شنيدم:

-صد و پنجاه

رومو برگردونم..با ديدن من به شكل محسوسي جا خورد..خواست بره كه گفتم:
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-سوار شو..

سرعتشو تند تر كرد و منم پشت سرش بودم..بعد از حدود پنجاه متري كه طي كرد

 ايستاد تا بهش برسم..به محض ايستادن ماشين سوار شد..

بي هيچ حرفي پامو روي گاز گذاشتم...مغزم داشت منفجر مي شد..اين دختر داشت

چكار مي كرد..و من..من داشتم چكار مي كردم..

توي يه كوچه ي خلوت ايستادم و بهش زل زدم..

گفتم:

-مكان داري؟

-نه..مگه خودت نداري؟

-آره دارم..

و به سمت سوئيت رفتم..با هم رفتيم بالا..درو بستم و خودمو روي كاناپه

انداختم..اونم رفت نشست روبروم..بهش گفتم:
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-برو توي اتاق تا بيام..

از جاش بلند شد و رفت توي اتاق..لرزش پاهاشو حس مي كردم..

دستمو از روي چشمام برداشتم و از جام بلند شدم..دره اتاق رو باز كردم كه ديدم

همونطور با مانتو روي تخت نشسته:

-چرا در نيوردي؟

بهم نگاه كرد و من گفتم:

-بهت نمياد اين كاره باشي..بار چندمته؟

با صداي لرزوني گرفت:

-آقا آرتين..بزار برم..تو رو خدا..من..من..غلط كردم..بزار برم.

بهش نزديك شدم و گفتم:
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-با اولته؟

سرشو به نشونه ي مثبت تكون داد..آروم گفتم:

-چرا؟

يه دفعه اي انگار از كوره در رفت :

-چون زندگيم مثل تو نيس..چون از جيب پدرم نمي خورم..چون پدرم مثل تو

نيس...چي مي دوني؟تا حالا شده حسرت چيزيو بخوري؟بزرگترين مشكلت اينه كه

پدرت گفته بايد كار كني..اما من..چي به تو و امثال تو بگم؟شما كه دردي

نداريد..غمي نداريد...حالم از همتون بهم مي خوره..هر روز مارك لباس و ادكلنتون

رو عوض مي كنيد بعدش به ما مي گيد چرا؟بزار بگم چرا..چون خواهر و برادرام در

 حسرت يه اسباب بازي نمونن..چون پدرم توي خماري نميره و بي پدر نشيم...چون

 زندگيم داغونه...چون همه چيز پوله و ما نداريم..بازم دليل مي خواي..

بعدش سرشو گرفت توي دستاش و زد زير گريه..بين گريه التماس كرد:

-بزار برم...غلط كردم...بزار برم..
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رفتم نزديكش...دستاشو از روي صورتش برداشتم و بغلش كردم...

-آروم باش دختر...چته پاچه مي گيري..باشه..

...-

بعد از چند دقيقه آروم شد و از بغلم رفت بيرون..نگاهش كردم كه ديدم چشماش

سرخه سرخه..

از اتاق زدم بيرون و گفتم:

-امشبو اينجا بمون..من دارم ميرم..فقط بيا پشت سرم درو قفل كن..

خواست مخالفت كنه كه گفتم:

-با اين قيافه كه نميشه بري خونه..برو بخواب..

از سوئيت زدم بيرون..داشتم خفه مي شدم..چرا هيچ وقت اين روي مشكلات رو

نمي ديدم..راست مي گفت..من تنها مشكلم اين بود كه عارم ميومد توي بوتيك كار

كنم.. ******
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اه صداي بوق ماشينا هم رو اعصاب من رژه ميره اي خدا چي مي شد اگه من مجبور

نبودم اين جا كار كنم؟! پسره ي احمق راست راست تو چشم ادم نگاه مي كنه مي

گه عاشقم شدي! هه واقعا خيال مي كنه پرنسس زيبايي هست بدبخت بيچاره كمبود

 محبت داره كه تا هر كس صداش مي كنه فكر مي كنه ناامه ي فدايت شوم براش

ارسال كردن. واقعا كه يعني همه ي بچه پولدارا اين قدر عقده اين؟

داشتم تو پياده رو راه مي رفتم و اين فكرا رو مرور مي كردم كه از شدت عصبانيت

پامو به جدول كنار خيابون كوبيدم. صورتم از شدت درد به هم جمع شده بود و

لبامو گاز مي گرفتم كه نگم اخ. به صندلاي نويي كه تازه خريده بودمشون نگاه

كردم به خاطر برخورد با لبه ي جدول پوست ي روش كنده شده بود( جنس چينيه

ديگه).

ارتين صالح خدا نيست و نابودت كنه صندل خوشكلم به خاطر چرنديات تو داغون

شد من شيدا نيستم اگه تو رو سر جات نشونم. عقده اي بدبخت

احتمالا اين تيكه رو بلند گفتم چون خانومي كه داشت كنارم راه مي رفت چپ چپ

نگام كرد و رفت. خل شدم رفت ديگه شيدا خانوم از دست رفتي. در همين افكار

چرند كه همش به ادم مضخرفي به نام صالح ختم ميشد مي چرخيدم كه صداي

""  الهه صد هزار بار بدو بدو بدو اس ام اسقشنگ زنگ اس ام اس گوشيم بلند شد

82صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

 بهم گفته بود عوضش كنم ولي كو گوش شنوا؟! دست كردم تو كيفم تا گوشيم رو

بردارم بالاخره بعد از دوساعت گشتن جناب محترم موبايل پكيده ي من رو نمايي

كرد. با كلي ذوق و شوق اس ام اس رو باز كردم كه ديدم الهه ديوونست.

- شيدا بهم زنگ بزن كارت دارم.

- مگه من شارژ مفت دارم به تو زنگ بزنم؟!

- مثل اين كه يادت رفته نوبت تو هستا

تازه يادم اومد اه بخشكي شانس بايد بگم مهراب برام شارژ بخره اين جوري

ورشكست ميشم. من والهه قرار گذاشته بوديم نوبتي بهم بزنگي تا انصاف رعايت

شه البته هر وقت اون زنگ مي زد من يه ساعت حرف مي زدم اما نوبت خودم كه

مي شه بعد از دو دقيقه به بهانه ي اين كه خط نمي داد يا شارژ گوشيم تموم شد يا

هزار و يك بهانه ي ديگه كه براي بچه بد اموزي داره مي پيچوندم! بالاخره با اكراه

بهش زنگ زدم.

- الو شيدا چرا اين قدر طولش دي. اه نا اميدم كردي گفتم شايد به هول قوه ي الهي

 يه سفر به اون دنيا كردي من از دستت راحت شدم.
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- هه هه هه خيال كردي من تا تو رو با كفن سفيد نبينم اون دنيا برو نيستم.

-حتي سياحتي هم نمي ري؟ مفتيه ها

- نه تو برو بيا خاطره هات رو برام تعريف كن

- خب حالا زنگ زدم بگم قرار فردا رو كه يادت نرفته؟

- خوب كه گفتي اصلا يادم نبود

- در الزايمر داشتن تو كه شكي نيست.

- هه هه هه... خب حالا به ترابي هم بگو بيادا اون از من بدتره

- بهش گفتم

- إ إ إ الهه صدا نميد كوشي تو؟!

و قطعش كردم فكر كرده من پول مفت دارم هي چرت مي گه. به مامانم زنگ زدم

و گفتم دير تر ميام بعدش هم رفتم سر خيابون تا تاكسي بگيرم كه ديدم پام خيلي
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 « رمان فقط من فقط تو »

درد مي كنه. به پاي راستم نگاه كردم و با ديدن انگشت شست ورم كردم ياد

بوتيك افتادم...

اي خدا من به اين بشر چي بگم سگرمه هامو تو هم كشيدم و با فكر صندلايي كه

كلي براي خريدشون دست و دلبازي به خرج داده بودم منتظر تاكسي شدم.

در حالي كه تو خيابون نزديك بوتيك منتظر يه ماشين قراضه بودم كه بياد سوارم

كنه بازم ياد دعواي ديروزم با ارتين افتادم. اقاي صالح بچرخ تا بچرخيم اخرشم هر

دوتايي سر گيجه بگيريم.

پنج دقيقه بعدش تاكسي اومد دربست گرفتم و نشستم داخل تو تهرون اگه بخواي

منتظر يه تاكسي واسه يه مسير خاص باشي بايد با يه گاوداري قرار داد ببندي كه

غذاشون با تو باشه چون مشخصا هر بارش يه علفزار زير پات قابل كشت هست!

- مسيرتون كجاست خانوم؟!

- فعلا مستقيم
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 « رمان فقط من فقط تو »

ديگه حرف نزد ايول از اين وراجاي حال بهم زن نبود. نمي دونستم كجا برم اما حال

 و حوصله ي خونه رفتن و ظرف شستن هم نداشتم يكم فكر كردم و تصميم كرفتم

با الهه و مهراب برم كافي شاپ نزديك بوتيك. معمولا عصرا مي رفتم اون جا به

خاطر همين هم اون جا يه جورايي شناخته شده بودم( چيكارا مي كردي؟!!) با اين

فكر ادرس خونه ي الهه رو به راننده دادم و بعدش هم به منظره خيلي قشنگ تهران

 اونم توي ساعت شش خيلي ديديني هست واقعا كه ديدن ماشينا خيلي خسته كننده

 هست به خاطر همين هم گوشيمو در اوردم تا به مهراب خبر بدم حاضر شه. خدا رو

 شكر مهراب ماشين داشت و از اين بابت خيالم راحت بود. يه تك بهش زدم كه

ديگه احتمالا تو اين مدت معنيش رو خوب فهميده بود. دقيقا بيست ثانيه بعدش

بهم زنگ زد من نمي دونم اين بشر كار و زندگي نداره؟! هميشه ي خدا گوشيش

كنار دستشه.

- الو شيدا تويي؟!

- الو مهراب په نه په عمه ي باباي توام.

- كوفت دو دقيقه جدي باش

- فقط دو دقيقه؟!
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 « رمان فقط من فقط تو »

- اره

- خب پس شروع شد

- خو حالا لوس نشو چيكار داشتي؟!

با لحني كه بي نهايت رسمي بود گفتم:

- اقاي كريمي من يك ساعت ديگه جلوي خونه ي شما حضور دارم كه انشاا... تعالي

با هم برويم كافي شاپ.

- مرگ من راست مي گي؟! تو از اين كارا بلد نبودي

بنده خدا حق داشت هر دفعه بايد كلي التماس مي كرد تا با هم بريم كافي شاپ يا

رستوران اخيةنازي احتمالا داره از خوشي دق مرگ ميشه كوچولو

- زنده اي؟

- نه مردم خدا رحمتم كنه تعارف نكنا هر كاري داشتي بگو من از اينور برات انجام

ميدم
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 « رمان فقط من فقط تو »

- به اين زودي دو دقيقه تموم شد؟!

- اوقات خوش زود ميگذرن

- اخ اخ اخ خدا از دهنت بشنوه واقعا جدي بودن تو خيلي خوبه

- خب ديگه نمك ريختن بسه مي بينمت بدرود

- خداحافظ

بيست دقيقه بعدش جلوي خونه ي الهه بودم. از خونه ي الهه اينا تا خونه ي مهراب

با حساب ترافيك نيم ساعتي راه بود. خونشون خيلي بهم نزديك بود. الهه سوار

ماشين شد و اروم گفت:

- دختر ايول بابا راننده ي اختصاصيته؟! گنجوپيدا مي مني به ادم نميگي؟ واقعا كه

- اه الهه چرت نگو

- خب حالا چرا اينقدر قاطي هستي؟!
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 « رمان فقط من فقط تو »

- چون با يه ادم بي شعور دهن به دهن شدم

ديد اعصابم خرابه واسه همينم ساكت شد( واسه مهراب جون كه ساكت نبودي...)

.سر كوچه ي مهراب اينا پياده شديم

- چند ميشه؟!

- بيست تومن

- چه خبره؟! پونزده بيشتر نمي دم

- نميشه خانوم راه نداره

منم كه اصولا به حرف اين جور ادما اهميت نمي دم پونزده تومن گذاشتم و دست

الهه رو كشيدم و رفتم تو كوچه. به حرفاي راننده هم اهميت ندادم. تو همين فكرا

بودم كه صداي بوق ماشين مهراب رو شنيدم.

- اوي شيدا كجايي؟!
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 « رمان فقط من فقط تو »

- به تو چه؟

- خيله خب بابا پاچه نگير بيا بالا

در عقب رو باز كردم و الهه رو هل دادم داخل. الهه خيلي تعججب كرده بود. اخ اخ

اخ يادم رفته بود بهش بگم با مهراب مي ريم كلا الهه خيلي از مهراب خوشش نمياد

حالا هم كه هيچي بهش نگفتم ديگه بدتر خدا به خير بگذرونه ديگه ولم ي كنه.

تا وقت رسيدن هيچ كدوم هيچي نگفتن كلا اين دو تا از هم خوششون نميومد. وقتي

رسيديم جلوي كافي شاپ مهراب اون گاراژش رو باز مرد و گفت:

- رسيديم شيدا

- كور نيستم مي بينم

- منظورم اينه مه هيكلت رو تكون بده برو داخل الان منم ميام

با الهه رفتيم داخل و گوشه ي كافي شاپ رو كه جاي هميشگيم بود انتخاب كرديم.

مهراب اومد داخل و گفت:
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 « رمان فقط من فقط تو »

- شيدا چي مي خوري؟!

- سه تا اب پرتغال بگير

- به جاي بقيه حرف نزن

- به خودم مربوطه كارتو بكن.

كلا رو موط نبودم و مهراب هم رو اعصابم بود. جوري نشسته بودم كه چهرم رو به

در بود. مهراب اومد و روبه روي من والهه نشست و گفت:

- شيدا امروز چته؟

- هيچي

- خودتي

- چي خودمم؟

- همون كه گوشاش درازه
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 « رمان فقط من فقط تو »

اومدم جوابشو بدم كه توجهم به فردي كه وارد كافي شاپ شد جلب شد. اه لعنتي

ارتين اين جا چيكار مي كرد؟!...

-مهسا..اين فرت نه...فرت سوم رو بگير..

-اي بابا نمي تونم..

كنارش نشستم و دستشو توي دستم گرفتم..

-ببين اينطوري..اين انگشتتو روي فرت چهار سيم بالايي بزار..حالا اين يكي رو بزار

روي فرت سه اين يكي سيم...

-نمي تونم...سخته آرتين

دستي به موهام كشيدم..اين بچه نمي خواد ياد بگيره..

-باشه..پس من برم..اينو تمرين كن اگه مشكل يا سوالي داشتي زنگ بزن به

گوشيم...باشه؟
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 « رمان فقط من فقط تو »

از جاش بلند شد و گيتارو كنار تخت گذاشت و گفت:

-حالا نشستي كه..چه عجله اي داري..

-نه عزيزم..بايد برم با يكي از دوستام قرار دارم..

-ناقلا چه قراري؟اسمش چيه؟

خنديدم و گفتم:

-اونطور كه جنابعالي فكر مي كني نيس..اسمش هم رضاست..

-باشه برو..تا من ببينم چكار مي تونم بكنم..

-موفق باشي

از خونه زدم بيرون و به سمت كافي شاپي كه با رضا يكي از بچه هاي دانشگاه قرار

داشتم رفتم..قرار بود با هم ديگه آموزشگاه موسيقي بزنيم..البته بعد از اين كه

مدركمون رو گرفتيم..
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 « رمان فقط من فقط تو »

در كافي شاپ رو باز كردم كه با ديدن رضا كه برام دست تكون داد به سمتش

رفتم..

نمي دونم اين خز بازياي چيه جلو ملت انجام ميده..

رفتم سرجام نشستم كه نگاه سنگيني رو روي خودم حس كردم...سعي كردم منبع

نگاه رو پيدا كنم و البته بعد از پنج مين موفق شدم..

بله...

منبع نگاه شيدا خانم بود..

همون خانم پاكه..كه نجابت از سر و روش مي ريزه..

نشسته با يه دختر و پسر گل ميگه و گل مي شنوه و منو هم با نگاهش مي خوره..

بعد مي گه فكر كردي ازت خوشم مياد..

با صداي رضا كه سه ساعته داره چرت و پرت بلغور مي كنه به سمتش برگشتم..

94صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

-رضا اينا رو بيخي..بگو ببينم چه خبر؟

-خبر كه هيچ..اون دختره بود اون دفعه اسكولش كردم..

-كدوم..؟تو دختر زياد خر ميكني..

خنديد و گفت:

-بابا اون كه تو ميلاد نور ديديمش...سر به زير بود..بهش گفتم ميخوام بيام

خواستگاريت..

-آهان خب؟

-هيچي..از ديروز پدرمو درآورده اگه نياي خواستگاري بابام ميدم به دوستش و اين

حرفا

حوصله ي اين حرفا رو نداشتم براي همين بعد از خوردن قهوه ام از جا بلند شدم و

گفتم:

-ببين من بايد برم..كار دارم..فعلا..
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 « رمان فقط من فقط تو »

-باشه..پس خبرم كن..

-اوكي..

از كنار ميز اونا رد شدم كه ديدم شيدا داره با تعجب بهم نگاه مي كنه..فكر مي كنم

مي خواست الان برم جلو آشنايي بدم..كور خوندي..

وايسا ببينم..اصلا منو رضا سر چي قرار گذاشته بوديم؟؟

آهان يادم افتاد..قرار بود مثلا يكي از دوستاي طراحش رو بهم معرفي كنه براي

ديزاين سوئيت..

اين مدت كسل شده بودم و مي خواستم يه تغييري ايجاد كنم...نه كه سوئيت خيلي

بزرگه..تصميم گرفتم ديزاينشو عوض كنم..

به گوشيش زنگ زدم و گفتم:

-رضا اصلا حواست هس برا چي قرار داشتيم؟خواستي اين رفيقتو بهم معرفي كنيا..
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 « رمان فقط من فقط تو »

-بابا نتونست بياد..بي خيال..آدرسشو ميدم برو پيشش..اصلا يادم رفت..اينقدر كه تو

 عجله كردي..

-باشه آدرسو براي اس ام اس كن..

-اوكي..

اوه اوه چقدر كفش...فكر كنم مهمون داريم..

چيزي كه اصلا حوصلشو ندارم..

وارد خونه كه شدم همه سر ميز شام نشسته بودن..

پس مهمان هاي عزيز اينا هستن..

اوف.....

خانواده ي داييم بودن..زن دايي مهري و پسرش آرشام و دختر سيزده سالش

الهه..داييم فوت شده بود..
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 « رمان فقط من فقط تو »

خدا رفتگان شما هم بيامرزه...

سلام بلند بالايي كردم و رفتم كنار ميز ايستادم كه مامانم گفت:

-بيا بشين عزيزم..

بعد هم با چشماش يه جوري نگاه كرد كه التماس توي نگاهش موج ميزد..

نگاهش دقيقا از اين نگاه هايي بود كه مادرها توي فيلم ها به پسراي معتادشون مي

كنن..

پوزخندي توي دلم به اين حرف زدم و به خودم گفتم:

-معتاد نيستي آقا آرتين..بداخلاق كه هستي

و بعد از اين فكر دهن كجي توي دلم به خودم كردم و روي صندلي كنار بابام

نشستم...

بابا داشت از بوتيكي كه به دست من سپرده حرف مي زد و به اصطلاح و به قول

خودش از من تعريف مي كرد..
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 « رمان فقط من فقط تو »

من نخوام ازم تعريف كنه كيو بايد ببينم..

آخه يكي نيست بگه مي خواي تعريف كني؟

بگو بچم سه چهارم سازهاي موسيقي و استاده..

بگو قراره براش آموزشگاه بزنم بتركونه..

بگو پسرم خوشگله..

بگو دخترا براش سر و دست مي شكونن

از افكار خودم خندم گرفت و نا خود آگاه خنديدم و البته نفهميدم خيلي وقته بحث

جمع رفته سر موضوع ازدواج من...

حالا حدس بزنيد دقيقا موضوع چي بود؟

طي حدسيات من كه البته بعد از حرف مامان به يقين تبديل شده بودن..مامان گفته

بود براي ازدواج با آرتين كي بهتر از آنا و من همون موقع خنديدم..
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زن دايي گفت:

-پس خبراييه..

با پرويي تمام جواب دادم:

-نه زن دايي جان؟چيزي شده؟به منم بگيد بدونم..

زن دايي هم كه كلا هميشه يه نموره شيرين مي زد گفت:

-آرتين جان خودتو به موش مردگي نزن كه بهت نمياد...هر كي تو رو نشناسه من

تو رو خوب مي شناسم..

پوزخندي زدم و گفتم:

-هيچ كس نه و شما..ميشه بگيد دقيقا از كجا منو مي شناسيد..؟؟؟!!!

خدا رو شكر ساكت شد و ديگه چيزي نگفت...بقيه شام در سكوت صرف شد..منم

از كارم كلي راضي بودم چون زبون اين زن فوضول رو كوتاه كرده بودم...با وجود
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مغرور بودنم خيلي از سر به سر گذاشتن خوشم ميومد

يه ساعتي بعد از شام عزم رفتن كردن...و در كمال تعجبم ديدم موقع خداحافظي

آرشام گونه ي آنا رو بوسيد..هر چند اين چيزا توي خانواده ي ما عادي بود..اما از

آنا تعجب كردم..ولي بعدش ياد تولد افتادم و اينكه توي بغل آرشام چه قري مي

داد..خلاصه از فرش زدم بيرون..

بعد از رفتنشون مامان شروع كرد:

-اين حرفا چيه زدي پسر؟

منم گفتم:

-مامان نگو بدت اومد زبونشو كوتاه كردم...اي بابا خسته شدم..خودت هم ميدوني

اين زن دايي فوضوله..و حقشه يه نفر حالشو بگيره...پي بيخيال چون حوصله ي دعوا

 ندارم...

مامان زير لب چيزي گفت و بعد رو به بابا گفت:

-بفرما..گفتي ميره سركار اخلاقش درست ميشه..درست كه نشد هيچ بدترم شد..
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من-مامان من نخوام اخلاقم درست بشه بايد كيو ببينم؟بابا ولم كنيد..من

همينم...اصلا ميرم سوئيت ببينم كي قراره جلومو بگيره...چه گيري كرديما..

آرمين سعي داشت آرومم كنه كه موفق نشد و كشيد كنار..منم گوشيو سوييچمو

برداشتم و رفتم سوئيت..

دوباره ياد اون خنده ي بي موقع افتادم ...

يكي نيس بگه آرتين جان شما هيچ وقت با خودت نميگي بخندي..همين حالا بايد

اين عمل رو انجام مي دادي؟

اي خدا..

از دست خودم كلافه شده بودم..

من كجا...آنا كجا...

من با دختراي مارموز آبم توي يه جوب نميره..
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اما....

خدايا خودت بخير بگذرون...

خيلي از ديدنش هول شدم خودم هم نمي دونم چرا ولي ترسيدم يه لحظه از حضور

مهراب و اين كه رفتم دنبالش دلم لرزيد واسه چي ارتين رو بايد همين حالا اونم

وقتي كه با مهرابم ببينم؟! ... طرز فكرش برام مهم نبود اما چون مي دونستم مطمئنا

يه روزي به خاطر همين امروز مسخره ام مي كنه و مارك دار مي شم ترسيدم.

ارتيني كه به خاطر يه سلام فكر مي كنه عاشقش شدم حالا كه منو با مهراب ديده چه

 فكري مي كنه.

احتمالا خيلي تابلو بهش نگاه كردم چون سرشو بالا گرفت و بهم نگاه كرد يه لحظه

نگام تو نگاش قفل شد كه ديدم يه پوزخند گوشه ي لبش خودنمايي كرد كه معنيش

""  ديدي راست گفتم؟! خيلي تابلو بود:

اي خدا عجب غلطي كردم تو اين بوتيك كار كردما نه به اقاي صالح كه اين قدر

خوش اخلاقه نه به پسرش كه نمي شه با يه كيلو عسل هم خوردش كه هيچي بهش

يه ناخونك زد. اخه خدا مطمئنا گل اضافه اورده بودي دلت سوخته بود اين بشر رو

ساختي احتمالا به جز غرور هم هيچي بهش ندادي. وقتي ارتين از كافي شاپ رفت

بيرون يكم بهتر شدم ولي در كل خيلي حالم گرفته شد مهراب هم اينو فهميد چون
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""  اه اينم كه همين حالا بايد شيدا اتفاقي افتاده؟!دستمو تو دستش گرفت و گفت:

جو گير مي شد تا حالا دو بار بيشتر اين مدلي عاشقونه نشده بود كه اون دو بار هم

كلي باهاش دعوا كردم. معزم قفل كرده بود اين مهراب هم كه اون دستاي لعنتيشو

برنمي داشت كه من از دستش راحت شد اما زود به خودم اومدم دستمو كشيدم

بيرون و به بهانه ي قهر از اون كافي شاپ اومدم بيرون. تو دلم گفتم:

- مهراب خدا وكيلي يه بار كار مفيد تو زندگيت كردي كه باعث شدي از اون كافي

شاپ كوفتي بيام بيرون.

برام عجيب بود اما اعصابم شديدا خط خطي شده بود دليلش هم واضح بود من نمي

خواستم جلوي يه بچه سوسول پولدار كم بيارم همين و بس.

ياد حرف مامانم افتادم كه مي گفت:- هروقت استرس داري يا اعصابت خط خطيه تا

 ده بشمار و يه نفس عميق بكش حله.

به اين فكرم خنديدم مامان بيچاره ي من كي تا حالا مثه چاله ميدونيا حرف مي زده

كه من بي خبر بودم؟!... خلاصه به نسخه ي مامانم عمل كردم و نفس عميق كشيدم

و طبق عادتم يه صلوات فرستادم. نمي دونم وتقعا اروم شدم يا نه اما يعي كردم

خوش بينانه فكر كنم اروم شدم. بيخيال به طرف پياده رو راه افتادم تصميم گرفتم

mp  پليرم رو از تو كيفم در3يه قسمتي از راه رو پياده برگردم. با اين تصميم 
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اوردم و صداي انريكه جونم رو گوش دادم. تو راه با ديدن دنياي شكلات به اين

فكر افتادم كه واسه نيما يع بسته شكلات بخرم اخه ديروز هم يادم رفته بود واسش

چيزي بخرم. خيلي دلم مي خواست بتونم دنيا رو به پاش بريزم( اخ اخ اخ عاشقي بد

 درديه...) ولي حيف كه بيشتر از اين از دستم بر نميومد. رفتم داخل و بعد از گشتن

يه بسته شكلات نسبتا ارزون براش خريدم و به طرف خونه راه افتادم. اواسط راه

بود كه ديدم خيلي ديره و اگه بخوام به پياده روي ادامه بدم مامانم خفم مي كنه به

خاطر همينم به طرف خيابون رفتم و منتظر تاكسي وايسادم. منتظر تاكسي بودم كه

يه زانتياي سفيد برام بوق زد محل نذاشتم و به طرف پياده رو رفتم و ادامه ي اهنگم

 رو گوش دادم اما طرف ول كن نبود. اعصابم خرد شد و برگشتم بهش يه چيزي

بگم كه ديدم ارشه...

اي خدا امروز اصلا حوصله ي اين يكي رو ندارم غيبش كن يه موقع ديگه بيارش

واسه امروزم كافيه ولي خدا مثل اينكه داشت به كار بقيه كه زودتر از من زنبيل

گزاشته بودن رسيدگي مي كرد.

- شيدا

- درست حرف بزن من خانوم كريمي هستم

- پووووووووووف كي مي ره اين همه راهو؟!!
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- مهم نيست كي مي ره اما هر كي نره بامن شاخ تو شاخ مي شه

- تو كه شاخ نداري

- به موقعش نشونت مي دم كه دارم اونم از اون خطرناكاش

- يعني وقتي ازدواج كرديم ديگه؟!

- ارش با من در نيفت انروز خيلي قاطيم حوصله ي تو رو هم ندارم

- تو كي حوصله داري؟!

- خيلي وقتا ولي حوصله ي تو رو ندارم.... اگه همين حالا نري داد مي زنمكه مزاحمم

 شدي خودت مي دوني كه چه قدر كله خرم عين ادم راه تو بكش برو

- خيله خب بابا

راهشو كشيد و رفت. باز خدا رو شكر كه يه جاي شلوغ بود و تونستم تهديدش كنم

ولي سر فرصت بايد يه فكر اساسي براش بكنم.
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-چي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بابا:

-همين كه شنيدي..براي پاييز بايد جنس توي مغازه باشه...

-خب خودم تنها ميرم...

-نه..نميشه..همين كه من ميگم...الناز هم باهات مياد..

-بابا..

-مگه قراره چي بشه؟ميريد و ميايد ديگه...

-نمي خوام...

-بايد بخواي..

بفرما..بعد از يه هفته كه اومدم خونه اينطوري ازم استقبال مي كنن...
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اون شب كه رفتم سوئيت يه يادداشت از الناز ديدم كه اينطور نوشته شده بود:

-بابت همه چيز ممنون...نشون دادي مردي..فكر نمي كردم همچين آدمي

باشي...بابت اينكه اعتماد كردي و سوئيتت رو در اختيارم گذاشتي هم ممنون..هر

چند روم نميشه بهت نگاه كنم و بيام بوتيك اما به اون كار نياز دارم...خواهش مي

كنم به بابات چيزي نگو...الناز..

يه هفته توي بوتيك به آرومي گذشته بود به جز يه شب كه الناز نتونست بياد و منم

مي خواستم برم جايي كار داشتم..قرار بود شيدا بياد و من برم..اما هرچي صبر كردم

 نيومد..بعد از يه ساعت تاخير با همون پسري كه توي كافي شاپ ديدمش اومدن

بوتيك..منم عصباني شدم و گفتم:

-هيچ معلوم هست كجايي؟يه ساعته منتظرم..

-من از كجا بايد مي دونستم شما منتظريد؟

-از اونجا..براي من جواب حاضري نكن..من رفتم..

نمي خواستم بحث كنم اما مثل اينكه اون از بحث با من خوشش ميومد:
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-شما كي باشيد كه براتون جواب حاضري نكنم؟بعدش هم من يادم نمياد به شما

اجازه داده باشم منو تو خطاب كنيد..اجازه دادم؟

-من به اجازه ي تو احتياج ندارم..

اون يارو اومد وسط و گفت:

-شيدا احتياجي نيست با هر كسي بحث كني...خون خودتو كثيف نكن عزيزم..

رو به پسره گفتم:

-جنابعالي كي باشيد؟

-احتياجي نمي دونم خودمو به جنابعالي معرفي كنم..

من كه ديگه حسابي ديرم شده بود از بوتيك زدم بيرون..اما فكر مي كنم اونا فكر

كردن كم آوردم..مهم نيس..مهم اينه خودمم مي دونم اگه بخوام راحت مي تونم

حال اين جور آدما رو بگيرم..
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حالا هم يه برنامه ي جديد برام ريختن..امروز بعد از يه هفته..يعني از همون موقع

كه دعوام شد اومدم خونه..تازه اونم با اصرار و گريه هاي آيلار

بابا ميگه براي آوردن جنس بايد با الناز بريم تركيه...هر چي من مي گم بابا تنها

ميرم ميگه نه..نمي دونم بايد چه كار كنم تا بابا رو منصرف كنم..

بي خيال فردا كه رفتم بوتيك به الناز ميگم...

***

وارد پاساژ كه شدم النازو ديدم كه داشت مي رفت..سلام كردم و گفتم:

-كجا ميري؟

-من بايد برم جايي كار دارم..شيدا توي بوتيكه...اگه تونستم برمي گردم..

-عجله داري؟

-تقريبا..چيزي شده؟
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-بابا ميگه بايد براي خريد لباس پاييزي با الناز بريد تركيه..

الناز با جيغي كه سعي مي كرد آروم بزنش اما چندان هم موفق نشد گفت:

-چي؟؟؟؟؟با من؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

-آره... -من نمي تونم بيام...بابام و خواهر برادرامو چكار كنم؟تازه اون يكي كارم...

قسمت آخر حرفشو آروم زد..گفتم:

-كار جديد پيدا كردي؟چي؟

من مني كرد و گفت:

-خب..هيچي پرستار يه پيرزني هستم...خونه ي دخترش زندگي مي كنه و دخترش

دكتره..زمان هايي كه ميره بيمارستان من ميرم مراقبش باشم..همين..

-اينقدر به پول احتياج داري؟

جدي جواب داد:
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-خواهش مي كنم به روم نيار..دوست ندارم كسي بهم اين حرفو بزنه..

-باشه...خودت زنگ بزن به بابا بگو...بعد خبرشو بهم اس ام اس كن..

-باشه..شمارتو بگو

-0912.........

-اوكي الان يه تك ميزنم..

رفتم بالا..خدا رو شكر اين موضوع كنسلي خورد...خوبه خودم تنها ميرم و ميام يه

گشتي هم مي زنم...راستي يادم باشه به رضا بگم به اين رفيقش بگه كارو بيخيال

بشه تا وقتي خواستم برم..

بي توجه به شيدا رفتم سرجام نشستم كه همون موقع يه خانم مسن با دخترش

اومدن داخل..بعد از نشون دادن بيست تا كمر براي روي مانتو بالاخره يكيشون رو

انتخاب كردن و رفتن...نگاهي به شيدا انداختم و گفتم:

-فاكتور هاي امروز كجان؟
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-توي كشو جلوي ميزتون..

-نديدم..

از جا بلند شد و اومد كشو رو باز كرد...داشتم بهش نگاه مي كردم كه سرشو آورد

بالا...حدود شصت هفتاد سانت و يا شايد يه متر باهم فاصله داشتيم..فكر مي كردم

الان ميگه چرا داشتي نگاه مي كردي و اينا..اما اون بي توجه به نگاه خيره ي من

گفت:

-افتادن پشت كشو حتما...خودم گذاشتمشون توي كشو...

كشو رو بيرون كشيدم..حدسش درست بود..لبخندي از روي پيروزي زد و رفت

سرجاش...پوزخندي زدم و گفتم:

-شاخ غول رو شكستي اينطور ژكوند لبخند ميزني؟

-نه...اما ثابت شد قدرت فكرم از شما بيشتره..

-قدرت فكرت تو حلقم..
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-خوبه فيس بوك چهار تا تيكه كلام به شما تازه به دوران رسيده ها ياد ميده...خدا

پدر مارك زاكربرگ رو بيامرزه

براي اولين بار مي تونم اعتراف كنم رسما ضايع شدم اماخودمو نباختم و گفتم:

-شما همونم بلد نيستي

- من مثل شما ها خز و خيل بازي در نميارم و اين اصطلاح هاي مزخرف رو به زبون

نميارم آقاي به اصطلاح محترم

رومو برگردوندم و جواب ندادم...

ادامه داد:

-و ضايع هم نميشم...

پوزخندي زدم و گفتم:

-خواهيم ديد...

114صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

-من با شما چيزي نخواهم ديد...داريد با من قرار مي زاريد؟

-منم نگفتم با شما...خودت رو دست بالا گرفتي..در حد من نيستي..

-اوه بله...حدم رو فراموش كرده بودم..من اگه بخوام از روي حد خودم با كسي

برخورد كنم كه كسي جرعت نداره بهم نزديك بشه

-متاسفانه اعتماد به سقفتون خيلي زياده....تازه از نوع كاذب..

ديگه جواب ندادم چون يه مشتري اومد داخل...

داشتم بوتيك رو مي بستم تا برم خونه كه برام يه اس ام اس از الناز رسيد:

slm be babat goftam man nmitunam biam unam-..       

chizi nagoft fkr konam mikhad khodto tanha ..     

befreste khosh bgzare….  ..
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آخرش هم يه علامت لبخند گذاشته بود...جوابشو با يه مرسي مي بينمت دادم و

خوشحال از اين كه قراره تنها برم تركيه و يه حالي به خودم بدم رفتم سمت

ماشين..خواستم برم بوتيك كه پشيمون شدم و بخاطر مامان رفتم خونه....

به خونه كه رسيدم ديدم مامان با اخم نشسته و بابا هم داره چاي مي نوشه..آنا و

آرمين هم بودن..با تعجب سلام كردم و پرسيدم :

-چيزي شده؟

بابا گفت:

-نه..آرمين خونه اجاره كرده و فردا داره با آنا از اينجا ميره..

رو به آرمين گفتم:

-چرا؟اينجا راحت نيستيد؟

-نه..آخه بالاخره بايد مي رفتيم..نميشه كه تا آخر اينجا باشيم

مامان با بغض گفت:
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-چرا نشه؟

آرمين رفت كنار مامان و دستشو گرفت و گفت:

-خاله جون..خونه همين نزديكي هاس..قول ميدم هر روز ميايم پيشتون...

مامان روشو برگردوند كه آنا هم رفت كنارش و دوتاشون هي براش دليل و برهان

مياوردن براي اين كارشون...زياد برام مهم نبود..دركشون مي كردم..خب ميخوان

براي خودشون زندگي كنن...

خواستمم از جا بلند شم كه بابا گفت:

-آرتين بشين..

-چي شده بابا؟

-قراره شيدا با تو بياد تركيه...الناز گفته نمي تونم...اون اينجا مي مونه و مراقب

بوتيك..
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بين حرفش پريدم و گفتم:

-چي؟؟؟؟؟؟؟؟بابا داري اذيت مي كني؟

-نه...بايد يه دختر هم باهات بياد سرخود چيزي نخري...بعدش هم تو تنها بري

اونجا تنها كاري كه نمي كني خريد كردنه...

از اين كه منو خوب مي شناخت و مي دونست ميخوام براي گردش برو يه لحظه

خندم گرفت...از طرفي هم اين سفر با شيدا باعث مي شد يه حال اساسي ازش

بگيرم...

-شيدا كه راضي نيس..هست؟

-آره باهاش صحبت كردم..اول جوابش منفي بود ولي وقتي اصرار كردم قبول كرد...

پوفي كشيدم و گفتم:

-چون كارم پيشتون گيره هي اذيتم كنيد...

از جا بلند شدم..آنا و آرمين هنوز داشتن با مامان سر و كله ميزدن..
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 « رمان فقط من فقط تو »

رفتم توي آشپزخونه و غذا رو گرم كردم و خوردم..بعدش رفتم اتاق

آيلار...خوابيده بود..بالاي سرش ايستادم به چهره ي معصومش توي خواب نگاه

كردم...پيشونيشو بوسيدم و زيرلب گفتم:

-دختر فقط خواهر كوچولوي خودم...جيگر مني...

آروم از اتاق اومدم بيرون كه بيدار نشه...بايد براي اين سفر برنامه مي ريختم تا

بتونم يه حال گيري اساسي راه بندازم..واي چه سفري بشه...

وقتي رسيدم خونه مامانم رو ديدم كه از ناراحتي داره تو حياط رژه ي نظامي مي ره

كلا عادت داره هر وقت كه ناراحته يا نگران و عصبيه همش راه مي ره احتمالا به

خاطر همين هم هست كه اينقدر لاغره حالا من بدبخت بايد كلي به خودم فشار بيارم

 تا چاق نشم.

مامان تا منو ديد مثل اينكه فنر زير پاش ازاد شده پريد طرفم و گفت:

- كجا بودي تو؟! نمي گي من نصف جون شدم؟!!!

- مامان جان چتونه بازم شما؟! با الهه رفته بوديم بيرون بهتون كه زنگ زدم
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 « رمان فقط من فقط تو »

- زنگ زدي گفتي ديرتر ميام نه سه ساعت بعد

- باشه مادر من حق با شماست با اجازتون من برم لباسام رو عوض كنم

و با اين حرف زدم به چاك ...چون اگه يه ساعت ديگه هم مي موندم مامانم غر مي

زد.

***

- اما اخه اقاي صالح...

- اما و ولي و اگه نداره كه...

-آقاي صالح بوتيك چي؟
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 « رمان فقط من فقط تو »

-الناز ميگه خودم تنها مي تونم از پسش بربيام...

-آخه من..

-همش يك الي دو هفته طول مي كشه پاداش خوبي هم داره چيزي حدود يك

ميليون

راستش از ته دل خوش حال شدم چون با اين پول و دو سه ماه ديگه كار كردن پولي

 رو كه لازم داشتم جور ميشد و ديگه هم نمي خواست اين جا كار كنم ...

اما ته دلم از تنها شدن با ارتين مي ترسيد اون هم دو هفته..

اما دلم نمي خواست به اقاي صالح بگم به پسر احمقت اعتماد ندارم...

مثل اين كه خودش فكرم رو خوند چون گفت:

- شيدا جان نگران هيچي نباش تو هتل اتاقاي جدا دارين در ضمن ارتين نامزد داره

چي؟! نامزد؟ بدبخت اون دختري كه بايد تا اخر عمر اين رو تحمل كنه.....
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 « رمان فقط من فقط تو »

سعي كردم تعجب رو از صدام حذف كنم و با لحن بي تفاوتي گفتم:

- تبريك مي گم. چشم به خاطر شما روش فكر مي كنم بايد با پدرم هم صحبت

كنم

- اونا راضي هستن عزيزم

-بله؟

-من با پدرتون صحبت كردم..ايشون هم اول راضي نبودن..ولي راضيشون كردم

- باشه اقاي صالح، ببخشيد مشتري اومده دست تنهام. سلام برسونين خدانگه دار

- خداحافظ دخترم

وقتي كه گوشي رو گذاشتم يه لحظه تو خودم رفتم. يعني كارم درسته؟!

بالاخره هر چيزي كه باشه اون يه مرده و منم يه دختر... تو همين افكار بودم كه

صداي نازك يه دختر رو از پشت سرم شنيدم:
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 « رمان فقط من فقط تو »

- خانوم ببخشيد يه تاپ گردني قرمز مي خواستم. براي يه مهموني مناسب باشه

- بله لطفا صبر كنيد

تو قفسه ها دنبال چيزي كه مي خواست مي گشتم..

يه تاپ زرشكي رو كه تازه برامون اورده بودن چشمم رو گرفت... واقعا قشنگ

بود... يه تاپ دو بندي نازك كه پشتش بلند تر از جلوش بود. سنگ هاي مشكي

قشنگي كه روش دوخته شده بودن و جنس براق پارچه همه دست به دست هم داده

 بودن تا يه جنس فوق العاده رو بسازن. قيمتش نسبتا بالا بود و لباس هم اگه قرار

بود به تنهايي پوشيده شه زيادي باز بود اما خودش تاپ خواسته بود به خاطر همين

هم گذاشتمش روي پيشخوان و گفتم:

- بفرماييد خانوم ببينين مي پسندين؟

دختره با يه عشوه ي خركي پشت چشمي نازك كرد و گفت:

- عزيزم كوتاه تر از اين نداري؟

- نه متاسفانه اما اين مدل واقعا به شما مياد حالا خود دانيد

123صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

-گردني هم نداريد..؟

نگاهي به قفسه ها كردم و گفتم:

-نه تمام كرديم...

يه نگاه سطحي ديگه به لباس انداخت و گفت:

- اكي مي رم پرو مي كنم.. قيمتش چنده؟!

قيمت رو بهش گفتم...رفت پرو كرد..دقيقا سايزش بود..اومد و گفت:

-كارت خوان داريد؟

-بله...

كارتو ازش گرفتم..بعد از پرسيدن رمز فاكتور رو بهش دادم و لباس رو توي

پلاستيك گذاشتم...تشكري كرد و رفت

124صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

. بازم فكرم سمت سفر رفت. تا حالا خارج از كشور رو نديده بودم و دلم مي

خواست برم...

حقوقش هم خيلي خوب بود اما حضور ارتين...

نه كه ازش بترسم ها نه ولي ترس دخترونم اذيتم مي كرد...

ياد حرف صالح افتادم. ارتين صالح نامزد داره! هه چقدر مردم ديوونن كه به خاطر

پول زن همچين ادمايي مي شن.... كاش خدا به جاي ظاهر قشنگ بهش يكم اخلاق

مي داد....

""  جونم بود. عاشق اين اهنگ بودم. افاق صداي زنگ موبايلم بلند شد اهنگ 

گوشيم رو برداشتم و به مانيتور موبايلم نگاه كردم. مهراب بود حوصلشو نداشتم به

خاطر همين هم ريجكتش كردم.

ياد اون شب تو كافي شاپ افتادم

خدا جون نكنه از اون ماجرا سوء استفاده كنه؟!

دلم هوس صداي اهنگ كرده بود. خدا خير الناز بده كه حداقل چهار تا اهنگ روي
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 « رمان فقط من فقط تو »

كامپيوتر مي ريخت. كامپيوتر رو روشن كردم و يه اهنگ رو شانسي انتخاب كردم

اهنگ تهي بود.

 صد بار، چپ راست بالا و پايينشو چك كردم چه قدر خوبه ابعاد"

اگه بره يكمي كار بكنه رو اخلاق

قول مي دم برم خواستگاريش با اقوام

يه عروسي مي گيرم بذارن تو اخبار

همه ببينن از ميامي تا اهواز

اعصاب معصاب نذاشته برام هي بايد صبح قرص مرص خورد

يهو ديدي تهي خل مل شد

قل قل قل

جوش مياد خونم...
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 « رمان فقط من فقط تو »

بابا داشت كاراي سفرو درست مي كرد...هر از گاهي هم من مي رفتم...شيدا هم

احتمالا جداگونه مي رفت كاراشو مي كرد..

يه هفته به سفرمون مونده...تقريبا اواخر مرداد ماهه و هوا به شدت گرمه...بهتر كه

ميريم..اواخر مرداد تركيه هواش عاليه..اون روز يكم ديرتر از هميشه رفتم

بوتيك...بايد حساب كتابا رو انجام ميدادم چون روز قبل هم نبودم...خلاصه سرم

خيلي شلوغ بود..و همين طور هم بوتيك...هي مشتري ميومد و مي رفت..منم

گهگاهي به شيدا و الناز كمك مي كردم...دوتاشون بودن....ساعت طرفاي شش عصر

 بود كه بوتيك كمي خلوت شد..الناز هم كاري براش پيش اومد و رفت...

نفسمو فوت كردمو رفتم پشته ميز نشستم رو كردم به شيدا و گفتم:

-دفتر رو بيار ميخوام يه نگاه به حسابا بكنم

رفت و برام دفتر رو آورد و انداخت روي ميز،خيلي عصبي شدم،دختره ي پررو:

-اين چه كاري بود كردي؟؟مثلا من رئيستم بايد بهم احترام بزاري!

سمتم برگشت و يه پوزخند تحويلم داد،درحالي كه سعي ميكرد خودشو خيلي
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 « رمان فقط من فقط تو »

خونسرد نشون بده گفت:

-فكر نميكنم تو رئيسم باشي،پدرت رئيسه منه و حقوقمو ميده!

رفتم نزديكش و گفتم:

-كي بهت اجازه داد به من بگي تو؟؟

-نيازي به اجازه نيست!هركسي خودش براي خودش احترام ميخره،خوده آدمه كه

بايد با رفتارش نشون بده كه محترمه و بايد شما خطاب بشه!

-ببين تا وقتي كه جيره خوره مني با من درست صحبت كنا!

يه تاي ابروشو داد بالاو گفت:

-چيه؟؟خيلي ناراحتي بابات برات يه سرخر داره ميفرسته نميتوني اونجا كاري

بكني؟؟هه باباتم بهت اعتماد نداره نه؟؟

خيلي حرص خوردم و محكم كوبيدم رو ميز و گفتم:
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 « رمان فقط من فقط تو »

-به تو هيچ ربطي نداره

وسط حرف من يهو يه مشتري اومد تو، شيدا مشغول مشتري شد،معلوم بود

اعصابش خيلي خرد شده،چون هرچي كه مياورد اون مشتري نمي پسنديد!يه نگاه به

 ساله ميزد،ساده لباس پوشيده20،21 دختري كه اومده بود خريد، انداختم. حدود 

بود اما داشت اداي ادماي سخت پسند رو درمياورد!اخر سر هم بدونه اينكه چيزي

بخره رفت بيرون!

شيدا رفت سمته يخچال كوچولويي كه تو مغازه بود و يه شيشه آب با يه ليوان

دراورد مشغوله آب ريختن شد كه منم ادامه حرفم رو دادم:

-به توهيچ ربطي نداره باباي من بهم اعتماد داره يا نه؟توام فقط يه جيره

خواري!هرچند كه اولش براي پول اومدي اما بعدش شروع كردي به دلبري!اگه

خيلي عاشقي بيا خواستگاريم شايد بهت جواب مثبت دادم!

ايندفعه واقعا خونسرد بود،از آبي كه ريخته بود فقط يه مقدار خورد و رو كرد به من:

-يعني يه ذره هم مردونگي نداري كه يه دختر بايد بياد خواستگاريت؟؟پس تو
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 « رمان فقط من فقط تو »

ميخواي شوهر كني!اگه شوهر ميخواي برات سراغ دارما،تعارف نكن!تازه امكاناته

خوبيم داره،خوشبختت ميكنه!

ديگه حسابي داشتم حرص ميخوردم،دختره زيادي داشت پاشو از گليمش دراز تر

ميكرد،رفتم روبه روش وايستادم:

-ببين اگه درست صحبت نكني جوري ميزنمت كه هيشكي نتونه جمعت كنه!از الان

هم اخراجي!

يه پوزخند مسخره زد:

-بهت ياداور نشدم؟؟؟يا شايد آلزايمر داري... من براي بابات كار ميكنم.. مثه اينكه

 يادت رفته خودتم براي بابات كار ميكني؟

-اوه..چه همه ي اطلاعاتمم در آوردي..مارك شورت زيرم چيه؟

ليوان آبي كه جلوش بود رو برداشت و ريخت تو صورت من،ادامه داد:

-بعدشم اگه ميخواي كتك بزني و كتك نخوري برو با بزرگترت بيا!
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 « رمان فقط من فقط تو »

ليوان رو محكم كوبيد رو پيشخوان ...كيفشو برداشت و رفت!

نميدونم چقدر گذشته بود اما من هنوزم تو بهت كاري بودم كه اون كرد!

حاضر نبودم حق رو به اون بدم...عمرااااا..مگه من چيكار كردم...من با همه همين

طور حرف ميزنم اما كسي اينطور رفتار نمي كنه.. پس مشكل از اونه نه من...

يه دختر با چشماي سبز اومد داخل...چشماش تنها چيزي بود كه توي صورش برق

ميزد..بقيه ي اجزاي صورتش معمولي بودن....گفت:

-ببخشيد آقا..تونيك اسپرت سفيد داريد؟

به رگال تونيك ها اشاره كردم و گفتم:

-اونجا رو بگرد..شايد پيدا كردي...

آروم با كفشاي آديداسش رفت سمت رگال...

نمي دونم چرا بهش اينقدر نگاه مي كردم...هيچ چيز جذابي هم جز چشماش

نداشت...
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 « رمان فقط من فقط تو »

من خودم هميشه چشم رنگي دوست داشتم...چشماي خودم قهوه اي بودن...با

موهاي همون رنگ و حالت دار كه توي رطوبت به هيچ وجه نميشه هيچ بلايي

سرشون آورد...

هيكلم هم معمولي كه نه...يه ذره بهتر بود..نميدونم..همه ميگن سرجمع جذابي...

اما خودم به تنها چيزي كه توجه مي كردم غرور بيش از اندازه ي چشمام بود كه

ممكن نبود هيچ وقت از بين بره...

با صداي دختره به خودم اومدم...تشكر كرد و رفت..حتما چيزي پيدا نكرد....نشسته

 بودم و به سفر فكر مي كردم..كه دوباره سرو كله ي يه مشتري پيدا شد....

آرتين:

-بزار ببينم..آره گذاشتمش مامان...بريم ديگه دير شد..

-بريم عزيزم...مطمئني همه چيو گذاشتي؟

آره عزيزم مطمئنم..چقدر استرس داري
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 « رمان فقط من فقط تو »

مامان در جوابم چيزي نگفت....به رضا اس ام اس دادم:

man daram miram kilide suit ro az baba bgir bd b-  ..        

refighet mikham sete sefid meshki bashe otagh…      

khabam kerem ghahve i by…   

خب اينم از اين..ماشينم هم كه توي پاركينگ بود....

روب ه بابا گفتم:

-بريم..من آماده ام

و به سمت فرودگاه رفتيم

****

شيدا خانوادش نيومده بودن فرودگاه...نمي دونم اصلا خانواده داره يا نه..به من چه

مربوط...
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 « رمان فقط من فقط تو »

بابا گفت:

-حواست باشه...مراقب دختر مردم هم باش..امانته دستت..

-بابا من مراقب كسي نيستم..مگه بچه اس؟؟؟خواست نياد.خودش مراقب باشه..

بابا با تحكم هميشگي توي كلامش گفت:

-آرتين بسه..

مامان اومد وسط حرفمون و گفت:

-چتونه شما؟؟همش دعوا داريد..

بعد هم منو بغل كرد و گفت:

-مراقب خودت باش..اينقدر هم باباتو اذيت نكن...بخاطر خودت اين كارا رو مي

كنه

براي اينكه دلش رو نشكنم گفتم:
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-چشم..نگران نباش مامان..

مامان بغض كرده بود اما سعي داشت گريه نكنه..بابا دو هفته بيشتر نيس...مثه زمان

 هايي كه قهر مي كردم ديگه..

با آرمين هم خدافظي كردم..نوبت آنا بود..

جلوش ايستادم و دستمو بردم جلو و گفتم:

-خدافظ..

اونم لبخندي زد و گفت:

-خوش بگذره...خدافظ

و دستمو فشرد...تقريبا بيخيال موضوع جشن و اينا شده بودم..حوصله ي تفسير

كردن كاراي اين و اون رو نداشتم..به من چه..شايد خودش دوست داره دو رو

باشه....
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آيلارو بغل كردمو رو به مامان اينا گفتم:

-من برم ديگه...خدافظ..

با آيلار به سمتي كه شيدا ايستاده بود رفتيم و مشغول حرف زدن شديم...ازش مي

پرسيدم چي مي خواي و اونم جواب ميداد..وقتي شماره پروازمون رو گفتن آيلارو

روي زمين گذاشتم و گفتم:

-برو خوشگله..مراقب خودت هم باش..

سرشو به نشونه مثبت تكون داد و گفت :

باشه داداشي..

لپشو بوسيدم و اونم بعد از خدافظي به سمت مامانينا دويد...منم دستي تكون دادم و

رفتم...
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شيدا:

امروز روزيه كه به سمت استانبول پرواز داريم...

از طرفي استرس دارم اما به خاطر اين كه مي تونم اون پول رو جور كنم و ديگه توي

 اون بوتيك كار نكنم هم خوشحالم...از يه طرف هم مشتاقم...

از اون روز به بعد زمان هايي مي رفتم بوتيك كه آرتين نبود..اصلا دوست نداشتم

باهاش رو در رو بشم...

با مامان و بابا و نيما توي خونه خدافظي كردم و نذاشتم بيان فرودگاه...

الان هم يه گوشه ايستادم تا شماره پروازمون رو اعلام كنن...اه..اين فرودگاه امام

خميني هم كه صندلي نداره..واقعا اعصاب خورد كنه..

آرتين و خانوادش يكم اونور تر ايستادن و دارن خداحافظي مي كنن..

نمي دونم توي خانوادش هم اينقدر بي تربيته يا نه...
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دوست دارم حالشو بگيرم..

حرفاش برام خيلي گرون تموم ميشه..كلامش خيلي نيش داره...

به عنوان يه دختر با احساسات دخترونه برام سخته يه نفر بهم بگه تو عاشقمي..

منم غرور دارم..

ولي فكر نمي كنم توي خانوادش اينطور باشه...ببين چه همه دوستش دارن..حتما

فقط با دخترا اينطوره...اون دختري كه اون سري توي بوتيك ديدم و همون پسره

كه اومده بود دنبالش..حدس ميزنم همين دختره نامزدش باشه.....يه دختر كوچولو

ي ناز و آقاي صالحي و يه خانم كه حدس مي زنم مادرش باشه...

ديدم آقاي صالحي داره به سمتم مياد...

لبخندي روي صورتش بود...

-دخترم كاري چيزي نداري؟خانوادت به چيزي نياز ندارن؟

-نه ممنون آقاي صالحي..
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-دخترم مراقب باش..اين پسر من يه ذره تنبله..مي ترسم هيچ وقتي براي خريد

نزاره...

-مراقبم آقاي صالحي..قول ميدم بهترين ها رو بخريم..

-مرسي دخترم..خوش بگذره..

-ممنون..

توي دلم پوزخندي زدم..خوش؟؟فكر نمي كنم با وجود اين پسرت خوش بگذره...

هيجان زيادي داشتم..تا چند ساعت ديگه قرار بود براي اولين بار يكي از كشور هاي

 اروپايي رو ببينم....البته با وجود آرتين فكر نمي كنم اين ذوق چندان دووم بياره..

بعد از اينكه خداحافظي كردن ديدم كه آرتين همون دختر كوچولو رو بغل كرد و

اومد سمت من...يعني سمت من كه نه..نزديك همون دري كه بايد ازش رد مي

شديم و مي رفتيم سوار هواپيما مي شديم....

بعد بي توجه به من ايستاد و مشغول حرف زدن با اون دختر شد:
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-چي مي خواي برات بخرم گلم؟

اون دختر كوچولو با لحن قشنگي گفت:

-مداد رنگي برام بگير...كيف مدرسه...

لپ دخترو بوسيد و گفت:

-باشه عزيز دلم...

فكر نمي كردم دختره بره مدرسه..خيلي ريزه ميزه و كوچولو بود..لحن حرف

زدنش هم بچه گونه بود..

-داداشي زود بيا...باشه

پس خواهرش بود..

-باشه عزيزم..قول ميدم زود برگردم...
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همون موقع شماره ي پرواز ما رو خوندن...

خواهرشو روي زمين گذاشت و دوباره بوسيدش بعد هم خواهرش دويد و رفت

پيش مامانشينا...

آرتين دستي بلند كرد و كيف كوليشو روي شونش جابجا كرد و رفت..منم رو به

خانوادش سري تكون دادم و پشت سرش راه افتادم....

وقتي كه داشتيم كارت پرواز و بليطمون رو تحويل مي داديم متوجه لبخند اون

خانومي كه داشت بليطامون رو مي گرفت و نگاهي كه توش يه نموره حسرت ول مي

 چرخيد شدم اماارتين بدون اين كه حتي بهش يه نيم نگاه هم بندازه بليط و كارت

رو گرفت و راه افتاد. من هم كه كلا انگار وجود خارجي نداشتم بايد نشونش مي

دادم كه منم ادمم. تصميم گرفتم خودمو به بي خيالي بزنم واسه همين هم از اونامو

گرفتم و به سمت اتوبوس حمل مسافر راه افتادم. وقتي كه من به اتوبوس رسيدم

بيشتر افراد داخل اتوبوس نشسته بودن و فقط دو تا صندلي خالي مونده بود من

سريع رو يكي از اونا نشستم و بعد از من هم يه پسر بچه ي حدودا ده ساله كنارم

نشست.
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يك دقيقه اي طول كشيد كه سر و كله ي اقاي مغرور پيدا شد. يه نگاه به اتوبوس

انداخت و ديدكه جايي واسه نشستن نيست بعدش هم انگار تازه منو ديده باشه با

تعجب به من نگاه كرد

- : پاشو ببينم

چه قدر اين پررو هست ديگه

- بله؟!

- مي گم ممنون كه برام جا گرفتي حالا پاشو خستم

- به من چه

اينو گفتم و به بيرون چشم دوختم. باورش نمي شد كه اينقدر راحت بهش بگم نه.

كلا خيلي خودشو دست بالا مي گيره ولي دليلش رو... .

با ترمز ناگهاني اتوبوس به جلو پرت شدم. خاك بر سر اين سازنده ها بكنن كه يه

حفاظ نذاشتن. توي تعجب اين بودم كه چرا با ملاج كف اتوبوس پخش نشدم كه

ديدم دستاي يه مرد شونمو نگه داشته به سمت بالا نگاه كردم كه ديدم ارتين با يه
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پوزخند اشكار به چهرم نگاه مي كنه.

زود به خودم اومدم و دستاشو از روي شونم پرت كردم اون طرف. بعدش هم با يه

فيگور بيخيالي دوباره به ديدن اطراف مشغول شدم كه صداي ارومش رو شنيدم

- خواهش مي كنم لطف كردي مي دونم كه اگه نبودي الان له شده بودم...

يعني بايد ازش تشكر مي كردم؟! من؟ شيدا از يه مرد مغرور كه فقط نوك دماغشو

مي بينه تشكر مي كردم؟ نه بابا ولش كن اين حالا طلب زياد داره مي ذاريم پاي

يكي از همونا... نمي دونستم كارم درسته يا نه اما اصلا تحمل اين كه بخوام از اين

بشر تشكر كنم رو نداشتم. بيخيال بابا

***

وارد هواپيما كه شدم ديدم جاي من كنار پنجره هست كلي خوشحال شدم. من توي

عمرم فقط دو بار سوار هواپيما شده بودم يه بار وقتي سه سالم بوده كه اصلا يادم

نمياد و يك بار هم چند سال پيش... همين و بس. به صندلي كناريم نگاه كردم كه

ببينم كي قراره كنارم بشينه يه پسر هم سن و سال ارتين ولي بلوند بود چشماي ابي

موهاي طلايي و پوست سفيدش داد مي زد كه ايراني نيست. با يه نگاه خريدارانه سر

 تا پام رو نگاه كرد و مثل اين كه جنسي كه مقابلشه مورد پسندش واقع شده يه
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لبخند احمقانه زد. سعي كردم با بي تفاوتي كه تو ذاتمه به بيرون نگاه كنم اما حركت

 دستاش رو روي پاهام حس كردم. اه لعنتي مسافرت رو زهر مارمون كرد با چشمام

 دنبال جايي كه ارتين نشسته بود گشتم كه ديدم تازه وارد هواپيما شده و دنبال

جاي خودش مي گرده يه نيم نگاه به من انداخت كه چشمش به اون اجنبي افتاد....

شيدا:

فكر مي كردم عصباني ميشه..اما يه پوزخند معني دار مثل همون كه توي كافي شاپ

زد رو تحويلم داد و به دنبال جاي خودش گشت...دقيقا پشت سر من بود....تازه

متوجه شدم كه اين يارو داره از حد خودش ميگذرونه..با عصبانيت گفتم:

-دستتو بكش مرتيكه..

يارو فارسي حاليش نبود..اما چهره ي عصبانيم كار خودش رو كرد...دستشو

برداشت و به روبروش يعني صندلي جلويي خيره شد...اوه..من الان چهار ساعت چه

كار كنم؟

چشمامو بستم...سعي كردم بخوابم...بعد از نيم ساعت فكر كردن به اين كه دو هفته

 مجبورم آرتينو تحمل كنم خوابم برد...
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صداي مهماندار اومد كه داشت مي گفت با آرامش خارج بشيد...پس

رسيديم....چقدر خوابيدم..ولي سرحال شده بودم...از جام بلند شدم...آرتين سر

جاش نبود...چه احمقيه..منو ول كرده رفته..اين ديگه كيه..

از در خارج شدم و از پله ها رفتم پايين...نگاهي به اطراف كردم..آرتين يه گوشه

ايستاده بود...شيطونه ميگه بدونه اين كه منو ببينه برم..ولي خب من كه جايي رو بلد

نبودم...مجبوري رفتم سمتش كه گفت:

-مثل اين كه كنار اون پسر روسيه خيلي حال كردي...سه ساعته علافم كردي..

از اين حرفش عين لبو سرخ شد البته از عصبانيت و گفتم:

-تو چه اصراري داري منو مثل خودت خراب فرض كني؟

بعد هم با لبخند ژكوند ادامه دادم:

-كافر همه را به كيش خود پندارد..

نگاهي عاقل اندر سفيهي بهم انداخت و راه افتاد...منم دنبالش با كمي فاصله راه

افتادم...
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بعد از تحويل بار...با اتوبوس تور به سمت هتلمون كه طبق گفته هاي سرپرست تور

نزديك ميدون استقلال بود رفتيم...

همون خانومي كه سرپرست تور بود شروع به توضيح شد:

-خب همون طور كه مي دونيد اينجا استانبول هست..اين شهر به دو قسمت اروپايي

و آسياي تقسيم ميشه...ما الان در قسمت اروپايي هستيم...اينجا اكثر زمينش پستي

و بلنديه و جاي صاف كم وجود داره....براي رفتن به قسمت آسيايي كه اكثر

مردمش مسلمون هستن با كشتي حدودا يك ربع طول مي كشه..

بعد هم چند تا برگ به دستمون داد و گفت:

-اين ليست برنامه هاييه كه تور براتون ترتيب داده..هر كدوم ساعت و زمانش

روبروش نوشته شده....هركدوم كه مي خواين شركت كنيد رو به اطلاع من

برسونيد...موفق باشيد و سفر خوبي داشته باشيد...

خب ما كه نمي خوايم توي اين برنامه ها شركت كنيم چي؟حتما خود آرتين يه

فكري مي كنه...شايد هم مشكلي نداشته باشه..نمي دونم..
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بعد از حدود سه ربع كه به هتل رسيديم...چمدون و كيف دستيمو برداشتم تا از

اتوبوس خارج بشم..آرتين زودتر از من رفته بود...

كنار در هتل ايستادم تا آرتين بياد..داشت با مسئول تور صحبت ميكرد...بعد از چند

دقيقه اومد و گفت:

-بريم..

دنبالش راه افتادم و رفتيم تو...رو به من گفت:

-طول ميكشه تا اتاق ها رو بدن...ميخواي بشين اينجا روي مبل تا من بيام..

بابا جنتلمن...اين كي مهربون شد من نفهميدم؟؟؟

روي يكي از مبلاي يه نفره ي اونجا نشستم خداييش خيلي راحت بود....نگاهي به

اطرافم كردم و خانم هايي كه از همون فرودگاه مانتو و شالشون رو در آورده

بودن....من هنوز شالم سرم بود و همين طور مانتوم هم تنم بود...به نظرم سبك

بازيه اگه بخواي از توي فرودگاه كشف حجاب كني...

اووووف نيم ساعته نشستم اينجا...به ساعت تركيه تقريبا چهار و نيم بعد از ظهر بود
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 و منم به خاطر اينكه كل راه رو خواب بودم هيچي نخوردم...حسابي گرسنم بود...

آرتين از اونجا بهم اشاره كرد كه بيا...خدا رو شكر....داشتم از بي كاري و گرسنگي

مي مردم...

سوار آسانسور شديم و به طبقه ي خودمون يعني سوم رفتيم....راهروهاي جالبي

داشت....

اتاق هامون كنار هم بود..كارت اتاق من رو بهم داد و گفت:

-بيا اين كارت اتاقت..بلدي كه چطور استفاده كني؟

بعد هم پوزخندي زد...آي من يه بار اين دندوناي سفيدتو توي دهنت خورد كنم كه

ديگه نتوني دهنتو باز كني...بي شعور فقط بلده تحقير كنه..ديگه اينقدرام خر نبودم..

كارتو توي جا كارتي زدم و در باز شد...بعدش گفتم:

-جواب ابلهان خاموشيست..

اونم گفت:
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-تكراري بود و صد البته قديمي....ضرب المثل غضنفري استفاده نكن..

بعد هم رفت داخل اتاق و درو بست....

آرتين:

اصلا كاري به شيدا نداشتم به من چه مربوط كه چيكار مي كنه..

وارد هواپيما شدم...داشتم دنبال صندليم مي گشتم كه شيدا رو ديدم كه كنار يه

پسري نشسته بود...به نظر روسي ميزد..من توي تشخيص چهره حرف نداشتم...

بعد نگاهم به دست پسره افتاد كه روي پاي شيدا بود...

اوه...عضق بازي تو هواپيما...اين كيه ديگه....فيلم هاليوودي پر مي كنه..

پوزخندي بهش زدم و رفتم سر جام كه دقيقا صندلي عقبيش بود نشستم...
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Mp4ام رو از كولم در آوردم و روشنش كردم...دنبال آهنگ مورد علاقم

گشتم...آهان..ايناهاش...

رفتي حالا به كي بگم خيلي دلم تنگه برات

ميخوام به بار ببينمت سر بذارم رو شونه هات

دوست داشتم با گلاي سرخ مي اومدم به ديدنت

نه اينكه با رخت سياه چشماي سرخ ببنمت

گل و پر پر ميكنم سر مزارت

تا ابد باروني چشماي يارت
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رفتي افسوس گل من تو در دل خاك

از تو يادگاريه چشماي نمناك

پاييز غريب و بي رحم اون همه برگ مگه كم بود

گل منو چرا چيدي گل من دنياي من بود

گلمو ازم گرفتي تك و تنهام زير بارون

حالا كه نيستي كنارم ميذارم سر به بيابون
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هنوزم بارون ميباره تو مياي انگار كنارم

خودتم بهتر ميدوني

پاييز غريب و بي رحم اون همه برگ مگه كم بود

گل منو چرا چيدي گل من دنياي من بود

(پاييز مجيد خراطها)

چشمامو بستم..اين آهنگ عجيب آرومم مي كرد..

چهار ساعت پروازو هر طوري بود گذروندم..البته سه ساعت و خورده اي...بعد هم

به محض اينكه هواپيما نشست اومدم بيرون..داشتم خفه مي شدم..از هواپيما هيچ

وقت خوشم نمي اومد...نمي دونم چرا...

شيدا بعد ده دقيقه اومد بيرون..دوست داشتم خفش كنم كه اين قدر معطلم
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كرد..رو بهش گفتم:

-مثل اين كه كنار اون پسر روسيه خيلي حال كردي...سه ساعته علافم كردي..

از اين حرفم عصباني شد و گفت:

-تو چه اصراري داري منو مثل خودت خراب فرض كني؟

بعد لبخند زد و گفت:

-كافر همه را به كيش خود پندارد..

يه نگاه بهش انداختم و راهمو كشيدم رفتم..اونم مجبور بود دنبالم بياد چون جايي

رو بلد نبود....

چمدونا رو تحويل گرفتيم و به سمت اتوبوس تور رفتيم..از اونجا كه حوصله ي

شنيدن حرفاي اين دختره رو نداشتم هدفن رو توي گوشم گذاشتم و آهنگ گوش

دادم...

وقتي به هتل رسيديم چمونم رو برداشتم و از اتوبوس زدم بيرون...رفتم پيش
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مسئول تور و گفتم:

-ببخشيد خانم...من صالحي هستم..

-آقاي صالحي شما هستيد؟پدرتون با من صحبت كردن..گفتن كه براي خريد و اين

چيزا اومدين

-بله...براي همين هم توي هيچ كدوم از برنامه هاي تور شركت نمي كنيم...

-هر جور مايليد...مثل اين كه يه دختر خانم هم باهاتون هستن... پدرتون گفتن

نامزدتونه..

چي؟؟؟؟؟؟بابام چرا اين حرفو زده؟اي خدا... آرتين:

حرفو عوض كردم و گفتم:

-خيلي ممنون..فعلا

اونم كه حس كرد نمي خوام حرف بزنم خداحافظي كرد..اعصابم خيلي خورد

بود...شيدا يه گوشه ايستاده بود...يه لحظه..فقط يه لحظه دلم براش سوخت..مثه اين
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 بچه مظلوما ايستاده بود...

داخل هتل رو بهش گفتم:

-طول ميكشه تا اتاق ها رو بدن...ميخواي بشين اينجا روي مبل تا من بيام..

اونم اول از لحن مهربونم تعجب كرد و خواست گارد بگيره كه سريع تر رفتم و

بهش مجال حرف زدن ندارم...يهبار هم كه من اومدم يه جمله رو بدون نيش بيان

كنم خودش نخواست...

بعد از نيم ساعت بالاخره كارتا رو بهم دادن و منم به شيدا اشاره كردم تا بياد..اونم

مثل همون بچه مظلومه به سمتم اومد و با هم به سمت آسانسور رفتيم..

بالا كه رسيديم خواستم يكم اذيتش كنم براي همين كارتو به دستش دادم و گفتم:

-بيا اين كارت اتاقت..بلدي كه چطور استفاده كني؟

دره اتاقش رو باز كرد و گفت:

-جواب ابلهان خاموشيست..
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-تكراري بود و صد البته قديمي....ضرب المثل غضنفري استفاده نكن..

سريع رفتم توي اتاقم و درو بستم..اگه صبر مي كردم تا دو ساعت ميخواست كل

بندازه...هر چند هميشه خودم شروع مي كردم..نمي دونم چرا..اما از بازي كردن با

اين دختر زبون دراز خيلي لذت مي بردم....

بعد از يه دوش با حوصله،يه تي شرت جذب سفيد با شلوار جين پوشيدم و رفتم در

اتاق شيدا..بعد از چند دقيقه درو باز كرد..سرشو از لاي در آورد بيرون و گفت:

-چه كار داري؟

-از اتاق نزن بيرون حوصله ندارم دنبالت بگردم...من ميرم جايي و ميام..

بعد هم رومو برگردوندم تا برم...اما توي يه لحظه برگشتم كه ديدم داره ادامو در

مياره..صورتش خيلي باحال شده بود..ناخودآگاه زدم زير خنده و گفتم:

-خيلي بچه اي..

تصميم گرفتم مك دونالد بگيرم..خودم خيلي دوست داشتم...سيب زميني اضافه و
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ناگت مرغ و نوشابه هم گرفتم و به سمت هتل راه افتادم...

اول رفتم در اتاق شيدا..درو باز كرد و گفت:

-تو كارو زندگي نداري هي مياي در اتاق من؟

-از اونجا كه ميدونم داري از گرسنگي مي ميري برات غذا گرفتم...بيا اتاق من

بخوريم..

-هه..همه اين كارا رو كردي تا بيام اتاقت؟كور خوندي؟

-شيدا منو اذيت نكن..بيا بريم...نترس اونقدرا هم كه فكر مي كني مالي نيستي...

در حالي كه سعي مي كرد توي حرفش عصبانيتش مشخص نباشه گفت:

-تو چي؟فكر كردي خيلي بزرگي؟يا فكر كردي ازت مي ترسم؟

-نه كي همچين حرفي زده؟تو و ترس؟

-حالا كه اينطور فكر مي كني بريم...تا ببينيم كي مي ترسه..

157صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

زدم زير خنده و گفتم:

-ديدي آخرش رام شدي؟

ترسناك نگاهم كردم و گفت:

-ببين اگه بخواي چرت و پرت بگي من مي دونم و تو..تا وقتي احترامتو نگه ميدارم

تو هم بايد اين كارو بكني

راستش از نگاهش ترسيدم..بعد هم غذا ديگه داشت يخ ميزد..

-باشه بابا..حالا بريم..يخ كرد غذا...

توي دلم گفتم اين كيه ديگه...امكان نداشت من جلوي يه دختر كوتاه بيام..

اما اين...

ديگه خيلي نترس بود...

158صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

به اتاقم برگشتم واقعا راحت بود خدا خير اقاي صالحي بده هم از شر كار كردن

نجاتم داد هم اين كه باعث شد يه سياحتي بكنم به قول معروف هم فال بود هم

تماشا...

روي تختم دراز كشيدم خيلي نرم و راحت بود اما من هيچ تختي رو با تخت چوبي

خودم عوض نمي كنم با اين كه خيلي قديمي و رنگ و رو رفته بود يه ارامش عجيبي

رو درونم به وجود مي اورد. طبق عادت هميشگيم طاق باز خوابيدم. فكرم دوباره به

سمت اتاق ارتين كشيده شد نمي دونم با چه جرئتي تونستم پامو توي اتاقش بذارم

اين جا هم كه ايران نيست هر باايي كه خواست مي تونه سرم بياره كسي هم ككش

نمي گزه نمي دونم چرا وقتي كه رفتم اون جا هيچ ترسي رو احساس نكردم شايد يه

 جورايي مطمئن بودم كه عرضه نداره از اونايي هست كه فقط بلده حرف بزنه....

ديگه حال و حوصله ي فكر كردن به ارتين رو نداشتم دو هفته ي تموم بايد تحملش

 مي كردم و خلاص... شيدا همه چي تموم ميشه پس حالا كه مفت و مجاني اوردنت

اين جا حال كن. رفتم سر چمدونم و يه تونيك نسبتا بلند با يه شلوار كتوني

برداشتم. تونيك رو از بوتيك خودمون برداشته بودم يه تونيك ابي كه روش بزرگو

love is a big lie راستش بيشتر از اين نوشته    با رنگ مشكي براق نوشته بودن .

 خوشم اومده بود چون حقيقت محضه عشق سيخي چند بابا دنيارو عشقه.

تونيك رو پوشيدم و شلوار ابي نفتيم رو هم پام كردم. به سمت ميز توالت بزرگي كه
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 توي اتاق بود رفتم و توي اينه به خودم نگاه كردم. نه بابا بد مالي هم نبودم. تصميم

نداشتم ارايش كنم فقط يه رژ لب مسي كه تازه مد شده بود و يه سايه ي ابي روشن،

 يكم رژ گونه و ريميل زدم به خودم و از اينه دل كندم. حالا خوبه مثلا نمي خواستم

ارايش كنم اگه تصميم داشتم لابد عروس مي شدم.

كتوني هاي سفيدم رو پوشيدم و طبق معمول بنداي بلندشون رو دور مچ پام پيچيدم.

 مامانم هميشه مي گفت اين كارو نكنم و سر همين مسئله كلي هم با هم جر و بحث

داشتيم ولي كو گوش شنوا...

تصميم داشتم يه چرخي توي هتل بزنم كه حداقل چهارتا خاطره ي باحال داشته

mp player نويي 3باشم واسه الهه تعريف كنم. در اتاق رو بستم و رفتم پايين 

رو هم كه مخصوص همين مسافرت خريده بودم رو برداشتم و رفتم پايين. هتلمون

بيست و دو طبقه بود كه اون جوري كه فهميدم گرون ترين اتاقاش تو طبقه ي اول و

 دوم و سوم بودن اما اتاقاي بالا منظره ي قشنگ تري داشتن.

داشتم دنبال اهنگ جديد پيت بال اون دستگاه بي چاره رو زير و رو مي كردم و تو

همون حال دنبال كافي شاپ هتل مي گشتم. شيدا خانوم مثل اين كه اومدي اين جا

باكلاس تر شديا... بعد از كلي گشتن و غضنفر بازي در اوردن كافي شاپ رو پيدا

كردم. روي يكي از ميزا كه به جايگاه نوازنده ها نزديك تر بود نشستم و يه قهوه

سفارش دادم.
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توي همين نيم ساعتي كه در حال چرخيدن توي هتل بودم متوجه يه مشكل خيلي

خيلي بزرگ ديگه هم كه داشتم شدم. اي خدا منو با اين ارتين مغرور فرستادي

مسافرت كه مضحكم كنه حالا نه كه اصلا تا حالا تحقيرم نكرده بود اينم شده قوز بالا

 قوز. من توي دوران دبيرستان و كلا مدرسه توي زبان خيلي مشكل داشتم همه ي

امتحانا رو هم با تقلب مي گذروندم تو يوني هم كه ديگه بدتر... هي مامانم مي گفت

بيا برو كلاس زبان ها به خرجم نرفت نه تركي بلد بودم نه درست راست انگليسي...

تو همين افكار بودم كه گارسون قهوه رو جلوم گذاشت...

بعد از خوردن قهوه ام رفتم كه پولشو حساب كنم كه فهميدم اين جا نبايد پولشو

بدم. اي خدا چي مي شد اگه من يكم تجربم بيشتر بود تا اين جوري ضايع نشم؟! به

طرف رستوران شيشه اي هتل راه افتادم خيلي دلم مي خواست ببينمش كلي دلمو

صابون زده بودم كه اون جا غذا بخورم بعدش اقا غذامو برده تو اتاق خودش...

به رستوران نگاه كردم، واقعا فراسوي قشنگ بود همه ي ميزا مثل شعاع هاي يه

دايره خيلي مرتب چيده شده بودن كه انتهاي هر رديف هم به فواره ي ابي كه سه تا

 گياريست وسطش نشسته بودن و هنرنمايي مي كردن ختم مي شد. كف رستوران

شيب داشت كه همون فواره پست ترين جاش بود. خدايي خيلي قشنگ و جذاب

بود از اين جور جاها فقط توي عكسا ديده بودم اونم نه به قشنگي اين جا.
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حالا تركيه كه مي گن جزء كشوراي معمولي هست واي به حال جاهايي مثل فرانسه

يا انگليس... اين افكار رو از خودم دور كردم و از رستوران دور شدم. تصميم داشتم

شام رو هر جوري شده اون جا بخورم به يه بار امتحان كردنش مي ارزيد.

اگه رشتم معماري بود اومدن به اين حور جاهايي مي تونست خيلي به پيشرفتم

كمك كنه ولي اخه روانشناسي كجا و معماري كجا؟! با اين فكر به ياد يوني كده

افتادم. اونم ديگه در حال تموم شدن بود فقط يه ترم ديگه مونده بود همين و بس.

هنوز واسه ايندم برنامه ي خاصي نداشتم راستش ديگه حال و حوصله ي درس

خوندن نداشتم شوهر هم كه فرت... يكي از دوستام يه مركز مشاوره ي كودكان رو

مي شناسه شايد رفتم اون جا كار كردم.

بي خيال حالا فعلا كه اين جا هستم بذار كيف كنم. سوار اسانسور شدم و بي اختيار

دكمه ي طبقه ي بيست و دوم رو زدم. از بچگي ادم نترسي بودم و عاشق ارتفاع.

خيلي دلم مي خواست برم بالاي يه بلندي و از اون جا به پايين نگاه كنم. با اين فكر

خودمو به اخرين طبقه ي هتل رسوندم و از اون جا كل منطقه رو نگاه كردم. بدون

اغراق مي گم فوق العاده بود رود خونه اي كه از وسط شهر رد مي شد مثل يه نگين

وسط شهر برق مي زد. وسوسه شده بودم كه حتما شب هم بيام يه سر به اين جا

بزنم اخه نگاه كردن به يه شهر اونم شهري به اين قشنگي توي شب صفاي ديگه اي

 داشت. روي كاناپه اي كه زير پنجره بود نشستم.
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ياد مهراب افتاده بودم اين چندروز اخري خيلي باهاش بد رفتار كرده بودم درسته

كه كارش درست نبود اما منم ديگه پياز داغشو زياد كرده بودم هر چي باشه خيلي

بهم كمك كرده بود هم همه جا تا اون جا كه ازش بر ميومد ازم حمايت كرده بود و

از همه مهم تر اينه كه دركم مي كرد. تصميم گرفتم كه براش يه سوغاتي بخرم حالا

 نه كه فكر كنين برم براش چيز مارك بخرما نه فقط به اندازه اي كه بدونه يه نموره

به يادش بودم.

Mp player3 رو توي گوشم گذاشتم و اهنگ لالايي تتلو جونم رو گوش دادم 

كوچولو برو ديگه وقت خوابه"

ديگه بايد بري تو رخت خوابت

اگه دلت واسه ماماني تنگ شد

نگاش كن عكسش اين جا توي قابه

عزيزم بسه ديگه گريه نكن
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ازم نپرس كه چرا ماماني نيست

از تو نه ازمن يكم خسته شده بود و

نمي تونست بمونه با ما ني ني

3)لا لا لا لا لا لا لايي(

مامان رفته شده تنها بابايي

3)لا لا لا لا لا لا لايي(

مامان رفته شده تنها بابايي"

***

اي واي خدا جون من كجام اين جا كجاست؟ چي شده؟

يكم فكر كردم و يادم اومد كه براي ديد زدن شهر اومده بودم اين بالا اما حالا... اي

خدا خاك بر سرت كنن شيدا بازم مثل خرس گرفتي خوابيدي؟! كلا من نمي تونم
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 « رمان فقط من فقط تو »

يه جا برم و نگيرم بخوابم با يه نموره فكر كردن فهميدم كه حدود يه ساعتي

خوابيدم. يه دستي به سر و روم كشيم و لباسامو مرتب كردم.

حس كردم يه نفر داره پشت سرم راه مياد اما چند باري كه دقت كردم كسي رو

نديدم. گفم حتما توهم ناشي از خوابه واسه همينم بي خيال به طرف اتاقم راه افتادم.

 توي راهرو راه مي رفتم كه يه دست رو روي شونه هام احساس كردم...

با تعجب به عقب برگشم. اوه همون پسره ي توي هواپيمابود. اين اينجا چه كار مي

كنه؟

با لبخند مرموزي بهم نگاه كرد. به انگليسي زير لب چيزي بلغور كرد كه نفهميدم.

اومدم راهمو برم كه دستمو محكم گرفت. اوا اين چشه؟ با تعجب نگاش كردم هنوز

 لبخند مسخره اشو داشت.

اومدم با زور دستمو از تو دستش بكشم بيرون. اما نشد. زورم نرسيد. كم كم داشتم

مي ترسيدم. از اون نگاهش از اون لبخند مرموزش و از نزديك شدنش و حركتش

به سمتم. رفتم عقب كه خوردم به ديوار. دستمو ول كرد. اومدم سريع در برم كه

كتفمو با يه حركت سريع گرفت و كوبوندم به ديوار و خودشم چسبيد بهم.
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خيلي ترسيده بودم اشك تو چشمهام جمع شده. دستهامو آوردم جلو كه هلش بدم

عقب كه با دستهاش دستهامو گرفت و برد دو طرف سرمو چسبوند به ديوار. ديگه

اشكم در اومد. گوله گوله اشك مي ريختم .

-: ولم كن عوضي چي از جونم مي خواي؟؟؟ آشغا ....

با يه حركت صدامو خفه كرد. لبهاي چندششو گذاشت رو لبهام و ..

آرتين

به اتاقم اومد و با هم غذا خورديم...هيچي نمي گفت..منم هيچي نگفتم...خيلي جلوي

 خودمو گرفتم تا تونستم از گفتن حرف هايي كه باعث بحث ميشه خودداري

كنم..آخه اصولا عاشق كل كل بودم اما شيدا خيلي طولانيش مي كرد..

تا غذاشو خورد از جا بلند شد و گفت:من برم ديگه...

چيزي نگفتم كه اونم بي هيچ حرف ديگه اي رفت ... روي تخت دراز كشيدم ...

بخاطر اين كه توي هواپيما نخوابيده بودم خيلي خسته بودم ... چشمامو بستم و بعد
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از گذشت چند دقيقه ديگه هيچي نفهميدم...

از خواب كه بيدار شدم لباس عوض كردم و تصميم گرفتم براي اين كه حوصلمون

سر نره به شيدا بگم يه سر بريم اين اطرافو يه نگاه بندازيم ... اما خريد اصلي، از

فردا شروع ميشد ... بايد به بابا نشون مي دادم كه اگه بخوام يه كاري رو انجام بدم

مي تونم ...

از اتاقم اومدم بيرون و رفتم دم در اتاق شيدا. چند بار در زدم اما انگار كسي توي

اتاق نبود ... با تعجب سري تكون دادم.

تو راهرو رو نگاه كردم تا شايد پيداش كنم. دو نفر چسبيده به ديوار در حال

بوسيدن همديگه بودن.

اومدم از كنارشون رد بشم كه يه چيزي نظرمو جلب كرد.

دختر پسره به نظر آشنا ميومدن. يكم دقت كردم و ....

اين شيدا بود كه تو حلق اين پسر خارجيه بود. اين پسره هم ... اين كه همون پسره
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توي هواپيماست.

اخمام رفت تو هم. درسته كه مسائل شيدا به من ربطي نداشت اما ديگه نبايد انقده

بي جنبه بازي در مياورد. بزار يه روز بگذره بعد.

با اخم سعي كردم كه رومو برگردونم كه احساس كردم يه چيزي عجيبه. يه صدايي

 بوسيدن اين دوتا نبايد صداش اين جوري باشه. چشمم خورد بهميومد. قاعدتا"

دست شيدا كه ميخ شده بود به ديوار اما دستهاش تكون مي خورد.

به پاهاش نگاه كردم بي قرار داشت تقلا مي كرد.

اينجا چه خبر بود؟؟؟ تو يه لحظه مغزم فرمان حركت داد. رفتم جلو.

Pull your hand :دستت و  دستمو گذاشتم رو شونه پسره و باحرص گفتم . 

بكش.

همه زور و غيرت ايراني بودنمو تو مشتم جمع كردم و كوبوندم تو صورت پسره.

ضربه ام اونقدر شديد بود كه پسره پرت شد يه متر اون طرف تر و به پشت خورد

زمين و خون از بينيش سرازير شد. دستهاش سريع رفت جلوي بينيش تا جلوي
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خوني كه جاري شده بود و بگيره.

خواسام برم يه لگدي هم حواله پهلوش كنم كه چشمم به شيدا افتاد كه از رو ديوار

سور خورد و نشست رو زمين. بهت زده مات تند تند دونه هاي اشك از چشماش

مي ريخت پايين.

اخمام بيشتر گره خورد. رفتم سمتش. خم شدم و دستشو كشيدم و بلندش كردم.

دنبال خودم كشيدمش تو اتاقم.

هر چي هم ذهنم باز بود و ادعايث روشن فكري داشتم. اما اين يه قلم تو كتم نمي

رفت. كه يه دختر بي پناهو گير بيارن و به زور ....

 شيدا كه امانتم بود دستم. اگه اتفاقي براش مي افتاد نه خودم خودمو ميمخصوصا"

بخشيدم نه بابام زنده ام مي زاشت. بابام رو ناموس وطنش خيلي غيرت داشت.

شيدا رو بردم تو اتاق و هلش دادم سمت تخت. رفت آروم و بهت زده روي تخت

نشست. هنوز اشكاش بي صدا جاري بود.

اعصابم داغونبود. از دست همه عصباني بودم. از خودم كه چرا زودتر نرسيده بودم

تا جلوي اون پسره اجنبي رو بگيرم كه نتونه حتي به شيدا دست بزنه. از اون پسره
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عصباني بودم كه به خودش اجازه داده به يه دختر تنها و بي دفاع حمله كنه. و از

شيدا عصباني بودم. چون ضعيف بود. چون نتونسته بود خودشو از دست اون پسره

نجات بده چون تنها كاري كه تونست بكنه تقلا كردن و كريه بي صدا بود. نه جيغي

نه دادي . بيشتر از همه اين گريه بي صدا و صورت ماتش رو مغزم بود. مثل محرك

عمل مي كرد. الان چه مظلوم بود. داغون بود. بي پناه بود و من چه نامردي تمام

حرصمو تو صدام ريختم و اونو پتك كردم و كوبيدم تو سر تنها موجود بي گناه اين

ماجرا.

ذهنم قفل بود. مغزم كار نمي كرد. مي خواستم اين همه فشار و يه جوري خالي كنم

و هيچ كسو جز شيداي بي صدا و مات پيدا نكردم.

داد زدم. با تمام وجود. قدر همه عصبانيتم

-اين كثافت بازيا چيه؟ هان؟ اومدي اينجا عقده هاتو خالي كني؟ اومدي نشون بدي

كه تو هم زني؟ مي توني دلبري كني؟ چيه؟ خوشت اومد؟ ديدي مي توني تو چشم

باشي؟ مي توني خوب جلب توجه كني؟ چه حسي داشتي وقتي تونستي مخشو بزني.

وقتي جذبش كردي؟ وقتي اومد سمتت وقتي بوسيدت؟ هان؟ خوشت اومد؟ خوب

 ساعته دنبال تو راه بيوفتم كه تو24بود؟ ببين چي بهت مي گم، من حوصله ندارم 

رو جمع كنم و نذارم تو اين دو هفته مثل اين عقده اي هاي بدبخت خودتو به باد

بدي. من مسئوليت دارم.
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جواب نداد ...

سكوتش بيشتر عصبيم كرد. مات بودنش. گريه آرومش. بلند داد كشيدم.

-: دِ حرف بزن. چرا لال مردي؟ دِ بگو اون بيرون چه غلطي مي كردي؟ تو كه نه

جايي رو بلدي نه زبون حاليته واسه چي سرخود رفتي بيرون كه گير اين آدمها

بيوفتي؟ هانننننننننننننننننننننن

اونقدر بلند داد زدم و هان بلندي گفتم كه شيدا يه تكوني خورد. سرشو بلند كرد و

چشمهاشو كه تو تمام اين مدت به جلو دوخته بود بالا آورد و تو چشمهام نگاه كرد.

يه نگاه خيس يه نگاه بغض دار. يه نگاه اشكي.

قلبم فشرده شد. چقدر مظلوم و بي پناه بود.

چونه اش لرزيد يهو دستاشو آورد جلوي صورتش و بلند زد زير گريه. ديگه بي

صدا گريه نمي كرد. داشت هق هق مي كرد. بلند بلند.

بي اختيار اخمام رفت تو هم. عصبي شدم دوباره نه به خاطر اتفاقي كه افتاده بود

بلكه به خاطر هق هق شيدا. كلافه شدم. قلبم سنگين شد.
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دستهامو مشت كردم. كلافه به دورو بر نگاه كردم. خدايا من با اين دختر چي كار

كنم. با ايني كه الان تو اوج بي پناهيه. تنها تو كشور غريب با اون اتفاقي كه افتاد. يه

دستي تو موهام كشيدم. رفتم جلوي پاش زانو زدم. دست راستمو گذاشت لبه

تخت.آروم صداش كردم.

-: شيدا ....

جواب نداد.

-: شيدا ... سرتو بلند كن بزار ببينمت .... شيدا ....

هق هقش كمتر شد. آروم دستشو آورد پايين. صورتش و چرخوند تا نگاهش بيوفته

 تو چشمام. تا حالا چشمهاي هيچ كسي و نديده بودم كه اين جوري دلمو ريش كنه.

دلم سوخت براش. اون هيچ گناهي نكرده بود اون پسره ... اون پسره ...

عصبي چشمهامو بستم و يه نفس گرفتم و تو همون حال گفتم: اون پسره چي كارت

كرد؟؟؟ اون كه .....

نتونستم بگم. نتونستم بپرسم بلايي سرت آورد يا نه.
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چشمهامو باز كردم و منتظر نگاهش كردم.

هق هقش آروم شده بود اما هنوز تك و توك يه هه اي مي كرد.

آروم گفت؟: هيچ ... هه .. هيچي ... همون كه خودت ديدي .... من ....

خدا رو شكر. يه نفس راحت كشيدم. هم وجدانم راحت شد هم از دست بابا خلاص

شدم هم .... نمي دونم يه چيزي تو وجودم آروم گرفت.

مي دونستم چي مي خواد بگه. خودمم مي دونستم كه اون بي تقصيره و من به ناحق

سرش داد كشيدم و اون حرفها رو زدم. اما خوب ... زبونم به عذرخواهي هم نمي

چرخيد.

براي جبران تو چشمهاش نگاه كردم و گفتم: شيدا ... حاضر ميشي بريم بيرون؟؟؟؟

 هواي هتل داره خفه ام مي كنه.

يه نگاهي بهم انداخت. هم متعجب بود هم ....

آروم بلند شد.
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-ك ميرم حاضر شم.

لبخند زدم. از جام بلند شدم و خوشحال از اينكه شايد بخشيده باشتم دستمو كردم

تو جيبم و به رفتنش نگاه كردم.

شيدا رفت جلوي در. دستش و گذاشت روي دستگيره در. اما در و باز نكرد. آروم

برگشت. صاف تو چشمهام زل زد و گفت: هيچ وقت، هيچ وقت، عجول و بدون

پرسيدن در مورد كسي قضاوت نكن. همه چيز هموني نيست كه جلوي چشمهاته.

اين و گفت ودر و باز كرد و رفت بيرون. و من و با يه لبخند خشك شده، ايستاده و

بي حركت تو جام ول كرد.

يه احساسي داشتم. يه حس بد. هيچ وقت به خاطر حرف هيچ كس انقدر ناراحت

نشده بودم كه از يه جمله ي اين دختر شده بودم. تا ته تهمو سوزوند و آتيشم زد.

عجيب بود اما اين يه حرف خيلي معني داشت. ناراحتي، دلخوري، اميد به بهبود، به

اصلاح و .... نابخشوده شدن. بخششي براي من عجول كه براي خالي كردن خودم و

آروم كردن اعصابم، غرور و شخصيت يه دختر له شده رو، يه دختر مبهوت از ستم

نامردي همجنسام خورد كردم نيست. دمغ شدم.
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 چرا بايد برام مهم باشه كه از دلش در بيارم؟ چراخودمم حالمو نمي فهميدم. اصلا"

دوست داشتم كه من و ببخشه كه بتونم غير مستقيم ازش عذرخواهي كنم؟

هر چي تو مغزم گشتم جوابي پيدا نكردم.

تو افكارم غرق بودم و در حال كنكاش كه صداي در اتاقم اومد. درو باز كردم. شيدا

حاضر و آماده جلوم ايستاده بود. آرتين

درو بستم و دوش به دوش هم از هتل اومديم بيرون.

توي استقلال دور زديم. اينجا رو دوست داشتم. تا حالا دو بار اومده بودم تركيه. .يه

بار استانبول يه بار ازمير. اينجا براي خريد بهتر بود.

با شيدا كل كل مي كردم تا به يه پاساژ رسيديم.

يه لباس شب بود كه از مدل نگاه كردنش فهميدم مي خوادش.

از مغازه رفت بيرون. بي اختيار لباس و به فروشنده نشون دادم و گفتم: خانم اين و

ميبرم.
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حتي خودمم نفهميدم چرا اون لباس و خريدم. من كه لباس بده بهش نيستم چه

معني داشت. چه فكري مي كرد در موردم. ولي خوب خريده بودمشو نمي تونستم

بندازمش دور. باشه حالا بعدن يكي پيدا ميشه كه بخوام بهش كادو بدم.

بعد از پاساژ گردي رفتيم پيتزا هات.

رفتيم نشستيم. يه دقيق بعد يه گارسن اومد و براي خوش آمد گويي برامون

مشروب آورد.

يه نگاه بهش كردم. از اين چيزا خوشم نميومد. يعني از اين كه مي ديدم بعضيا فكر

مي كنن چون مشروب مي خوردن با شخصيتن متنفر بودم. براي همين هم نمي

خوردم. دليل هاي ديگه هم داشتم. مثلا هيچ وقت اون قدر غير معتقد نشده بودم كه

 چيزي و كه خدا گفته نكن انجام بدم. مقيد نبودم اما خوب اعتقاد داشتم. لااقل به

اين يه چيز معتقد بودم.

نشسته بوديم و داشتيم غذا مي خورديم كه شيدا بي هوا گفت: چرا نمي خوري؟

جدي گفتم: نمي خورم ... هيچ وقت ...

-چرا؟
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-از اين چيزا خوشم نمياد، دوست ندارم كه...

دوست نداشتم دلايلمو بگم. شايد از غرورم بود. نمي خواستم كسي عقايدم رو

مسخره كنه يا اونا روبي ارزش بدونه.

ادامه دادم: ميشه راجع بهش حرف نزنيم؟ خوشم نمياد از مشروب، همين

بعد از شام رفتيم بستني كشي خورديم. تو خيابون يه دست فروش گل مي خريد. يه

 حس خوبي داشتم. انگار اختيارم دست خودم نبود. بي اختيار يه دسته گل خريدم و

برگشتم سمت شيدا و گرفتم طرفش. شايد يه عذرخواهي بود. يه ببخشيد خاموش

اما پر معني. اگه قبولش مي كرد اميدوار مي شدم كه بخشيده ميشم. و قبولش كرد.

حتي تشكرم كرد.

يه جمله گفت: تشكر براي نجات و خلاصيش از دست اون اجنبي.

لبخند زدم. متعجب بودم اما لبخند زدم. بخشيده شده بودم؟ وقتي تشكر ميكنه

يعني بخشيده اتم.

از خودم تعجب كرده بودم. هيچ وقت براي كارهايي كه انجام مي دادم با وجود بد
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 « رمان فقط من فقط تو »

بودن دنبال جبران و بخشيد شدن نبودم. اما حالا ....

چرا؟؟؟؟

چرا الان اين حس و داشتم؟ چرا !!! ؟؟؟؟

بي خيال ....

خوشحال با يه حس خوب برگشتيم هتل. و شيدا قبل از ورود به اتاقش باز هم ازم

تشكر كرد و من خندون وارد اتاقم شدم.

امروز هم خوب بود منم كه مثل مريضها احساسات و حركاتم و درك نمي كردم. يه

نگاه به دستم كردم. اين لباسو براي كي خريدم آخه؟ خودم كه نمي تونم بپوشم.

پوفي كردم و لباس و بردم و گذاشتم گوشه تخت. چشمم افتاد به ژورنالهاي روي

ميز. خوب فردا خريد داشتيم بهتر بود همين امشب يه نگاهي به اينا بندازم. شيدا

هم بايد ببينتشون.

بدون اينكه لباسهامو عوض كنم يا خستگي در كنم از تو اتاق اومدم بيرون و رفتم

دم در اتاقش. در زدم. در و باز كرد. لباسهاشو عوض كرده بود.
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 « رمان فقط من فقط تو »

بهش گفتم: مياي تو اتاقم؟ بايد يه سري ژورنالو ببينم براي خريد فردا لازمه.

قبول كرد.

با هم برگشتيم به اتاق من. رفت رو تخت نشست. خنده ام گرفته بود. مهموني اتاق

دوستت كه نيومدي. اينجا پر مبل چرا ميره رو تخت ميشينه؟

بهش اشاره كردم و گفتم: بيا اينجا رو مبل بشين با هم نگجاه كنيم.

بي حرف اومد و نشست رو مبل. منم يكي از ژورنالها رو برداشتم و بي هوا نشستم

 حواسم نبود كه خيلي نزديك بهش نشستم اما وقتيرو همون مبل كنارش. اصلا"

فهميدم هم توجهي نكردم چون ژورنالها رو بايد با هم مي ديديم پس نمي شد زياد

دور از هم بشينيم.

ژورنال به دست خودمو يكم كشيده بودم سمتش و اونم يكم كج شده بود سمت من

 و سرهامون و كرده بوديم تو ژورنال. يكي يكي صفحه ها رو نگاه مي كرديم و من

ورق مي زدم.

يهو ياد فردا و چهارشنبه بازار افتادم. برگشتم سمتش كه بهش بگم فردا زود بيدار
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شو كه تو همون لحظه سر شيدام چرخيد سمتم.

چشم تو چشم شديم. تو حلق هم بوديم. چشمهاش برام عجيب و جالب بود. يه

جورايي خاص بود. مي تونست ساعتها فكرمو مشغول كنه. فرم نگاهش. جوري نبود

كه به ياد داشته باشم. جديد بود تا حالا اين نگاه و اين چشمها رو تو صورت و

چشمهاي كسي نديده بودم.

چشمم رو صورتش چرخيد. ابروها، بيني، گونه ها، چونه و لبها .... لبهاش ....

صورتش خيلي خوشگل نبود بيشتر جذاب بود. و لبهاش ....

نمي تونستم چشم از لبهاش بردارم. خدايا من چم شد بود؟ من آدمي نبودم كه بي

اختيار بشم و كنترلمو از دست ببدم. شيدا هم دختري نبود كه بخوام حتي بهش فكر

 كنم. اما ....

چشمهام به لبهاش بود و جاي لبهاش چشمهاي اشكي و پر بغضش و مي ديدم.

نگاهش به لبهاش بود و چونه لرزونش و مي ديدم. خيره به لبهاش بودم و صداي

هق هقشو ميشنيدم.

نمي دونم كي يا چه جوري صورتم نزديك صورتش شد. لبهام به سمت لبهاش رفت.
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تو يه لحظه، يه آن ياد بي پناهيش افتادم. ياد گير افتادنش بين دستهاي اون عوضي

ياد تقلا كردنش ياد گريه هاش ....

تو يه لحظه ، يه ،ن به خودم اومدم. خودمو كشيدم عقب. از جام بلند شدم. وحشي

.... آره من وحشي بودم. اگه اجازه مي دادم اتفاقي بيوفته وحشي بودم يه آدم سست

 عنصر بي اراده.

اگه من كاري مي كردم. اگه مي بوسيدمش چه فرقي با اون پسره روس داشتم؟ منم

بي اجازه بدون تمايل شيدا اين كارو انجام مي دادم.

كلافه دستي به موهام كشيدم. نفسهام تند شده بود. عصبي شدم. بدون اينكه به شيدا

 نگاه كنم گفتم: امشب ديگه بسه. مي توني بري بخوابي. فردا صبح زود بيدار باش.

اين و گفتم و پشتمو كردم بهش. يك دقيقه بعد صداي در خبر از رفتنش دا. عصبي

و ناراحت خودمو روي تخت پرت كردم.

آرتين
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از خواب بيدار شدم يادم افتاد كه امروز چهارشنبه اس و چهارشنبه بازار. بايد برم

دنبال شيدا. اوف .....

حالا چه جوري با شيدا برخورد كنم؟؟؟؟

چرا؟ چرا دارم از خودم مي پرسم كه چه جوري بايد باهاش برخورد كنم؟ اتفاقي كه

 نيوفتاده. يعني نزاشتم كه بيوفته. چيزي تغيير نكرده. من همون آرتينم اونم همون

شيدا. ماهام اومديم كه اينجا خريد كنيم براي بوتيك. يه رابطه كارمند و

كارفرماست همين.

سريع حاضر شدم و رفتم دم اتاقش. خوابالود در و باز كرد. بيچاره چشمهاش به زور

 باز ميشد. تا من و ديد جلوي در چشمهاش كامل باز شد.

آخيييييييييييييي خوابش مياد طفلي. كوفت به تو چه؟ فضول ملتي براشون دلسوزي

مي كني؟

شنبه بازار. اول ميريم صبحانه4سعي كردم جدي باشم و گفتم: حاضر شو بايد بريم 

بخوريم. زودي حاضر شد من همين جا منتظرم.
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با سر گفت باشه.

برگشتم برم كه ....

ايستادم. ياد اون پسر روسه افتادم. تو همين راهرو شيدا رو تنها گير آورده بود. اگه

 دوباره تنها گيرش بياره و بخواد ... مگه چند بار من به موقع مي رسم؟؟؟

برگشتم سمتش. هنوز جلوي در بود و به من نگاه مي كرد. صورتش سوالي بود.

- چيزه .... من همين جا منتظر مي مونم تا با هم بريم. برو حاضر شو.

متعجب يكم نگام كرد. زير نگاهش كلافه بودم. اما خوب من مسئوليت دارم نسبت

به اين دختر. آرتين مديوني اگه يه درصد فكر كني نگرانش ميشي. فقط مسئوليته.

خودم جواب خودمو دادم.

آره جون خودت .

درو بست و منم همون پشت منتظر شدم. تازه ياد لباساش افتادم. يه شلوار آديداس
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 با تاپ ستش.

اووووف با شلوار مي خوابيد؟ گرمش نمي شد. چقدر خودشو اذيت ميكنه.

 نفهميدم كي زمان سپري شد.نمي دونم چقدر گذشت. اونقدر تو فكر بودم كه اصلا"

با باز شدن در به خودم اومدم. سرمو بلند كردم.

شيدا تو قاب در ايستاده بود.

يه شلوار سفيد تنگ با يه تاپ بنفش. خوشتيپ بود. با سليقه هم بود.

بي اختيار يه لبخند از سر رضايت اومد رو لبم. سريع جمش كردم. به خودم تشر

زدم. چته بي خودي مي خندي براي خودت. دختره الان ميگه ديوونه اي.

شيدا داشت دقيق نگام مي كرد. خنده امم ديده بود.

شيدا: ببخشيد خيلي معطل شدي.

واه اين شيداست؟ داره عذر خواهي ميكنه؟ به حق چيزاي نشنيده. اين كه هميشه
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آماده بود پاچه من و بگيره.

نگاش كردم. سعي كردم عادي نگاهش كنم. نه متعجب، نه ....

-: خواهش مي كنم. موردي نداره.

واي چقدر من خوب و مودب شده بودم. اما نه انگار نمي خواستم دعواي بي خود راه

 بيخود راه بندازم. چيه اين همه كل كل مسخره؟

شيدام انگار تعجب كرد. اين و از ابروهاي بالا رفته اش فهميدم. اما هيچي نگفت.

اومد بيرون و در و بست و با هم راه افتاديم سمت آسانسور. يه لحظه چشمم رفت

سمت ساعتم.

وايييييييييي من نيم ساعت پشت در معطل ايستاده بودم و صدامم در نيومده بود. بي

 خود نبود شيدا عذرخواهي كرد. من و منتظر موندن اونم اين همه و بعدش آروم

 نفهميدمبودن؟ در حالت عادي بايد قشقرق به پا مي كردم. اما جداي از اينكه اصلا"

زمان كي گذشت برامم مهم نبود كه معطل بشم ........ براي شيدا ...

خودم از اين فكرم تعجب كردم ...... شيدا:
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با صداي در از خواب بيدار شدم. هنوز خوابم ميومد و دلم نمي خواست چشمهامو باز

 كنم. ديشب تا نزديكيهاي صبح داشتم به رفتاراي ضد و نقيض آرتين فكر مي

كردم. به رفتاراي خبيثش تو ايران و اين رفتارهاي خوب و آقا منشانش كه ديروز

ديده بودم. انگار يه آدم ديگه اي شده بود. شايدم اين خود واقعيش بود و هميشه

اين صورت خوبشو پشت نقاب غرورو و خودخواهيش پنهان ميكنه. نمي دونم.

خوابالود از جام بلند شدم و رفتم سمت در. چشمهام داشت رو هم مي افتاد. خمار

خمار بودم. در و باز كردم ببينم اين خروس بي محل كيه اول صبحي.

با ديدن آرتين چشمهام باز باز شد. واي خاك به سرم تازه يادم افتاد كه امروز مي

شنبه بازار و من به كل يادم رفته بود.4خواستيم بريم 

آرتين سلام كرد و گفت حاضر شم اول صبحونه بخوريم و بعد بريم خريد. يه

باشهاي با كله ام گفتم.

منتظر بودم كه بره تو آسانسور. اما يه قدم برنداشته ايستاد. تعجب كردم. چرا نمي

ره.
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برگشت. انگار با خودش كلنجار مي رفت.

نامطمئن گفت: چيزه .... من همين جا منتظر مي مونم تا با هم بريم. برو حاضر شو.

تعجب كردم. چا نرفت؟ چرا مي خواد منتظر بمونه؟ هيچ پسري نمياد براي يه آدمي

 كه باهاش لجه و ازش بيزاره معطل بمونه پشت در. اونم نتظر براي اينكه يه دختر

حاضر بشه.

مشكوك بود اما من سر از كارش در نمي آوردم. وقتي ديدم نمي تونم از تو

صورتش چيزي بخونم بي حرف يه قدم رفتم عقب و در و بستم.

اين پسره كارهاي عجيب غريبي ميكنه. از قصر يكم كارمو طول دادم و سر صبر

حاضر شدم. نيم ساعت دقيق معطلش كردم. مي خواستم عكس العملشو ببينم.

 الان مثل مرغ سر كنده شده. كلافه و داغون. چشمش بهم بيوفته مي خواد لهمحتما"

 كنه. بدجنس شده بودم. از ديدن قيافه عصبيش به هيجان افتادم. سعي كردم

هيجانمو پشت يه قيافه عادي پنهون كنم. در و باز كردم.

روبه روي در چسبيده به ديوار ايستاده بود. سرش پايين و تو فكر بود. با حس باز

شدن در سرشو بلند كرد. نگاهش روم قفل شد. يه نگاه دقيق .... بعدم يه لبخند كه
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سريع جمش كرد . اما من ديدم. با اينكه يه لحظه بود اما ديدمش. نمي دونم اشتباه

مي كنم يا نه اما حس كردم يه لبخند رضايت بود . نمي دونم.

معذب شدم. بدتر از اون كنف شده بودم. هيچ اثري از ناراختي و عصبانيت به خاطر

دير كردنم توش نبود. خيلي تعجب كردم. و بدتر از اون شرمنده شدم به خاطر

 اومده بود به من احترام بزاره منتظر شده بود باحركت بچه گانم. اين پسره مثلا"

هم بريم. بعد من مثل بچه ها لج كردم و اين و پشت در كاشتم كه حرصش بدم.

چقدر من مغزم كوچيك و بچه گانه كار مي كرد. از خودم خجالت كشيدم. الان كه

اين پسره سعي مي كنه درست و خوب مثل يه آقا رفتار كنه من دارم مثل بچه هاي

 ساله رفتار مي كردم.4

شرمنده براي جبران گفتم: ببخشيد خيلي معطل شدي.

خيلي آقا منشانه گفت: خواهش مي كنم. موردي نداره.

نههههههههههه اين و ديگه باور نمي كنم. آرتين و انقدر خوب و مودب بودن؟؟؟ يا

اين پسره مريضه يا به كل متحول شده.

از اتاق اومدم بيرون و در و بستم. رفتيم پايينو صبحونه خورديم. بعد صبحونه از
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هتل زديم بيرون.

تا ميدون استقلال رو پياده رفتيم و از اونجا هم به سمت خيابون فاطي يعني همون

جايي كه چهارشنبه بازار بود رفتيم.

دو سه تا مغازه رو گذرونديم تا به يه مغازه ي شلوار فروشي رسيديم. يه شلوار بود

كه نظرمو جلب كرد. آرتينم خوشش اومده بود. به فروشنده گفتيم يكي از اين مدلا

رو بياره تا از نزديك ببينيمش.

تا دختر فروشنده شلوارو بياره من رفتم تو فكر.

تصميم گرفتم كمي محتاط تر رفتار كنم. يعني كمي عاقلانه تر و خانمانه تر. حالا كه

آرتين داره معقول رفتار ميكنه چرا بايد باهاش لج كنم؟ اعصاب فولادي كه نداشتم

بخوام هي باهاش كل كل كنم.

ترجيه مي دادم سفرمون در آرامش طي بشه.

در ضمن نمي خواستم اتفاق ديشب دوباره تكرار بشه. با اينكه اتفاقي هم نيافتاده

بود اما هر چي باشه آرتينم يه مرده و هميشه كه نمي تونه خودشو كنترل كنه.
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در مورد ديشبم هيچ كدوممون به روي خودمون نياورده بوديم. خوب مثلاگ چي

مي گفتيم؟

آرتين ميومد ميگفت ببخشيد كه يه لحظه كشيده شدم سمتت خواستم ببوسمت اما

جلوي خودمو گرفتم.

منم مي گفتم: ممنون كه ديشب جلوي خودتو گرفتي و من و نبوسيدي. اين بار

خواستي يه همچين كاري بكني به من اطلاع بده لااقل رضايت داشته باشم سر خود

كاري نكن.

از فكرم يه لحظه هنگ كردم. يعني چي اين دفعه؟ يعني دفعه ديگه اي هم وجود

داشت؟ يعني اميدوار بودم دفعه ديگه اي هم باشه و آرتين نتونه جلوي خودشو

بگيره؟؟؟

واي شيداااااااااااااااااااااا

سرمو محكم به چپ . راست تكون دادم تا اين فكراي مسخره از ذهنم بره بيرون.

من هيچ حسي غير از حس يه پسر پولدار كه كارفرمامه و از خود راضي و مغروره

ولي داره سعي ميكنه مثل يه آقا رفتار كنه و خوب باشه و خيلي تو اين حالت خوب و
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 آقاييش نازه و به دل ميشينه و ....

شيداااااااااااااااااا شيدا

سر خودم داد كشيدم تا اين فكرها از سرم بره بيرون. سرمو كه بلند كردم ديدم

آرتين با تعجب داره نگام ميكنه.

سريع گفتم: اين شلواره خوبه.

نگاه متعجب آرتين متعجب تر شد و ابروهاش با تعجب رفت بالا. تازه فهميدم كه

سوتي دادم. دختره هنوز شلواره رو نياورده بود.

سرمو انداختم پايين و سعي كردم نه فكر كنم نه حرف بزنم.

اما مگه اين پسره مي زاشت؟ شلواره رو ديده بود و خوشش اومده بود و حالا داشت

 تا ازش بگيريم.100 گيج مي زد. پيله كرده بود ميگفت 
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اين خل و چل ديگه كيه بابا؟ يه شلوار عهد بوقي رو ديده هي مي گه صد تا بخريم!

البته اگه نخوام بي انصاف باشم قشنگ بودن اما توي ايران اين جور شلوارا طرفدار

زياد ندارن فقط قشر خاصي از ادما اينا رو مي پوشن. يه شلوار ابي نفتي كه از زانو به

بعدش دكمه دكمه شده بود و قسمت هاي بيروني ساق هر دو تا پا بيست سانت از

قسمت هاي داخلي كوتاه تر بودن.

اخه اينم شد شلوار؟ خب شلوارك بپوشن كه سنگين ترن

هر چي خواستم هيچي نگم نشد. آخرم سرمو بلند كردم و گفتم: پنجاه تا از اين

شلوار كافيه اقاي صالح. به بيشترش نيازي نداريم.

نمي دونم چرا بهش گفتم آقاي صالح. چشمهاي خودمم مثل آرتين از تعجب گشاد

شد. به خدا از دهنم پريد آخه رفتارش خيلي آقا منشانه شده بود.

خواستم درستش كنم اما چه جوري؟؟؟؟

آرتين يكم نگام كرد. وقتي ديد دهنم بسته شده و ديگه هيچي نمي گم. يه اخمي

كرد و روشو برگردوند.
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 تا از اين شلوارها رو سفارش داد. از مغازه اومديم بيرون و رفتيم سراغ بقيه50

مغازه ها.

هنوزم اخم كرده بود. خوب چي كار كنم؟ از دهنم در رفته بود.

هي از اين سمت خيابون مي رفتيم اون سمت خيابون. هي از اين مغازه در ميومديم

مي رفتيم تو اون يكي مغازهه. چند باري از خيابون رد شديم.

هر باز كه از خيابون رد ميشديم من مثل جت مي رفتم اون سمت و بعد قرنها آرتين

 از خيابون رد مي شد. كلافه ام كرده بود. خيل يبا احتياط رد ميشد. مثل من نبود كه

سرمو مي نداختم پايين و به ماشينا توجهي نداشتم و يه كله مي رفتم اون سمت

خيابون. مامانم هميشه به خاطر اين مدل از خيابون رد شدنم دعوام مي كرد. هميشه

مي گفت تو آخر خودتو به كشتن مي دي.

براي چندمين بار در عرض نيم ساعت بايد از خيابون رد بشيم. اومدم تندي رد بشم

برم اون سمت كه با برداشتن اولين قدم يكي بازومو محكم چسبيد.

متعجب برگشتم ديدم آرتين بازومو گرفته. نگاهش جدي و همراه با يه اخم

كوچيك بود. يكمم عصبي بود.
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همون جور نگاش كردم. حواسش به خيابون و ماشينا بود. دستشم به بازوم. نگاهمو

كه روي خودش حس كرد برگشت يه نيم نگاه بهم كرد دو باره برگشت سمت

خيابون و ماشينا.

با صدايي كه سعي مي كرد كنترلش كنه و عصبي نباشه گفت: از الان به بعد با هم از

خيابون رد ميشيم. ديگه طاقت ندارم بايستم و ببينم چه جوري تند و بي احتياط از

بين ماشينا ميري اون سمت خيابون و من اين سمت تا مرز سكته بوم. همش منتظرم

يه ماشيني با سرعت بياد بزنه بهت.

همون جور كه حرف مي زد بازومو كشيد و آروم آروم از خيابون رد شديم.

ولي من هنوز با بهت داشتم بهش نگاه مي كردم.

اين الان چي گفت؟ با هم رد ميشيم؟ طاقت ندارم؟ تا مرز سكته؟ ماشين بهم بزنه؟

اين الان يعني نگرانمه؟ اما چرا؟ مگه من كيش مي شم؟ مگه از من بدش نمياد؟ اين

 كه چشم نداره من و ببينه پس براش بهتره كه يه جوري از شرم خلاص بشه.

گنگ و گيج بودم. آرتينم هيچ كمكي براي رفع اين حالتم نكرد. از خيابون كه رد

شديم بازومو ول كرد و رفت تو مغازه. منم گيج دنبالش. به ويترين مغازه ها نگاه

مي كردم. يه پيراهن نظرمو جلب كرد.

194صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

يقه هاش زيادي گشاد بودن اما خيلي از دختراي ايراني از اين بدترشو هم مي

 مدل گشاد بود. دو طرف پهلوهاش كش دوزيپوشن. يقه هاي گرد داشت. كلا"

شده بودن و دو تا بند هم واسه تنظيمشون وجود داشت. مطمئن بودم جنس پر

فروشي از اب در مياد از همون جا ارتين رو صدا كردم.

اومد كنارم ايستاد و به ويترين نگاه كرد. تو همون حالت پرسيد: چيزي شده؟

هنوز اخم داشت. بهم نگاه نمي كرد.

دهن باز كردم: آرتين ميشه لطفا از اين مدل بلوز از هر رنگ هشتاد تا بخري.

سريع برگشت سمتم. يه برقي و تو چشمهاش ديدم. اخمش رفته بود. يه لبخند

محويم زده بود.

خوب پس دردت همون يك كلمه بود. يعني انقدر از اينكه بهش بگن آقاي صالح

بدش مياد؟ پس چه جوري زندگي ميكنه با اين فاميليش؟

يكم نگاهم كرد و بعد بي هيچ حرفي رفت تو مغازه منم دنبالش.
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به سمت فروشنده رفت. يه دختر بلوند كه زيادي ارايش كرده بود موهاي نسبتا بلند

 كه رنگشون تقريبا سفيد شده بودن. صورتش به خاطر كك و جوش و دونه و كرم

هاي زيادي كه زده بود شكل خاصي پيدا كرده بود.

بعد از خريدن جنس ها ارتين منو به زور برد تو يه ساختمون كه ازش سيم كارت

بخره اخه دو هفته موندن ديگه چيه كه بخواي به خاطرش سيم كارت هم بخري؟

حال و حوصله ي داخل رفتن رو نداشتم سرم هم درد مي كرد روي صندلي توي

راهرو نشستم و خودمو به باد كولر سپردم. از بچگي عاشق كولر بودم خودمم نمي

دونم چرا ولي هميشه دلم مي خواست تابستون شه و بابام كولرا رو راه بندازه.

هنوزم همين جوري هستم...

چشمامو بستم و حركت مو رو روي پيشوني ام حس كردم. خسته بودم خيلي زياد

هم روحي هم جسمي خيلي دلم مي خواست كه بخوابم و خلاص .....

اما با ميلم جنگيدم و خدا رو شكر پيروز هم شدم. هي هي شيدا نكنه اسكار مي

خواي؟! خل شده بودم به خدا.

بعد از دو ساعت اقا با سيم كارتشون تشريف فرما شدن.

خيلي ريلكس ازم پرسيد: خسته شدي؟
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-اينم ديگه پرسيدن داشت؟ يعني تابلو نبود؟ حرصم گرفت. با حرص گفتم:نه اصلا

فقط دو دقيقه ي ديگه خوابم مي بره.

يه لبخند زد كه حرصمو بيشتر كرد. بي تربيت . آدم بودن و آقا بودن و خوب بودن

به تو نيومده. همون سگ باشم برات بهتره.

يه چشم غره بهش رفتم و از جام بلند شدم كه برم بيرون. اومدم قدم بردارم كه با

يه قدم اومد جلوم.

وا اين چي ميگه؟

سوالي و با تعجب نگاش كردم.

يه لبخند شاد بهم زد. دستش و بالا آورد و گرفت طرفم. با تعجب بيشتر بهدستش

نگاه كردم. يه گوشي تو دستش بود. واي چقدرم قشنگ بود. رنگشم سفيد بود.

خوب الان من چي كار كنم.بچه به اين نديد بديدي نوبره. الان گوشيتو نشونم دادي

كه بهت بگم مبارك باشه؟
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اودم دوباره به خاطر بچه بازيش بهش چشم غره برم كه چشمهام از زور تعجب باز

تر شد. اون دستشم آورده بود بالا و كنار سرش تكون مي داد.

يه گوشي ديگه عين هميني كه جلوي من گرفته بود تو دستش بود منتها مشكي.

گيج شده بودم نمي فهميدم اين پسره دو تا گوشي مي خواد چي كار يعني انقده از

اين گوشيه خوشش اومده بود؟

 ثانيه. سريع خنده اشو جمع كرد.30يهو بلند خنديد. 

يه سرفه اي كرد و گفتك قيافه ات خيلي با حال شده. اين يكي مال توئه براي عذر

خواهي معطل شدنت.

گيج گفتم: عذرخواهي انقدر گرون؟؟؟؟

دوباره خنده اش گرفت ولي به زور جمعش كرد.

- بيا بگيرش.

يه لحظه اخمم رفت تو هم. يعني چي. مگه من گدام؟ براي چي برا من گوشي
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خريده؟

با اخم گفتم: نمي خوام.

خنده اش رفت. با تعجب گفت: چرا؟؟؟؟؟

-: مگه من گدام كه تو برام گوشي بخري؟ بخوام خودم ميرم مي خرم. الانم نمي

خوام . خودت نگهش دار.

اخم كردم و رامو كشيدم برم كه بازومو كشيد و كشوندم عقب صاف تو چشمهام

نگاه كرد و گفت: ديگه اين حرف و نزن. تو گدا نيستي. من گدام چون محتاجم به

اينكه تو اين گوشي و قبول كني. من نيامندم نه تو.

متعجب و ناباور تو چشمهاش زل زدم. منظورش چيه؟

تو چشمهاش گم شده بودم. اونم چشم ازم بر نمي داشت. گيج بودم. گيج تر شدم.

چرا آرتين با من اين كارو ميكنه؟ چرا انقدر خوب داره رفتار ميكنه؟ چرا داره

گيجم ميكنه؟ مي خواد دوباره اذيتم كنه؟ كه بگه تو عاشق من شدي؟ كه به من فكر

 مي كني؟ نه من به اين پسره فكر نمي كردم اصلا:
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نه فكر نمي كردم. تا ديروز .... تا ديشب ... تا امروز .... دارم بهش فكر مي كنم ... به

 كارهاش ... سعي مي كنم بفهممشون ... كارهاش .... حرفهاش ... نگاهش ...

تغييرش .... حتي اين جمله اش ....

آرتين يه تكوني خورد و خودشو كشيد عقب. دستمو گرفت و گوشي و گذاشت تو

دستم. گيج به دستمو گوشي نگاه كردم. سرمو بلند كردم به آرتين نگاه كردم.

سرش پايين بود. نگام نمي كرد. كلافه بود.

آروم گفت: تو هيچ جا رو بلد نيستي. زبون اينا رو هم نمي فهمي. نمي خوام همه اش

نگجرانت باشم كه نكنه يه وقت گم بشي و من نتونم پيدات كنم. تو امانتي دست من

 و من بايد مواظبت باشم. پس اين گوشي و سيم كارتو قبول كن.

اين و گفت و سريع برگشت و رفت سمت در. منم مات رفتنش و نگاه كردم. بعد يه

 دقيقه به خودم اومدم. رفتم بيرون. ديدمش كه جلوي يه مغازه ايستاده.

رفتم كنارش. بي حرف راه افتاديم و برگشتيم هتل.

خيلي خسته بودم. تا برگشتيم هتل رفتم تو اتاقم. لباسهامو عوض كردم و خودمو

انداختم رو تخت
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خسته بودم اما خوابم نمي برد. يكم اين پهلو به اون پهلو شدم. طاق باز خوابيدم و

دستهامو گذاشتم زير سرم.

به سقف نگاه كردم لوستر اتاقم حباباي قشنگي داشت يه حالت بي انتهايي توشون به

 چشم مي خورد كه خيلي قشنگ بود.

ياد خانوادم افتادم مخصوصا نيما كوچولو خيلي دلم براش تنگ شده بود بايد حتما به

 خونه زنگ مي زدم.

يهو با سرعت نور بلند شدم.

گوشي ... سيم كارت ....

سريع رفتم از تو كيفم گوشي سفيد خوشگله رو در آوردم . خوب شد آرتين اين و

برام گرفت. خدا خيرش بده.

آره خدا خيرش بده بي شعور اون موقع كه بايد تشكر مي كردي مثل سگ پاچه اشو
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 گرفتي.

 تشكر مي كنم.خوب حالا بعدا"

سريع يه زنگ به مامان اينا زدم. واي كه چقدر دلم براشون تنگ شده بود. با تك

تكشون حرف زدم. نيما بهانه امو مي گرفت. ميگفت بيا منم با خودت ببر. عزيزم.

بهش قول دادم يه چيز خوب براش مي گيرم. كلي ذوق كر. بعد چند دقيقه كه نه

تنها دلتنگيمو برطرف نكرد بلكه دلتنگترمم كرد گوشي و قطع كردم.

نفسمو به صورت فوت دادم بيرون. بازم شنيدنم صداشون بهتر از نشنيدن بود.

رفتم رو تخت دراز كشيدم. گوشيم هنوز تو دستم بود. چه گوشيي هم هست. صفحه

 لمسي. بزار ببينم چه امكاناتي داره.

كلي تو سرك كشيدم. گوشي خيل خوبي بود. كلي هم برنامه داشت. به خودم بود

 سال ديگه ام از اين گوشيها نم يخريدم چون پولشو نداشتم.10شايد تا 

دستم خورد و رفتم تو دفترچه تلفن. چشمهام از تعجب باز شد. وا اينجا كه دو تا

شماره نوشته.
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 كسي از اين گوشي استفاده كرده؟؟؟يعني قبلا"

به شماره ها يه نگاه كردم. يكيش شماره يه خط تركي بود يكي هم شماره موبايل

براي ايران، تهران.

ابروم رفت بالا. يعني اين شماره آرتينه؟ خوب چرا شماره ايرانشم نوشته؟؟؟؟

خيلي خوابم مي برد فكر اينكه منظور آرتين از اين كارش چي بودم نزاشت براي

رضاي خدا يك ثانيه چشمهام رو هم بيوفته.

نفهميدم چقدر فكر كردم اما وقتي به خودم اومدم كه ديدم يه دو سه ساعتي گذشته.

 خسته پوفي كردم.

نياز به آرامش اعصاب داشتم. يادم اومد اين هتل استخر داره.

سه چهار ماهي مي شد كه استخر نرفته بودم.

تنها ورزشي كه توش ماهر بودم شنا بود از ده سالگي كلاس شنا مي رفتم و واقعا

عاشق شنا بودم مامانم هم مربي شنا بوده البته حدود شيش هفت سال پيش. با اين
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فكر چيزامو جمع كردم و توي يه ساك دستي ريختم...

آرتين

وارد اتاقم شدم و در و پشت سرم بستم. مستقيم رفتم رو تخت و خودمو انداختم

روش. نشستم و آرنجمو تكيه دادم به زانوهامو سرمو گرفتم بين دستهامو

انگشتهامو بردم تو موهام.

كلافه بودم. خسته بودم. بي قرار بودم. بريده بودم.

خسته، كلافه، بي قرار، بريده، از جدال با خودم با ذهنم با حسي كه تو وجودم بود و

نمي فهميدمش.

چرا در برابر شيدا انقدر نرمش به خرج مي دم؟ چرا وقتي پيش اونم يه آدم ديگه

مي شم؟

چرا امروز وقتي توي مغازه شلوار فروشي بهم گفت آقاي صالح انقدر ناراحت شدم؟
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چرا وقتي اونجوري بي احتياط از خيابون مي گذشت قلبم اونقدر تند مي زد و بي

قرار بودم؟ چرا با هر صداي بوق ماشيني نفسم بند ميومد؟ چرا هر ماشيني كه با

سرعت از كنارش رد مي شد مي خواستم خودمو پرت كنم جلو تا ازش محافظت

كنم؟

چرا بازوشو گرفت تا تنها نره تا آروم بگيرم كه نگران نباشم.

من نگران بودم؟؟؟؟ آره من نگران بودم. دلواپس بودم كه نكنه خطري شيدا رو

تهديد كنه كه اين بي احتياطيش كار دستش بده كه تصادف كنه.

اما چرا؟ چرا من بايد نگرانش باشم؟ من كه به غير از خانواده ام كسي برام مهم

نبود.

آره مهم نبود. اما الان هست. يعني شيدا برام مهمه؟ نيست؟ هست؟ اگه نيست چرا

براش گوشي و سيم كارت خريدي؟ اگه نيست چرا شماره اتو توش سيو كردي؟

چرا موبايل ايرانتم توش نوشتي؟

با دستهام سرمو فشار دادم. اين همه فكر بايد از سرم خارج ميشد. هنوزم باورم

نميشه به شيدا اون حرف و زده باشم.
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-: تو گدا نيستي. من گدام چون محتاجم به اينكه تو اين گوشي و قبول كني. من

نيامندم نه تو.

چرا بهش گفتم محتاجشم؟ بهش نياز دارم؟

بازم خدا رو شكر مي كنم كه تونستم جلوي خودمو بگيرم و بهش نگم محتاجم به

بودنت به اينكه بدونم هستي. سالمي.

چرا من مي خواستم كه بدونم شيدا كجاست؟ همين الانشم مي خواستم بدونم

حالش چه طوره. يه جورايي ديدنش يه حس خوبي بهم ميده.

ياد چشمهاش افتادم ياد نگاهش. ياد نزديكي صورتهامون. ياد نگاه تيزش كه تا

عمق وجودم رخنه كرد. كه من و از خود بي خود كرد.

چي كا ركنم؟ چي كار كنم؟

بايد آرامش بگيرم. بايد خودمو تخليه كنم. بايد يه جوري روح خسته ام و آروم كنم.

بلند شدم. اينجا استخر داشت. شنا بهترين آرامش بخشم بود. وسايلمو برداشتم و

رفتم پايين.
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شنا كردم. شنا كردم. اونقدر شنا كردم كه ديگه ناي راه رفتنم نداشتم. اما مي ارزيد

آروم شده بودم. تونسته بودم به فكرهام نظم بدم.آب استخر نگرانيهامو اضطرابمو

شست. كلافگيمو از بين برد.

از آب اومدم بيرون. با حوله يكم موهامو تنمو خشك ردم. رفتم كنار استخر روي يه

 صندلي تختوابي نشستم.

سرمو تكيه دادم به پشتش و در كمال آرامش و فراغ بال به آدمهاي اطرافم نگاه

كردم. به مرد و زن، پير و جون، بزرگ و كوچيك، دختر و پسر.

استخرش مختلط بود. همه خيلي راحت با مايو مي نشستن، راه مي رفتن، شنا مي

كردن.

آدم متعصبي نبودم اما اين و قبول نداشتم كه آزادي و راحتي به اين معنيه كه يه زن

مي تونه خودشو اين جوري به نمايش بزاره اونم با لباسي كه نپوشيدن ش بهتر از

پوشيدنشه.

و خدا رو شكر كه زنها و دخترهاي ما اين جوري نبودن. يعني اونهايي كه هنوز

خودشون و دوست داشتن و تن و بدنشون براشون مهم بود و براشون ارزش داشت.
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پوفي كردم و سرمو چرخوندم. خداي من چي مي ديدم ....

اين شيداست؟؟؟؟؟

شيدا

به ذوق شنا رفتم پايين كه كپ كردم. كش آوردم.

ناراحت وگيج به استخر و آدمهاش نگاه كردم. چقدر من خنگ بودم.

فكر كردم اينجا هم ايرانه و زنونه مردونه است استخراش.

پاك يادم رفته بود كه اينجا استخرها قاطين.

اما من دلم شنا مي خواست. آرامش مي خواستم. دلم مي خواست خنكي آب استخر

و حس كنم.
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نميشه من با لباس برم تو آب؟؟؟ اگه يواشكي خودمو پرت كنم كه حداقل يه

كوچولو آبتني كرده باشم ميشه؟

 مايو بپوشم اونم جلوي اين همه چشمخوب منم مي خوام شنا كنم. اما عمرا"

خارجي.

مي خواستم خودمو به نمايش بزارم تو ايران اين كارو مي كردم. لااقل مرداي اونجا

وطني بودن يه مليتي يه با هم داشتيم.

براي نمايش دادن خودم چشمهاي ايرانيها رو ترجيه مي دادم تا اين خارجيهاي بي

ناموس و.

ترو خدا ببين چه مايوهايي پوشيدن اين زنا.

با حسرت به آبي استخر نگاه كردم. به تلاطم آب. به موجهاي كوچيكي كه روي آب

 ايجاد مي شد.

به شنا كردن يه بچه كه با اون دست و پاي كوچولوش با كمك اون باديهايي كه

وصل كرده بود به دستهاش رو آب خودشو نگه داشته بود و به زور دست و پا مي

زد.
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به خنكي ، آب زلاليش. به آرامشش ...

به آرامشش فكر كردم.

رفتم لبه استخر. به عمق آبي استخر نگاه كردم. استخر داشت صدام مي زد.

آروم گوشه استخرو گرفتم و با قدمهاي آرومي پيش رفتم.

نمي تونستم چشم از آب بردارم. يه قدم برداشتم. زير پام خيس بود. يه فكري به

سرم زد. سرمو چرخوندم. هيچ كس حواسش به من نبود.

يه قدم كوچيك ديگه و .....

آرتين

چشمهام درست مي ديد. اين خودشه. شيداست. يعني اومده اينجا شنا كنه؟
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سرمو چرخوندم. همه زنها مايو تنشون بود. استخر پر مرد بود. دوباره به شيدا نگاه

كردم.

 اون مايو ميپوشه مياد شنا؟ يعني اون مي تونه بين ايننه يعني اون .... يعني واقعا"

همه نامحرم بين اين همه چشم غريبه يه همچين چيزي بپوشه؟ لباسي كه بود و

نبودش فرقي با هم نداره؟

دلم نمي خواست شنا كنه. يعني دلم نمي خواست شيدا مايو بپوشه و اينجا شنا كنه.

بره ايران واسه خودش تو استخر زنونه هر چقدر مي خواد شنا كنه اما نه اينجا كه

مردا هم هستن و ميبينن.

ديگرانم مي بيننش.... چرا نمي گم منم مي بينم؟؟؟؟ خوب منم نامحرمم. يعني

ديدن من مشكلي نداشت؟ نه خوب ... پس چي؟ اين جور كه تو داري ميگي انگار

خودت اشكال نداره ببينيش نمي خواي بقيه مردا ببيننش.

آره ديگه من فرق دارم خوب ... چرا؟ تو چه فرقي داري؟ چرا به خودت اين حق و

مي دي؟

خوب براي اينكه ... براي اينكه ... اه پيله نكن. ميگم رابطه من و شيدا فرق داره ....
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 چرا برات مهمه كه اون مايو نپوشه و شنا نكنه؟ اينجا كشور آزاديه. اون اگهاصلا"

بخواد مي تونه هر چي مي خواد بپوشه و هر كاري بخواد بكنه تو هم نمي توني براش

 تصميم بگري.

اون نبايد مايو بپوشه يا هر لباس ناجور ديگه . اون نمي تونه هر كاري كه دلش مي

خواد بكنه. اون حق نداره. من بهش اجازه نمي دم.

تو كي باشي كه بخواي بهش اجازه بدي يا ندي؟؟؟ تو حق نداري كه بهش بگي چي

كاربكنه و چي كار نكنه.

نه من حق دارم.

چرا چرا به خودت اين حق و مي دي؟؟؟ اونم يه دختره مثل همه دختراي ديگه. اون

 آزاده. تو كاره ايش نيستي پس نمي توني براش تصميم بگيري.

هستم من كاره ايشم. من تصميمم مي گيرم. چون .. چون ...

چون چي؟؟؟؟؟؟؟؟

چون شيدا برام مهمه. نگرانش مي شم. دلواپسش مي شم. حتي براش غيرتي هم
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ميشم. الانم شدم.

خوبه داري با خودت كنار مياي. لااقل با خودت يه دل باش.

هستم اما ...

اما چي ؟؟؟؟؟؟؟؟

من هنوز شيدا رو نمي شناسم. شايد شيدا اون كسي نباشه كه نشون ميده. درسته كه

 داره برام مهم ميشه اما من بايد بشناسمش. شايد مثل تازه به دوران رسيده ها باشه.

 شايد تا بوي آزادي بهش خورده خودشو وا بده.

شايد خائن باشه. شايد پايبند يه نفرو يه زندگي نباشه.

شايد مثل خيلي از دختراي امروزي باشه .... ريا كارو.... دورو ... كلك باز ...

و شايد هم هيچ كدوم از اينها نباشه. شايد پاك باشه ... شايد ساده باشه .... شايد

پايبند باشه ....

هنوز داشتم به شيدا نگاه مي كردم. با همه خود درگيريهام يه لحظه هم چشم ازش
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برنداشتم.

داشت به آب استخر نگاه مي كرد. يه جور خاصي بود. يكم به استخر نزديك شد .

به عمق آب نگاه كرد.

شايد شيدا هر كدوم از اينايي كه گفتم باشه. اما من بايد بفهمم بايد خود واقعيشو

بشناسم قبل از اينكه ... قبل از اينكه اين حس عجيب تو وجودم نسبت بهش بيشتر

بشه.

يه حسي داشتم. يه حسي كه وادارم مي كرد بلند شم و برم به زور دستشو بگيرمو از

 اينجا ببرمش بيرون. تا نزارم مايو به تن بپره تو استخر. تا كسي نبينتش تا از

چشمها پنهانش كنم. محافظت كنم ازش.

اما يه حس قويتري هم بود كه جلومو مي گرفت. جلومو مي گرفت و بهم ميگفت:

آروم باش. خونسرد باش. منتظر بمون بزار خودش تصميم بگيره بزار خودش

انتخاب كنه بدون دخالت تو.

منتظر با دستهاي مشت كرده. مضطرب نشسته بودم و به شيدا نگاه مي كردم. مايو

ميپوشه يا نميپوشه.
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هر كاري كه الان بكنه هر تصميمي كه بگيره يك قدم من و به شناختنش نزديك

ميكنه.

شيدا چشم از آب استخر برنداشت. آروم قدم برداشت. از كناره استخر شروع كرد

به راه رفتن. چشمش به آب بود. چشم منم به شيدا.

تو يه لحظه، تو يه قدم نفهميدم چي شد و چه طور شد كه شيدا پاش ليز خورد و يهو

...

افتاد ... افتاد تو آب ...

صحنه پرت شدنش برام اسلومويشن شد. پرت شدنش عجيب بود اما اونقدري

تمركز نداشتم كه بخوام در مورد فرم افتادنش فكر كنم.

شيدا افتاده تو آب ....

مثل فنر از جام پريدم و دوييدم سمت استخر. هنوز زير آب بود و بالا نيومده بود.

با يه پرش خودمو پرت كردم تو آب. قلبم داشت مي ايستاد. خدايا نزار طوريش

بشه . خدايا سالم نگهش دار. خدايا سرش به جايي نخورده باشه. خدايا شيدامو سلام
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 نگهدار....

شيدامو ... شيداي منو .... شيدا ....

تو آب دنبالش كشتم. آروم تو آب بود و دست و پا ميزد. بازم عجيب بود اما ....

تند خودمو رسوندم بهش. دستشو گرفتم و با يه فشار هلش دادم روي آب.

خودمم دنبالش. سرمو از آب آوردم بالا . شيدا قبل من رسيده بود به سطح. تا من

سرم از آب اومد بالا سر شيدا رفت زير آب.

 به خاطر افتادن شوكه شده و نفس هم كم آورده.واي خدا حتما"

 بايد همين زير مي بود اما نبود.دوباره رفتم زير آب. قاعدتا"

با چشم دنبالش گشتم. يكم اون ور تر پيداش كردم. زير آب داشت دست و پا مي

زد. دوباره با شنا خودمو بهش رسوندم. به زور كمرشو گرفتم. چون همچين دست و

 پا مي زد كه مثل ماهي از دستم ليز مي خورد. به زور دوباره هلش دادم رو سطح

آب. چون نفسم داشت تموم ميشد.
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نمي تونستم بكشمش بالا.

شيدا هم با هل من آروم رفت رو سطح. دوباره من رفتم رو آب و باز هم تا سر من

اومد رو سطح، شيدا رفت زير.

اين دختره چرا مثل يويو شده بود.

يه نفس گرفتم و رفتم زير آب. اما شيدا نبود. همه جا رو نگاه كردم. تو آبم

چشمهام داشت از حدقه در ميومد. شيدا چه جوري رفته بود سمت مخالف استخر؟

چه سريع ؟

رفتم رو سطح و يه نفس گرفتم و تند خودمو رسوندم بهش و اينبار ديگه ولش

نكردم. دستمو انداختم دورشو اون و كشيدم بالا و شنا كنان رفتم كناره استخر. چند

نفر خم شدن و كمك كردن كه شيدا رو از توي آب در آوردن. سريع اومدم بيرون

و خودمو به شيدا كه رو زمين دراز كشيده بود رسوندم.

خداي من شيداي من چشمهاش بسته بود.

صداش كردم. داشتم مي مردم. اگه اتفاقي براش بيوفته ....
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من: شيدا ... شيدا ... عزيزم چشمهاتو باز كن ...

دو ضربه به صورتش زدم اما چشمهاشو باز نكرد. دوباره داد زدم.

-: شيداي من باز كن چشمهاتو چشمهاي قشنگتو باز كن. با من اين كارو نكن.

تروخدا اين جوري باهام لج نكن. اين جوري مجازاتم نكن. غلط كردم. اشتباه كردم.

 ديگه اذيتت نمي كنم. ديگه باهات كل كل نمي كنم. تو فقط چشمهاتو باز كن. شيدا

تنهام نزار ....

ديگه اشكم داشت در ميومد.

يكي به تركي گفت: بهش تنفس مصنويي بدين.

 ....3 ... 2 ... 1سريع دستمو گذاشتم رو قفسه سينه اش و چند بار فشار دادم. 

خم شدم روش سرشو جابه جا كردم. بينيش و گرفتم. دهنشو باز كردم. يه نفس

گرفتم و دهنمو گذاشتم رو لبهاش.

يه قطره اشك از چشمهام اومد. نفسمو فرستادم تو ريه اش.
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سرمو بلند كردم. يه قطره اشك ديگه از چشمم اومد و با قطرات آبي كه از موهام

مي چكيد قاطي شد.

به صورت شيدا نگاه كردم. در كمال ناباوري ديدم چشمهاش باز باز و گرد شده

است.

ذوق زده خنديدم. با بغض خنديدم.

آرتين

خنده امو كه ديد يهو شروع كرد به سرفه كردن. دو سه تا سرفه كرد.

-: آرتين فداي سرفه هات.

سرفه هاش بيشتر شد. بي اختيار سرشو بلند كردمو كشيدم تو بغلم.
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زير لب گفتم: خدايا شكرت. خدايا صد هزار مرتبه شكرت كه شيدامو بهم

برگردوندي.

يكي رو شونه شيدا يه حوله انداخت.

-: بايد ببرينش بيمارستان.

من: نه حالش خوبه. مي برمش اتاق.

يكي به فارسي گفت: آقاي صالح نامزدتون خوبن؟؟؟؟

سرمو بلند كردم. مسئول تور بود. نامزدم .... نامزدم ....

با يه لبخند بي اختيار گفتم: حال نامزدم خوبه.

مسئول: كمكي از دست من بر مياد؟

من: لطف كنيد به پذيرش بگيد كارت يدكي اتاقمو برام بيارن بالا.

اين و گفتم و بي معطلي دستمو انداختم زير پاهاي شيدا و با يه حركت بلندش
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كردم.

دوييدم بيرون. يه آسانسور مخصوص بود كه از طبقات به استخر باز ميشد. سريع

سوار شدم و دكمه رو زدم.

خيلي خوشحال بودم. شيدا رو تو بغلم با يه تكون جابه جا كردم.

يكم بيشتر به خودم فشارش دادم. تو تمام اين مدت شيدا بي حال چشمهاش رو هم

افتاده بود.

آسانسور ايستاد و درش باز شد. ديگه عجله نداشتم. شيدام حالش خوب بود و تو

بغلم.

آروم آروم رفتم سمت اتاقم. اونقدر آروم رفتم كه وقتي به در اتاق رسيدم در

آسانسورم باز شد و يك از مسئولاي هتل اومد و با كارتش در اتاقو باز كرد.

ازش تشكر كردم و رفتم تو اتاق. با پام در و بستم. رفتم سمت تخت. بايد شيدا رو

مي زاشتم رو تخت اما ...

دلم مي خواست تو بغلم باشه . نمي دونم چه طور اما گرماي تنش حس نفس
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كشيدنش بهم آرامش مي داد.

با يه حركت شيدا رو بالا كشيدم. يكم فشارش دادم سمت خودم. سرش رفت تو

سينه ام با يه نفس عميق عطر تنشو به ريه هام كشيدم و خيلي سريع گذاشتمش رو

تخت.

چشمهاشو يه كمي باز كرد.

همه لباسهاش خيس بود اگه همين جوري مي خوابيد مريض ميشد.

رفتم سمت كمدم و يه تيشرت خاكستري و يه شلوار مشكي برداشتم. سعي كردم

تنگ ترين لباسم باشه. اومدم رو تخت نشستم.

-: شيدا ....

چشمهاشو آروم باز كرد و زل زد به من. لباسهارو بالا گرفتم و نشونش دادم.

-: بايد لباسهاتو عوض كني. اين جوري سرما مي خوري. بيا بپوششون. من ميرم

بيرون.

222صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

لباسها رو روي تخت گذاشتم و آروم بلند شدم. دلم نميومد تنهاش بزارم. در و باز

كردم رفتم بيرون قبل از اينكه در و ببندم بهش نگاه كردم. داشت نگاهم مي كرد.

انگار .... چشمهاش متعجب بود ... پر سوال ....

در و بستم .

شيدا

در اتاق كه بسته شد از جام پريدم. خدايا اين ديگه چي بود؟؟؟

گيج بودم. باورم نميشد. انگار همه اين اتفاقا رو تو خواب ديده ام.

اونقد دلم آب و استخر و شنا مي خوايت كه حاضر شدم حتي با لباس خودمو پرت

كنم تو آب. يه نگاه به دور و برم كردم و ديدم كسي حواسش به من نيست. با يه

 پام ليز خورد و افتادم اما دقت كردم كهحركت خودمو پرت كردم تو آب مثلا"

درست فرود بيام تو آب.

واسه خودم رفتم ته آب. خودمو به آرامش آب دادم. اين وسطهام حواسم بود كه
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نرم تو سطح.

تو حال خودم بودم كه حس كردم يكي دستمو كشيد.

آرتين ؟؟؟!!!!!!

اون اينجا چي كار مي كرد؟ چرا دست من و گرفته؟ يعني افتادن من و ديده؟ به

خيالش دارم غرق ميشم اومده نجاتم بده؟

نههههههههههههه من هنوز از آب سير نشدم. دو دقيقه به زور شده تو آبم. نمي

خوام بيام بيرون.

آرتين اونقدر هول بود كه دستمو كشيد و پرتم كرد سمت سطح. رسيدم به سطح يه

نفس گرفتم و قبل اينكه آرتين بياد بالا خودمو كشيدم زير آب. يكم شنا كردم رفتم

 اون ورتر كه آرتين پيدام نكنه. دوباره حس خوب غوطه ور شدن بهم دست داد.

داشتم عشق مي كردم كه اين بار كمرمو گرفت. سعي كردم دست و پا بزنمو مثلا"

به بهانه ي اينكه دارم غرق مي شم از دستش در برم. اما به زور كمرمو گرفت و

پرتم كرد بالا.

اي بابا چرا تو هي من و پرت مي كني؟ بابا به زار دو دقيقه اين تو حال كنم ميام
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بيرون ديگه؟

دوباره رفتم بالا و نفس گرفتم و اين بار كه رفتم زير آب با يه شناي سريع خودمو

رسوندم شمت مخالف استخر. شايد كه آرتين پيدام نكنه و بيشتر بتونم تو آب

بمونم.

ما بازم پيدام كرد. بازم سريع خودشو به من رسوند. اين پسر چه اصراري به نجات

من داره. اما خوب اين بار ديگه بي خيال نشد. كمرمو ول نكرد. با هم رفتيم تو سطح

 و چند نفر كمكم كردن برم بالا.

خوب الان خيلي ضايع بود بعد اون همه زير آب موندن شيك شيك پاشم راه برم.

 داشتم غرق ميشدم من.مثلا"

خودمو زدم به غش كردم. يكي خم شد رم. صداي آرتين و شنيدم. چقدر نگرانه.

چقدر اضطراب داره. براي چي؟؟؟؟

آرتين صدام مي كرد: شيدا... شيدا ... عزيزم چشمهاتو باز كن ...

شوكه شدم. عزيزم؟ من ؟ آرتين به من گفت عزيزم؟
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دو ضربه به صورتم خورد. دردم گرفت امات چشمهامو باز نكردم.

آرتين داد كشيد: شيداي من باز كن چشمهاتو چشمهاي قشنگتو باز كن. با من اين

كارو نكن. تروخدا اين جوري باهام لج نكن. اين جوري مجازاتم نكن. غلط كردم.

اشتباه كردم. ديگه اذيتت نمي كنم. ديگه باهات كل كل نمي كنم. تو فقط چشمهاتو

باز كن. شيدا تنهام نزار ....

خدايا اين آرتينه كه داره اين حرفها رو مي زنه؟ چرا اين جوريه؟ انگار بغض داره.

براي من بغض كرده؟ براي من داره به خدا التماس ميكنه؟

دلم فشرده شد. از التماسهاش از صداي بغض دارش از نگرانيش. دلم لرزيد. از

اينكه با حس به خطر افتادنم به اين حال افتاد. قلبم تكون خورد.

يكي به تركي يه چيزي گفت كه نفهميدم. اما بلافاصله دستهاي يكي كه فكر كنم

آرتين بود اومد رو قفسه سينه ام . مي خواست بهم تنفس مصنوعي بده. تا كي بايد

خودمو به غش بزنم؟

چند بار به قفسه سينه ام فشار آورد. حس كردم خم شده روم. سرمو جابه جا كرد.

بينيم و گرفت. دهنمو باز كرد و .....
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با حس كردن لبهاش روي لبهام انگار جريان برق بهم وصل كرده باشن. چشمهام

گرد باز شد. از تعجب.

دستش سرد بود. تنش سرد بود. اما لبهاش.... گرم بود ... داغ بود ... سوزان بود ...

حتي اگرم مرده بودم با انرژي كه بهم رسيد زنده مي شدم.

نفسش و فرستاد تو وجودم. ديگه چشمهام از اين بازتر نمي شد. سرشو بلند كرد.

يه قطره اشك از چشمهاش چكيد و رفت قاطي خيش ي صورتش. اما من ديدم.

اشكي كه با بغض به خاطر من از چشمهاي اين پسر مغرور چكيد و ديم و من ...

آرتين با بغض نگاهشو به صورتم دوخت و با ديدن چشمهاي بازم خنديد. با ديدن

خنده اش به خودم اومدم. تازه يادم افتاد كه من غرق شدم. شروع كردم به سرفه

كردن الكي.

-: آرتين فداي سرفه هات.

با شنيدن حرفش سرفه ي الكيم تبديل به سرفه هاي واقعي شد. تو شوك حرفش

بودم كه يهو سرمو كشيد تو بغلش. سرفه ام قطع شد. صدام خفه شد. نفسم بند

اومد. تنم گرم شد. خون تو رگهام دوييد.
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نجواشو شنيدم: خدايا شكرت. خدايا صد هزار مرتبه شكرت كه شيدامو بهم

برگردوندي.

تو چشمهام اشك جمع شد. آرتين به خاطر من اين جوري از خدا شاكره؟ شيدامو؟

شيداي اون؟ شيداي آرتين؟ يه حس خوبي بهم دست داد. از اين سيدامو بودن. از

اين شيداي آرتين بودن.

يكي رو شونه ام حوله انداخت. دوباره يكي به تركي يه چيزي گفت كه آرتينم به

تركي جوابشو داد. بازم نفهميدم.

بعد يكي به فارسي گفت: آقاي صالح نامزدتون خوبن؟؟؟؟

زير چشمي نگاه كردم مسئول تور بود. خجالت كشيدم. از نامزده آرتين بودن. از

اينكه سرم تو بغلش بود از اينكه بهم تنفس داد از اينكه نگرانم بود و اونجور بي

تابي مي كرد خجالت كشيدم. هم خجالت زده بودم و هم دل گرم.

يه حس خوبي تو وجودم داشت. از كلمه نامزد يه حس شيريني بهم دست داد. زير

چشمي به آرتين نگاه كردم. رو لبش لبخند نشست. منم تو دلم لبخند زدم.

آرتين به مسئول تور گفت كه به پذيرش بگن كارت اتاقو بياره بالا.
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بعد با يه حركت از زمين بلندم كرد و كشيدم تو بغلشو به سمت آسانسور دوييد.

سوار آسانسور شديم. ازش خجالت مي كشيدم براي همينم خودمو زدم به بي حالي

كه بتونم چشمهامو ببندم.

حس كردم آرتين من و به خودش فشار داد. يه چيزي تو قلبم افتاد.

تو طبقه امون پياده شديم. ديگه نم يدوييد. ديگه عجله نداشت آروم آروم قدم بر

مي داشت. حس خوبي بود. منم دوست نداشتم تند بره. نبايد اين حس و مي داشتم

نبايد دويت مي داشتم كه تو بغلش باشم بايد به خودم تشر مي زدم. اما نه ... هيچ

كاري نكردم. من مي خواستم اينجا باشم تو بغل آرتين. عجيبه اما آرامش مي داد.

يكي اومد سمتمون در و باز كرد و آرتين به تركي يه چيزي گفت. چشمهامو باز

 به تخت رسيده بديم. منتظر بودم بزارتم پاييننكردم. حركت كرد. ايستاد. احتمالا"

 اما ...

با يه حركت يكم بردم بالا و كشيدم تو بغلش. داغ شدم. صداي نفس عميق

كشيدنشو دم گوشم شنيدم. صورتم تو سينه اش بود. تاره يادم اومد كه از استخر

همين جوري اومده بيرون و بدنش لخته.
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فاصله اي بينمون نبود. با تمام وجود و قلبم داشتم حسش مي كردم. گرمم شده بود.

 به زور خودمو نگه داشتم كه عكس العملي نشون ندم. كه چشمهامو باز نكنم.

حواسم به بدن لختش نبود. يهو از خجالت و شرم گر گرفتم.

گذاشتم رو تخت. آروم چشمهامو باز كردم تا ببينم خودش كجا مي خواد بره. ديدم

بالا سرم ايستاده و نگاهم ميكنه. سعي كردم آروم دوباره چشمهامو ببندم. قلبم تو

سينه ام تالاپ تولوپ مي كرد.

صداي پاشو شنيدم كه ازم دور و نزديك ميشد. رو تخت نشست. صدام كرد.

آروم و نرم. با قشنگترين صدايي كه تا حالا شنيده بودم؟

قشنگترين صدا؟ اين چه حسي بود كه در من ايجاد شده بود. اونم به اين سرعت.

شايدم بود و من تازه كشفش كردم.

آروم چشمهامو باز كردم و چشمهام خيره شد به نگاهش. تو دستش لباس بود بالا

آوردم و بهم نشون داد.
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-: بايد لباسهاتو عوض كني. اين جوري سرما مي خوري. بيا بپوششون. من ميرم

بيرون.

نمي تونستم حرف بزنم. فقط نگاهش كردم. خيره. همه وجودم چشم شد و همه

حرفهام برق شد و رفت تونگاهم كه شايد حرفهامو سوالامو از توي چشمهام بخونه.

قبل از اينكه در و ببنده به برگشت. نگام كرد. چشمهامو ديد. نمي دونم حرف

نگاهمو فهميد يا نه اما بعد چند لحظه آروم در و بست و رفت.

آرتين

در اتاق و بستم و اومدم بيرون. نگاه آخر شيدا بدجوري فكرمو مشغول كرده بود.

چقدر تو اون چشمها سوال بود. چقدر تعجب.

شايد حق داشت. خودمم متعجب بودم. ياد حرفهايي كه زده بودم افتادم. ياد

التماسهايي كه به خدا مي كردم. ياد تشكرم از خدا. اون موقع اختيارم دست خودم

نبود. كنترلي رو رفتار و حرفهام نداشتم. فكر مي كردم شيدا رو دارم از دست مي

دم.
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قلبم داشت مي ايستاد.

كلافه دستمو تو موهام فرو كردم. از تو موهام آب مي چكيد. خدايا بزرگيتو شكر.

كرمتو شكر. اما بد جور احساسمو بهم نشون دادي. خيلي بد بود.

اون موقعي كه فكر مي كردم شيدا رفته شيدا رو از دست دادم. بي تاب شدم بي قرار

 شدم. مي خواستم هر كاري بكنم تا شيدا رو برگردونم. خودمو بكشم تا اون

چشمهاشو باز كنه تا نفس بكشه كه بفهمم حالش خوبه.

هميشه وقتي حس ميكني يكي و داري از دست مي ديي اون موقع است كه

احساساتتو نسبت به طرف بدون هيچ پرده اي مي بيني. بدون هيچ غروري بدون

هيچ جبهه گيري حست خودشو نشون ميده.

منم ديدم. فهميدم. شيدا برام مهم بود. مهم شده بود. نميدونم از كي اما تونسته بود

تو قلبم راه پيدا كنه. وقتي براي ناراحتيش كلافه ميشم وقتي با فكر از دست دادنش

ديوونه ميشم يعني اينكه دوستش دارم و برام مهمتر از يه دختر معموليه.

من كم دختر نديدم. كم آدم دورو برم نبود اما شيدا ....
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تنها دختري كه سعي نكرد خودشو بهم بچسبونه كه باهام سر صحبت و باز كنه كه

بخواد نظرمو به خودش جلب كنه.

اون هيچ تلاشي نكرد حتي جلوي نيش و كنايه زدناي منم ايستاد. جلوم ايستاد و

جوابمو داد. باهام مقابله كرد. هيچ كس جواب من و نمي ده هيچ كس باهام مبارزه

نميكنه همه جلوم كوتاه ميان همه حرفمو قبول ميكنن. همه مي خوان خودشون و

بهم نزديك كنن.

اما ......

اين دختر با خودش بودن. با بي تفاوتيش با مبارزه اش با كوتاه نيومدنش با سرش

به كار خودش بودنش با تلاشي كه براي كنار كشيدن و به چشم نيومدن خودش مي

كرد و با دوري كردنش ازم تونست كم كم تو ذهنم و تو قلبم رخنه كنه.

و الان من براي اون بي تابم.

يه بادي اومد. سردم شد. تازه به خودم اومدم و ديدم مدتهاست كه اين بيرون

ايستادم و هيچي هم تنم نيست. بدنم خشك شده بود. موهام هنوز يكمي نم داشت.

بايد مي رفتم لباسمو مي پوشيدم. يادم اومد كه وسايلمو حتي كارت اتاقمو تو استخر
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جا گذاشتم. سلانه سلانه رفتم سمت آسانسور. رفتم وسايلمو از استخر برداشتم.

لباسهامو تنم كردم. خسته بودم. بدنم كوفته بود. به خاطر استرس و نگراني هم كه

پشت سر گذاشته بودم انرژيم تموم شده بود.

رفتم بالا. رفتم جلوي در اتاق. خيلي وقته كه من از اتاق اومدم بيرون.

آروم كارت و زدم و در و باز كردم. اول سرك كشيدم.

شيدا آروم رو تخت خوابيده بود.

رفتم تو. بي سرو صدا. رفتم بالاي سرش. بهش نگاه كردم. چقدر آروم خوابيده بود.

زير لب گفتم: شيداي من مواظب خودت باش. من و امروز تا مرز سكته بردي.

دلم مي خواست نوازشش كنم. دلم مي خواست دستمو به صورتش بكشم كه لمسش

 كنم اما ....

اون تو اتاق من بود. تو حريم من. خوابيده بود و بهم اعتماد كرده بود. شايد بد

بودم.مغرور بودم. با حرفهام سعي مي كردم بقيه رو خورد كنم. اما آدمي نبودم كه

به اعتماد ديگران خيانت كنم. اونم اعتماد شيدا.
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يه نفس عميق كشيدمو رفتم رو كاناپه اي كه تو اتاقم بود دراز كشيدم. دستمو

گذاشتم رو پيشونيم و چشمهامو بستم.

نفهميدم كي خوابم برد.

شيدا

آروم چشمهامو باز كردم. واي چقدر راحت خوابيدم. غلت زدم و به پهلوي چپم

خوابيدم. خميازه كشيدم. يه بار چشممو باز كردم. دوباره بستمش تا به ادامه خوابم

بپردازم.

يهو مثل فنر از جام پريدم و با تعجب به چيزي كه جلوم بود نگاه كردم. من كجا

بودم؟ آرتين چرا اينجاست؟ كي خوابم برد؟ آرتين تو اتاق من چي كار ميكنه؟ چرا

تو اتاقش نيست؟ كي اومد تو كه من نفهميدم.
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با ترس و تعجب يه نگاه به اطراف مي كنم. تازه اتفاقهاي ديروز يادم مياد.

استخر. پريدن تو آب. آرتين ، حرفهاش، بغل كردنش، لباس دادنش. تازه يادم

اومد كه اينجا اتاق آرتينه و اين منم كه تو اتاق اونم. چقدر پررو بودم تو اتاق ملت

خوابيدم تازه ميگم چرا اومده؟ دزد پررو يقه ي صاحب خونه رو مي چسبه همينه.

يه نگاه به آرتين انداختم. الهي ببين كجا خوابيده. رو كاناپه دراز كشيده بازوشم

گذاشته رو چشمهاش. هيچي روش نيست.

يه نگاه به خودم مي ندازم. يادم نمياد كي خوابيدم. يادمه آرتين از اتاق رفت بيرون

كه من لباس بپوشم اما ديگه نيومد. منم دراز كشيدم و اونقدر به اتفاقهايي كه افتاد

فكر كردم كه نفهميدم كي خوابم برد.

آروم از جام بلند شدم. روتختي و برداشتم و رفتم سمت آرتين. آروم كشيدم رو

تنش.

يه تكوني خورد و دستشو برداشت گذاشت رو شكمش. سرشو يكم متمايل كرد

سمت من. هنوز خواب بود.

بالا سرش ايستاده بودم و بهش نگاه مي كردم. چقدر آدمها موقع خواب دوست
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داشتني ميشن. چقدر آروم و چقدر معصوم.

موهاش تو صورتش ريخته بود. بي اختيار دستمو جلو بردم. روش خم شدم و آروم

موهاي روي پيشونيش و كنار زدم.

دستم هنوز به موهاش بود كه يهو چشمهاي آرتين باز شد. خشك شدم. خم شده رو

 آرتين با دستي كه هنوز روي موهاش بود تو جام فريز شدم و با چشمهاي گرد شده

 و غافلگير تو چشمهاي متعجب و كنجكاو آرتين قفل شدم.

اونقدر هول شده بودم كه نمي تونستم موقعيت و درك كنم و حركتي بكنم.

چشمهاي آرتين چرخيد و يه نگاه به دستم كرد و دوباره سريع نگاهش و برگردوند

 تو چشمهام.

به خودم اومدم و با يه حركت صاف ايستادم. يه دستي به موهام كشيدم و گفتم:

چيزه ..... ديدم چيزي روت نيست گفتم شايد سردت بشه.

اين و گفتم وسريع حركت كردم سمت در كه زودتر از اينجا فرار كنم. هواي اتاق

برام خفه شده بود.

اومدم در و باز كنم كه صداي آرتين و شنيدم.
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-: يه ساعت ديگه حاضر باش بايد بريم خريد.

آروم باشه اي گفتم و در و باز كردم و تو لحظه آخر وقتي داشتم در و مي بستم

ديدمش.

رو كاناپه نشست بود و گيج به رو تختي كه هنوز با وجود نشستنش از روي شونه

اش آويزون بود نگاه مي كرد.

چقدر گيج و خنگ به نظر ميومد. هم خنده ام گرفته بود هم خجالت كشيده بودم.

در و بستم و اومدم سمت اتاقم.

تازه يادم افتاد كارت ندارم. رفتم پايين و كارتمو گرفتم و رفتم تو اتاقم.

آرتين
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با احساس حركت يه چيزي روي پيشونيم چشمهام و باز كردم. اين شيداست؟ چرا

 ولي چه خوابخم شده رو من؟ چرا انقدر بهم نزديكه؟ دارم خواب ميبينم حتما"

خوبيه. حتي خوابشم خوبه. مزه شيريني ميده.

اما چرا انقدر بهت زده است. چشمهاش گشاد شده. بزار ببينم اين چيه؟

اين دست شيداست؟ رو موهاي من چي كار ميكنه؟ دوباره به چشمهاش نگاه مي

كنم. ترسيده.

داشت چي كار مي كرد كه ترسيد؟

يه تكوني خورد و صاف ايستاد.

-: چيزه ..... ديدم چيزي روت نيست گفتم شايد سردت بشه.

من سردم بشه؟ خوب حالا كجا ميري؟

يكم از گيجي در اومدم. بلند شدم نشستم. رو كاناپه بودم. ممكنه من بيدار باشم؟

-: يه ساعت ديگه حاضر باش بايد بريم خريد.
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تو خوابم فكر خريد و بوتيكم جان من حرف از اين بهتر نبود؟

گيج به خودم كه حالا نشسته ام نگاه مي كنم. سعي ميكنم ذهنمو متمركز كنم.

من خواب نيستم؟ شيدا جدي بالا سر من بود؟ دستش به موهاي من بود؟ اين پتو

رو هم شيدا روم انداخت؟ يعني بيدار بودم؟

بي اختيار يه لبخندي رو لبهام ميشينه. دستمو بالا مي برم و مي كشم به موهام.

لبخندم عميق تر ميشه. پتو رو مي كشم تو بغلم. بوش مي كنم. مي بوسمش.

شيدا روم پتو انداخت. به موهام دست كشيد. گفت شايد سردم بشه. مي خندم، بلند.

پتو رو تو بغلم چنگ مي زنم و از جام بلند ميشم. دوباره بلند مي خندم.

با پتو يه چرخي مي زنم. به قهقهه مي افتم.

شيدا روم پتو انداخت.

مي چرخم.
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به موهام دست كشيد.

مي چرخم.

گفت سردم ميشه.

مي چرخم.

داشت من و نگاه مي كرد.

مي چرخم و قهقهه مي زنم.

سرخوش پتو رو مثل يه چيز مقدس آروم مي زارم روي تخت. صاف مي ايستم به

پتو نگاه مي كنم. به پتو و كار خودم مي خندم.

خوشحال ميرم دست و صورتمو بشورم.

حاضر و آماده رو تخت نشستم و منتظرم تا صداي در زدن آرتين و بشنوم. زياد

معطل نمي شم. صداي در مياد. بلند ميشم ميرم در و باز مي كنم.
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مثل هميشه خوشتيپه. يه شلوار جين تيره پوشيده با يه بلوز چهار خونه مردونه

سورمه اي. آستيناشو تا رو آرنج تا كرده. سه تا دكمه بالاي لباسش بازه.

 چشممچه خودشو به ملت عرضه ميكنه. يقه مقه رو انداخته بيرون. منم كه اصلا"

نمي خوره.

سلام كردم. با لبخند جوابمو داد. اين لبخندش به خاطر چي بود؟ نكنه به خاطر

 چند روزه خوش اخلاقه.حركت صبحم بوده باشه؟ نه بابا كلا"

در و مي بندم و ميام بيرون. من يه بلوز مردونه سفيد پوشيدم كه چسبونه، با يه

شلوار سفيد تنگ.

با آرتين بي حرف راه افتاديم بريم خريد.

yes I want that red shirt) بله من اون پيراهن قرمز رو مي خوام :-     ( 

قيمتا وحشتناك بالا بود نه به چهارشنبه بازار نه به اينجا يه چيزي مثل پاساژ گلستان

 خودمون ولي بازم گرون جون تر بودن.
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فروشنده پيراهنا رو جلوم گذاشت يه تونيك بدون استين كه پارچش زر دوزي شده

 بود، يه بلوز قرمز كه اگه رنگ جيغشو كنار ميذاشتي فوق العاده محسوب مي شد و

يه جين سورمه اي كه توي ايران نمونشو نديده بودم.

شلوار رو برداشتم و نگاش كردم مدل پاره بود ولي نه اون قدري كه دلو بزنه بالاي

L با رنگ قرمز نوشته بودن كه بالاش مثل شعله هاي اتيش بود. پايينشزانوش يه 

هم دكمه كاري شده بود كه هم مي شد دم پا ازش استفاده كرد و هم راسته. خيلي

قشنگ بود.

رو به آرتين مي كنم و ميگم: اگه ميشه از هر سايزش چهل تا بگيريم.

آرتين متعجب يه نگاه به لباس و يه نگاه به من ميكنه و ميگه: فقط چهل تا؟ فكر

ميكني كافي باشه؟

-: بله ديگه مگه فروشمون فصلي نيست؟

همون جور كه چشمش به لباسه ميگه: آره اما خيلي قشنگه فكر كنم خوب ببرنش.

چشم از لباس مي گيره و به من نگاه ميكنه. يه جورايي دودله حرفشو بزنه. آخر با

خودش كنار مياد و ميگه: چيزه .... ميشه خواهش كنم يكي از اينا رو بپوشي ببينم
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چه طوره؟

تعجب كردم. من بپوشم؟؟؟؟ الان از من مي خواد به عنوان مانكن استفاده كنه؟ بگم

 نه ضايع شي؟ اما خوب گناه داره ازم خيلي مودب و آقا خواهش كرد. من كه نبايد

بي شعور بازي در بيارم.

سرمو به نشونه موافقط تكون ميدم. خودش يكي از تونيكها رو انتخاب ميكنه ميده

دستم. يكم نگاه ميكنه يه ساپورتم همراهش بهم ميده. ايول پسر فكر همه چيزم

هست. ازش مي گيرم و ميرم تو اتاق پرو.

لباسو مي پوشم يه نگاه به خودم تو آينه مي ندازم. تونيكش بنفش رنگه. خيلي بهم

مياد. آرتينم خوش سليقه است.

صداي در اومد و بعدش صداي آرتين.

-: شيدا پوشيدي؟ مي تونم ببينمش؟

دوباره يه نگاه به خودم تو آينه كردم. لباسش قشنگ بود ولي مشكلش بدون

آستين بودنش بود. معذب بودم اين جوري بيي آستين برم جلوي آرتين؟؟؟؟ دو

دل بودم چي كار كنم. برم؟؟؟؟ نرم؟؟؟؟؟
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دوباره صداي در اومد. اين پسره هم چه بي طاقته ها.

آرتين: شيدا ميشه يه دقيقه در و باز كني؟؟؟

معذب و ناراضي در و باز مي كنم. بالاخره كه بايد لباس و ببينه كه. تقصير خود خرم

 بود كه همون اول قبول كردم. چشمهاي كورمو باز نكردم ببينم آستين نداره.

در و يكم باز كردم كه يهو يه دستي اومد جلوم. ترسيدم يه ههه اي گفتم و با

چشمهاي گشاد به دست نگاه كردم.

-: بيا اينم بگير.

آرتين دستشو از لاي در آورده بود و بدون اينكه نگاه كنه گرفته بود سمتم و هي بالا

 و پايين تكون ميداد انگار من دست به اين گندگي و با اين بازو نمي بينم و تا اين

دستو تكون نده به چشمم نمياد.

تو دستش يه شال رنگارنگ حرير بود. كلي رنگ تو شال بود كه خيلي قشنگش

كرده بود. ديده بودم كه از اين شالها مي ندازن دور گردنشون.
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شالو از دستش گرفتم. دستش و برد بيرون و خودش در و بست. تعجب كردم

برگشتم سمت آينه. شالو باز كردم و انداختم رو بازوهاي لختم. بازوهامو پوشوند.

ديگه معذب نبودم.

بي اختيار لبخند زدم. به شال لبخند زدم. به كار آرتين لبخند زدم. به اين كه آرتين

به فكرم بود لبخند زدم.

چه با شعور ازش بعيد بود. شايدم من اون و نمي شناسم و آرتين شايد خيلي بهتر از

 چيزي باشه كه من در موردش فكر مي كنم.

با همون لبخند در و باز كردم و رفتم بيرون.آرتين پشت به من دست به سينه

ايستاده بود.

-: آرتين ....

با صداي من برگشت. تو همون حال برگشت. جدي بود. دست به سينه. چرخيد.

نگاهش رو م قفل شد. خشك شد. دستهاش آروم از هم جدا شد و افتاد بغلاش.

دهنش بازشد. با بهت، حيرت، تحسين، ناباور، خوشحال، مهربون، با محبت ...

نه نه شايد مهربون و با محبت نبود نمي دونم شايدم بود در هر حال بقيه اشون كه
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بودن.

داشت بهم نگاه مي كرد. لبخند منم جمع نمي شد. عكس العملش برام جالب و

لذتبخش بود. از اينكه از ديدنم تعجب كرده و داره با چشمهاش تحسينم مي كنه

خوشحال بودم.

بعد چند دقيقه بالاخره دهنش و جمع كرد و بهت زده گفت: فوق العاده اي....

خنده ام جمع شد. ابروهام رفت بالا. انتظار اين تعريف مستقيم و نداشتم.

آرتين تا تعجبم و ديد سريع خودشو جمع كرد و گفت: يعني اين لباس فوق العاده

است. خوبه همين و مي گيريم. اينم براي خودت. يه هديه براي تشكر از اينكه

لباسو پوشيدي...

كلافه بود. تند تند حرف مي زد. دستي به موهاش كشيد و كلافه رفت سمت

فروشنده. من با بهت، تعجب، لبخند، خوشحال نگاهش مي كردم.

آرتين رو به فروشنده كرد و سفارش ها رو گفت. طرف گل از گلش شكفته بود كه

دارن اين همه جنسو يه جا ازش مي خرن.
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برگشتم تواتاق پرو و لباسامو عوض كردم.

ساعت حدوداي يك بود كه كارمون تموم شد. با خريدايي كه فقط يه پلاستيكش

دست من بود پايين رفتيم. پاساژ قشنگ بود يعني زيادي لوكس و با كلاس بود

جنساش هم خيلي ناز بودن.

خسته و كوفته رفتيم پايين. و برگشتيم به هتل.

آرتين

كم كم داره شب ميشه حوصله ام سر رفته. امروزم كه همه اش خريد بوديم.

با ياد آوردي خريد ياد شيدا و پرو لباسش مي افتم.

وقتي صدام كرد و برگشتم يه لحظه قلبم ايستاد ...محو شدم تو اون همه زيبايي و

وقار. تو اون همه پاكي و معصوميت.

همون جور ساده زيبا بود تو اون لباسم فوق العاده شده بود.

بي اختيار از دهنم در رفت و گفتم: فوق العاده اي.
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وقتي تعجبشو ديدم سريع سعي كردم جمعش كنم و فوق العادعه رو بستم به لباس.

اما دلم طاقت نياورد. لباسه خيلي بهش ميومد. حيف بود مال شيدا نباشه. به بهانه

كادو و تشكر براي كمك امروزش به زور دادمش بهش. مي دونستم اگه كنارش

بايستم مي خواد بحث كنه و مخالفت كنه.

از ديدنشم كلافه بودم. براي همين سريع رفتم سمت فروشنده تا جلوي هر بحث و

مخالفتي و بگيرم.

حوصله تو اتاق موندن و ندارم. دلم مي خواد امشب يكم هيجان داشته باشم.

پوف ..... بزار برم ببينم شيدا مياد شام بريم بيرون؟

از اتاقم ميام بيرون و مي رم سمت اتاق شيدا. در مي زنم. يه دقيقه بعد در و باز مي

كنه. تنش پشت دره.

سلام مي كنم. جواب ميده. منتظر نگاهم ميكنه. وقتي ميبينه جواب نميدم سوال

ميكنه.
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-: چيزي شده؟

سرمو مي ندازم پايين. با صدايي كه به خاطر بي حوصلگي و بي همدمي مظلوم شده

ميگم.

-: مياي شام بريم بيرون؟ حوصله ام سر رفته. دوست ندارم امشب تو اتاقم باشم.

سرمو بلند مي كنم. به زور جلوي خنده اشو گرفته. با همون صداي خندون ميگه.

باشه. الان حاضر ميشم.

با ذوق مي خندم و مي گم. ايول مرسي.

يهو به خودم ميام. ابروهاي شيدا با خنده رفته بالا. منم يه لبخندي مي زنم و آروم

ميگم: خوب حوصله ام سر رفته بود خوشحال شدم.

شيدا پق ميزنه زير خنده. براي اينكه بيشتر ضايع نشم مي رم سمت اتاقم. همزمان

با باز شدن در اتاقم شيدا در اتاقشو مي بنده.

تندي حاضر ميشم. كلي شيك و پيك مي كنم و عطر و ادكلن و از اتاق ميام بيرون.

ميرم جلوي در اتاق شيدا. انقدر كه اين چند روز در اتاق شيدا رو زدم زنگ خونه
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خودمونو نزدم.

در مي زنم. به ثانيه نمي كشه كه درو باز ميكنه. انگار پشت در ايستاده بود. مشكوك

 نگاهش مي كنم. سرشو مي ندازه پايين. يه سرفه مي كنم و به روي خودم نميارم.

با هم ميريم سمت آسانشور كه شيدا ميگه.

- كجا قراره بريم؟

يكم فكر مي كنم و ميگم :

- نمي دونم. هنوز تصميم نگرفتم.

شيدا متعجب ميگه:

- يعني جاي معيني مد نظرت نيست؟؟؟؟

من: نه يه جاي خوب مي خوام يه جايي كه تا حالا نديده باشم. يه جاي جديد.

يهو شيدا با ذوق دستهاشو بهم مي زنه و با لبخند ميگه:
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- من يه جاي خوب ميشناسم. خودم كشفش كردم عاليه. همون روز اول كه اومديم

پيداش كردم همون روز كه ....

ساكت ميشه. لبخندش محو ميشه. سرشو مي ندازه پايين و ميره تو لك. همون

روزي كه ....

تو ذهنم جمله اشو كامل كردم.

همون روز كه اون پسره عوضي بهش حمله كرد. بيچاره با يادشم تنش مي لرزه.

براي اينكه از اين حال و هوا درش بيارم خوشحال ميگم:

- چه خوب بگو كجاست بريم همون جا.

سرشو بلند ميكنه دوباره مي خنده.

- همين جاست لازم نيست جايي بريم.

گيج نگاهش مي كنم.
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با دست اشاره به سقف مي كنه و ميگه:

- اون بالاست. بالاي بالا. رو پشت بوم بود. عاليه.

پشت بوم عاليه؟ چه ذوقي واسه پشت بوم ميكنه.

نمي خوام تو ذوقش بزنم ميگم:

- خوبه. پس بريم غذا بگيريم برگرديم.

با لبخند سر تكون ميده.

با هم ميريم و با توافق هم دوتا پيتزا مي گيريم و برمي كرديم هتل با آسانسور

ميريم طبقه آخر. ميريم رو پشت بودم. واردش كه ميشيم يه بادي مي وزه سمتمون.

 باد مي خوره به صورتم. چشمهامو مي بندم.

بازشون كه مي كنم اولين تصويري كه مي بينم شيداست......

قلبم مي لرزه. حس مي كنم يه چيز گرم تو وجودم حركت مي كنه.
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خيره به شيدا نگاه مي كنم. ايستاده با يه لباس سرتا پا مشكي كه سفيدي صورتش

بيشتر جلوه ميكنه موهاي سياه و بلندش تو باد مي رقصه.

جزوئي از شب شده. جزئي از تاريكي همراه يه نور و روشنايي كه از صورتش

تراوش ميكنه. محو ديدنش ميشم. باد موهاشو نوازش ميكنه.

نمي تونم تكون بخورم. خشك شدم. قدرت حركت ندارم. حس مي كنم مرده ام

تنها تپشهاي تند قلبمه كه بهم ثابت ميگنه كه زنده ام و بيدار. كه اين يه رويا نيست.

 شيدا رويا نيست. حقيقي تر از هر حقيقتيه و من .....

حس ميكنم كه ديگه قلبم مال خودم نيست. من اين زيبايي و مي خوام. اين

معصوميت نگاه و همراه با اقتدارو مي خوام. من اين دختر لجباز كه هميشه آماده

مبارزه استو مي خوام.

و به خودم اعتراف مي كنم ... من اين دوست داشتن و محبت و مي خوام.

خيره خيره نگاهش مي كنم. دستشو تو موهاش ميكشه و موهاش و مي بره عقب.

باد دوباره برشون مي گردونه سر جاش. مي ريطه تو صورتش و حركت مي كنه.

مثل يه مار سياه.
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اين حركت موهاش لبخند به لبش مياره. شاد ميشه. با همون سرخوشي برمي گرده

سمتم. به من مبهوت نگاه ميكنه.

با ذوق ميگه: اينجا عالي نيست؟ انگار از همه دنيا دوري.

دستهاشو باز ميكنه. سرشو رو به آسمون مي گيره و دوباره ميگه: اين بالا آزادي ...

آزاد و رها ... مثل يه پرنده مهاجر كه هميشه آزاده كه كوچ كنه و بره هر جايي كه

دوست داره.

با لبخندش لبخند مي زنم. از هيجانش به وجد ميام. تا حالا با هيچ كس اين حس و

نداشتم.

از خوشيش شاد بشم با ذوقش هيجان زده بشم با غمش ناراحت شم و از ترس از

دست دادنش .... گريه و كنم و التماس.....

من نسبت به اين دختر يه حس خيلي قوي دارم يه حسي فراتر از تمام حسهايي كه

تا حالا تجربه كردم.

نمي دونم چقدر مبهوت و خيره نگاهش كردم. با صداش به خودم اومدم.

255صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

-: حالت خوبه؟؟؟؟

سرشو برگردونده بود سمتم و متعجب نگاهم مي كرد. نمي خنديد. انگار خيلي بد

نگاه مي كردم كه اين و پرسيد.

سريع چشمهامو ازش گرفته امو به سمت لبه پشت بوم راه افتادم. كلي چيز مير اون

بالا بود. آنتن، ماهواره ...... حوصله نداشتم دقيق نگاه كنم ببينم ديگه چي اونجاست.

گيج و كلافه رفتم لبه ي پست بوم. آرنجمو تكيه دادم بهش. يكم خم شدم. يه نفس

عميق كشيدم و با فوت دادم بيرون. چشمهامو بستم و باز كردم. الان آروم تر بودم.

مي تونستم خودمو كنترل كنم كه خيره نگاهش نكنم.

به شهر نگاه كردم. چه منظره اي. شهر با اون همه ساختمونهاي قد و نيم قد با اون

 زيبا بود.همه چراغهاي رنگي و اون همه نور واقعا"

-: معركه نيست؟

برگشتم و سمت راستمو نگاه كردم. شيدا مثل من تكيه داده بود به لبه و به شهر

نگاه مي كرد. به چراغها. به ماشينهاي در حال حركت. باد هنوز با موهاش بازي مي
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كرد و دل من و هم مي لرزوند.

نگاهمو ازش گرفتم. برگشتم و زانوهامو خم كردم و نشستم همون كنار و تكيه

دادم به ديوار لبه پشت بوم. نايلون شام و پيتزا ها رو گذاشتم كنارم.

چند لحظه بعد شيدا هم نشست. درست كنارم. نزديك به من. البته با يه فاصله اما

همونم براي من كافي بود. مي تونستم حسش كنم. گرماي وجودشو عطر تنشو.

برگشت سمت من و با لبخند سرشو كج كرد و گفت: شام بخوريم؟

خوشحال بود و شيطون. بهش لبخند زدم.

-: بخوريم.

پيتزاها رو كشيدم جلو. يكي از جعبه ها رو به شيدا دادم و يكي ديگه رو گذاشتم

روي پاي خودم. در قوطي نوشابه هامون و باز كردم. يكي دادم دست شيدا.

مشغول شديم. يه برش پيتزا برداشتم. يه گاز بهش زدم. يادم اومد كه من هيچي از

شيدا نمي دونم. نمي دونستم اگه ازش سوالي بپرسم جوابمو ميده يا نه ولي خوب به

امتحانش مي ارزيد.
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برگشتم سمتش و گفتم: شيدا تو درس مي خوني؟؟؟؟

شيدا داشت لقمه اشو مي جوييد. با سوالم يه لحظه مكث كرد دوبارهشروع كرد به

جوييدن لقمه اشو با سر گفت آره.

من: چي مي خوني؟

لقمه اشو قورت داد و گفت: روانشناسي.

من: رشته اتو دوست داري؟؟؟؟

 كه هيچي.شيدا: خوب آره عاشقشم اما اگه كار پيدا شه. فعلا"

من: چرا تو بوتيك كار مي كني؟ درس و كار با هم برات سخت نيست؟ دوست

نداشتي يه كاري متناسب رشته ات داشته باشي؟؟؟

دست شيدا كه همراه پيتزاش مي رفت سمت دهنش تو راه خشك شد. آروم

دستش و آورد پايين. به پيتزاي تو دستش نگاه مي كرد.
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آروم گفت: راستش من مجبورم كه تو بوتيك كار كنم.

مجبوره؟ چرا؟؟؟ كنجكاو گفتم: چرا؟؟؟؟

سرشو برد پايين تر احساس كردم ناراحت شد. سريع گفتم: البته اگه دوست نداري

 نگو. نمي خوام فضولي كنم.

يه نفس عميق كشيد و سرشو بلند كرد و به آشمون نگاه كرد. تكيه اشو داد به

ديوار. زانوهاشو جمع كرد تو شكمش و دستهاشو از آرنج گذاشت رو زانوهاش.

آروم گفت: مجبورم به خاطر خانواده ام. به خاطر پدرم و به خاطر قرضي كه دارم.

قرض؟؟ چه قرضي داره؟ اين دختر مگه چند سالشه كه بخواد قرض داشته باشه. با

تعجب و پر سوال نگاش كردم. خيلي دلم مي خواست ازش بپرسم ولي حس كردم

ممكنه ناراحت بشه يا دوباره باهام بد شه و بگه به تو چه؟

-: بابام قلبش مشكل داره. مجبور شديم عملش كنيم و گرنه ...( بغض كرد) وگرنه

مي مرد. ولي ما پول عمل و نداشتيم. براي همين از يه محمودي نامي قرض كردم.

مجبور بودم و اين كار و كردم.

259صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

هنوز نمي دونم كارم درست بوده يا نه. تو اون شرايز تنها راهي بود كه داشتم. اما

الان دارم پشيمون ميشم. خيلي بي انصافهو با اينكه بيشتر پولشو بهش برگردوندم

اونم سر موعد اما الان پيله كرده و ميگه همه پولشو مي خواد.

يا پولشو بدم يا ..... ( بغضش بيشتر شد. سرشو انداخت پايين و با همون بغض به

زور گفت) يا با پسرش ازدواج كنم.

قلبم ريخت. احساس كردم از رو يه بلندي پرت شدم پايين. بي اختيار دستهامو

مشت كردم. پيتزاي تو دستم له شد.

يكي مي خواست شيدا رو به زور ازم بگيره اونم چه زوري. به خاطر پول. چيزي كه

من داشتم اما نمي تونستم باهاش هيچ كاري بكنم. نمي تونستم با پولم به شيدا

كمك كنم. فقط كافي بود حرف پولو بيارم تا دوباره بشه همون شيداي غد و يك

دنده ي قبل و من اين و نمي خواستم.

ساكت شدم. بايد فكر مي كردم ببينم چه جوري مي تونم شيدا رو از دست اون

لاشخور عوضي خلاص كنم. محال بود بزارم كسي شيداي من و ازم بگيره.

شيداي من .... چه حس مالكيتم داشتم. اما ....
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برگشتم سمتش. با يه اخم ريز با صدايي كه سعي مي كردم ناراحتيمو نشون نده

گفتم: اين پسره همونيه كه تو كافي شاپ باهات بود؟

با تعجب برگشت سمتم.

شيدا: مهراب؟؟؟؟؟

سرد گفت: نه مهراب فقط يه همكلاسيه. نه چيز بيشتري.

يه ابروم رفت بالا. همكلاسي؟ اين چه همكلاسي بود كه باهاش مي رفت كافي شاپ؟

سرد گفتم: با همه همكلاسي هات مي ري كافي شاپ؟؟؟؟

سريع برگشت سمتم. چشمهاش سرد بود. عصباني.

-: نخيرم. رابطه ما چيزي بيشتر از يه همكلاسي و دوست دانشگاهي نيست ( آروم

گفت) هر چند ....

سرشو انداخت پايين.
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كنجكاو گفتم: هر چند؟؟؟؟

سرشو بلند كرد و با هون خونسردي گفت: هر چند خيلي سعي كرد رابطه اشو

بيشتر كنه. اما موفق نشد.

بي اختيار يه لبخند اومد رو لبم. سريع رومو برگردوندم به سمت جلو تا شيدا

لبخندمو نبينه.

نگاه شيدا رو حس مي كنم. برمي گردم سمتش. با چشمهاي ريز شده تگاهم مي

كنه. خونسرد ميگه: اين همه سوال ازم پرسيدي پس منم مي تونم سوال بپرسم.

ريلكس شونه هامو مي ندازم بالا.

شيدا: خوب بگو چرا هر جا كه ميري بابات يكي و به عنوان نامزدت معرفي

ميكنه؟؟؟؟؟؟ همه اين نامزدا الكين؟؟؟؟

اخم مي كنم. اين قضيه نامزديم شده برا ما دردسرا بابام با اين تز دادنش پاك

آبرومو برد. يعني كه چي به شيدا ميگه آنا نامزدمه به مسئول تور ميگه شيدا

نامزدمه. حالا به آنا گفته باشه كي نامزئمه خدا داند. شده مثل زنجيره غذايي. يكي

تو صدره و بقيه زير مجموعه هاش.
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رومو برگردوندم و به رو به روم نگاه كردم. با اخم سرد گفتم: من نامزد ندارم. نمي

دونمم بابام چه اصراري داره يكي و به من ببنده. من از كارهاي بابام بي خبرم و

ناراضي.

هنوز اخم كرده بودم و تو دلم باب بابام دعوا مي كردم كه يتو يه لحظه شيدا مثل

فنر از جاش بلند شد و يه شب بخيري گفت و رفت سمت در پشت بوم و رفت.

بهت زده و متعجب به رفتنش نگاه كردم اونقدر شوكه شدم كه زبونم وا نمي شد

حتي صداش كنم. اين چرا يهو اين جوري شد؟ همه چيز كه خوب بود. كجا رفت

؟؟؟؟؟

قد پنج دقيقه هنگ كرده به در پشت بوم نگاه مي كردم. به خودم كه اومدم از جام

بلند شدم. هر چي فكر كرده بودم چيزي دستگيرم نشد و دليل كار شيدا رو

نفهميدم. شونه اي براي خودم بالا انداختم. بساط شاممون و جمع كردم و رفتم پايين

 كه برم تو اتاقمو بخوابم.

شيدا

عصباني در اتاقو با شدت پشت سرم هول دادم كه با صداي بدي بسته شد. حرصي
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خودمو انداختم رو تخت و چهار زانو نشستم. اخمم تو هم بود. نمي دونم چرا يهو

انقدر جوش آوردم. امروز كه روز خوبي بودئ. من و آرتين جفتمون مثل آدم

داشتيم رفتار مي كرديم. به خوبي و خوشي رفتيم شام گرفتيم حتي رو پشت بوم اون

 سكوت و تاريكي و ستاره و جوش همچين بهم آرامش داد كه به همه سوالاي

آرتين خيلي خونسرد جواب دادم. يه جورايي درد و دل بود. نمي دونم چي شد كه

انقدر راحت انقدر خودموني حرفاي دلمو رازهاي زندگيمو به آرتين گفتم. نمي دونم

... 

اما چرا عصباني شدم؟؟ چرا حرصي شدم؟؟؟ چرا حس كردم اگه يه دقيقه ديگه

كنارش بشينم ممكنه كه با مشت بكوبم تو صورتش؟؟؟ چرا؟؟؟؟

صداي آرتين تو سرم پيچيد.

-: من نامزد ندارم. نمي دونمم بابام چه اصراري داره يكي و به من ببنده. من از

كارهاي بابام بي خبرم و ناراضي.

همزمان دو تا حس مختلف تو وجودم بود. يه حس شادي و يه حس عصبانيت. نمي

دونم شاديش براي چي بود شايد براي اينكه گفت آنا نامزدم نيست اما خوب هست

و نيستش به من چه ربطي داشت كه خوشحال بشم يا ناراحت؟؟؟؟
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اما چرا عصباني شدم؟؟؟

((( من از كارهاي بابام بي خبر و ناراضيم )))

با ياد آوري دوباره اين جمله اخمام بيشتر شد. كفري شدم. با يه حرص يه مشت

كوبوندم به تخت.

-:ناراضي هستي كه باش. فكر كردي حالا ماها خيلي خوشمون مياد تو رو بهمون

 دلمبچسبونن؟؟؟ حالا من اون دختره لوس آنا رو نمي دونم اما من يكي كه عمرا"

بخواد يك درصد كسي فكر كنه تو نامزده مني. واه واه بلا بدور آدم قحطه؟؟؟

اييييييييييييي آرتين صالح. اههههههههههههه

يه لرزي به صورت چندش به بدنم دادم. عصباني، لج در اومده پاشدم و حرصي

لباسمو در آوردم و پريدم رو تخت و چشمهامو بستم كه بخوابم. با چشمهاي بسته

هم اخم كردم. تو دلم انقده به آرتين از خود راضي از خود متشكر لوس، ننرِ بچه

نننه فحش و بد و بيراه دادم كه خوابم برد.

 اين حرفش انقدر زشت بود كهجالبيش اين بود كه خودمم نمي دونستم آيا واقعا"

باعث بشه من يه همچين عكس العملي نشون بدم يا نه.
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****

 به خريد گذشت. بعد از اون شب رو پشت بوم من وهشت روزه كه اومديم و تماما"

 آرتين شده بوديم همون آدمهاي سابق. به زور به هم نگاه مي كرديم. به زور لبخند

 مي زديم. به زور با هم راه مي رفتيم. انگار جفتمون تو يه قرار داد سكوت و كم

محلي بوديم.

صبح روز بعد از پشت بوم رفتن. آرتين اومد دنبالم كه بريم خريد. مثل اين چند

روز قبل با لبخند بهم سلام كرد اما من كه هنوز بي دليل ازش لجم ميومد و از

دستش عصباني بودم. يه نگاه سرد بهش انداختم و بي تفاوت يه سلام زير لبي بهش

كردم.

حس مي كردم كه از سردي نگاه و كلامم يخ كرد. اما به روي خودش نياورد. از

همون لحظه اخمهاش رفت تو هم و ديگه يك كلمه هم حرف نزد. تا به امروزم شده

 همون آرتين يخ و مغرور و از خود متشكر.

كم كم دارم به غلط كردن ميوفتم. من اون يكي آرتين و مي خوام هموني كه با

لبخندش آدم فكر مي كنه زندگي خيلي راحته. هموني كه هميشه تو لحظه حساسا

ميرسه و اگه بخواد برات ميشه يه فرشته نجات. هموني كه به وقتش با مهربونيش

گيجت مي كنه. با خوبيهاش مبهوتت مي كنه و با رفتارش غافلگير.
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نمي دونم اين چيزا رو از كجا فهميدم اما اين و مي دونم كه من اين آرتين و نمي

خوام من آرتين مهربون و خندون خودمو مي خوام.

دههه آرتين خودمو. چه خوشحالم من. حالا چون گفت آنا نامزدم نيست و من نامزد

 ندارم. حالا كه بي صاحاب افتاده ، شيدا خانم فكر كردي مي توني راحت بياي برش

داري بگي آرتين مال منه؟؟؟

شايد به اين راحتي نباشه اما اينجا حداقل مي تونم يه همچين ادعايي بكنم. درسته

كه من و آرتين مي دونيم كه خبري نيست اما همه فكر مي كنن كه ما نامزديم و

آرتينم مال منه.

همه اش داريم خريد مي كنيم. امروزم اومديم بيرون كه يه سري ديگه جنس

 ظهره كه هنوز چيز خوبي پيدا نكرديم. واسه خودمون11بخريم. تا الان كه ساعت 

تو سكوت راه مي ريم و به ويترين مغازه ها نگاه مي كنيم.

آرتينم كه همه اش ساكت و سرد و بي تفاوت با اون نگاه يخش به همه جا نگاه

 نگاهم نميكنه. اعصابمو خورد كرده. نمي دونم چرا از اين بيميكنه. به من كه اصلا"
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محليش حرصم مي گيره. مگه نه كه اين همون آرتينه كه از خدام بود كه اصلا"

باهام حر ف نزنه كه مجبور نباشم جوابش و بدم و باهاش هم كلام شم؟ پس چرا

الان انقدر دلم مي خواد برگرده نگاهم كنه و من و مخاطب حرفهاش قرار بده؟

بر گشتم نگاهش كردم. دستهاشو تو جيب شلوار جين مشكيش كرده بود و بي

تفاوت به ويترين مغازه ها نگاه مي كرد.

كلافه پوفي كردم. بي حوصله كيفمو از رو شونه ام بر داشتم و انگشتهامو دور دسته

اش پيچيدم و بي قرار و بي حوصله و كلافه كيفي كه آويزون شده رو تاب دادم...

هميشه وقتي كلافه ام اين كارو مي كنم. يه چند بار دوستام گفتن نكن خوب نيست

اما خوب دست خودم نيست بي اختيار اين كارو مي كنم.

آرتين كه نگاهم نميكنه اما من زوم كردم روش. چشمم به اونه اما فكرم دنبال دليل

اين همه سرديه. حقمه تقصير خودمه چرا بي خودي رم كردم يهو. نمي دونم.

كيفمو تاب دادم. همون جور ايستادم. يهو يه چيزي با شتاب خورد بهم و كيفم از تو

دستم جدا شد و ديگه ...

مبهوت به دستم نگاه كردم. كيفم ... كيفم كجاست ؟؟؟؟
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سريع برگشتم و به پسري كه بهم تنه زد نگاه كردم. كيفم تو دستش بود و با

سرعت ميدويد. ذهنم قفل كرده بود حتي دهنم باز نميشد كه داد بزنم دزد آي دزد

كيفمو بردن.

هنوز چشمم به پسره بود كه يه چيزي مثل جت از كنارم رد شد.

چشمهام گرد شده بودن...

اين آرتينه كه مثل موشك دنبال پسره مي دوئه؟؟؟

به خودم اومدم و منم دنبالشون دوييدم.

دزده بدو ، آرتين بدو ، منم بدنبالشون بدو.

دزده هم هي به همه تنه مي زد و از اين ور خيابون مي دوييد اون سمت خيابون و از

اين كوچه به اون كوچه. نفسم بند اومده بود. پهلوم تير مي كشيد. گلوم سوزن

سوزن مي شد به خاطر كمبود اكسيژن. پاهام ديگه جون نداشت اما نمي تونستم

بايستم.
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نمي تونستم نفس تازه كنم. جداي از كيفم كه همه زندگيم اون تو بود اگه آرتين و

گم مي كردم نمي دونستم چه جوري بايد برگردم هتل. اين كوچه هام عجيب شكل

هم بودن.

دزده پيچيد تو يه كوچه. آرتينم رفت. منم هن هن كنان دنبالشون رفتم.

ديدم جفتشون تو كوچه ايستادن. كوچه بن بست بود. دزده رو به من و آرتين

ايستاده بود. آرتين به فاصله دو سه متر ازش. دستهاشو باز كرده بود كه نزاره دزده

 نميدون. خم شدم دستهامو گذاشتم رو زانوهام و فرار كنه. منم كه ديدم اينا فعلا"

سعي كردم با تند تند بازو بسته كردن دهنم و كشيدن هوا به ريه هام نفسمو جا

بيارم.

تو همون حالت سرمو بلند كردم به اين دو تا نگاه كردم. پشت آرتين بهم بود. ولي

صداشو مي شنيدم كه به تركي يه چيزي به دزده گفت و دزده هم يه چيزي و عصبي

 تو جوابش گفت.

هي دزده ميرفت سمت راست آرتين هم مي رفت همون سمت راهشو سد مي كرد.

دزده مي رفت چپ آرتينم همون ور مي رفت.

يهو احساس كردم برق يه چيزيو ديدم. چشمهام گرد شد بي خيال نفس تنگي و
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كمبود اكسيژن و درد پهلوم شدم. صاف ايستادم. اين چيه تو دست دزده؟؟؟ اين ...

اين ... چاقو ...!!!

بي اختيار گفتم:

- آرتين ....

آرتين يه نيم نگاه بهم كرد و گفت:

- همون جا بمون جلو نيا.

ترسيدم. از دزده و چاقوش ترسيدم. كيفم به درك. همه پولاش به جهنم. اگه اون

چاقوش به يكيمون مي خورد چي؟؟؟ اگه به آرتين مي زد چي؟؟؟

هنگ و خشك شده با دستهاي يخ كرده ايستاده بودم. چشمهام از ترس گشاد شده

بود. دو دستم و گذاشته بودم جلوي دهنم تا جيغ نكشم.

مي خواستم به آرتين بگم كه بي خيال شه كه بياد از اينجا بريم كه من كيفمو نمي

خوام اما صدام در نميومد.
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دزده هي چپ و راست ميرفت و آرتينم مي رفت سمت مخالف اون اما نمي زاشت

يارو در بره. چاقو تو دست دزده هي مي چرخيد. از اين دست به اون دست. يهو

هجوم آورد سمت آرتين. يه جيغ از ترس كشيدم.

هي كش مكش داشتن. آرتين يكي خوابوند تو صورت دزده. دزده يكي زد تو شكم

آرتين. آرتين يه لگد زد به پاي دزده. دزده يكي كوبوند تو صورت آرتين و بعد تو

يه لحظه نفهميدم چي شد كه صداي خفه آرتين و شنيدم. دزده اومد بره كه ديدم

آرتين كيفمو چسبيده و نمي زاره دزده در بره.

شيدا

هي دزده بكش آرتين بكش. آرتين كيف به دست نشست رو زانوش. دزده كه ديد

نمي تونه كيفو از چنگ آرتين نجات بده باهمه حرصش يه لگدي به آرتين زد و يه

چيزي و با داد و عصباني گفت و برگشت كه از كوچه بره بيرون. از ترس خودمو

چسبوندم به ديوار. دزده كه ازم فاصله گرفت خودمو رسوندم به آرتين.

نشستم كنارش. با صدايي كه مي لرزيد گفتم: آرتين ...آرتين خوبي؟؟؟ ... چي شد

؟؟؟ بزار ببينم.
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آرتين دستش و دور كيف حلقه كرده بود و از اون سمت انگشتهاشو چسبونده بود

به بازوش. سرش پايين بود. نمي تونستم صورتش و ببينم.

دوباره گفتم: آرتين ... سرتو بلند كن بزار ببينمت... چي كارت كرد؟؟؟ خيلي

دردت گرف .....

چشمهام گشاد شد و دهنم باز موند و حرفم نصفه ول شد. چشمم خيره شد به بازوي

 آرتين كه با دستش فشارش مي داد. خداي من تازه فهميده بودم كه بلوز سفيدش

قرمز شده. خون از لابه لاي انگشتهاش بيرون ميزد.

زبونم بند اومده بود با تته پته گفتم: خو ... خو ... خون ....

نمي فهميدم چي كار مي كنم . اختيار حركاتم دست خودم نبود. كنترلي رو رفتارم

نداشتم.

خودمو كشيدم جلو و دستمو گذاشتم رو دست آرتين و دستشو از دور بازوش جدا

كردم و با چشمهاي گرد به بازوش نگاه كردم.

يه بريدگي كج رو بازوش بود و خون مثل چي ازش ميومد پايين.
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نمي تونستم حرف بزنم. با يه حركت كيفمو از تو دست آرتين بيرون كشيدم.

اونقدر هول بودم كه نمي تونستم زيپ و پيدا كنم. به زور پيداش كردم و بازش

كردم. چشمم به چيزي كه مي خواستم افتاد. همين رو بود. در دسترس. دستم و تو

كيفم بردم و شالي كه آرتين برام خريده بود و در آوردم. كيفمو انداختم پايين. با

دستهاي لرزون بازوي آرتين و بالا آوردم و با دقت شالو دور زخمش بستم تو همون

 حالت تند تند حرف مي زدم.

-: كي بهت گفت دنبالش بري. كي گفت كيفمو پس بگيري؟ چرا وقتي ديدي چاقو

 كه چي تو مگه عقل نداري؟ مگه نمي دوني چاقوداره بي خيال نشدي. مثلا"

خطرناكه اونم تو دست يه ديوونه دزد. فكر نمي كردي بزنه بهت؟؟؟ كيف من چه

ارزشي داشت آخه. ببين با خودت چي كار كردي؟؟؟ اين همه خون داره ازت ميره.

بايد بريم بيمارستان. من حالا چي كار كنم. زبون اينا رو هم نمي فهمم كه بدبختي

اينه انگليسي هم با لهجه تركي مي گن من نصف حرفاي انگليسيشونم نمي فهمم.

يكم فكر نداري. دستت آش و لاش شده. چرا آخه؟؟؟ چرا اين كارو گردي؟؟؟؟

 حواسم به آرتين نبود. دقت مي كردم كه شالو درستتو حال خودم بودم. اصلا"

ببندم دور بازوش تا خونريزيش گرفته بشه و بعدم برسونمش بيمارستان. اونقدر

غرق دقت كردن و غر زدنم بودم كه به آرتين توجهي نمي كردم. انگار با خودم

حرف مي زنم و به خودم غر مي زنم. يادم رفته بود ايني كه اينجاست آرتينه ...
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آرتينه صالح ... همون پسر با رفتارهاي متغيير. هموني كه مثل هواي گرمسيري

مدام در حال تغييره. يه روز آفتابيه يه روز طوفاني يه روز نسيم مي وزه يه روز

رگبار بارون....

حس كردم يه چيزي رو صورتم داره حركت مي كنه. يه چيز سرد اما آروم، اما

نوازشگر. رو گونه ام حركت مي كرد.

دستام كه در حال زدن گره سوم شال روي بازو ي آرتين بودن رو هوا بي حركت

ثابت موندن. آروم چشمهام چرخيد . نگاهم به چشمهاي خندون آرتين افتاد. اين

پسره با اين وضعيت چه جوري مي تونه بخنده.

داشتم تو چشمهاش نگاه مي كردم. كه نگاهشو از چشمهام گرفت و چرخوندش و

رو گونه ام ثابت موند. زير چشمي نگاهش كردم.

آرتين دست سالمشو بالا آورده بود و به گونه ام مي كشيد. تنم داغ شد. هول شدم.

سريع خودمو عقب كشيدم. دستم رفت رو گونه ام. چرا گونه ام خيسه؟؟؟

به آرتين نگاه كردم. يه لبخند محو، تو صورتش بود. چشمهاش شاد بود.

 نفهميدم كي گريه ام گرفت. كي اشك ريختم اونم انقدر كه تمام صورتماصلا"
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خيس بشه. فكرشم نمي كردم كه با ديدن آرتين تو اين وضعيت قلبم اين جوري بي

 قرار تو سينه ام بكوبه و اشكم اين جوري از چشمهام فوران كنه.

يهو از جام بلند شدم. هول بودم. نمي دونستم چي كار بايد بكنم. با پشت دست

صورتمو پاك كردم. خم شدم و زير بغل آرتين و گرفتم و كمك كردم كه بلند بشه.

 رنگش پريده بود. سعي مي كردم بهش نگاه نكنم.

كيفمو انداختم رو شونه امو سر به زير به آرتين گفتم : بايد بريم بيمارستان.

بي حرف نگاهم كرد.

وقتي ديدم چيزي نمي گه سر بلند كردم. هنوز ساكت با نگاه خندون بهم چشم

دوخته بود.

كلافه بودم. سرمو انداختم پايين و خودم جلو تر راه افتادم. آرتينم دنبالم.

خوب دستش زخمي شده پاش كه مشكلي نداره برم كمكش كنم. خودش مي تونه

بياد. از تو كوچه پس كوچه ها بيرون اومديم و رسيديم به يه خيابون. يه تاكسي

گرفتم و سوار شديم. به انگليسي ازش خواستم ما رو به يه بيمارستان ببره. تو تمام

 به آرتين نگاه نكردم.مسير و حتي تو بيمارستان سرمو انداختم پايين و اصلا"
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نمي دونم چرا ولي يه جورايي معذب و كلافه بودم. خجالتم مي كشيدم. هنوز گيج

بودم كه چرا گريه كردم. يعني آرتين انقدر برام مهم بود كه به خاطر چاقو

خوردنش به پهناي صورتم اشك بريزم؟؟؟ بدون اينكه خودم بفهمم؟؟؟ يعني قلبم

خودش براي خودش فرمان داده بود و دلواپسي و نگرانيم اشك شد و ريخت

پايين؟؟؟

 كلمه با آرتين حرف زدم. اونم اصراري براي حرف4ديگه تا برگرديم هتل فقط 

زدن نداشت. فقط با چشمهاي خندونش به اين خوددرگيريهاي من نگاه مي كرد.

هنوزم رد انگشتهاش رو گونه ام داغ بود. يه حس گرماي قشنگي با ياد آوري

حركت دستش رو صورتم تو وجودم مي پيچيد.

آرتين

وارد اتاق مي شم و رو تخت مي شينم. يه لبخند عظيم مي زنم. چقدر تو اين چند

ساعت خودمو كنترل كردم و جلوي لبخندمو گرفتم.

 بار ديگه هم چاقو10از كشف چيزي كه فهميدم سر از پا نمي شناسم. حاضرم 

277صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

بخورم و شيدا ....

سرمو بالا مي گيرم. خدايا شكرت ... شكرت كه با زبون خودت با نشونه هات بهم

فهموندي كه احساسم اشتباه نيست كه غلط نيست و يك طرفه نيست.

خدايا شكرت....

بعد قضيه پشت بوم وقتي فرداش رفتم دنبال شيدا و اونقدر سرد جوابمو داد خيلي

تعجب كردم. دليل كارش و نمي دونستم. نمي فهميدم چرا يه دفعه تغيير موضع

داده و سرد شده اونم بعد از اون شبي كه اونقدر خوب بود و اونقدر بهم نزديك

شده بوديم كه از مسائل خصوصيش بهم بگه.

رفتارش سرد بود. نگاهش سرد بود. سردم شد. دلخور بودم. ناراحت بودم. اما نمي

خواستم كاري بكنم. منم سرد شدم. منم بي تفاوت شدم. انگار نه انگار كه اتفاقي

افتاده.

شايد حس من و احساسم يك طرفه باشه و شيدا اون حس و بهم نداشته باشه. نمي

خواستم براي يه احساس يك طرفه خودمو كوچيك كنم.

اگه حسي بهم داره خودش بايد نشون بده. من خيلي سعي كردم كه بهش نشون بدم
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 كه برام مهمه كه بهش اهميت مي دم. كل كل و تموم كردم. مثل يه مرد واقعي رفتار

 كردم. كارهاي بچه گونه امو كه باعث دلخوري و اعصاب خوردي جفتمون ميشد و

كنار گذاشتم.

 جوابم داده بود. شيدا همهر كاري كردم كه نشون بدم بهت توجه مي كنم. ظاهرا"

تغيير كرده بود. بهم نزديك شده بوديم. ديگه بحث و جدل بي خود نداشتيم.

راحت با هم برخورد مي كرديم. اما الان ...

دوباره شيدا شده بود همون دختر اعصاب خورد كني كه تو بوتيك مي ديدم. هموني

كه با نگاهش با حرفهاش با حركاتش آدمو تحريك مي كرد كه يه بلايي سرش

بياره.

اما نه.... من ديگه نمي تونستم اذيتش كنم. ديگه نمي تونستم ناراحتش كنم وبشينم

غصه خوردنشو ببينم. دلم نميومد. دوست داشتم شاد باشه. خوشحال باشه.

براي همين سرد شدم. بي تفاوت. بي توجه. شدم مثل خودش.

سخت بود. سخت بود كنارش راه بري ونخواي بهش نزديك بشي. سخت بود

 سانتي متريت باشه و روتو ازش10جلوت باشه و نخواي نگاهش نكني. تو فاصله 

برگردوني. خيلي سخت بود ...
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اما مجبور بودم. بايد نه تنها به اون كه به خودم ثابت مي شد كه چه احساسي بهش

دارم. شايد يه علاقه زود گذر بود و با كم محلي اون برطرف ميشد.

اما نشد... علاقه كم اهميت نبود ....

شيدا كنارم بود. مي ديدمش ... باهاش بيرون مي رفتم اما ساكت اما صامت . دلم

براش تنگ شده بود. دلم اين حضور خاموش و نمي خواست. دلم براي اون شيدايي

كه رو پشت بوم ديدم تنگ شده بود. براي شيدايي كه به خاطر باد و شب و تاريكي

و آزاديش خوشحالي مي كرد، هيجان زده ميشد تنگ شده بود.

دلم براي درد و دل باهاش حتي حرف زدن عادي در حد سلام و چه زوري تنگ

شده بود. براي يه نگاه ساده اش. براي يه آرتين گفتنش. حتي براي يه لبخند

كوچيكش تنگ شده بود. بي تاب نگاهش بودم. يه نگاه كه يه اميد كوچيك بهم

بده.

اما .... سرد بود ... يخ بود ....

و من فهميدم كه حسم بهش ساده نيست. معمولي نيست. زود گذر نيست. شايد از

خيلي قبلتر ها تو وجودم بود و من نديدمش. از همون موقع كه تو مغازه همه اش
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دنبال يه آتو بودم ازش تا باهاش كل كل كنم. تا جزش بدم و وادارش كنم كه

عكس العمل نشون بده. كه از خودش دفاع كنه كه مبارزه كنه و من با لذت به اين

دختر سركش كه در برابر هيچ كس كوتاه نمياد نگاه كنم.

شايد از همون وقت از همون موقع كه مدام انكارش مي كردم و سعي تو نديدنش

داشتم تو اعماق وجودم با همه سلول هاي بدنم مي ديدمش و حسش مي كردم.

شايد چيزي ازش نمي دونستم اما فهميده بودم كه متفاوته كه با بقيه دخترها فرق

داره كه شايد مورد اعتماد باشه و اينجا ... تو اين كشور غريب با چمهاي باز

ديدمش.

همون روزي كه از دست اون پسره نجاتش دادمش ديدمش. شايد هر دختر ديگه

اي غير از شيدا بود هم وقتي مي ديدم يكي بهش حمله كرده نجاتش مي دادم اما

محال بود اون جور بهم بريزم. محال بود كه اونقدر عصباني شم و حرفهايي بزنم كه

 از گفتنشون پشيمون شم كه بخوام جبران كنم كه بخوام بخشيده بشم. محالبعدا"

بود كه براي بخشيده شدن اون جوري رشوه بدم. براي بهتر كردن حال يه دختر

اون كارها رو بكنم. كه گل بگيرم كه انقدر نرمش به خرج بدم.

ضربه نهايي وقتي بود كه حس كردم شيدا رفته حس كردم مرده فكر كردم ديگه

 حسم چيه ....نيست. اون يه ضربه بود كه بفهمم واقعا"
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و الان ....

من خوشحال و سر خوش و دلشاد از كشف احساس شيدا كه ناخواسته گفته شد ...

نه نشون داده شد بي اختيار لبخند مي زنم.

حتي فكر اينكه شيدا براي زخمي شدن من ، اونجوري اشك ريخته اونجوري هول

شده اون جوري دعوام كرده مثل يه مادر كه به بچه اش ميگه آتيش خطرناكه و

وقتي بچه گوش نميكنه و خودشو مي سوزونه اون مادر بجه اشو سرزنش ميكنه.

وقتي ديدم شالي كه براش خريدم و همراهش همه جا مي بره ...

باز هم لبخندم عميق تر شد. به دست مشت شده ام نگاه كردم. تو بيمارستان شال و

از دور بازوم باز كردن و من تمام مدت اون و تو مشتم نگه داشتم مثل يه چيز

مقدس يه چيزي كه بوي محبت ميده.

گريه كردن بي اختيار شيدا بهم ثابت كرد كه نسبت بهم بي تفاوت نيست اين و از

نگاه نگرانش از دست پاچه شدنش مي فهميدم.

درسته كه شايد هر كس ديگه اي هم به خاطر شيدا چاقو مي خورد اون ممكن بود
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يه همچين عكس العملي نشون بده اما مطمئنن اگه احساسي نداشت اشك نمي

ريخت، اگه اشك مي ريخت دعوا نمي كرد، سرزنش نمي كرد. به خاطر مقاومت و

پس گرفتن كيفش شاكي نميشد.

بلكه خوشحال ميشد از اينكه كيفش پس گرفته شده. مهربون و شرمسار از اينكه

اون آدم به خاطر كيف اون چاقو خورده اما ....

اشكها و عصبانيتش بهم ثابت مي كرد كه اونم كم و بيش بهم احساس داره.

خيلي دلم مي خواست بغلش كنم و آرومش كنم اما تو اون لحظه تنها كاري كه

تونستم بكنم كشيدن آروم دستم رو گونه اشو پاك كردن اشكهاش بود.

وقتي از كارم اون جوري غافلگير شد و بعدم در كمال ناباوري فهميد كه داشته اشك

 مي ريخته واي خدايا ....

چقدر اون لحظه خوشحال بودم.

نفس عميقي كشيدم. با همون لبخند روي تخت دراز كشيدم. بايد استراحت مي

كردم. خون زيادي ازم رفته بود و ديگه انرژي برام نمونده بود.
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آرتين

هنوزم رابطه من و شيدا تو سكوته. يعني زياد حرف نمي زنيم. البته ديگه اون جوري

 سرد هم نيستيم. فقط ساكتيم. گاه گداري به هم نگاه مي كنيم و از روي ادب يه

لبخند مي زنيم. نمي دونم احساس مي كنم شيدا يه جورايي داره ازم فرار ميكنه

چراشو نمي دونم.

 روز ديگه بر مي گرديم ايران.4حوصله ام سر رفته. خريد براي بوتيك تموم شده. 

آخيش خونه، مامان بابا، آيلار. دلم براي هواي كثيف شهرمون تنگ شده. از طرفي

هنوز نرفته دلم براي اينجا تنگ شده دلم براي الان تنگ شده براي اينكه اينجا من

و شيدا با هم تنها باشيم حتي اگه شده با اين فاصله اي كه بينمونه اما بتونم انقدر از

نزديك ببينمش. خوب حالا ايرانم مياد تو بوتيك مي بينمش. اما نزديكي اينجا كجا

و رابطه همكاري توي ايران كجا.

بي حوصله پوفي مي كنم. بايد برم براي مامان اينا كادو بخرم. اگه دست خالي برم

 مي كشتم. از طرفي هم خودم دلم نمياد دست خالي برم. مخصوصامامان حتما"

اينكه واسه آيلار جونم بايد كلي چيز ميز بخرم.
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 « رمان فقط من فقط تو »

از جام بلند شدم و رفتم سمت در.. برم به شيدا بگم حاضر شه با هم بريم خريد.

شايد اونم بخواد براي خانواده اش خريد كنه.

 دقيقه بعد حاضر و آماده رفتم دنبالش.20از اتاق بيرون رفتم و به شيدا گفتم. 

با هم رفتيم بازار. هميشه مي گفتم من خوش سليقه ام اما تو اين چند روز كه با شيدا

 مي رفتيم خريد فهميدم كه اون خوش سليقه تره براي همينم دوست داشتم

سوغاتي هامو با سليقه اون بخرم.

پشت ويترين يه لباس فروشي ايستاديم و به ويترينش نگاه مي كنيم. برمي گردم

سمت شيدا.

-: شيدا ...

متعجب برمي گرده سمتم. تو اين مدت كه با هم سر سنگينيم و بعدم از هم دوري

""  صدا نمي كنيم. اصلامي كنيم كم پيش اومده كه به اسم همو صدا كنيم. معمولا

-: شيدا ميشه ازت بخوام با سليقه خودت براي خانواده ام سوغاتي انتخاب كني؟

يكم نگاهمو ميكنه و بعد با ذوق يه لبخند بزرگ مي زنه و ميگه:
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 « رمان فقط من فقط تو »

- چرا نميشه. من عاشق خريد كردنم حتي اگه براي خودم نباشه.

اين و مي گه و با هيجان ميره تو مغازه. شوكه سرجام ايستادم. بعد چند روز اين

اولين لبخند واقعي و خوشحاليه كه رو لبهاش مي بينم. بي اختيار لبخند مي زنم و

دنبالش وارد مغازه ميشم.

يه چند ساعتي خريدمون طول كشيد. حقا كه سليقه اش خيلي خوبه. يه چيزهايي و

.مي بينه كه من چشمم بهشون نم يخوره اما خيلي خوشگلا"

براي مامان يه بلوز و يه شال و يه كيف خوشگل خريدم. شيدا هم براي مادرش يه

بلوز خريده. خيلي براي خريدنش ذوق داشت.

براي بابا يه كروات و يه بلوز مردونه و يه كفش مي گيرم. شيدا به خريد يه بلوز

قناعت ميكنه.

بايد براي آرمين و آنا هم خريد كنم. براي آنا يه شلوارك جين خوشگل خريدم.

سايزش اندازه شيداست. خودش امتحانش كرد. اندازه اندازه بود. خيلي دوست

داشتم يكي هم بريا اون بخرم اما نمي خواستم اين خوبي چند ساعته امون و خراب

كنم.
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 « رمان فقط من فقط تو »

رفتيم تو يه فروشگاه. پر لباسهاي مردونه و زنونه و بچه گونه و كيف و كفش و ....

رفتيم سمت لباس مردونه ها. با سليقه شيدا يه بلوز مردونه خريدم. رفتم پرو كردم.

 خيلي خوب بود. سايز منو آرمين يكي بود. بهش ميومد. بلوز و به شيدا نشون دادم

خوشحال و راضي يه لبخند زد. رفتم لباسمو عوض كردم و اومدم بيرون. شيدا كنار

يه رگال ايستاده بود. رفتم پشتش. از پشتش سرك كشيدم. متوجه حضورم نشده

بود.

تو دستش يه بلوز مردونه خاكستري بود. مردونه و شيك. در عين سادگي زيبا بود.

مونده بودم اين و براي كي مي خواد بخره؟ اين به سن باباي شيدا نمي خورد.

آستيناي كوتاه داشت كه برگردون بود و بلوزش هم كوتاه بود يعني روي شلوار مي

 براي باباش خريد كرد ه بود. ايستاد. سايزشم قد باباش شيدا نبود. بعدم شيدا قبلا"

يه لحظه يه حس حسادت تو وجودم پيچيد. حسادت به كسي كه نمي شناختمش اما

اونقدر براي شيدا مهم بود كه بخواد براش سوغاتي بگيره.

 الانم داره اين لباس و تو تن اونت آدم تجسم مي كنه كهاخمام رفت تو هم. حتما"

انقدر غرق شده.
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 « رمان فقط من فقط تو »

با اخم سرفه اي كردم. شيدا يه تكوني خورد و برگشت. يه نگاه به من كرد و يه نگاه

 به لباس. دوباره نگاهم كرد و آروم گفت:

- چيزه .... تو براي خودت چيزي نمي خري؟؟؟

از سوالش تعجب كردم.

- چه طور؟؟؟؟

شيدا سريع لباسو انداخت تو بغلمو همون جور كه يه جورايي من و به سمت اتاق پرو

 هل مي داد گفت:

- برو اين و بپوش حيفه اينهمه اومدي اينجا براي خودت هيچي نگيري.

انداختم تو اتاق و در و پشت سرم بست. لحظه آخر لبخند پيروزشو ديدم. بهت زده

لباس به دست برگشتم. تو آينه به خودم نگاه كردم. به لباس تو دستم.

كم كم بهتم از بين رفت. لبخند اومد رو لبم. تبديل شد به يه خنده گشاد. خوشحال

به خودم خنديدم.
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 « رمان فقط من فقط تو »

براي من بود. من به خودم حسودي كردم. شيدا من و تو لباس تصور مي كرد. انقده

ذوق كردم .....

سريع لباس و پوشيدم و رفتم بيرون. برق رضايت و تو چشمهاي شادي ديدم. لبخند

 گشادي زد. خوشحال بود.

با انگشت اشاره كرد كه بچرخم. يه دور چرخيدم. دستش و زير چونه اش زد و

گفت:

- خيلي عاليه اما ... يه چيزي كم داره .....

چشمهاشو ريز كرد و بهم نگاه كرد. سريع برگشت سمت صندلي كه پشتش بود و

يه چيزي برداشت و تندي داد دستم و گفت:

- اينم بپوش.

دوباره تكرار شد. بازم هلم داد سمت اتاق و در و بست. به دستم نگاه كردم. يه

شلوار جين خاكستري تيره كه با رنگ پيراهنم يه سايه روشن خوشگل ميشد.

 ذوق مرگ بودم. شلوارمم عوضديگه از اين خوشحالتر نمي تونستم باشم. رسما"
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 « رمان فقط من فقط تو »

كردم و رفتم بيرون. شيدا تا چشمش به من افتاد مات موند. يه قدم اومد ئجلو و با

ناباوري گفت:

- خيلي بهت مياد. انگار براي تو دوختن.

تو دلم عروسي بود. غير مستقيم ازم تعريف كرده بود.

امروز چه روزيست روز مراد است امروز.

شيدا رو ببين چه خوش اخلاق است امروز.

آرتين

خلاصه لباسها رو خريديم. غير اينا من براي آيلار يه پيراهن خوشگل و يه كفش

پاشنه دار مناسب سنش و يه كيف كوچولوي سفيد و كلي گيره و كش بريا موهاي

نازش خريدم. البته همه به سليقه شيدا.
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 « رمان فقط من فقط تو »

شيدا هم يه تيشرت و يه شلوار جين پسرونه خريد. فكر كنم براي داداشش بود.

از فروشگاه اومديم بيرون. با هم قدم زنان تو خيابون راه افتاديم. از كنار يه مغازه

عروسك فروشي رد شديم كه ديدم شيدا ايستاده جلوي ويترين.

رفتم كنارش ايستادم. چشمش بهيه ماشين كنترلي مسابقه اي بود.

برگشتم سمتش و گفتم: مي خواي بريم تو مغازه؟؟؟

با صدام شيدا يه تكوني خورد و چشم از اون ماشينه برداشت و گفت: هان؟؟؟ چي

؟؟؟ نه ... نه بريم ...

يه قدم برداشت. از جام تكون نخوردم. چشمم به ماشين بود.

شيدا برگشت سمتم.

-: آرتين ... چرا ايستادي ؟ بيا ديگه ...

برگشتم و نگاهش كردم.
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 « رمان فقط من فقط تو »

-: بيا بريم تو من مي خوام براي آيلار عروسك بخرم.

خودمو زودتر رفتم تو مغازه و شيدا هم مجبور شد بياد دنبالم. مطمئنم شيدا

اونماشين و مي خواست پس اگه از خير خريدنش گذشته تنها يه معني و ميده .....

شيدا بين عروسكها گشت و يه عروسك باربي بزرگ با لباسهاي پفي انتخاب كرد.

 هم قد آيلارم بود.خوشگل بود علاوه بر اون تقريبا"

به فروشنده گفتم: آقا ما اين عروسكه و اون پاشين كنترليه پشت ويترين و مي

خوايم.

فروشنده رفت كه سفارشمون و بياره.

شيدا: ماشين ومي خواي براي چي؟؟؟

خيلي جدي برگشتم سمتش و گفتم: يه كادوئه.

متعجب گفت: نمي دونستم تو نزديكاتون پسر بچه هم دارين.
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 « رمان فقط من فقط تو »

توچشمهاش نگاه كردم با همون جديت گفتم: تو نزديكامون نداريم براي يكي كه

مي شناسمش خريدم.

متعجب يه ابروش رفت بالا.

-: ميشه بپرسم كي؟؟؟؟

بعد خيلي سريع اضافه كرد : هر چند مي دونم الان ميگيد به من ربطي نداره.

چشم ازش بر نداشتم.

-: برادر تو .....

چشمهاش گرد شد. ناباور و متعجب. بعد اخم كرد. ناراحت شد.

عصبي گفت: كي بهتون گفته مي تونيد براي برادر من كادو بخريد؟؟؟ من محتاج

نيستم.

-: خودم به خودم اجازه دادم. سوغاتي خريدن نياز به اجازه نداره. بعدم چه ربطي به

 منظورت تينه كه چون من امروز ازت محتاج بودن يا نبودن داره؟؟؟ پس حتما"
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 « رمان فقط من فقط تو »

براي سوغاتي گرفتن كمك خواستم پس محتاجت بودم؟؟؟

كلافه گفت: نه اون فرق داره.

آروم گفتم: هيچ فرقي نداره شيدا. تو امروز كلي به من كمك كردي. منم مي خوام

يه جوري تشكر كنم.

 چه دليلي داره كه براي برادر من كادو بگيري؟؟؟شيدا: اصلا"

من: دليل از اين بالاتر كه اون يه بچه است و من بچه ها رو دوست دارم؟؟

يه لبخند زدم. يه لبخند آروم يه لبخند صلح طلب. يكم به چشمهام نگاه كرد. سعي

كردم با چشمهام بهش بفهمونم كه هيچ منت و احتياجي تو اين كارم نيست. يكم

نگاه كرد و بعد آروم سرشو آورد پايين.

-: متشكرم ...

با لبخند گفتم: آدم براي سوغاتي تشكر نمي كنه.

سرشو بلند كرد و تو جواب لبخندم يه لبخند زد. همين براي من كافي بود.
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 « رمان فقط من فقط تو »

اسباب بازيها رو گرفتيم و از مغازه اومديم بيرون.

هوا خيلي خوب بود. دوتايي با هم قدم مي زديم. به آدمها و مغازه ها نگاه مي

كرديم. چشممون خود به يه جمعيتي كه دور يه چيزي جمع شده بودن. با شيدا

رفتيم جلو و از بين جمعيت گذشتيم.

چشممون خورد به يه گروه موسيقي البته گروه آنچناني كه نبود. دو نفر نشست

بودن و گيتار مي زدن يكي هم مي خوند.

ايستاديم و به صواي خوندن و آهنگشون گوش داديم. چشمم روي رقص دست

گيتاريستها روي سيم گيتار بود. چقدر دلم براي گيتار زدن تنگ شده بود. اي كاش

گيتارمو مي آوردم.

آهنگ كه تموم شد همه براشون دست زدن. يه فكري زد به سرم. بي حرف رفتم

جلو. رفتم پيش يكي از پسرا كه گيتار مي زد. به تركي بهش گفتم: ميشه من از

گيتارتون استفاده كنم و يه آهنگ بزنم؟

پسره يكم نگاهم كرد.
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 « رمان فقط من فقط تو »

يه لبخند زدم و شيدا رو بهش نشون دادم و گفتم: اون خانمو مي بينيد؟ نامزدمه. مي

خوام با گيتار و خوندن عشقمو بهش نشون بدم.

پسره يه لبخندي زد و گيتارو گرفت سمتم. خنديدم و گيتارو گرفتم. يه دستي به

بازوم زد و نشوندم رو صندلي.

يكم رو صندلي جابه جا شدم.

پسره به دوستاش يه چيزي گفت و خوانندهه اعلام كرد كه من مي خوام آهنگ

بزنم. يكم گيتارو تنظيم كردم. سرمو بلند كردم. شيدا با چشمهاي متعجب و گشاد

شده بهم نگاه مي كرد. يه لبخند قشنگ بهش زدم و دستمو كشيدم رو سيم گيتار.

چشمهامو بستم و همه وجودمو بردم تو انگشتهامو رقصوندمشون رو سيم. چشمهامو

 باز كردم و خيره شدم به چشمهاي شيدا و همه احساسمو ريختم تو صدام و خوندم

......

شيدا

بهت زده به آرتين نگاه مي كنم. اين پسره چرا گيتار اين بيچاره ها رو گرفته

دستش؟؟؟ اه اه اه ببين نشست جاي اينا. چه لبخند مليحيم برام ميزنه. ده پسر پاشو
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 « رمان فقط من فقط تو »

 از جاي ملت.

بيا رفت تو حس. چشمهاتو مي بندي كه چي؟؟؟؟

صداي گيتار بلند شد .....

ساكت شدم .... تو ذهنمم ديگه حرف نزدم .... اين صداش با صداي گيتار قبلي فرق

داشت ... يه جوري بود ... يه حسي داشت ... به دل مي نشست ... چقدر آهنگش

برام آشنا بود ... اين و كجا شنيدم ؟؟؟

زل زدم به آرتين. به چشمهاي بسته اش. چشمهاشو باز كرد و مستقيم بهم نگاه

كرد. دهنشو باز كرد و ....

نگاه كن من چه بي پروا، چه بي پروا

به مرز قصه هاي كهنه مي تازم

نگاه كن با چه سرسختي تو اين سرما
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 « رمان فقط من فقط تو »

براي عشق يه فصل تازه مي سازم

يه فصل پاك، يه فصل امن و بي وحشت

براي تو كه يك گلبرگ زودرنجي

يه فصل گرم و راحت زير پوست من

براي تو كه باارزش ترين گنجي

نگاه كن من به عشق تو چه مجنون وار

تن يخ بستهء پروازو مي بوسم

بيا گرم كن منو با سرخي رگ هات
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 « رمان فقط من فقط تو »

من اون رگ هاي پر آوازو مي بوسم

تو رو مي بوسم اي پاكيزهء عريان

تو روپاكيزه مثل مخمل قرآن

طلوع كن من حرارت از تو مي گيرم

ظهور كن من شهامت از تو مي گيرم

بيا ، هيچ كس مثل من و تو عاشق نيست

مثل ما عاشق و همسايه و همدم

بيا ، از شيشهء سخت و بلند عشق
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مثل ارابهء نور رد بشيم با هم

نگاه كن ، من چه شبنم وار، چه شبنم وار

به استقبال دستاي خزون مي رم

هراسم نيست از اين سرماي ويران گر

براي تو ، من عاشقانه مي ميرم

صداش خيلي گرم و گيرا بود. مسخ شده بودم. نمي تونستم چشم ازش بردارم.

 با احساس مي خوند. يه جورايي انگار داشت حرفهاي دلشو فرياد مي زد. نميواقعا"

 دونم ولي خيلي دلم مي خواست فكر كنم كه آرتين اين شعرو براي من مي خونه و

كلمه هاي تو آهنگش، بغض تو صداش، شعله هاي تو نگاهش كه روحمو به آتيش

مي كشيد براي منه.
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خيلي دوست داشتم كه باور كنم كه تصور كنم آرتين بهم علاقه داره. خاطرات اين

چند روزمون اومد تو ذهنم.

هنوز صداي داد عصبانيشو مي شنوم. تازه من و از دست اون پسر روسه نجات داده.

بردم بيرون. برام گل خريد. كل كل نداريم. مي خنده. مهربون شده.

تو اتاقش رو مبل نشستيم بهم نزديك شد و بعد خودشو كشيد كنار. خودشو كنترل

كرد. قلبم تند مي زنه.

تو استخر حرفهاش بعد از اينكه نجاتم داده تو ذهنمه.

هنوزم با ياد آوريش تنم گرم ميشه. مور مورم ميشه.

التماساش به خدا. تشكرش از خدا. شيداي من ... عزيزم ... بغلش .. به آغوش

كشيدن سرم ... اشكش ....

برق نگاهش تو مغازه وقتاي من وبا لباس انتخابيش ديد. گوشي خريدنش. به فكرم

بودناش .
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مثل پسر بچه ها ذوق كردناش .... خوابيدن معصومش رو مبل .... درد و دلمون رو

پشت بوم ... چاقو خوردنش ... اشك ريختنم ... نفس تنگيم با ديدن بازوي خونيش

... بي اختيار اشك ريختنم .... چشمهاي خندونش و لبخند محوش رو لبش بعد از

ديدن اشكام ...

خريد امروزمون .... لباسهايي كه براش انتخاب كرده بودم .... كادو خريدن براي

نيما ....

به فكر بودنش ... موقعيت شناسيش ... كنترل بالاش ... مهربونيش ... نگاهش ...

صداش .... صداش ....

حالا هم آهنگش ....

مي خواستم نگاهمو ازش بگيرم اما نمي شد. چشمهام قفل شده بود به طومار

نگاهش ... به حرفهايي كه همه رو تو نگاهش جمع كرده بود و مثل تير به سمتم

پرتاب مي كرد.

اما نمي فهميدم. نه حرفهاشو نه احساسشو. نمي تونستم درك كنم. تا ميومدم به

 حسي بهم داشته باشه سريع يادم ميخودم اميدواري بدم كه ممكنه آرتين واقعا"

302صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

افتاد كه اون پسر رئيسمه. كه از هم فاصله دارم. كه محاله اون بتونه به من فكر كنه.

نگاهش ديگه سر نبود. ديگه يخ نبود. تو زندگيم سوزاننده تر از نگاه الان آرتين

نديده بودم.

اما ...

دلم مي لرزيد. قلبم ريتم تندي گرفته بود. تو بدنم خون گرم مي چرخيد. يه حس

شيرين تو رگهام جاري شده بود. يه حس قشنگ كه از نگاه ها و كلام و شعر آرتين

سرچشمه گرفته بود.

عاشق اين آهنگ بودم. عاشق اين شعر.

يادمه تو يه نقدي كه در باره اين فيلم بود گفته بودن كه خواننده اش اين آهنگ و

براي فيلمي خونده كه توش دختره به خاطر حاملگيش و مادر شدنش وارد يه فصل

جديدي از زندگيش شده بود و مي خواست اون و نشون بده.

يعني آرتينم وارد يه فصل جديدي از زندگيش شده؟

مطمئنن قرار نيست كه پدر بشه و اين و الان براي بچه اش بخونه. اونم وقتي كه
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اينجوري نگاه هامون تو هم قفل شده .... يعني ممكنه كه اين آهنگ و براي تولد

احساس جديدش خونده باشه ؟؟؟؟ احساسي كه تازه بهش رسيده ..... احساسش

نسبت به من ؟؟؟؟

 اين جوري باشه من چي كار مي كنم؟؟؟؟ احساس من چيه ؟؟؟؟و من .... اگه واقعا"

 من چه حسي به آرتين دارم ؟؟؟؟؟

يه صدايي تو ذهنم پيچيد و فرياد كشيد ....

تو خودت مي دوني شيدا ... باورش كن ....

نه ... نه ... نمي تونستم ... شايد من اشتباه مي كردم و آرتين هيچ حسي بهم نداشت

 بفهمم احساس آرتين . بد فهميدم داغون ميشم... اگه احساسمو قبول كنم و بعدا"

... من تا حالا دل به كسي نبستم ... نمي خوام بشكنم ... نمي خوام ....

آهنگ تموم شد. جمعيت منفجر شد. صداي دست و تشويق بلند شد. باورم نميشد

اين همه آدم انقدر از صداي ساز و آواز آرتين به وجد اومده باشن و خوششون

اومده باشه. آدمهايي كه حتي زبون اين خواننده رو هم نمي فهميدن و شايد حتي

يك كلمه هم از آهنگش و درك نكرده بودن.
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اما حسي كه پشت كلمات اين آهنگ بود و همه لمس كردن. نيازي به زبان مشترك

 كلامي نداشت. بلكه بايد حست يكي مي بود.

هرچه از برون آيد بر دل نشيند.

آرتين بلند شد. به جمعيت لبخند زد. برگشت و گيتارو به دست همون پسره داد و

باهاش دست داد و تشكر كرد.

آروم برگشت و اومد منارم.

سرمو انداختم پايين. الان نمي تونستم نگاهش كنم نه وقتي كه هنوز به خودم مسلط

نشده بودم.

آروم گفت:

- بريم؟

سرمو به نشونه موافقط تكون دادم. بي حرف راه افتاديم. در تمام مسير هيچ حرفي

بينمون رد و بدل نشد. جرات نگاه كردن بهشم نداشتم. حضورش بهم گرمي مي

داد. همين كافي بود.
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به هتل ر سيديم. رفتيم به طبقه خودمون. جلوي در اتاقهامون ايستاديم. آرتين اون

طرف .... من اين طرف ....

كارتمو زدم. اونم همين طور. در باز شد ... يه نگاه بهش كردم. سر ش پايين بود و

مي خواست بره تو اتاقش .

همه نيرومو جمع كردم. همه حس خوبي كه با آهنگش بهم منتقل كرده بود و تو

صدام ريختم و گفتم:

- آرتين امروز عالي بود ... . صدات و آهنگت ... معركه بود ...

با صدام سرشو بلند كرد. مستقيم تو چشمهام نگاه كرد. دستش رو در خشك شد.

نگاهش انگار نااميد بود. با حرفش يه برقي از چشمهاش گذشت. يه لبخند قشنگ

رو لبهاش نشست.

انگار منتظر بود ... منتظر نظر من ... منتظر حرف من ... كه بگم ... تعريف كنم ... كه

 حسمو بيان كنم ... و حالا ... گفتم ... حرف دلمو و احساسمو ... و اون شاد بود ... با

همين يك كلمه ... با همين يه جمله ... با همين يه تعريف ....

306صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

طاقت نگاه هاشو نداشتم. يه خداحافظي زير لب گفتم و خودمو پرت كردم تو اتاقم

و در و پشت سرم بستم.

تكيه دادم به در. چشمهامو بستم.

آروم زمزمه كردم ...

هر چه از دل برون آيد بر دل نشيند

آرتين

جلوي در دستگيره به دست خشك شدم. هنوز دارم مبهوت به در اتاق بسته شيدا

نگاه مي كنم.

شيدا چي گفت؟ گفت امروز عالي بود؟ گفت صدام و آهنگ معركه بود؟

يعني ممكنه كه فهميده باشه؟ كه حرفهامو از نگاهم خونده باشه؟ يعني ميشه؟ شايد

براي همين بود كه سرش پايين بود. شايد براي همين بود كه حرف نمي زد.

كاش مي دونستم حسش بهم چيه. كاش مطمئن مي شدم. كاش ....
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با اينكه حس مي كردم كه اونم دوستم داره اما هنوزم شك داشتم.

 دقيقه است كه دارم به در بسته اتاقش نگاه مي كنم. خل10به خودم اومدمو ديدم 

شده بودما. با چشمهاي باز ميرم تو خواب و رويا.

با ياد آوري دوباره حرف شيدا لبخند اومد رو لبم. خوشحال و سرخوش بشكن زنان

رفتم تو اتاقم. امروزم واسه خودش روز معركه اي بود.

رفتم يه دوش گرفتم و اومدم بيرون. خيلي خسته شده بودم. كلي راه رفته بوديم. اما

 همه خستگي يه طرف جمله آخر شيدا يه طرف. تا وقتي كه چشمام گرم بشه و

 بار جمله اش اومد تو ذهنم و اين لبخندم كه منتظر بود. خودش باز10000بخوابم 

ميشد.

****

فقط سه روز ديگه مونده تا برگشت. منم شدم ثانيه شمار ساعت. دارم شمارش

معكوس مي كنم. اما شمارشي كه اين بار زياد دوستش ندارم. كاش زمان كش

ميومد. كاش ساعت مي ايستاد. اما هيچ وقت زندگي به كام آدم كار نميكنه.
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مي خوام اين چند روز آخر و براي شيدا خاطره انگيز كنم. مي خوام براش خاطره

هايي بسازم كه هر وقت يادش افتاد بگه واي چقدر خوب بود. كه دلش تنگ بشه

براي اين روزها .... براي اين سفر ... براي اين ساعت ها ... براي من .....

يكم فكر كردم. اين چند وقته به قدر كافي شهر و گشتيم. بس كه خريد رفتيم همه

سوراخ سنبه هاي شهر و ديديم. بهتره بريم يه جاي ديگه. يه جايي كه يكم به

گردش بيشتر شبيه باشه.

يكم فكر كردم. آهان ... فهميدم. .... از خودم خوشم اومد. اونجا بهترين جاست.

نزديك استانبول يه جزيره است به اسم بيوك آدا. از اينجا تا اونجا بايد با اين كشتي

 تفريحيا بريم. بابا بگو لنج خودمون.

ساختموناش و خونه هاش خيلي قشنگن. من خودم كه عاشق خونه هاي اونجام.

ديدن جزيره هم خالي از لطف نيست.

خوشحال بلند شدم و رفتم در اتاق شيدا. يعني انقدر كه اومدم اينجا هر جاي

استانبولم ولم كنن چشم بسته راهمو كج مي كنم ميام جلوي در اتاق شيدا.

در زدم. يه دقيقه بعد شيدا در و باز كرد. يه تيشرت سفيد و يه شلوار خاكستري
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پاش بود.

انگاري اماده بود. مرتب و شيك جلوم ايستاده بود. حالا نه كه من با پيژامه باشما نه.

از صبح كه بيدار شدم كلي به خودم رسيدم و لباس پوشيدم و قد چند ساعته كه دارم

 به مغزم فشار ميارم كه چه جوري بيام جلوي در اتاق شيدا و صداش كنم. يا چه

جوري و به چه بهانه اي از اتاقش بكشمش بيرون و ببرمش بيرون. تا الان كه اين

مغز آكبندم روشن شد.

سعي كردم به روي خودم نيارم كه تعجب كردم. يه نگاه به صورتش كردم. منتظر

ايستاده بود جلوي در و با نگاهش بهم ميگفتم دِه بنال ديگه.

البته من كه از نگاهش مي خوندم ميگه: خوب حرف بزنم عزيز دلم.

خوب اينو بيشتر دوست داشتم. با فكرم يه لبخند اومد رو لبم. يكي از ابروهاي شيدا

 رفت بالا.

سريع دهنمو جمع كردم و گفتم: چيزه ... ميگم مياي بريم جزيره؟ جاي خيلي

معركه ايه. قول ميدم پشيمون نشي.
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يه لبخند زد. به نظر خوشحال شد. گفت: باشه الان حاضر ميشم ميام.

متعجب يه ابروم رفت بالا. خيلي دوست داشتم بگم ديگه چي مي خواي تنت كني كه

 مي خواي بري حاضر شي؟ اما جلوي خودمو گرفتم.

به ديوار رو به روي اتاقش تكيه دادم و منتظر كه بره و شيدا رو يه نيم ساعت ديگه

ببينم. برا ديدنش بايد وقت گرفت. وگرنه مجبور ميشي اينجوري يه لنگه پا جلوي

در اتاقش بايستي كه خانم والا آلاگارشون كنن.

داشتم زير لبي براي خودم غر مي زدم اما در كمال تعجب و ناباوري من، به يك

دقيقه نكشيد كه در اتاقش باز شد و شيدا با همون تيپ به همراه يه كيف و يه عينك

 آفتابي اومد بيرون.

-: من حاضرم.

واي كه چقده اين دختره خوب بود. بي خود نبود چشممو گرفته و مي دوستمش.

ببين چقدر به فكرمه. از صبح كه از خواب پا شده آماده است كه نكنه يه وقت من

بيام دنبالش و بعد براي حاضر شدنش منتطرش بمونم.

نمي دونم چرا انقدر به چيزاي الكي پلكي فكر مي كردم. با شيدا دوتايي رفتيم
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بيرون از هتل و تاكسي گرفتيم و رفتيم لنگرگاه كه براي كشتي تفريحي بليط

بگيريم.

آرتين

سوار كشتي شديم. دوتايي رفتيم كنار هم يه گوشه رو صندلي نشستيم.

آفتابش بد چشمو اذيت مي كرد حتي با عينك بازم رو مغز بود آفتابش. برگشتم كه

 شيدا بگم ببينم اونم كلافه شده يا نه كه ديدم نيست.

تعجب كردم. اين دختره تا همين يه دقيقه قبل كنارم نشسته بود. متعجب بلند شدم

كه بگردم دنبالش. يكم اين ور اون ور و نگاه كردم كه ديدم تكيه اشو داده به نرده

هاي كشتي و داره به آب نگاه مي كنه. باد هم مي پيچيد تو موهاش.

آروم رفتم كنارشو مثل خودش تكيه دادم به نرده ها. با حس حضورم سرشو

برگردوند و نگام كرد. دوباره به آب نگاه كرد.

آروم گفت: دريا بهم آرامش ميده . صداي موجهاش صداي مرغهاي ماهي خوارش
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همه و همه اش. خيلي وقته كه ديگه اين آرامش و ندارم.

اما الان احساس مي كنم آرومم.

 آروم بود. فقط تونستم بهش لبخند بزنم.داشتم نگاهش مي كردم. واقعا"

 نميبه جزيره كه رسيديم پياده شديم. شيدا اونقدر هيجان زده بود كه اصلا"

تونست آروم بگيره . مدام ورجه وورجه مي كرد. هي از اين ور مي رفت اون ور .

انقدر تند تند جاشو عوض مي كرد كه مي ترسيدم آخرش گم بشه براي همينم منم

دنبالش مي دوييدم اين ور مي دوييدم اون ور.

شيدا با ديدن خونه ها و معماريشون و گلهايي كه تو بعضي از خونه ها بود اونقدر

ذوق مي كرد كه بي اختبار لبخند و به لبم مباور. خيلي عجيب بود كه من تا حالا اين

تيكه از شخصيت شيدا رو نديده بودم. من هميشه يه دختر خانم و مبارزو سخت

كوش و جدي و مي ديدم كه هميشه و در همه حال پرستيژشو حفظ ميكنه .

ولي الان دختر بچه اي جلوم بود كه از زور شيطوني و ورجه وورجه همچين عرق

كرده بود كه موهاي روي پيشونيش به صورتش چسبيده بود. و لبهاش به خاطر

هيجان و فعاليت زيادش گل انداخته بود. دختري و مي ديدم كه يه لحظه لبخند از

رو لباش كنار نمي رفت و با خنده هاش منم به خنده مي نداخت.
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 اين دختره و دوست دارم. هر قسمت از روحش برامالان مي فهميدم كه من واقعا"

جذاب و شيرينه.

 كه اومديم جزيره همه اش داريم اين ور اون ور ميريم. اين شيدا يه11از ساعت 

لحظه آروم نميگيري. فقط موقع ناهار تو رستوران آروم نشست. ولي به محض اينكه

غذاش تموم شد از جاش پريد و شروع كرد مدام گفتن: بريم بريم.

منم ناچار بلند شدم كه بريم. شده بودم مثل اين باباها كه بچه شيطونشون و ميارن

گردش و تو كل روزم بايد به ساز بچه جونشون برقصن . من كه عاشق رقصيدن به

ساز شيدا شده بودم. چون هيجانش هيجان زده ام مي كرد. خند ه هاش دلم و شاد

مي كرد. شيطنتش به وجدم مي آورد.

ديگه كم كم بايد برگرديم. بايد بريم كه به كشتي برسيم. يه ساعته كنار ساحل

نشستم و به شيدا نگاه مي كنم كه رفته رو سنگها و از اون بالا پاشو مي زاره تو آب.

20سرمو بلند كردم كه به شيدا بگم بسه ديگه كم كم راه بي افتيم بريم. كشتي 

دقيقه ديگه راه مي افته.

سرمو بلند مي كنم اما شيدا رو نمي بينم. چشمهام گرد شده . اين دختر باز كجا

314صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

غيبش زده؟

به خدا بچه دو ساله همراهم بود اين جور دنبالش نمي دوييدم كه حالا دارم دنبال

شيدا مي دوام.

از فكرمك خنده ام گرفت. بند شدم كه برم باز بگردم دنبال شيدا كه چشمم خورد

به بالاي يه تخته سنگ بزرگ.

شيدا رفته بود او سنگه ايستاده بود. سرشو گرفته بود كمب بالا و دستهاشم از هم

باز كرده بود.

باد هم تو اون ارتفاع با سرعت بيشتري از سمت دريا مي وزيد و مي خورد به

صورتش و مي چرخيد لاي موهاش. موهاي بازش تو باد مي رقصيدن و مثل بالهاي

موغ دريايي موج مي گرفتن و بالا و پايين مي شدن.

محو تماشاش شدم. محو وجودش. خيره به اون تنديسي كه جلوم بود. نمي دونم

چقدر نگاهش كردم.

زمان و مكان از دستم در رفت اما با تكوني كه شيدا خورد به خودم اومدم.
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شيدا تو همون حالت يهو چشمهاشو باز كرد. سرشو چرخوند و درست تو چشمهاي

من خيره شد. از اين نگاه تيز و ناگهانيش يكه اي خوردم.

نگاههامون تو هم قفل شد. تو يه لحظه شيدا حركتي كرد كه باعث شد تعادلش بهم

بخوره. دستهاش تو هوا براي حفظ تعادل تكون تكوني خورد و نفهميدم چه طور شد

 كه يدفع سر خورد رو تخته سنگها و پرت شد پايين و افتاد تو آب.

سريع دوييدم سمت دريا. داشتم سكته مي كردم. همه اش صحنه استخر و شيداي

در حال غرق شدن تو ذهنم ميومد.

تند خودمو رسوندم كنار سخره ها و زل زدم به آب تا شيدا رو پيدا كنم. با ديدن

شيدا چشمهام از تعجب گرد شد و زبونم بند اومد.

شيدا خيلي شيك تو آب تكون مي خورد و خيلي حرفه اي شنا مي كرد. يكم رو

سطح آب موند و بعد شنا كنان اومد سمت من كه بياد بيرون از آب. هنوز هنگ شنا

كردنش بودم.

دستشو كه دراز كرد شمتم با همون گيجي خم شدم و دستشو گرفتم و كشيدمش

بالا.
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همه اش داشتم فكر مي كردم شيدا كه انقدر خوب بلده شنا كنه چه طور اون روز تو

 اون استخر فكستني داشت غرق ميشد؟؟؟؟؟

ياد گريه ها و التماسهام به خدا افتادم. ياد حرفهايي كه بلند بلند مي گفتم. ياد

عزيزم و شيداي من و اينا ...

يه وري مشكوك نگاهش كردم. يعني ممكنه اون موقع هم ....

خوب آره ديگه اون موقع هم شنا بلد بود ناقافلي تو اين يه هفته كه استاد شنا نميشه

 كه.

مشكوك با چشمهاي ريز شده به شيدا كه موهاشو يه وري آورده بود رو شونه اشو

داشت با چلوندنش آب موهاشو مي گرفت نگاه كردم و با همون صداي مشكوك

گفتم: تو شنا بلدي........

شيدا

از كل هيكلم آب مي چكيد. موهامو گرفتم تو دستمو چلوندمشون تا آبش گرفته
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شه.

آرتين: تو شنا بلدي؟؟؟؟؟ ......

دستم در حال پيچش موهام خشك شد. تو جام ثابت شدم. چشمهام گرد شد. واي

خدايا پاك يادم رفته بود كه بايد خودمو بزنم به خنگي تو شنا. خير سرم مثلا: اون

دفعه داشتم غرق ميشدم و اين آرتين خان فدا كاري كرد و جونمو نجات داد. اگه

بفهمه همه اش سيا بازي بود مي كشتم. آبرومم ميره.

هول شده بودم. دستپاچه خيلي سريع گفتم: من ؟؟؟؟!!!! نه شنا بلد نيستم.

آروم سرمو بالا آوردم و بهش نگاه كردم. يكي از ابروهاش يه وري كج رفته بود بالا

دست به كمر ايستاده بود. قيافه اش داد مي زد كه بهم ميگه: خر خودتي.

آرتين: اگه بلد نبودي پس چه جوري از آب اومدي بيرون؟؟؟؟

من: همين جوري. يككم دست و پا زدم تا رسيدم اين گوشه. بعدم كه خودت دستمو

 گرفتي.

آرتين چشمهاشو ريز كرد: كه دست و پا زدي من بودم شناي قورباغه مي رفتم؟ يا
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رو آب مي خوابيدم.

يهو صاف ايستاد و گفت؟ك ببينم نكنه اون بار تو استخر حالت خوب بود و خودتو

زده بودي به بد حالي؟؟؟؟

قيافه اش ترسناك شده بود. داشت مي رفت كه عصباني شه . قيافه اش مثل آدمهايي

 بود كه فهميدن سرشون كلاه رفته و الان حسابي شاكين.

تند تند گفتم: نه به جون خودم( جون خودم برگ چغندر بود) ديدي كه اون دفعه

 هم چيزي نشنيدم.چه جوري پرت شدم تو آب. بيهوش شدم اصلا"

يهو دستش سريع اومد بالا و انگشت اشاره اشو گرفت طرفم و گفت: آهان ببين اگه

 تو بيهوش بودي پس چه طور ميگي چيزي نشنيدي؟؟؟ حتما چيزي شنيدي كه

ميگي.

اي بابا اينم چه پيله اي مي كردا. براي اينكه از دستش خلاص بشم. تندي گفتم:

نخير نشنيدم.

چرخيدم كه برم تا اين سوال پيچم نكرده كه يهو با چرخشم يه درد بدي تو زانوي

پاي راستم پيچيد.
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يه دفعه خم شدم و بلند گفتم: آخخخخخخخخخخخخ ...........

آرتين كه داشت هنوز با اصرار مي گفت يه چيزي شنيدي با صداي ناله ام هول شد و

 دوييد جلو و بهم كه رسيد خم شد كنارم.

دستپاچه گفت: چي شده؟ جاييت درد ميكنه؟؟؟؟

با چشمهاي ريز شده از درد سرمو تكون دادم و آروم گفتم: زانوم ....

آرتين سرشو پايين آورد و به زانوم نگاهي انداخت. دستشو جلو آورد و يه دستي به

زانوم زد كه جيغمو برد هوا.

 موقعي كه داشتي مي افتاديناراحت گفت: ببين با خودت چي كار كردي. احتمالا"

زانوت خورده به سنگي ، سخره اي چيزي. تنت گرم بود نفهميدي. الان تازه متوجه

شدي.

بلند شد و زير بغلمو گرفت و كمكم كرد تا برم رو يه تخته سنگ بشيتم. پاي

آرتينراستمو بالا و بي حركت نگه داشته بودم و لي لي مي كردم. بيشتر وزنم رو |

بود.
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منو نشوند و گفت: من ميرم يه دارو خونه برات پماد و باند بگيرم. تو همين جا بمون

 و تكون نخور تا برگردم.

""  مي تونم از جام پاشم اگه تو نمي گفتي من از جام تكون مي خوردم؟؟؟؟ اصلامثلا

كه تكون بخورم عقل كل؟

آرتين رفت. منم همون جور كه نشسته بودم به زانوم نگاه كردم. شلوارم از رو زانو

پاره شده بود و از زانوي زخم و زيلي و خراشيده شده ام خون ميومد و شلوارمم

كثيف كرده بود.

 دقيقه بعد آرتين با يه نايلون توي دستش برگشت. داشتم نگاهش مي كردم7-8

كه رسيد بهم. زانو زد كنار پاهام. پامو پرفت تو دستهاشو يكم آوردش بالا و دقيق

به زخمم نگاه كرد.

آرتين: اينجوري نمي تونم زخمتو زد عفوني كنم و ببندم. شلوارت نمي زاره.

شلوارتم كه خيلي تنگه نميشه ببريش بالا.

سرشو بلند كرد و بهم نگاه كرد.
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آرتين: تنها راهش اينه كه ؟؟؟؟؟

اخم كردم: من شلوارمو دوست دارما نمي خوام پاره اش كنم.

آرتين يه اخمي كرد و گفت: پس مي خواي درش بياري؟

چشمهام در اومد. بي تربيت يعني چي اين حرف.

با همون اخم گفت: اونجوري چشماتو گرد نكن. يا بايد شلوارتو تا رو زانو پاره كني

يا شلوارتو در بياري كه بتونم زانوتو ببندم.

اخم كردم. دستهامو فشار دادم به سنگي كه رو ش لبودم و با يه حركت از جام بلند

شدم. پاي زخميمو صاف نگه داشته بودم. كمي هم بالا بود.

با اخم گفتم: نخير نمي خواد كاري بكنيد. بهتره برگرديم هتل اونجا زخممو تميز مي

 كنم.

تا اين و گفتم يهو آرتين سريع دستشو بالا آورد و به ساعت نگاه كرد. با ديدن

ساعت يهو وارفت.
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آرتين: واي .....

رو كرد به من و بي تفاوت گفتك بهتره بي خيال هتل بشي و همين جا يه فكري كني

 دقيقه پيش حركت كرده.5 چون امشبه رو تو اين جزيره مهمونيم. آخرين قايق 

وار فتم. آروم نشستم رو سنگ. يعني چي؟؟؟ ما جا مونده بوديم از قايق؟؟؟ همه

اش تقصير من بود اگه من هوس باد خوردن به سرم نزده بود پرت نمي شدم نو

آب كه بعدشم زخمي بشم و الانم اينجوري اينجا گير كنيم.

حالا چي كار كني؟؟؟ شب كجا بمونيم؟؟؟؟ شبا سرد ميشه از سرما يخ نزنيم؟؟؟؟

اين فكرهاي آخريمو انگار بلند گفتم. چون آرتين كنار پام نشست و گفت: نگران

نباش يه جا پيدا مي كنيم.

من كه نمي زارم تو از سرما يخ بزني.

صداش هم دلداري دهنده بود هم توش خنده بود. برگشتم نگاهش كردم كه بهم

لبخند زد.

آرتين

323صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

از قايق جا مونده بوديم ديگه غصه خوردن فايده نداشت. به شيدا كمك كردم كه از

جاش بلند شه و بعدم از ساحل اومديم بيرون. چشمم خورد به يه لباس فروشي.

هنوز دستم زير بغل شيدا بود چون تنهايي نمي تونست راه بره.

رفتم سمت لباس فروشي و شيدا رو هم دنبال خودم كشوندم. رفتيم داخل مغازه.

شيدا با اعتراض بهم نگاه كرد و گفت: اينجا چرا اومديم؟؟؟؟

شيدا رو بردم سمت اتاق پرو و همون جور كه مي فرستادمش تو گفتم: برو تو تا

برات يه لباس بگيرم . با اين شلوار پاره كه نمي توني راه بري. همه لباسهاتم كه

خيسه.

شيدا رو فرستادم تو و در و بستم. رفتم سراغ لباسها. يه تاپ قهوه اي آستين كوتاه

گرفتم كه جنس لطيفي داشت. با يه دامن سفيد بلند كه كمر مي خورد و پايين دامن

حاشيه قشنگي داشت به رنگهاي قهوه اي و سبز. كمر دامنم دوتا روبان قهوه اي و
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سبز داشت كه جلوي دامن سمت چپش گره كوچيكي خورده بود.

يه ژاكت سفيدم گرفتم كه اگه سردش شد بپوشه.

رفتم دم اتاق پرو و در زدنم. در و باز كرد. لباسها رو بهش دادم و گفتم بپوشه.

يه چند دقيقه بعد در اتاق باز شد و شيدا اومد بيرون. لباسها فيت تنش بود و خيلي

بهش ميومد. خيلي خوشگل شده بود. جوري كه دوست داشتم همه اش نگاهش

 با اون موهاي بازش كه دورش ريخته بود و به خاطر خيسي يكمكنم. مخصوصا"

موج دار شده بود.

رفاتم لباسهاي خيسشو از دستش گرفتم و بردم دادم به فروشنده گذاشت توي

نايلون و پول لباس ها رو حساب كردم.

برگشتم زير بغلشو گرفتم و اومديم بيرون.

من: خوب اينم از لباس. حالا بايد بريم يه جايي براي شب پيدا كنيم.

 به مسافرها اجاره مي دادن.كنار ساحل پر بود از اتاقكهاي كوچيك كه ظاهرا"
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رفتيم اونجا و از يكي كه مسئول بود در موردشون پرسيديم. گفت الان فقط يه اتاق

خالي داريم. اگه دو تا مي خوايم تا فردا بايد صبر كنيم.

آخه فردا به چه دردمون مي خورد؟ برگشتم به شيدا نگاه كردم. با دستهاش

خودشو بغل كرده بود. باد ميومد. انگار سردش شده بود.

گفتم: چي كار كنيم؟؟؟؟؟

شيدا يكم اخم كرد و گفت: بگيرش ديگه بهتر از اينه كه شبو تو خيابون بخوابيم.

داره هوا سرد ميشه. مي ترسم دست دست كنيم اينم بپره.

 سردش بود كه اين حرف و زده بود. شايدم خيليچشم ازش برنداشتم. انگار واقعا"

 به من يا خودش اطمينان داشت كه براش مهم نبود كه شب و با من تو يه اتاق

بمونه. هر چند بار اول نبود. اون روز كه از استخر اوردمش بيرونم شب تو يه اتاق

خوابيديم.

بي خيال فكرهاي ديگه شدم و اتاق و اجاره كردم. به شيدا كمك كردم و بردمش تو

 اتاق. نايلوناي توي دستمو گذاشتم تو اتاق و به شيدا گفتم: تو بمون من ميرم بيرون

 يه سري وسيله بگيرم. يه چيزي هم براي شام مي گيرم ميام.

326صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

يه سري تكون داد. در و بستم و رفتم.

شيدا

آرتين كه رفت تازه تونستم به دور و برم يه نگاهي بكنم. رو زمين نشستمو پاهامو

دراز كردم. يه اتاق مربع شكل بود كه يه سرويس كوچيك و يه آشپزخونه فسقلي و

 يه كمد توش بود. همه چيزي كه تو اتاق بود همين بود.

آروم از جام بلند شدم و رفتم دستشويي. بيرون كه اومدم رفتم سمت كمد. بذار يه

نگاهم به اين تو بندازم. تو كمد دو دست رختخواب بود. خدا روشكر كه حالا دو

تاست.

يه لحظه به خودم اومدم. يه نگاه ديگه به كل اتاق انداختم. من اين جا چي كار مي

كنم؟؟؟؟ قراره من امشب تو اين اتاق كوچيك تنها با يه مرد باشم. با آرتين.

تازه به خودم اومدم و فهميدم چي به چيه. با دست يكي زدم تو سرم. بميري شيدا
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 به فكر تنهايي و شب و اينااون موقع كه آرتين ازت پرسيد چي كار كنيم اصلا"

نبودي. فقط به فكر سرما و بادي بودي كه ميومد و تنت و دون دون كرده بود.

هميشه عجولي و زود تصميم مي گيري. حالا امشب و چي كار كنم؟؟؟؟

نشستم گوشه اتاق و تكيه دادم به ديوار و پاهامو دراز كردم. زانوم مي سوخت.

دامنم و تا بالاي زانوم كشيدم بالا. بد جوري زخمي شده بود. يه لخته خون بزرگم

روش بسته بود. اه دلم بهم خورد. طاقت ديدن خون و نداشتم. رومو برگردوندم يه

سمت ديگه.

شب شده. من اينجا تنهام. صداي باد مياد. دارم كم كم مي ترسم. به زور و به كمك

ديوار بلند ميشم و مي رم سمت در. در و قفل مي كنم. دوباره بر مي گردم سر جام

ميشينم. صداي باد بيشتر ميشه. رعد و برق ميزنه. كم كم صداي بارش بارون هم

مياد.

داره بارون مياد. چرا آرتين برنگشت؟؟؟ من مي ترسم. كاش زودتر بياد. اه اصلا"

كجا رفت؟؟؟ ....

با شنيدن كوبيده شدن در يه جيغ كوتاه كشيدم و خودمو كشيدم سمت گوشه ديوار.

 سكته رو كردم. رسما"
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با ترس گفتم: كي ... كيه ؟؟؟؟

صداي آرتين و از چپشت در شنيدم: شيدا منم آرتين در و باز كن.

يه نفس راحت كشيدم و از جام بلند شدم و رفتم در و باز كردم. آرتين پشت در

بود. خيس .... از سر و روش آب مي چكيد.

از جلوي در رفتم كنار. اومد تو. امروز چه ما دوتا به طور مداوم با آب سرو كار

داشتيم.

تو دستش دو تا نايلون بود. با ديدنش انگار ترسم تموم شد. از برگشتنش خوشحال

بودم.

يه نايلون و داد دستم.

آرتين: بيا بگير برات مسواك و صابون و اينا گرفتم. داشتم بر مي گشتم كه ديدم

 موش آب كشيده ميشم براي همينم رفتم برايداره بارون مياد و تا برسم احتمالا"

خودم لباس خريدم.
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نايلون به دست رفت سمت دستشويي. مونده بودم كه مي خواد تو دستشويي لباس

عوض كنه؟؟؟ آخه خيلي كوچيك بود. به زور خودت توش جا ميشدي. ديگه جايي

براي تكون خوردن و تعويض لباس نمي موند. آرتين در دستشويي و باز كرد و يه

نگاه بهش انداخت. اخماش رفت تو هم. فهميدم كه اونم فهميده نمي شه اون تو

لباس عوض كرد.

آروم بهش گفتم: همين جا لباستو عوض كن. خيسن سرما مي خوري. من رومو بر

مي گردونم و قول ميدم نگاهت نكنم.

 نفهميدم جمله آخر چه جوري از دهنم پريد. بد ضايع كرده بودم. آرتين هم بااصلا"

 حرفم خنده اش گرفته بود. همون جور كه سعي مي كرد جلوي خنده اشو بگيره

بهم نگاه كرد.

چشم ازش برداشتم و رفتم سر جاي خودم نشستم. رومو كردم سمت ديوار و

دستهامم گذاشتم جلوي صورتم.

من: مي توني عوض كني چشمهامو بستم.

اين و گفتم ولي به شدت دلم مي خواست از لاي انگشتهام نگاهش كنم. هنوزم

هيكلش وقتي كنار استخر بغلم كرده بود و بعدم بردم تو اتاقش يادمه. خوب چيزي

330صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

 بود.

تو همين فكرها بودم كه صداي آرتين و از نزديكم شنيدم.

-: تموم شد. دستتو بردار.

ترسيدم. سريع خودمو كشيدم كنار. برگشتم ديدم يه نايلون دستشه نشسته كنار

من. اين پسره چقده امروز نايلون داره. هر بار مي بينمش يه نايلون دستشه.

آرتين نشست كنارمو به پام و دامنم نگاه كرد. سرشو بلند كرد و نگاهم كرد و

گفت: اجازه مي دي؟؟؟؟

گيج پرسيدم: اجازه چي؟؟؟؟

يه لبخند كوچيك زد و گفت: مي خوام زخم پاتو زد عفوني كنم و ببندم. اجازه مي

دي؟؟؟

با دست به دامنم اشاره كرد. منظورشو فهميدم. پاي سالمم و جمع كردم. اما خوب

بازم بايد دامنم و مي زدم بالا تا برسه به زانوم حداقل يه پامو مي ديد نه هر دورو

اينم غنيمت بود.
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 بايد بش اعتماد مي كردم. تنها كسيه كه تو اين شهر و كشوربهش نگاه كردم. فعلا"

 غريب مي شناسم. تنها پناهم اينجاست.

تو چشمهاش هيچي جز كمك نبود. هيچ حس بدي توش نبود. آروم سرمو به نشونه

 موافقت تكون دادم. آروم دستشو پيش آورد و دامنمو يه دوسانت از رو پام بلند

كرد و آروم آروم جمعش كرد تا يه زره بالاي زانو جوري كه كامل قسمت زخمي پام

 پيدا بود.

چشمم بهش بود. به هيچ جا غير زانوي زخميم نگاه نمي كرد. هنوز زخم پام تازه

بود. دستشو برد زير زانومو يكم بلندش كرد. آخم در اومد.

بهم نگاه كرد. يه اخم كوچيك داشت. ناراحت و متاسف گفت: ببخشيد ولي ورم

كرده و كوفته شده ولي خدا رو شكر چيز ديگه اي نيست. يكم تحمل كن تا تميزش

كنم.

با سر گفتم باشه. از تو نايلونش الكل سفيد و بتادين و باند و پنبه و چسب و اينا در

آورد. اول يكم پنبه جدا كرد و بهش الكل زد. بهم نگاه كرد و گفت: يكم مي سوزه.

بي حرف نگاهش كردم. سرشو انداخت پايين و به زانوم نگاه كرد. آروم پنبه رو رو
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زانوم كشيد.

با اولين تماسش پام به چنان سوزشي افتاد كه حس كردم دارم ميميرم. يه جيغ

كشيدم و چنگ زدم به پاش. در واقع مي خواستم دستشو بگيرم كه ديگه پنبه رو به

پام نكشه اما چون موقع جيغ كشيدن چشمهام بسته بود دستم رفت رو پاش و هر

چي درد سوزش بود با انگشتهام به پاش وارد كردم.

آرتين

پنبه رو الكلي كردم و آروم كشيدم به پاش. يه جيغي از درد كشيد و چنگ زد به

پام.

نفسم بند اومد. هم از تماس دستش هم از فشاري كه به پام وارد مي كرد. انگار همه

 دردشو داشت سر پاي من خالي مي كرد.

هيچي نگفتم. خودمم از اينكه مجبور بودم يه همچين درد و سوزشي و بهش وارد

كنم ناراحت بودم. پس اگه با له كردن پاي من دلش خنك و دردش آروم مي

گرفت من راضي بودم به تحمل اين درد.
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آروم آروم پنبه رو كشيدم رو زخمش. با هر تماس پنبه با زخم فشار دست شيدا رو

پام زياد مي شد. به روي خودم نمي آوردم.

در واقع ديگه فشار دستش و حس نمي كردم بلكه گرمي كه از دستش به پام منتقل

مي شد همه وجودم و پر كرده بود و باعث شده بود كه له شدن پامو فراموش كنم.

عرق كرده بودم.گرمم شده بود. تحمل گرمي دستشو نداشتم.

تحمل ناله هاشو دردي كه مي كشيد و نداشتم. دوست داشتم بغلش كنم و آرومش

كنم.

يه لحطه حتي مي خواستم خم شم و هي زانوشو فوت كنم تا دردش كمتر شه.

اگه مي دونستم تاثير داره و شيدا هم به عقلم شك نميكنه اين كارو مي كردم.

اما خوب بايد خودمو نگه مي داشتم. نبايد كوچترين حركت ناجوري مي كردم. اونم

اينجا امشب. اونم وقتي كه قراره شب و با شيدا تو يه همچين اتاق كوپيكي

بگذرونيم.

دلم نمي خواد در موردم فكراي ناجور بكنه. كه فكر كنه فرصت طلبم و از هر

334صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

موقعيتي براي .....

بي خيال مهم اينه كه شيدا حس آرامش داشته باشه و از تنها بودن باهام نترسه.

من اين و. نمي خوام . نم يخوام بهش حس بدي بدم. نم يخوام فكر بدي بكنه در

موردم. نم يخوام منو آدمي كه نيستم ببينه.

نه براي شيدا.

براي راحتي اون حاضر بودم خودم اذيت شم. خودمم گيج بودم از اين همه حسي كه

 در عرض چند وقت درم ايجاد شده بود.

از اين تغيير گيج بودم. از اين به تكامل رسيدن. از اين مسئوليت پذيري. از اين مرد

 شدن.

شايد نياز داشتم كه يكي بهم تكيه كنه كه بدونم مي تونم پناه كسي باشم.

اتلان اينجا تو اين كشور تنها. شيدا به من تكيه كرده و من براي اون مقاومم براش

پناه ميشم براش مي خوام كوه باشم.
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كار الكل زدن به پاش كه تموم شد. چند تا دستمال گذاشتم زير پاش.

پاشو يكم بلند كردم و بتادين ريختم روش. بازم فشاري بود كه با دستهاش به پام

وارد مي كرد.

بعد از اون با يه گاز استريل زانوشو بستم و چسب زدم تا فيكس بشه. كارم كه تموم

 شد. دستمالهاي كثيف و برداشتم. به شيدا نگاه كردم .

چشمهاي بسته اشو از درد رو هم فشار مي داد و لب پايينش و به دندون گرفته بود.

رنگشم پريده بود.

محو صورتش شده بودم. آروم دستمو گذاشتم رو دستش كه روي پام بود.

دستم داغ بود جوري كه دست شيدا رو خنك احساس مي كردم.

يهو چشمهاش باز شد و تو چشمهام قفل شد.

شيدا
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با تماس دستي روي دستم مثل برق گرفته ها چشمهام باز شد. با باز شدن چشمهام

نگاهم رفت تو چشمهاي آرتين. يه نگاه دقيق، آروم ، مهربون، آرامش بخش ....

دستش گرم بود گرمتر از دستهاي ملتهب من. تو چشمهاش و آرامشي كه با

نگاهش بهم مي داد غرق شدم. يهو به خودم اومدم دستمو كشيدم. آروم سرشو

آرود پايين و به دست تنهاش نگاه كرد. دوباره سرشو بلند كرد و به من نگاه كرد.

يه لبخند زد و گفت: گشنت نيست؟؟؟ بيا ساندويچ خريدم.

رفت و از تو نايلونش دوتا ساندويچ در آورد با دو تا نوشابه. يگيشو داد دست من.

يه بطري بزرگ آب مهدني هم بيرون آورد.

تازه فرصت كردم به لباسهاش نگاه كنم. يه تيشرت سفيد يقه هفت تنش رود با يه

 با هر لباسي خوشتيپ بود.شلوار سورمه اي نايك. طاهرا"

اومد كنارمو بي حرف ساندويچها رو خورديم. غذامون كه تموم شد از جاش بلند

شد. رفت سمت كمد. در كمد و باز كرد و دوتا تشك و دوتا پتو در آورد و پهن

337صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

كرد. يه راه باريك ... يه فاصله هم بين دو تا تشك گذاشت.

بي اختيار از اينكه انقدر با فكره و مراعات ميكنه يه لبخند اومد رو لبم. با اينكه

آرتينم مرد بود. حس داشت با اينكه الان تنها بوديم تو يه جايي كه هيچ احدي نبود

هيچ كسي كه بخوام ازش كمك بگيرم. اگه مي خواست مي تونست خيلي كارها بكنه

 اما نمي كرد. مرد بود مراعات مي كرد. بدون تذكر خودش درك مي كرد.

از اين كاراش خوشم ميومد. وقتي اين جوري با درك بود وقتي اين جوري حسش

مي كردم كه مي تونم بهش تكيه كنم كه هر جوري باشه ازم حمايت ميكنه يه حس

خوبي تو وجودم مي پيچيد يه حس گرم ، داغ، شيرين.

جاها رو انداخت و خودش نشت رو تشك سمت راستيه و به تشك دوم اشاره كرد و

 گفت تو اونجا بخواب. يه نگاه به تشك كردم. يه نگاه به دامن. دلم مي خواست برم

 و همون شلوار پاره امو بپوشم آخه دامنم شد لباس براي خواب اونم جلوي يه پسر

نامحرم؟؟؟

آرتين داشت منتظر نگام مي كرد. بارون شديد تر شده بود و هوا هم سردتر.

آروم رفتم جلو و خزيدم زير پتوم. يه غلط زدذم و خودمو با پتو قنداق كردم. پتو رو

 تا زير چونه ام بالا آوردم. نكنه كه يه وقتي يه درزي تو پتو ايجاد بشه و خدايي
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نكرده زبونم لال عفت ما مورد دار بشه.

آرتين يه ذره با تعجب بهم نگاه كرد. مطمئنم به عقلم شك كرد. از جاش بلند شد و

 چراغو خاموش كرد. از بيرون كماكان صداي بارش ميومد. به پهلو خوابيدم و

دستمو گذاشتم كنار سرم رو بالش.

به آرتين نگاه كردم. اومد رفت زير پتوش و تاق باز دراز كشيد. دستشو گذاشت

زير سرش. پتوشو تا رو شكمش بالا آورده بود. داشت به سقف چوبي اتاقكمون نگاه

 مي كرد.

منم تو تاريكي زل زده بودم بهش. از زور بيكاري.

و از ترس افراد بيگانه. به شدت توهم مهاجم ها رو زده بودم. همه اش فكر مي

كردم هر لحظه ممكنه در باز بشه و يكي بخواد بياد بهمون حمله كنه.

آخه باد خيلي شديد بود و همچين در و پيكر اين اتاقك چوبي و تكون مي داد كه

هر لحظه احتمال مي دادم كه تير و تخته هاش از هم باز بشن و آوار بشن رو سر ما.

از اون طرف مي گفتم نكنه يه شبگردي يه آدم ناجوري فهميده ما دو تا غريب شب

تو اين كلبه چوبي هستيم بخواد بياد به هواي پولاي آرتين بزنه سرمونو ببره. من كه

 پول نداشتم اگه ميومد براي پولاي آرتين مي اومد.

339صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

تو فكرام غرق بودم كه با يه باد شديد در اتاقك به شدت تكون خورد. منم كه توهم

 حمله داشتم. يه چيغي كشيدم و چشمهامو بستمو با دست چنگ زدم به بالشتم.

-: شيدا چي شده مي ترسي؟؟؟؟

ترسيده گفتم: آره مي ترسم يكي بياد بهمون حمله كنه.

منتظر بودم كه بخنده تا برم بزنمش و دق و دلي ترسيدنمو سرش خالي كنم. اما

نخنديد. حتي لبخندم نزد.

تو جاش نشست و بهم نگاه كرد.

-: نترس شيدا من اينجام. كي ممكنه بخواد بهمون حمله كننه. من كه نمي زارم به تو

 آسيبي برسه دختر خوب. الانم بي ترس بگير بخواب.

يكم تو تاريكي و نور ضعيفي كه از بيرون ميومد بهش نگاه كردم. صورتش آؤوم و

مطمئن بود. بهم آرامش داد.

بي حرف بلند شدم و تشكمو كشيدم سمت تشكش. جرات حرف زدن نداشتم . مي
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ترسيدم يه چيزي بگم . آرتين بگه خيلي پررويي.

اما با نزديكتر بودن بهش احساس امنيتم بيشتر ميشد.

چاره داشتم ميرفتم بغلش مي خوابيدم كه كسي نتونه بهم حمله كنه اما خوب شرم و

 حيايي گفتن.

آرتين

با صداي جيغ شيدا تندي برگشتم سمتش. بيچاره از ترس خودشو به تشك ميخ

كرده بود. همچين بالشتشو چنگ مي زد كه گفتم الانه كه پاره بشه.

آروم گفتم:شيدا چي شده مي ترسي؟؟؟؟

ترسيده گفت: آره مي ترسم يكي بياد بهمون حمله كنه.
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طفلي ..... با تمام وجودم با حس جلو رفتن و به آغوش كشيدنش مبارزه كردم. تو

جام نشستم و يكم تو اون تاريكي به شيداي ترسيده ام نگاه كردم.

آروم گفتم:نترس شيدا من اينجام. كي ممكنه بخواد بهمون حمله كننه. من كه نمي

زارم به تو آسيبي برسه دختر خوب. الانم بي ترس بگير بخواب.

يكم نگاهم كرد. سعي كردم همه آرامشمو جمع كنم تو صورتم تا بهش اطمينان بدم

 كه خطري تهديدش نمي كنه. يه خورده كه نگاه كرد از جاش بلند شد. با تعجب

نگاهش كردم. كجا مي خواست بره نصف شبي؟

يكم تشكشو كشيد سمتمو تشكشو چسبوند به تشكم. قلبم فرو ريخت. باز هم يه

آرزو كه تو قلبم و تو مغزم فرياد مي كشيد.

كاش مي تونستم بغلش كنم.

مي فهميدم كه بريا چي تشكشو چسبونده بهم مي خواست نزديك تر باشه. كه

ترسش كمتر شه.

يه لبخند اطمينان بخش بهش زدم.

342صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

دوباره رفت زير پتوش خوابيد و خودشو تو پتوش پيچيدو دستشم گذاشت رو

بالشتش و سرشو رو بالشت جابه جا كرد.

چشم ازش برنداشتم. تو همون حالت خودمو سر دادم روي تشك و دراز كشيدم.

به سمت شيدا دراز كشيدم. مي تونستم صورتشو ببينم. چشمهايي كه رو هم فشار

مي دادن تا آروم بمونن و باز نشن.

دوباره يه باد تند اومد و در و به شدت تكون داد. دست شيدا دوباره به بالشتش

چنگ زد.

آروم دستمو پيش بردم و گذاشتم رو دستش. چشمهاشو باز كرد. تو چشمهام دقيق

شد.

آروم گفتم: تا تو بخوابي من بيدار مي مونم. پس بي ترس بخواب.

يه نگاه به دستهامون كرد و دوباره تو چشمهام نگاه كرد. آروم سرشو رو بالشت

تكون داد و اين بار آروم چشمهاشو بست. ديگه چشمهاشو رو هم فشار نمي داد.

ديگه از ترس نمي لرزيد. ديگه خودشو تو پتوش نمي پيچوند و پنهون نمي كرد.
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نگاهش كردم. به آرامشي كه پيدا كرده بود. خوشحال شدم كه تونستم بهش

آرامش بدم. كاش مي تونستم بغلش كنم. كاش مي تونستم حرفهاي دلمو بهش

بزنم. كاش مي تونستم از احساسم بگم و از احساس اون بدونم.

اما الان وقتش نبود. وقت اين نبود كه اين حرفها رو بگم. اونم اينجا. تو اين تاريكي

و ظلمات شب. تو اين تاريكي و تنهايي.

دوست داشتم باهاش حرف بزنم و ازش بخوام بهش فكر كنه. كه با خودشو

احساسش صادق باشه. بهش بگم كه چه تغييراتي در من ايجاد كرده.

چشمم بهش بود. نفسهاش آروم شد. منظم شد. تو خواب سرشو جابه جا كرد و تو

يكي از اين جابه جايي ها دستشو همراه دست من كشيد و برد سمت صورتش و

چسبوند به صورتش. تنم گر گرفت. دستمو كشيدم عقب كه با دستش نگهم داشت.

گيج بودم. يعني بيداره؟ يعن يتو بيداري اين كارو كرده؟

آروم صداش كردم.

-: شيدا ....
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با اون يكي دستش خوابالود يه دستي به صورت و موهاش كشيد و دوباره دستشو با

دستم كشيد برد روي بالشتش.

رفتم جلوش. نفسهاش هنوز منظم بود. صورتمو بردم نزديك تو فاصله خيلي كم.

نفسهام به صورتش مي خورد. اگه بيدار بود يك عكس العملي نشون مي داد. نمي

تونست اسن حالتو حس كنه و كاري نكنه نه الان كه تنها بوديم.

پس خواب بود. خودمو كشيدم عقب. بي اختيار لبخند زدم.

زير لب گفتم: شيداست ديگه. تو خوابم حس امنيت نميكنه. اگه با دست من اين

حس و مي كنه بيا دستم مال تو.

دوباره دراز كشيدم و چشمهامو بستم. يكم بعد خوابم برد.

شيدا
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يه نفسي كشيدمو يه تكوني تو جام خوردن. نوري كه ا پنجره مي تابيد تو صورت و

چشمهام بود و اذيتم مي كرد.

آروم چشمهامو باز كردم. اولين چيزي كه ديدم صورت آروم و چشم بسته آرتين به

 وجبي صورتم بود.3-2 فاصله 

يه باز چشمهامو باز و بسته كردم. همه اتفاقات ديشب يادم اومد. چشمم خورد به

دستهاي گره شدمون رو بالشتم نزديك صورتم. چشمهامو ريز كردم.

وقتي مي خوابم عادت دارم كه دستمو بزارم زير صورتم. اين جور كه پيداست

انگاري ديشبم عادتم و ترك نكرده بودم. لبخند زدم. چقده ديشب خوب خوابيده

بودم. با حس امنيتي كه از حضور و دست آرتين بهم منتقل چقدر آروم خوابيدم.

آروم دستموكه زير دست آرتين بودو آوردم سمت صورتم. چشمهامو بستمو آروم

گونه امو گشيدم به دستش. مثل نوازش بود. يه حس قشنگي بهم دست دا. يه لحظه

تو دلم آرزو كردم كه كاش صاحب اين دستها مال من بود. براي هميشه.

تنها پناه من بابام بود كه اونم بعد از سكته اش زمين گير شد بعد اون من شده ام

بزرگ خونه. ديگه پناهي نداشتم. پناهم خودش نياز به يه حامي داشت. بايد رو
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پاي خودم مي ايستادم. بايد مقاوم مي بودم. بايد تكيه گاهي ميشدم براي بقيه. براي

بابام. مامانم. نيما.

ديگه جايي براي ضعيف بودن نمي موند.

اما من اينجا كنار اين مرد حس حمايت شدن و درك كردم. حس شيرين اينكه يكي

ازت حمايت كنه رو چشيدم. مگه يه دختر چه بيشتر از اين مي خواي. چي بيشتر از

يه حامي يه پناه.

اشك تو چشمهام جمع شد. ولي اين دستها مال من نيست. اين مرد مال من نيست.

من حتي نبايد بهش فكر كنم. آروم دستمو از زير دستش بيرون كشيدم و از جام

بلند شدم.

زانوم بهتر شده بود. هر چند با هر قدم يكم درد مي گرفت اما مي تونستم تنهايي

راه برم. رفتم دستشويي و دست و صورتمو شستم. از كلبه رفتم بيرون. رفتم كنار

ساحل رو ماسه ها نشستم و به دريا خيره شدم.

گلايه امو بايد به كي مي كردم؟؟؟؟ به خدا؟؟؟ خدا سرش شلوغه. حرفهاي مهمتري

دارم كه به خدا بگم. كه خدا گوش كنه كه جوابمو بده. دردو دلمو به كي بگم؟؟؟
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دريا تو گوش ميدي؟؟؟ براي يه روزم كه شده سنگ صبورم ميشي؟؟؟؟

مي خوام گله كنم از خودم. از زندگيم. از اين مسافرت كه همه زندگي و آرامش

ظاهريمو بهم ريخت. تنهايمو ازم گرفت. فكر و خواب راحتمو ازم دزديد.

دريا مگه من چي كار كردم؟؟؟ مگه من چي خواستم؟؟؟

مگه غير از اين بود كه هميشه كار كردم. هميشههمه تلاشمو كردم كه خانواده ام تو

آرامش باشن. كه بتونم قرض بابا رو بدم. كه از دست محمودي خلاص شيم. دريا

من يه دخترم. با كلي احساسات دخترونه كه هميشه تو خودم كشتمش. تو خودم

خاموشش كردم.

اين انصاف نبود .... اين انصاف نبود كه بيام اينجا و تو اين كشور غريب پيدا كنم

حس كنم هر اونچه كه اين همه سال تو خودم خفهه كرده بودم.

حس آرامشي كه يه مرد بهم ميده رو چرا گذاشتي تجربه كنم؟؟؟ چرا يه دست

حمايتگر يه نگاه مهربون و بهم نشون دادي؟؟؟ چرا بهم فهموندي كه تو دنيا

آدمهاي خوبم هستن؟
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چرا گذاشتي درك كنم كه دوست داشتن چه حس قشنگيه. كه آرزو كني كسي

دوست داشته باشه. كه مننتظر يه نگاه يه حرف قشنگ از طرف مردي باشي كه

بهش احساس داري.

دريا خيلي بي انصافي بود. زندگيم خيلي نامردي كرد. نبايد مي زاشت. نبايد

چشمهامو باز و گوشهامو تيز مي كرد. نبايد مي زاشت كه ببينم. كه حس كنم. كه

بشنوم.

حالا من با اين نگاهي كه تو چشمهاي آرتين مي بينمو دلمو مي لرزونه چي كار

كنم؟؟؟ با هر لبخندش كه قلبمو ميفشارونه چه كنم؟؟؟

دريا سهم من از زندگيم حسرت يه خاطره از يه سفر كوتاه نبود. اين حق من نبود.

سرمو گذاشتم رو زانوهامو زدم زير گريه. گريه كردم تا آروم شم. گريه كردم تا

غمهام يادم بره. تا احساسي كه داشتم سركوب بشه.

گريه كردم .... گريه كردم .....

آرتين
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يه خميازه اي كشيدم و آروم چشمهامو باز كردم. بر و بر به تشك خالي نگاه كردم.

يه دقيقه طول كشيد كه مغزم ديده هامو پردازش كنه.

مثل فنر از جام پريدم و نشستم تو جام. شيدا .....

يه نگاه سريع به كل كلبه انداختم. شيدا نبود. براي اطمينان صداش كردم.

-: شيدا .... شيدا اينجايي ؟؟؟؟؟

چه سوالي اگه تو كلبه بود مي ديدمش مورچه كه نيست ديده نشه.

از جام بلند شدم و نگران از كلبه زدم بيرون. چشمهام دور تا دوره كلبه رو سير

كرد. از شيدا خبري نبود. نگراني تو وجودم هر لحظه بيشتر ميشد. خواستم بدوام

برم دنبالش بگردم كه چشمم خورد به كنار ساحل. يه دختري رو به دريا نشسته

بود.
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شيدا بود.

ولي يه جوري بود. انگار با يكي دعوا داشت. دستهاش مشت بود و ازشون شن مي

ريخت. مشتهاشو كوبيد كنارش و يهو سرشو آورد پايين.

نامطمئن رفتم جلو. به كنارش كه رسيدم ديدم سرش پايينه. سرش رو زانوش بود و

 شونه هاش مي لرزيد.

يعني داشت گريه مي كرد؟؟؟ چرا؟ اونم اول صبحي؟؟؟؟

نكنه ... نكنه اتفاقي براش افتاده باشه.

سريع صداش كردم.

-: شيدا ....

با صدام سرشو از رو زانوش بلند كرد و با چشمهاي اشكي و عصباني بهم نگاه كرد.

يه اخم عميق تو صورتش بود. از نگاهش ترسيدم انگار باهام دعوا داشت.

فقط نگاهم مي كرد و هيچي نمي گفت.
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آروم گفتم: اتفاقي افتاده؟

يكم همون جور نگاهم كرد و بعد از جاش پريد و گفت: كي ميريم؟؟؟؟

تعجب كردم.

-: هر وقت حاضر شي ميريم.

-: من حاضرم.

نمي فهميدم اين همه عجله براي چيه. اما هيچي نگفتم. بي حرف برگشتيم تو كلبه و

وسايلمون و جمع كرديم. من لباسهامو عوض كردم و رفتم حاصل. براي يك ساعت

ديگه بليط كشتي گرفتيم. تو ساحل بي حرف به دريا نگاه كرديم.

تو فكر بودم. نمي فهميدم چشه. نه حرف مي زد نه حتي لبخند. ديگه از هيجان

ديروز خبري نبود.

سرد بود . سرد و عصباني. دليلي براي كارهاش نداشتم. براي همين ترجيح دادم

چيزي نگم. سوار كشتي كه شديم. تمام مدت خيره به موجهاي دريا بود كه با
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حركت كشتي تو آب ايجاد ميشد.

ازش فاصله گر فتم و رو صندلي نشستم و آروم نگاش كردم.

برگشتيم هتل و هر كدوم رفتيم تو اتاقمون. نه حرفي. نه تشكري. نه خداحافظي .....

 هيچي .... حتي صبح سلامم نكرد. كلافه و عصبي تو اتاقم قدم رو مي رفتم و به اين

تغييرات فكر مي كردم.

هر چي فكر مي كردم كه ببينم كجاي كارم مشكل داشت و چي كار كردم كه باعث

اين همه عصبانيت شيدا بشه هيچي پيدا نمي كردم.

شيدا تمام روز و شب و تو اتاقش موند و حتي براي نهار و شام هم باهام همراه نشد.

شيدا
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نمي دونم چرا اين جوري شدم. نم يدونم چرا دارم همه حرص و عصبانيتمو سر آر

تين بيچاره خالي مي كنم. اون بدبخت روحشم از خود درگيريها و احساسات من

خبر نداره.

اما خوب تنها كسيه كه الان در دسترسمه. بيچاره هيچيم نميگه. آرومك و خاموش

فقط نگاهم ميكنه. هيچ وقت فكر نمي كردم كه انقدرصبور باشه. يعني ايران كه يه

جوري رفتار مي كرد كه آدم فكر مي كرد نوبرشو آورده.

اما خدايي تو اين دو هفته فهميدم كه آدم شناسيم زيره صفره. يعني اين آرتيني كه

من شناختم اين چند وقته با اون آرتيني كه تو ايران ازش تصور مي كردم زمين تا

آسمون فرق ميكنه.

انگار پامون كه به هواپيما رسيد يه جورايي همه چيز عوض شد. من اين تغيير و

عوض شدن و دوست دارم. اما نبايد داشته باشم.

خوبه كه ديگه مثل سگ و گربه الكي الكي به هم گير نميديم.

اما دست خودم نيست فكر مي كنم اگه مثل سگ رفتار كنم و حرصمو سر آرتين

خالي كنم شايد اين حسي كه تو وجودم ايجاد شده رو بتونم از بين ببرم اما نميشه.
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هر كاري كه مي كنم نمي تونم. مي خوام نگاش نكنم نمي تونم. مي خوام بهش فكر

نكنم نمي تونم. مي خوام ازش متنفر شم نمي تونم. نمي تونم .....

از ديروز كه برگشتيم خودمو تو اتاق زندوني كردم و پامو بيرون نزاشتم. دوباري

هم كه آرتين اومد دم اتاق كه براي ناهار و شام صدام كنه به زور رفتم دم در. چاره

داشتم از پشت در جوابشو مي دادم تا نبينمش و دوباره هوايي نشم. اما خوب كه

چي؟؟؟

تا كي مي تونم خودمو قايم كنم؟؟؟؟ شايد همه حسي كه دارم اشتباه باشه. شايد

آرتين تو خوابشم حتي نيم نگاهي به من نكنه و همه اين احساس من يك طرفه

باشه.

فردا بر مي گرديم ايران و دوباره همه چيز ميشه مثل ثابق. من همون شيدا با همون

مشكلات. آرتينم ميشه پسر آقاي صالح صاحب كارم. رئيسم.

نبايد مي زاشتم اين روز آخري بهم زهر بشه.

شيدا بيا و از اين آخرين روز آزادي و دوري از ايران و مشكلات لذت ببر. بزار

آخرين روز سفرتون خاطره خوبي ازت بمونه.
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از جام بلند شدم و رفتم جلوي آينه به خودم لبخند زدم. رفتم دست و صورتمو

شستم و لباس پوشيدم و آماده.

دو به شك بودم كه آيا آرتين بازم مياد كه براي صبح.ونه صدام كنه يا نه؟

آخه ديروز هر بار كه اومد پشت در اتاقم ازم جواب نه شنيد.

منتظر رو صندلي جلوي آينه ايستادم. دلم تاپ تاپ مي كرد كه ببينم آرتين مياد يا

نه.

چشمهامو بستم و گوشهامو تيز كردم. همه حواسمو خاموش كردم و همه نيروي

مغزمو فريتادم تو گوشهام.

صداي در اتاقشو شنيدم صداي قدمهاش. حالا همه جا ساكتهو

در بزن آرتين ... در بزن ... خواهش ميكنم ...

نم يدونم چرا انقدر مهم بود برام كه در بزنه كه با وجود رفتاراي ديروزم و نه گفتنام

 بازم پيمو بگيره.
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صداي در اتاقم كه بلند شد يه شوقي تو دلم پيچيد. با ذوق بلند شدم و خودمو

رسوندم به در. پشت در ايستادم. دستم رو دستگيره در بود. چشمهامو بستم و يه

 شمردم. دستمو گذاشتم رو قلبم كه آروم بگيره.60نفس عميق كشيدم. تا 

سعي كردم خونسرد باشم.

1 .. 2 ... 3.... 

در و با يه حركت باز كردم. آرتين پشت در بود.آرتين

رفتم جلوي در اتاق شيدا. دودل بودم كه در بزنم يا نه. ديروز كه كل روز تو اتاقش

موند و غذاشم تو همين اتاق خورد. الان مطمئن نبودم كه براي صبحانه مياد پايين يا

نه.

هر چقدرم كه سعي كنم اين دخترها رو درك نمي كنم. راه نداره كه بفهمي تو
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فكرشون چي ميگذره. يهو از اين رو به اون رو ميشن.

تكليفشون با خودشونم روشن نيست.

پوفي مي كنم و يه نفس عميق مي كشم . بالاخره در مي زنم.

يه دقيقه بعد در باز شد و شيدا لباس پوشيده و آماده اومد جلوي در. به زور جلوي

خودمو گرفتم كه تعجبمو نشون ندم.

بي تفاوت گفتم: صبحونه مياي پايين؟؟؟

در و بست وبي حرف اومد بيرون. يه لبخندي زد و گفت: بريم.

هر كار كردم نتونستم ابرومو نگه دارم كه نپره بالا. لبخند زد؟؟؟؟؟ خوش اخلاق

شد يعني؟؟؟؟؟

چه مي دونم. دو تايي رفتيم پايين و پشت يه ميز دو نفره نشستيم. در برابر فك

افتاده من شيدا كلي صبحونه سفارش داد براي خودش. از سوسيس و نيمرو و كره

مربا و هر چي كه فكرشو بكني.
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يعني من مونده بودم اين دختر اين همه غذا رو كجاش مي خواد جا بده. شكمي هم

 نداشت. تو اون هيكلشم جا نميشد.نداشت به اون صورت. يعني اصلا"

فكر كنم اونقدر قيافه ام داد مي زد كه دارم مي تركم از تعجب كه آخرش شيدا به

لبخند دندوني زد و گفت: گشنمه. ديروز تا حالا چيزي نخوردم.

ديگه چشمهامم در اومد.

من: مگه تو ديروز غذاتو تو اتاقت نخوردي؟؟؟؟

شيدا: نه از پيشب كه ساندويچ خورديم ديگه چيزي نخوردم.

من: خوب چرا؟؟؟؟ مي گفتي برات بيارن تو اتاقت.

شيدا شونه اي بالا انداخت و گفت: خوب ديروز حس غذا خوردن نداشتم.

مونده بودم آخه مگه غذا خوردنم حس مي خواد كه اين دختر دنبال حسش

بود؟؟؟؟؟ خوب وقتي بدنت نياز به غذا داره بخور ديگه. با خودتم تعارف داري؟؟؟

به جان خودم بد مونده بودم تو كار اين عناصر مونثي كه خدا خلق كرده.
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سرمو يه تكوني دادم تا همه اين فكر ها از سرم بره بيرون. مشغول صبحانه شديم.

 تموم شده بود غذامون كه يكي از مسئولاي هتل اومد خيلي شيك كنارتقريبا"

ميزمون ايستاد و يه نيمچه تعظيمي كرد و گفت: از اقامت در هتلمون راضي

هستيد؟؟؟ مشكلي كه نداريد؟؟؟ همه چيز بر وفق مراده؟؟؟؟

يه لبخندي زدم و گفتم: بله همه چيز خوبه ممنون. سرويسم عاليه تشكر.

مرد دوباره يه لبخند و يه تعظيم نصفه كرد و گفت: راستش امشب به مناسبت

شصتمين سال تاسيس هتل يه مراسمي برگزار ميشه كه از ميهمانان هتلم دعوت

ميكنيم كه تو مراسم شركت كنن. خوشحال ميشيم شما هم تشريف بياريد. مراسم

شام و رقص و جشنِ.

جدي چه جالب. يه نگاه به شيدا كردم كه بي توجه به ماها داشت ته ظرف

سوسيسشو در مي آورد.

خوب حقم داشت از حرفهامون كه سر در نمي آورد براي چي بايد توجه مي كرد؟

رو به شيدا گفتم: امشب هتل جشن گرفته. يه جشن تاسيس. از ما هم دعوت كردن

كه بيايم به جشنشون. نظر تو چيه؟؟؟
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شيدا يه شونه اي بالا انداخت و با لبخند گفت: شب آخري بدم نيست. خوشم مي

گذره.

سر تكون دادم و برگشتم سمت مسئولو ازش تشكر كردم و گفتم كه ميايم جشن.

تشكر كرد و تعظيم و رفت.

صبحونه امون و خورديم و رفتيم بالا.

رفتم تو اتاق و خودمو انداختم رو مبل و پامو گذاشتم رو ميز.

يه مهموني. بدم نيست. حسن ختام سفرمون عجب چيزي شدا.

چشمم خورد به پاكت لباسي كه اون روز با شيدا خريده بودم. هنوز همون جا كنار

ميز مونده بود. از جام بلند شدم . رفتم برش داشتم. يكم زل زل بهش نگاه كردم.

من كه كسي و نداشتم اينو بدم بهش. قسمت شيدا بود شايد. ولي ممكنه قبول نكنه.

بي خيال به امتحانش مي ارزه.

لباسو برداشتم و از اتاق زدم بيرون. رفتم جلوي در اتاق شيدا. دلمو زدم به دريا و
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در زدم.

در باز شد و شيدا اومد جلوي در و با تعجب بهم نگاه كرد.

خيلي جدي بهش نگاه كردم. تو يه حركت همچين دستمو كه توش پاكت لباس بود

بالا آوردم كه يه لحظه شيدا ترسيد و يه قدم خودشو كشيد عقب.

به خودش كه اود با تعجب يه نگاه به پاكت و يه نگاه به من و دوباره يه نگاه به

پاكت كرد و كشيده گفت: اييييييييين .....چيه؟؟؟؟!!!!!!!

نگاهمو چرخوندم و به زور گفتم براي امشبه. وقت خريد نداري. اينو بپوش.

چشمهاي متعجب شيدا رو. ناديده گرفتم و لباسو چپوندم تو بغلشو سريع بركشتمو

خودمو اناختم تو اتاق و در و پشت سرم بستم.

 مييه نفس راحت كشيدم. تموم شد. اگه يكم بيشتر اونجا مي ايستادم حتما"

خواست بگه قبول نميكنم و از اين حرفا.

خوشحال يه لبخندي زدم و رفتم رو تخت دراز كشيدم.شيدا
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وارد اتاق شدم و در و پشت سرم بستم. از ذوق پريدم هوا.

آخ جون ايوللللللل جشن من ميميرم براي جشن و مهموني. حالا درسته كه مهموني

ما نيست اما ميشه توش خوش گذشت ولبي كاش يكي از دوستامم بودا. نم يدونم

ميشه با اين پسره خوش گذروند يا نه.

نمي دونم. بي خي. خوب حالا من چي بپوشم؟؟؟؟

رفتم سر وسايلم. همه لباسها رو ريختم بيرون هيچ كدوم مناسب يه مهموني رسمي

نبود. اونم يه همچين مهموني سالگرد تاسيس يه هتل. بايد از اين لباس سانتاليا

بگوشم. حالا چي كار كنم؟؟؟؟؟

الانمم كه وقتش نيست برم يه پيراهني چيزي بخرم. پولشم ندارم خوب. چي كار

كنم؟؟؟؟

لب ورچيده با دستهاي آويزون نشستم رو تخت. اصلا نمي رم مهموني. بدون لباس
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كه نميشه رفت. با تاپ و شلوارم كه نميشه رفت خيلي خزه.

پوففففففففففففففففففف چه كنم من؟؟؟؟؟؟

تو فكر بودم و كاسه چه كنم چه كنم دستم گرفته بودم كه در اتاقمو زدن. با تعجب

از جام بلند شدم و رفتم در و باز كردم.

وا اين كه آرتينه اينجا چي كار ميكنه همين الان ازش جدا شدم اومدم تو اتاق كه.

همون جور با تعجب به آرتين كه خيلي جدي نگام مي كرد چشم دوختم كه يهو تو

 از ترس يه قدميه لحطه ديدم يه چيزي تيز اومد جلوي چشمم. سكته كردم رسما"

رفتم عقب و با چشمهايي كه بهم نزديك شده بودن و سعي داشتن چيزي كه جلوي

دماغمن و ببينن چشم دوخت. چشمهاي متعجبم گردتر شد. يه پاكت خريد تو

دست آرتين بود كه مثل اعلاميه گرفته بود جلوم.

نگاه متعجبم بين پاكت و آرتين و دوباره پاكت چرخيد. همون جور كه هنوز داشتم

سعي مي كردم موضوع اين پاكت و اين دست علم شده آرتين و هضم كنم گفتم:

اييييييييين .....چيه؟؟؟؟!!!!!!!

كلافه نگاهشو چرخوند و گفت: براي امشبه. وقت خريد نداري. اينو بپوش.
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 اين چيهان؟؟؟؟؟ چي گفت اين پسره؟؟؟!!!!! چي براي امشبه؟؟؟!!!!! اصلا"

هست؟؟؟؟ من نميفهمم.

قبل از اينكه بتونم حتي دهنمو باز كنم آرتين با يه حركت پاكت و انداخت تو بغلمو

تند رفت سمت اتاقشو پريد تو اتاق.

 آرتين ايستاده بود نگاهگيج و منگ پاكت به بغل ايستاده بودم و به جايي كه قبلا"

مي كردم. اين پسره يه چيزيش ميشه جان من يه مشكلايي داره.

گيج اومدم تو اتاق و در و بستم. داشتم ميمردم ببينم اين چيه كه اين جوري پرتش

كرد و در رفت. بمبي موشي چيزي نباشه. نكنه ازش تعريف كردم دوباره اخلاقش

 بود؟ والا متا كه شانس نداريم.شد همون گندي كه قبلا"

آروم اومدم و رو مبل نشستم. خيلي با احتياط پاكت و گذاشتم رو ميز و يكم زل زل

نگاش كردم. چقدر اين پاكته برام آشنا بود. من كجا اينو ديدم؟؟؟؟

بي خيال بيا ببين توش چيه.

خودمو رو مبل كشيدم جبو و دستمو بردم تو پاكت دستم خورد به چيز نرم. يه
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پارچه. متعجب گرفتمشو با احتياط و آروم كشيدمش بيرون.

هر يه ذره اش كه بيرون ميومد چشمهاي من گشادتر و دهنم باز تر ميشد.

اين ... اين كه ... اين همون لباسه است كه اون روز تو مغازه ذيذمش و خيلي ازش

خوشم اومده بود.

اما .... اما آرتين ..... آخه اون از كجا فهميد؟؟؟ چرا خريدش؟؟؟؟؟

با فكري كه به ذهنم هجوم آورد يه لبخند اومد رو لبم. خوشحال لبخند زدم. يعني

ممكنه كه اونم منو دوست داشته باشه ؟ يعني اونقدر حواسش بهم بود كه فهميد

ازش خوشم مياد و خريد؟؟؟

واي چه حس خوبي داشت كه فكر كني يكي ح.اسش بهت هست و هواتو داره.

چيزي كه من خيلي كم حسش كردم.

با اينكه نبايد لباس و قبول مي كردم. با اينكه تو مرامم نبود كه هديه به اين گروني

رو از يه كسي اونم يه پسر بگيرم اما خيلي دلم مي خواست كه همين يه بار همه

اصول اين چندين سال زندگيمو زير پا بزارم حتي به يقه باز لباسم نم يخواستم توجه

 كنم. همين يه امشب. همين يه امشب بزار همرنگ جماعت بشم.
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شايد ديگه يه همچين فرصتي نداشته باشم. بزار همين به شب از آزاديم استفاده

كنم. كي ميدونه فردا كه برگشتيم ايران چي ميشه.

از جام بلند شدم و جلوي آينه لباسو گذاشتم جلوم و به خودم نگاه كردم. كلي

خوشحال بودم. بايد يكم استراحت مي كردم تا شب سر حال باشم. ولي قبلش بايد

وسايلمو راست و ريس مي كردم.

رفتم سر وسايلمو چيزايي كه براي امشب لازم داشتم و گذذاشتم بيرون و بقيه

وسايلمو جمع كردم. امشب شب آخر بود و معلوم نبود تا چه ساعتي قراره تو

مهموني بمونيم.

 بليط داشتيم براي برگشت به ايران. جمع كردن وسايلم تا11فردا صبحم ساعت 

ظهر طول كشيد. آرتين بهم اس داد كه خودم برم ناهار چون اون رفته بيرون و

نيست.

منم بي خيال ناهار شدم. جمع كردن وسايلم كه تموم شد گرفتم خوابيدم.

9 بيدار بشم برم دوش بگيرم و تا حاضر شم ساعت ميشد 6ساعتمو كوك كردم كه 

 مياد دنبالم.9 خوبه ديگه آرتينم تو اس گفت ساعت 
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 زنگ زد بيدار سدم و رفتم يه حمام يك ساعته6گرفتم خوابيدم. ساعتم ساعت 

توپ گرفتم كه همه جونم حال اومد. همچين پوستم روشن و نرم شده بود كه خودم

 حال كردم.

بعد حموم نشستم جلوي آينه اول حسابي به خودم كرم زدم به همه تنم كه حسابي

نرم شه تنم. يعني نرم تر بشه و بوي خوبي ازم ساطع بشه. بعدم حسابي آرايش

كردم.

زياد نبود اما يكم بيشتر از روزهاي عادي بود. هر چي باشه امشب يه جشنه ديگه.

يكم پشت چشمهامو سياه كردم و يه رژ قرمز جيغ زدم كه فرم لبمو خيلي قشنگ

نشون داد. يه رژگونه محو و يه عالمه ريمل كه موژه هاي پرمو خيلي پرتر و سياه تر

 نشون داد. خط چشمم كشيدم.

قيافه ام خيلي قشنگ شده بود خيلي عوض شده بودم. خودم كه حال كردم با قيافه

ام. خيلي دوست داشتم عكس العمل آرتينم و وقتي منو اين شكلي با اون لباس مي

ديد ببينم.

بعد از تموم شدن آرايشم رفتم پيراهنمو پوشيدم. فيت تنم بود انگار براي خودم
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دوخته بودنش.

. نشستم جلوي آينه و خيره شدم به9هيجان زده بودم. يه نيم ساعت مونده بود تا 

خدم. دل تو دلم نبود.

بالاخره به هر جون كندني كه بود اين نيم ساعتم تموم شد و در اتاقم به صدا در

اومد.

از هيجان تند تند نفس مي كشيدم. به زور با هيجان خودمو رسوندم به در.

چشمهامو بستم و يه نفس عميق كشيدم و در و باز كردم.آرتين

از رو تخت پريدم. تازه يادم افتاده بود كه خودم لباس رسمي براي امشب ندارم. من

 و باش به فكر لباس شيدا بودم ياد خودم نبودم.

بلند شدم حاضر شدم رفتم بيرون كه يه كت و شلوار براي خودم بخرم. بعد كلي
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گشتن بالاخره يه كت و شلوار مشكي كمي براق پيدا كردم كه تن خوره خيلي

فوقالعادهاي داشت و خيلي شيك بود به همراه يه پيراهن سفيد و ذكمه سر آستين

ورساچه و كمربند ستش و گيره كرواتش. يه كروات باريك مشكي هم گرفتم.

خيلي خوب بود. خودم خوشم اومده بود از تيپم.

لباس و خريدم و چون ديدم گشنمه يه اس ام اس به شيدا زدم كه خودت برو ناهار

من بيرونم. خودمم رفتم يه ساندويچ خريدم خوردم.

برگشتم هتل. خيالم از لباسم راحت شد. شكمم هم كه سير بود گرفتم تخت

 بيدار شدم رفتم7 ميام دنبالش دم اتاقش. خودم 9خوابيدم . به شيدا گفته بودم كه 

 تيغ كردم جوري كه صورتم برق مي زد. خودمم خفه6يه دوش گرفتم و صورتمم 

كردم با ادكلن و لباسامم پوشيدم.

سر ساعت از اتاقم رفتم بيرون و در اتاق شيدا رو زدم. سرمو انداختم پايين و منتظر

 باز شدن در بودم كه در باز شد.

يه لبخندي زدم و سرمو بلند كردم كه با ديدن شيدا ميخ كوب شدم.

محشر بد معركه شده بود خيلي عالي بود نمي دونم چه جوري ازش تعريف كنم. با

آرايش و اون لباس فوق العاده شده بود. شايد زياد آرايش نكرده بود اما خيلي
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تغيير كرده بود. دفعه اولي بود كه تو يه همچين لباسي مي ديدمش. نمي تونستم

چشم ازش بردارم. با دهن باز بهش خيريه شدم كه با ديدن لبخندش به خودم

اومدم و با يه سرفه نگاهمو ازش گرفتم..

سرمو انداختم پايين و گفتم: حاضري؟؟؟؟

شيدا با صدايي كه توش لبخند بود گفت: آره ....

سرمو بلند كردم و داشت مي خنديد يه لبخند قشنگ. بي اختيار لبخند زدم. و نمي

دونم رو چه حسابي بازومو بردم جلو.

شيدا اول تعجب كرد و يه نگاه به بازوم و يه نگاه به من كرد و بعد دستش و جلو

آورد و انداخت دور بازوم.

خوشحال از اينكه كنفم نكرده با يه لبخند شاد با هم قدم برداشتيم و رفتيم پايين.

واي خدا اينجا چه خبره؟؟؟؟ تو روزاي عادي هيچ وقت انقده آدم تو لابي نمي ديد

اما انگاري اينا يه سري از كسايي بودن كه اومده بودن براي جشن امشب. تو محوطه

 باز هتل كنار استخر. كلي ميز و بار مشروب و كلي آدم و كلي گيشخدمت كه سيني

به دست هي اين ور اون ور ميرفتن و سرويس مي دادن. امشب همه چيز براي
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مسافرا مجاني بودن. اين هتله امشبه ورشكست نشه خوبه.

شيدا هيجان زده بود با لبخند و ذوق به همه جا نگاه ميكرد. با هم رفتيم بيرون و

پشت يكي از ميزها نشستيم. صندليش از اين پايه بلندا بود و ميزشم بلند بود.

رو به شيدا گفتم: نوشيدني چي مي خواي؟؟؟؟

يه نگاه بهم كرد و با يه لبخند دندوني نامطمئن گفت: فكر مي كني اينجا آب آلبالوي

 ترش پيدا بشه؟؟؟؟

چشمهام گرد شد. آخه اين چيه الان اين دختره مي خواد؟ آب آلبالوي ترش از

كجام بيارم؟؟؟؟

چشماي گردم و كه ديد نيشش بازتر شد و گفت: هوس كردم.

همون جور متعجب گفتم: باشه ..... ميرم ببينم مي تونم برات پيدا كنم؟؟؟؟

از جام بلند شدم و بعد يه رب گشتن تونستم براي خانم آب آلبالوي ترش پيدا

كنم. زن حامله هم ويارش و نگه مي داره به جان مي خواد.
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دو تا ليوان گرفتم و برگشتم پيشش. ليوانش و گذاشتم جلوش. با ذوق دستهاشو

بهم زد و گفت: پيدا كردي ايول... مرسي ...

همچين خوشحال شده بود كه من از شاديش كلي حال كردم. احساس مي كردم

شاخ غول و شكستم و از قله قاف براش گل هزار رنگ آوردم.

يه بادي به قبقيم انداختم و سرمو بالا گرفتم و با يه غرور قهرماني نشستم رو

صندليم و به مهمونا نگاه كردم.

يه پيست رقص درست كرده بودن. در واقع اون سمت استخر اركستر گذاشته بودن

 كه آهنگاي مختلف و به زبونهاي مختلف مي زدو و كلي زوجم بودن كه مي

رقصيدن. حالا بسته به اهنگ فرم رقص اينا هم عوض ميشد. تكنو مي رقصيدن.

سالسا. تانگو ....

كاش يه بابا كرم و يه عربي هم مي زدن يكم حال ميومديم.

يه نيم ساعتي نشستيم و از هر دري صحبت كرديم البته بيشتر اين درها به كار و

بوتيك و جنسايي كه خريده بوديم باز ميشد.

داشتيم در مورد يكي از دلاي شلوار جيني كه خريده بوديم حرف مي زديم.
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من مي گفتم بايد بيشتر مي خريدم و شيدا مي گفت نه همين مقدار كافيه براي اين

فصل و به ريسكش نمي ارزيد كه بيشتر بخريم و بعد رو دستمون بمونه.حسابي در

حال بحث كردن بوديم كه يه پسر جوون اومد كنارمون ايستاد و رو به شيدا به

تركي گفت: ببخشيد خانم ميشه به من افتخار رقص بدين؟؟؟؟

اخمام رفت تو هم. من نره غول و با اين هيبت نمي ديد نشستم كنارش كه پرو پرو

اومده ميگه افتخار بدين؟ برو از مادر و خواهر خودت افتخار بگير مرتيكه خارجي.

شيدا مات يه نگاه به پسره كرد و يه نگاه به من و گفت: اين چي ميگه؟؟؟؟

تازه يادم افتاد كه شيدا تركي نميفهمه. با لبخند به پسره گفتم: خانم نمي رقصند شما

 بفرماييد.

بعدم رو به شيدا گفتم: هيچي يه سوالي پرسيد كه من جوابش و دادم.

اما پسره كنه بود خيلي برگشت سمت شيدا و با يه لهجه ضايعي به انگليسي گفت:

خانم ميرقصيد با من؟

شيدا كه دست و پا شكسته انگليسي مي فهميد انگار اين وسط كلمه دنس و خانم و
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فهميده بود.

يه نگاه به پسره كرد و گفت: نو تنكس.

يه ذوقي كردم كه نگو.

پسره هم دست از پا درازتر راشو كشيد و رفت.

پسره كه رفت شيدا برگشت سمتم و با يه ابروي بالا رفته بهم گفت: كه پسره از تو

 بعدش اين وسط نظرش عوض و خواست با من برقصهسوال داشت نه؟؟؟؟ حتما"

آره؟؟؟

ديدم بد ضايع شدم سريع از جام بلند شدم و گفتمك با اجازه من يه توك پا برم

دستشويي و برگردم.

سريع جيم شدم اما مي تونستم نگاه مشكوك شيدا رو حس كنم.

اما تونستم در برم زود. ديدم من كه حالا تا اينجا اومدم يه سرم برم دستشويي و

بيام. رفتم دستشويي و برگشتم. از دور شيدا رو ديدم كه آرنجاشو گذاشته رو ميز و

دستهاشو زده زير چونه اشو داره به آدمهايي كه مي رقصن نگاه مي كنه و با پاش
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ضرب گرفته بودئ.

 مي رقصيد .اي خدا اين دختر بايد حتما"

يه لبخند زدم و رفتم سمتش. وسط راه بودم كه ديدم يه پسر جوون داره ميره

سمتش.

 اين پسره هم يم خواستقدمهام آرومتر شد تا اينكه بعد دو تا قدم ايستادم. حتما"

بهش پيشنهاد رقص بده . خداييش شيدا تو اون لباس امشب مثل يه ستاره مي

درخشيد. بي خود نبود كه چشم همه رو گرفته بود.

همون جايي كه بودم ايستادم. يه حسي بهم اجازه جلو رفتن و نمي داد. دفعه قبل من

 اون پسرهرو دك كردم. شيدا هم جلوي من ردش كرد. مي خواستم ببينم الان كه

انقدر دلش رقصيدن مي خواد با پيشنهاد اين پسره، با توجه به اينكه منم نيستم كه

بخواد خجالت بكشه يا معذب باشه تحريك ميشه قبول كنه يا نه؟

يه جورايي برام مهم بود. اينم يه گوشه ديگه از حس بي اعتماديم بود.

اما به زور داشتم جلوي خودمو مي گرفتم كه نرم جلو. يعني حتي فكر اينكه شيدا

بخواد با اين پسره برقصه هم جوشيم مي كرد.
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چشمم بهشون بود. شيدا داشت با دست يه چيزي مي گفت. انگار داشت مي گفت

نميفهمه كه چي ميگه. بعد پسره يه چيزه ديگه گفت و شيدا هم با حركت دست و

سر جوابش و داد.

آي دلم مي خواست بم جلو و پسره رو بگيرم زير مشت و لگد و تا مي خورد

بزنمش. چقدر كنه بود. منم از اين فاصله با اون حركات شيدا مي فهميدم كه ميگه نه

 اين خارجي نفهم حاليش نميشد.

جان ؟؟؟؟ الان اين پسره به چي اشاره كرد؟؟؟ شانس بياره كه نخواد بشينه كنار

شيدا وگرنه همه پرستيژ و كلاسمو بي خيال ميشم و ميرم جلو پرتش مي كنم تو

استخر تا غرق شه. بي شعور خودش ناموس نداره. اه ....

كلافه بودم. يه دستي به موهام كشيدم. نفسمو مثل فوت دادم بيرون. دستمو از زير

كتم به كمرم زدم و وزنمو انداختم رو يه پامو با اخم غليظ به اين دو تا نگاه كردم تا

ببينم شيدا چي ميگه. يعني اگه شيدا بهش اجازه مي داد سرمو مي كوبوندم به ديوار.

خون خونم و مي خورد.

پسره يكم حرف زد اما جواب شيدا همون بود. آخرم شيدا ر.شو برگردوند و به يه

377صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

جاي ديگه نگاه كرد. پسره هم يه كوچولو خم شد و رفت.

 بايد سوسك محلت مي كرد كه مي زاشتياي جونم شيدا .... پسره زبون نفهم حتما"

 بري؟ احترام قائل نيستي براي خودت ديگه.

انقدر خوشحال شدم كه مي خواستم برم شيدا رو ببوسم. اينكه نيازي نبود وقتي

نيستم باهاش نگران اين باشم كه بهم وفادار مي مونه يا نه خيلي عالي بود.

چه خودمم تحويل مي گيرم وفاداري چي. دختره خوشش نمياد با غريبه برقصه

خوب.

اما .... اما من تا كي مي تونم اين جوري مراقب شيدا باشم؟؟؟ فردا ما بر مي گرديم

ايرانم و ديگه اين جوري با هم نيستيم. نهايتش تو بوتيك همو ببينيم. همين ....

اما من نمي خوام ... من نمي خوام ديگه بشم فقط يه همكار .... يه پسر رئيس .... من

مي خوام بيشتر از اينا باشم .... خيلي بشتر ... من مي خوام هر وقت كه خواستم

ببينمش ...... حضورشو كنارم حس كنم .... نم يخوام نگران اين باشم كه وقتي نيستم

 ممكنه يكي ديگه از راه برسه و شيدا رو مال خودش كنه ...

درسته من شيدا رو براي خودم مي خواستم ... من مي خواستمش و اگه فردا بر مي
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گشتيم براي هميشه ممكن بود از دستش بدم. پس بايد از اين آخرين فرصت با هم

بودن استفاده كنم. بايد بفهمم نظر اون نسبت بهم چيه بايد همين جا همن لحظه

همين امشب ازش جواب بگيرم.

عظممو جزم كردم و يه دستي به كتم كشيدم. يه اخم كوچيك كردم و خيلي جدي

قدم به جلو برداشتم

شيدا

تكيه داده بودم به ميز و داشتم به رقص بقيه نگاه مي كردم. بد دلم مي خواست

برقصم. جوري كه با ريتم آهنگ ريزه ريزه خودمو تكون مي دادم. به زور جلوي

خودمو نگه داشته بودم و همه شوق رقصمو ضرب كرده بودم و با پاهام مي زدم.
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آي كه اين آهنگ شاده چقده فاز مي داد. اين پسره هم چقده دستشويي رفتنش

طول كشيده. اه كجا مونده پس؟؟؟؟

يه صدايي از كنارم شنيدم. كلماتش نامفهوم بود براي همينم سرمو بلند كردم ببينم

چيه.

يه پسر قد بلند بور با صورت كك مكي كنارم ايستاده بود و دهنش هي تكون مي

خورد. من كه نفهميدم چي ميگه.

با حركت دستمو سرم به اينگليسي بهش گفتم: من زبونت و نميفهمم.

اين و كه گفتم پسره يه لبخندي زد و به انگليسي رون گفت: خوب يه جور مي گم

كه بفهميد.

تعجب كردم. اين تركها لهجه انگليسيشون خيلي بد بود اما اين پسره خيلي خوب

صحبت مي كرد جوري كه كامل حرفهاشو مي فهميدم. پيداست ترك نيست.

پسر: ميشه درخواست رقصمو قبول كني؟؟؟ از دور داشتم نگاهتون مي كردم. ديدم

تنهايين و دوست داريد برقصيد.
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يعني من آخرش بودم. ببين چقده تابلو خودمو تكون دادم كه اين پسر خارجيه هم

فهميده. اما خوب چي فكر كرده پيش خودش هنوز انقده بدبخت نشدم كه هر ي از

راه رسيد دستمو بزارم تو دستش و برم وسط قرش بدم.

سعي كردم مودب باشم. دستهامو تند تند تكون دادم و با سر اشاره كردم و گفتم:

نو ... نو ...

پسره هم هي ميگفت: واي؟ واي؟

حالا گفتم خوبي پرو نشو ديگه دليل مي خواي چي كار به انگليسي بهش گفتم: نمي

تونم برقصم.

پسره يه سري تكون داد و به صندلي آرتين اشهره كرد و گفتك خوب حالا كه

تنهايين و نم يرقصين مي تونم بشينم كنارتون؟

نه ديگه زيادي روش زياد شده بود. صاف نشستم و يه اخم كوچيك كردمو گفتم:

نخير جاي كسيه.

بعدم رومو برگردوندم كه بفهمه ديگه بايد بره. پسره هم با شعور. يه سري تكون
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داد و رفت.

آخيش شرت كم. چه آويزونم بودا. اما خوب خدايي اگه ايران بود اين جوري نمي

زاشت بره. مثل كنه مي چسبيد به آدم.

داشتم به پسره و ادبش فكر مي كردم كه صداي آرتين به خودم آوردتم.

برگشتم نگاش كردم. ديدم يه اخم ريز كرده و صورتشم قرمزه.

جدي تو چشمهام نگاه كرد و گفت: اين پسر خارجيه چي مي گفت؟؟؟

جان؟ تو كجا بودي كه ما رو ديدي؟ دست به اب به اينجا ديد داره؟

بي تفاوت گفتم: هيچي ازم خواست كه باهاش برقصم منم گفتم نه. خواست بشينه

پيشم كه گفتم جاي كسيه و بعدشم كه رفت. همين.

هنوز داشتم نگاش مي كردم. اخماش باز شد. رنگ صورتش نرمال شد. گوشه لبشم

 يه كوچولو كج شد.

داشتم حالتهاشو تحليل مي كردم كه ديدم يه دست اومده جلوي چشمم.
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با تعجب يه نگاه به دست و يه نگاه به آرتين كردم.

يه لبخند نصفه زده بود. نگاهمو كه ديد گفت: ميشه با من برقصي؟؟؟؟

تعجب كردم. آرتين .... من .... من و آرتين ؟؟؟؟ برقصيم ؟؟؟؟

نمي دونم تو نگاهش و چشماش چي بود كه باعث شد دستم بي اختيار بالا بياد و بره

 تو دستش.

لبخندش بيشتر شد. با دست بهم اشاره كرد كه بفرمايم.

دست تو دست هم رفتيم سمت پيست رقص. حالا يه آهنگ تكنويي هم بود كه نگو.

 من از اين رقصا بلد نبودم. حالا ايراني بود يه قري مي دادم ميرفت اما از اينايي كه

همه جونت و بايد مي كوبيدي اين ور اون ور بلد نبودم.

داشتم به بدبختيم فكر مي كردم كه نرسيده به پيست آهنگ عوض شد و يه دفعه

اون آهنگ پرحرارت آروم شد و خواننده يه آهنگ تركي آروم و شروع كرد به

خوندن.
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نور صحنه كم شد و همه اونايي كه تا يك ثانيه قبل در حال جفتك پروني بودن آروم

 شدن و دستهاشونو دادن به هم . دو به دو تو بغل هم آروم آروم تكون مي خوردن.

اي خدا شانس و مي بيني؟ اون موقع بدون تماس يه تكوني مي خوردم حالا اينو چي

كار كنم؟

برم تو بغل آرتين صالح؟؟؟؟

برگشتم و يه نگاه به آرتين كردم. يه لبخندي بهم زد و دستشو انداخت دور كمرو

يكم من و به سمت خودش كشيد. اون يكي دستمونم كه تو هم بود تو هم قفل كرد

و برد بالا.

حالا روم نمي شد تو چشمهاش نگاه كنم. فاصله امون خيلي كم بود.

از اين نزديكي قلبم به تپش افتاده بود و تند تند مي كوبيد. به همه جا نگاه مي كردم

 غير از جلوم و آرتين.

منتظر بودم و ثانيه شماري مي كردم كه آهنگ تموم شه برم بتمرگم سرجاي خودم.

 رقصيدن به من نيومده.
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صداي آرتين باعث شد كه بهش نگاه كنم.

آرتين: سفر چه طور بود؟؟؟

بهش نگاه كردمك يه جورايي حس مي كردم كلافه است. اما نمي فهميدم چرا.

من: خيلي خوب بود. فكرشم نمي كردم كه اين جوري باشه.

آرتين: چه طور؟

خوب الان من چي بگم؟ بگم فكر مي كردم با توي سگ اينجا بايد اره بدم و تيشه

بگيرم؟ منتها چون اخلاقتو خوب كردي بهم خوش گذشته؟؟؟؟

يكم جواب دادنم طول كشيد. آرتين ساكت و بازم كلافه داشت نگاهم مي كرد.

حس كردم بايد يه جوابي بهش بدم.

دهنمو باز كردم و گفتمك راستش اخلاقت تو سفر خيلي خوب بود. جوري كه

واقعاگ بهم خوش گذشت. هم خريد كرديم هم كل شهرو .....

-: دوست دارم .....
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دهنم همون جور جمع شده به صورت (( رو )) خشك شد. چشمهام ريزه ريزه گشاد

 شد.

هنوز مطمئن نبودم اين حرفو از دهن آرتين شنيده باشم. بهت زده و نامطمئن با

ابروهاي بالا رفته چشمهامو چرخوندم تا رسيد به صورت مضطرب و عرق كرده ي

آرتين ....

نه انگاري خود خودش اين حرف و بهم زده.

يعني ... الان ... آرتين به من ... به شيدا گفت ...

-: دوست دارم ....

نه ديگه اين دفعه رو با چشمهاي خودم حركت دهنشو ديدم. دهن جمع شدهي ((

رو )) شكلم باز شد و فكم افتاد پايين. ناباور به آرتين چشم دوختم. خشك شده

بودم.
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آرتين

گفتم .... بالاخره گفتم .....

اما ... انگار خيلي بد گفتم. چون شيدا قيافه اش شكل سكته اي ها شده. دهنش باز

مونده و چشمهاش الاناست كه از كاسه اش بي افته بيرون.

يكي نيست بگه وقتي انقدر مضطربي غلط مي كني دهنتو باز مي كني.

من احمق چي فكر كردم.

باورم نميشه كهع بهش گفتم دوست دارم اونم دو بار.

واي يه چيزي بگو آرتين. دختره رو از شوك در بيار...

حرفتو پس بگير ....

بخند بگو داشتم تستت مي كردم .....
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بگو شوخي شب آخر بود ....

زود باش يه جك بگو ....

يه حرفي بزن .... هر چيزي ... اين سكوت مسخره رو بشكن ....

 توضيح بده ....اصلا"

به زور دهنمو باز كردم. شيدا كماكان در حال سكته كردن بود و اين من بودم كه به

صورت خودكار با آهنگ تكون مي خوردمو اونم همراه خودم تكون مي دادم.

من: راستش ... نمي دونم چه جوري بگم ... من تا حالا تو يه همچين وضعيتي نبودم.

 كي به همچين چيزيحتي تا جالا يه همچين حسي هم نداشتم. نم يدونم اصلا"

رسيدم.

به چشمهاش نگاه كردم و گفتم: كه تو برام مهمي ... كه نم يتونم بي تفاوت از

كنارت رد بشم.

شاديد از خيلي وقت پيش شايد وقتي كه ايران بوديم بهت توجه داشتم . البته نه به
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اون صورت بيشتر به خاطر اينكه تو تنها دختري بودي كه جلوم كوتاه نميومدي. نه

خوش تيپي و قيافه ام جذبت مي كرد نه پول و ثروت بابام و نه اينكه من پسر

رئيست بودم.

هيچ كدوم از اينا باعث نميشد كه خودتو ضعيف نشون بدي و جلوم كوتاه بياي.

هميشه مقابله مي كردي. مي جنگيدي. براي اثبات خودت.

شايد اولين جرقه احساسم اون روز تو راهرو هتل زده شد. همون روز كه اون پسر

روسه بهت حمله كرد. وقتي اون حرفها رو بهت زدم و تو گريه كردي. وقتي بهم

گفتي زود قضاوت نكن براي اولين بار تو زندگيم خجالت كشيدم. از حرفهايي كه

زده بودم شرمنده شدم.

من هميشه حرفهاي بدتر از اين و به هر كي كه دوست دارم ميگم و هيچ حس

پشيموني ندارم. اما اون روز من پشيمون بودم و حاضر بودم هر كاري بكنم كه تو

ببخشيم.

بعدش ديگه نفهميدم چي شد. هر روز كه كنارم بودي دوست داشتم يه كاري

بكنمك كه خوشحال بشي. كه روت تاثير بزارم. كه يه جورايي هم خودم بشناسمت

هم تو بشناسيم. هم اينكه ....
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نم يدونم اولش فكر كردم حس مسئوليته كه نسبت بهت دارم. اينكه تو اين كشور

غريب يه جورايي تو رو بهم سپردن و من بايد مراقبت باشم . نزارم هيچ ناراحتي

داشته باشي و هيچ اتفاق بدي برات بي افته.

احساسمو درك نمي كردم. تا اينكه اون روز تو استخر ديدمت. وقتي افتادي تو آب

و حس كردم كه داري غرق ميشي و ممكنه براي هميشه از دستت بدم ...

اون موقع به صورت ناخودآگاه احساساتم فعال شد. همه اون چيزي كه تو قلبم بود

و من نديده بودمشون يا ديده بودمشون و دركشون نكرده بودم خيلي واضح

خودشو نشون داد و من اونجا بود كه فهميدم ...

فهميدم تو چقدر برام ارزش داري و من .... من دوستت دارم حتي اگه خودم ندونم

يا باورش نداشته باشم.

الان بعد اين دو هفته از خودمو احساسم مطمئنم .

مطمئنم كه دوست دارم و دلم نمي خواد از دستت بدم.

حالا من اينجام كه از تو مطمئن بشم. مي خوام بدونم حسم بهم دروغ نگفته. مي

خوام بدونم كه تو هم بهم حسي داري يا نه؟
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ديگه بهت زده نبود. ديگه چشمهاش از حدقه بيرون نيومده بود. غمگين بود...

نميدونم چرا ولي حس مي كردم كه ناراحته ......

غم و تو نگاهش مي خوندم اما دليلشو نمي فهميدم ....

شيدا

بهم گفت دوستم داره. بهم گفت كي و چه جوري به احساسش پي برده. با هر كلمه

اي كه از دهنش بيرون ميومد از بهت خارج ميشدم و در عوض .....

غم مي نشست تو دلم ...

391صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

احساساتمو خودمم درك نميكردم.

از يه طرف خوشحال بودم از ته قلبم كه آرتين دوستم داره به خاطر خودم.

از طرفي ناراحت بودم كه دوستم داره كه من مي دونم كه اون دوستم داره ...

نمي دونم خودمم گيج شدم نمي دونم چرا ناراحتم از اينكه آرتين حرف دلشو زده.

نبايد مي گفت. كاش هيچي نميگفت. كاش مي زاشت من تو روياهاي دخترونم

بمونم و تو خوابهام اونو كنارم ببينم.

حالا كه ميبينم واقعيه . چقدر نزديك يه حسرتي ميشينه تو دلم .

دوست داشتم فرياد بكشم كه منم دوست دارم... منم بهت حس دارم ...

اما .....

صداي آرتين من و از خودم جدا كرد.

آرتين: شيدا ... مي خوام جوابتو بدونم. مي خوام حستو بدونم. اينجا فقط منم ... فقط
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تويي ....

مي خوام به ما فكر كني و جوابمو بدي. به مايي كه تو اين دو هفته شناختي. به مايي

كه تو اين دو هفته كنار هم بودن.

كلافه بودم. ما .... چه آهنگ قشنگي داشت تلفظ اين كلمه.

ما ......

يه لحظه اومدم با ذوق و هيجان بلند داد بزنم. من عاشق اين ما هستم.

اما .....

صورت مريض بابام .....

نگاه منتظر مامان ....

لبهاي خندون نيما ....

همه اين تصاوير اومد تو ذهنم .... همه اين آدمها كه چشم اميدشون به منه ....
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منتظرن تا من برگردم ... كه به من تكيه كنن .... كه براشون پناه بشم .....

صورت آروم آقاي صالح كه بهم اعتماد كرد و كار داد ...

چهه معصوم خواهر آرتين ...

مادرش ...

. اون نامزدي كه نمي دونستم باورش كنم يا نه .....

نه ... نميتونستم ... نميتونستم فقط به خودم فكر كنم.

سرمو تكون دادم تا اون حس سمج ازم دور بشه.

جدي سرمو بلند كردم. چشمم افتاد به نگاه منتظر آرتين ....

تازه زيبايي اين چشمها رو مي ديدم . الان از ته دلم آرزو مي كردم كاش مي تونستم

 ... كاش ميشد دستمو دراز كنم و اين مرد و براي خودم بگيرم..... اما ....
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هميشه يه امايي وجود داره .... هميشه ....

سرمو تكون دادم تا اين افكار و خواهشاي دلم بيرون برن.

دوباره به چشمهاش نگاه كردم. بايد قوي باشم. بايد محكم حرف بزنم.

اما نمي تونستم مطمئن باشم كه نگاهمم به همين جديت كلامم هست يا نه.

همه جديتمو تو صدام ريختم و با خشك ترين لحني كه مي تونستم گفتم.

من: چه انتظاري داري؟ فكر كردي زندگي همين دو هفته ايه كه اينجايييم؟؟؟ به

فردا فكر نكردي؟ به فردايي كه بر مي گرديم ايران ... به فردايي كه ديگه اين فقط

من ... فقط تويي ... وجود نداره.

به فردايي كه من به تنهايي ميشم ما. و تو هم به تنهايي با خانواده ات ميشي ما.

من و تو تنهخا نيستيم كه خودمون تصميم بگيريم.
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آقاي آرتين صالح تو به خودت و خانواده ات نگاه نكردي؟؟؟؟؟

باشه .....

پس به من و خانواده ام نگاه كن ....

به ما نگاه كن كه كجا ايستاديم و شما كجا ايستاديد.

 ميليون قرض بابام شايد مجبور بشم تن به ازدواج با آدمي بدم كه20من براي 

ازش متنفرم.

و تو براي رسيدن به ارثي ميليونيت مجبوري تو يه بوتيك شيك كار كني.

تو زندگيت سازته و موسيقي.

من زندگيم سگ دو زدن و نگراني براي يه قرون و به دو زار رسوندنه.

نه .... هيچ وقت من و توي .... ما نميشيم ... يه نگاه به فردا بنداز ... به ايران ...

خودت مي فهمي ...
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 الناز بهم گفته بود. اطلاعات من در موردهماين چيزها در مورد آرتين و قبلا"

 اون هيچي از خانواده من نمي دونست.زندگي آرتين كامل بود. ولي طاهرا"

ديگه موندن فايده اي نداشت.

خودمو از تو بغلش بيرون كشيدم و برگشتم كه برم.

آرتين بازومو كشيد و برم گردوند. ناگهاني ...

چرخيدم و صاف رفتم تو شكمش و صورتم مستقيم رفت جلوي صورت آرتين و به

فاصله كمي ازش ايستاد.

نگاهامون تو هم قفل شد. تو چشمهاش غرق شدم.

آرتين: شيدا ... مي خوام بدونم اگه فردايي نبود ... اگه فقط من بودم و فقط تو بودي.

 همين الان تو همين لحطه جوابت چي بود؟؟؟؟؟

تو چشمهاش يه جور التماس و انتظار با هم قاطي بود. الان مي فهميدم كه چقدر از

اين چشمها خوشم مياد. كاش مال من بود .....
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احساس مي كردم اگه راستشو بگم يه جور ستمه. در حق آرتين ظلم مي كردم.

وقتي من مي دونستم نميشه اميدوار كردنش براي يه لحظه خيالي غير ممكن واقعا"

نامردي بود.

تيز به چشمهاش نگاه كردم.

دلم فرياد مي زد بگم آره اما مغزم به حرف دلم گوش نمي داد.

به زور جلوي صدامو گرفتم كه نلرزه.

من: نه .... با فردا و بي فردا جوابم نه است .

چشمهاي آرتين بسته شد. دستش از رو بازوم شل شد. دلم گرفت .... داشت

ميشكست ... داشت خورد ميشد ...

طاقت موندن و ديدن شكستنش و نداشتم. با يه حركت بازومو از دستش بيرون

كشيدم.

به زور جلوي اشكهامو گرفتم كه نياد پايين.
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چرخيدم و دوييدم .... دوييدم و خودمو رسوندم به آسانسور .... دكمه اشو زدم.

درش باز شد خودمو پرت كردم تو آسانسور و ديگه نتونستم جلوي اشكهامو

بگيرم. اشكهام بي محابا از چشمام جاري شد ...

به هق هق افتادم. به طبقه ام رسيدم. دوييدم سمت اتاقم. نياز داشتم كه خودمو به يه

 جاي امن برسونم كه بتونم خودمو دلداري بدم.

من همين الان با دستهاي خودم با زبون خودم خوشبختي كه مي تونستم داشته باشم

و نابود كردم. با نه گفتنم براي هميشه مردي ... تنها مردي و كه تا حالا تونسته بود

به قلبم راه پيدا كنه رو از خودم دور كردم.

با دستهاي لرزون كارت اتاقو از تو كيفم بيرون كشيدم و در اتاق و باز كردم. خودمو

 انداختم تو اتاق و مستقيم رفتم سمت تخت. ولو شدم رو تخت و گذاشتم اشكهام

براي همين يه شب در عزاي مردي كه تو دو هفته تونست مهرش و به دلم بنشونه

جاري شه.

آرتين
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تلو تلو خوردم. به زور خودمو به يه صندلي رسوندم و افتادم روش.

باورم نميشد. من آرتين صالح براي اولين بار تو زندگيم عاشق شدم و براي اولين بار

 تو زندگيم به يه دختر اعتراف كردم و اون ....

چه راحت دست رد به سينه ام زد. بدون اينكه به شكستنم فكر كنه.

من خودمو خم كردم. شكوندم تا تونستم بهش بگم ... بگم كه دوستش دارم .... اما

اون چه راحت كنارم گذاشت.... خيلي رك ... خيلي جدي گفت ...

نهههههههههههههههههه ................

نه اي كه پتك شد و كوبيده شد تو سرم و سرمو دلمو با هم شكوند.

حالا چي ازم مونده؟ يه دل شكسته و يه غرور خورد شده. شيدا غرورمو نديدي كه
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به خاطر تو شكوندمش؟؟؟

دلمو نديدي كه اين جوري پا گذاشتي روش؟؟؟؟؟

به زور از جام بلند شدم. با قدمهاي سستي خودمو به آسانسور رسوندم. منتظر مونم

تا پايين بياد.

ديگه جوني برام نمونده بود. تحليل رفته بودم. در عرض همين چند دقيقه كمرم

شكسته بود.

آسانسور ايستاد و سوار شدم. دستم رفت سمت دكمه ها و نم يدونم چي شد كه به

جاي طبقه اتاقم عدد آخرين طبقه رو زدم.

آسانسور بالا رفت و پياده شدم. رفتم سمت پشت بوم.

 به سكوت و آرامش اينجا احتياج داشتم.الان واقعا"

رفتم و تكيه دادم به لبه پشت بوم و به آسمون نگاه كردم.

خدايا اين حق من نبود. چرا ؟؟؟؟ چرا منو نخواست ؟؟؟؟ چرا گفت نه ؟؟؟؟؟ اون
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كه براي زخمي شدنم اشك ريخت ؟؟؟؟ اونكه موقع ترسش بهم پناه آورد ؟؟؟؟

اون كه .....

يعني تو اين مدت داشت باهام بازي مي كرد؟؟؟ يعني يه جورايي ازم استفاده كرده

؟؟؟؟

بلند داد زدم.

خدايااااااااااااااااااااا چرااااااااااااااااااااااا ااااااااااااا

چرااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااا

شايد اشتباه مي كردم. شايد شيدا گناهي تو علاقمند كردن من به خودش نداشت.

اما من تو حالي نبودم ه درست فكر كنم.

دنبال يه مقصر مي گشتم دنبال يك كسي كه ازش بدم بياد و بتونم همه چيزو بندازم

 گردن اون تا خودمو آروم كنم. الانم شيدا بهترين آدم بود.

دلمو بد شكسته بود.
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نشستم و به خودم. به اين دو هفته به شيدا و به همه چيز فكر كردم. اونقدر فكر

كردم كه نفهميدم كي سپيده صبح شد.

خورشيد كه تابيد خسته و له از جام بلند شدم.

بايد مي رفتيم. بايد همه اين دو هفته رو همه خاطراتم و همين جا ول مي كردم و مي

 رفتم. بايد خودم ميشدم.

همون آرتين صالح خشك و مغرور . هموني كه دو هفته پيش از ايران اومد به اينجا.

الان همون آرتين بايد بر مي گشت. همون آرتين. بدون شيدا. بدون محبت شيدا تو

قلبش.

يه نفس عميق كشيدم و از پشت بوم بيرون اومدم.

شيدا
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با صداي در اتاقم از جام بلند شدم. به خاطر گريه هاي ديشب خيلي دير خوابيدم و

چشمهامم از زور گريه به زور باز ميشد.

با چشمهاي نيمه باز در اتاق و باز كردم. آرتين بود.

با ديدنش يخ كردم. صورتش بي روح و سرد بود. يه اخم كوچيكي تو صورتش بود

كه خيلي جديش كرده بود. چمدون به دستن جلوي در اتاق ايستاده بود. خيلي با

دقت لباس پوشيده بود و شيك و مرتب مستقيم بهم نگاه مي كرد.

 ساعت ديگه پرواز دارم. بايد زودتر1با صداي سرد و محكمي گفت: بايد بريم تا 

بريم فرودگاه.

از بهت در اومدم و گفتم: باشه تا يك ربع ديگه حاضر ميشم.

 دقيقه ديگه بيا پايين.5سرد به صورتم نگاه كرد و گفتك يه ربع ديره تا 
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اين و گفت و رفت. مات مونده بودم. خدايا اين همون آرتين ديشبه؟؟؟ نه لبخندي

نه صداي سرزنده اي نه حتي نگاه مهربوني.

من اين پسر و نم يشناختم. من اين آرتيني كه جلوم ايستاده بود و نمي شناختم.

به زور در اتاق و بستم و رفتم كه دست و صورتمو بشورم. تو آينه به خودم نگاه

كردم.

اين آرتين من نبود همون آرتيني كه به خاطرم نيم ساعت پشت در يه لنگه پا مي

ايستاد.

با تاثف براي شيداي آينه سر تكون دادم.

خفه شو صدات در نياد تو اين جوريش كردي. تو آرتين و نابود كردي. تو اون

آرتيني كه عاشق شدي و براي هميشه از بين بردي.

با بغض يه آه كشيدم و از دستشويي رفتم بيرون.

 دقيقه گذشته بود كه به لابي هتل8با آخرين سرعتي كه مي تونستم حاضر شدم. 

رسيدم.
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آرتين دست به سينه خيره به بيرون ايستاده بود. كنارش كه رسيدم برگشت و با يه

اخم غليط نگام كرد.

 دقيقه دير كردي. فكر كنم بدوني كه زمان براي بقيه چقدر ارزش داره.3آرتين: 

مي تونستم بزارمت و برم.

كارت اتاقمو از تو دستم كشيد و رفت سمت پذيرش.

منم مات همون جور به جاي خاليش نگاه كردم.

آرتين: وقت خوابيدن نيست ديرمون ميشه.

صداي آرتين بود. همون جور كه از كنارم رد ميشد اين جمله رو گفت و از هتل رفت

 بيرون. منم بي حرف دنبالش راه افتادم.

با تاكسي رسيديم به فرودگاه تو تمام مدتي كه منتظر بوديم كه شماره پروازمون و

بگن تو سكوت ثابت به سر برديم.

آرتين دست به سينه پارو پا انداخته تكيه داده بود به صندليش و عينك آفتابيشم رو

406صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

 چشمش. سرشم مدام مي چرخيد.

بالاخره شماره پروازمون و اعلام كردن. سوار هواپيما شديم. دو تا صندلي كنار هم

بوديم. برعكس اون دفعه. آرتين نشست كنار پنجره. منم كنارش. تا نشست

هنذفريشو در آورد و گذاشت تو گوشش.

كمربندمو بستم و منتظر موندم كه هواپيما بلند شه. دوست داشتم از پنجره بيرون و

 طاقت نگاه كنم. اما بريا ديدن بيرون بايد بر مي گشتم شمت آرتين و الان واقعا"

ديدن آرتين بي تفاوت و كه دست به سينه چشمهاشو بسته و انگاري كه خوابه رو

نداشتم.

از رو ناچاري تكيه امو دادم به صندليمو گوشي هاي امپي تري پليرمو در آوردم و

گذاشتم تو گوشمو آهنگشو پلي كردم.

صداي خواننده تو گوشم پيچيد. چشمهاشو بستم و رفتم تو بيت بيت شعر. با ذره

ذره وجودم كلماتشو حس مي كردم. بغضي نشست تو گلوم.

تو از كدوم قصه اي كه خواستنت عادته
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نبودنت فاجعه بودنت امنيته

تو از كدوم سرزمين تو از كدوم هوايي

كه از قبيله ي من يه آسمون جدايي

اهل هر جا كه باشي قاصد شكفتني

توي بهت و دغدغه ناجي قلب مني

پاكي آبي يا ابر نه خدايا شبنمي

قد آغوش مني نه زيادي نه كمي

منو با خودت ببر اي تو تكيه گاه من
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خوبه مثل تن تو با تو همسفر شدن

منو با خودت ببر من به رفتن قانعم

خواستني هر چي كه هست

تو بخواي من قانعم

اي بوي تو گرفته تن پوش كهنه ي من

چه خوبه با تو رفتن رفتن هميشه رفتن

چه خوبه مثل سايه همسفر تو بودن

هم قدم جاده ها تن به سفر سپردن
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چي مي شد شعر سفر بيت آخرين نداشت

عمر پوچ من و تو دم واپسين نداشت

آخر شعر سفر آخر عمر منه

لحظه ي مردن من لحظه ي رسيدنه

منو با خودت ببر اي تو تكيه گاه من

خوبه مثل تن تو با تو همسفر شدن

منو با خودت ببر من حريص رفتنم

عاشق فتح افق دشمن برگشتنم

منو با خودت ببر منو با خودت ببر
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بغض تو گلوم شكست. يه قطره اشك شد و از گوشه چشمهاي بسته ام چكيد رو

گونه ام.

اونقدر به اين آهنگ گوش دادم كه نفهميدم كي رسيديم. فقط با تكوناي دست

كسي چشمهامو باز كردم.

چشم تو چشم آرتين شدم كه خم شده بود رومو تكونم مي داد. يه لحظه نگاهش

نگران شد اما فقط يه لحظه. دوباره شد همون آرتين سرد و بي تفاوت. گوش يو از

تو گوشم برداشتم.

آرتين: رسيديم. پاشو.

اين و گفت و دوباره خودش جلو تر از من رفت.

بعد از تحويل گرفتن وسايلمون بيرون اومديم. چشم چرخوندم اول از همه خانواده

آرتين و ديدم كه به استقبالش اومده بودن. يكم اون طرف تر مامان و بابا و نيما

بودن. با ذوق رفتم سمتشون.
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خودمو انداختم تو بغل مامان. چقدر به آرامش آغوشش نياز داشتم. دلم مي خواست

 براش درد و دل كنم و همه چيزو بگم اما .....

من ياد گرفتم كه مقاوم باشم كه همه چيزو تو دلم بريزم و غمهامو فرياد نكنم.

از مامان جدا شدم و بابا رو بغل كردم. بعدم همچين نيما رو بغل كردمو چلوندمش

كه جيغش در اومد.

آرتين

تو كل پرواز چشمهامو بسته بودمو خودمو به گوش كردن آهنگ مشغول كردم. نم

يخواستم ببينمش نمي تونستم نگاهمو كنترل كنم. با اينكه دلمو شكسته بود اما بازم

.....

همه تلاشم اين بود كه بي تفاوت باشم. كه سرد باشم. كه نشون بدم ديگه برام مهم

نيست. كه ديگه همه چيز تموم شد.

هنوز عصباني بودم. هنوز شيدا رو مقصر مي دونستم. ديشب مي تونست برامون يك

 شب رويايي بشه اما برعكس شد بزرگترين كابوس زندگيم. شب شكستن خودم،
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غرورم و قلبم. چيز كمي نبود.

چشمهامو باز كردم . داشتيم فرود مي اومديم. تموم شد. دو هفته رويايي با پايان

تلخش تموم شد.

 از اولش يادش رفته بود كمربندش وهواپيما فرود اومد. به شيدا نگاه كردم. اصلا"

باز كنه چشمهاش بسته بود شايد خواب بود.

صداش كردم. جواب نداد. عكس العملي هم نشون نداد. دوباره صداش كردم. وقتي

بازم تكون نخورد دستمو گذاشتم رو شونه اشو تكونش دادم.

يهو چشمهاشو باز كرد. چشمهاش سرخ سرخ بود. نه سرخي كه به خاطر خواب

ايجاد بشه نه انگار... انگار گريه كرده ....

نگران شدم. چرا داره گجريه مي كنه؟؟؟؟

نگران بهش نگاه كردم. اما ياد ديشب افتادم. اخم كردم و نگاهمم بي تفاوت شد.

شيدا گوشيهاشو از تو گوشش در آورد.
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 « رمان فقط من فقط تو »

گفتم: رسيديم پاشو.

بي توجه به اون خودم زودتر راه افتادم. چرا بايد صبر مي كردم كه بياد؟؟؟؟ مگه

انقدر منتظرش بودم فايده اي هم داشت؟؟؟؟

خواستم بي تفاوت برم اما نتونستم. هر چي باشه هنوز مسئوليتش با من بود.

قدمهامو آروم كردم تا بهم برسه. به هواي اينكه كه پشت جمعيت گير كردم

 به روي خودم نياوردم.منتظرش شدم و اصلا"

وسايلمون و گرفتيم و اومديم بيرون. از دور بابا و مامان و آيلارو ديدم. آنا و آرمينم

 اومده بودن.

خوشحال لبخندي زدم بهشون و اومدم برم پيششون كه شيدا از كنارم تند رد شد و

 پرت كرد تو بغلبه سمت يه زن و مرد و يه پسر بچه رفت و خودشو تقريبا|"

خانمه.

 بابا و مامان و داداشش .... اسمش چي بود .... آهانچشم ازشون برداشتم. حتما"

نيما بودن ....

رفتم سمت بابا بااش دست دادم. مامانو بوسيدم و بغل كردم. آيلار و بلند كردمو
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 « رمان فقط من فقط تو »

بغلش كردمو همون جوري با آنا و آمين دست دادم. در حال خوش و بش بوديم كه

بابا صدام كرد.

بابا: آرتيم ميگم فكر كنم خانواده شيدا اومدن استقبالش بيا بريم باهاشون سلام

عليك كنيم.

يه نگاهي از پشت شونه هاي بابا به شيدا و خانواده اش كردم. بي تفاوت شونه امو

بالا انداختم و گفتم: شما بريد من نميام. حوصله ندارم.

""  بايد تو حتمابابا يه اخمي كرد و گفت: يعني چي حوصله ندارم؟؟؟ زشته. اتفاقا

بياي. پدرش خيلي بهمون اطمينان كرده كه دختر تنهاشو با تو فريستاده تو يه كشور

 غريب.

ديدم بابا بيراهم نميگه. از طرفي اگه نمي رفتم يه بساطي داشتيم با بابا و

سخنرانيش.

آيلار و گذاشتم پاششن و با بابا رفتيم سمت شيدا و خانواده اش.

بابا از دورباباي شيدا رو ديد و از دو متري دستشو گذاشت رو سينه اشو گفت: سلام

حاج آقا خوب هستيد؟؟؟ خوشيد؟؟ حالتون بهتر شد؟؟؟
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 « رمان فقط من فقط تو »

بابا شيدا هم خوشرو لبخند زد و گفت: سلام آقاي صالحي حال شما ؟ ممنون.

به هم رسيدن و دست دادن و منم سلام كردم و دست دادم. با مامان شيدا هم سلام

عليك كردم. زن مهربوني به نظر مي رسيد.

چشمم افتاد به نيما كه كنار شيدا ايستاده بود و پاهاي شيدا رو بغل كرده لبود.

لبخند زدم و نشستم رو پام كه هم قدش بشم. يه دستي به سرش كشيدم و گفتم:

پس تو آقا نيماي گل هستي؟؟؟؟

نيما فقط سرشو تكون داد. دستمو دراز كردم و همراه يه لبخند گفتم: منم آرتينم.

خوشبختم. خيلي دوست داشتم كه ببينمت.

نيما اول يه نگاه نامطمئن به من و دستم انداخت و سرشو بلند كرد و يه نگاهي هم به

 شيدا انداخت. وقتي شيدا سرش و تكون داد. نيما صاف ايستاد و دستشو گذاشت تو

 دستم.

با لبخند چند بار دستمون و بالا و پايين كردم. چشمهاي اين پسر چقدر شبيه

خواهرش بود.
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 « رمان فقط من فقط تو »

يه چند دقيقه اي ايستاديم و بابا با پدر شيدا خوش و بش و تعارف كه بفرماييد خونه

 ما و اينا اما پدر شيدا به بهانه اينكه بچه ها خسته ان و بهتره كه زودتر بريم خونه و

تا استراحت كنن قبول نكرد. از منم تشكر كرد كه تو اين مدت هواي شيدا رو

داشتم و مراقبش بودم.

يه نگاهي به شيدا امداختم. سرش پايين بود.

خداحافظي كرديم و برگشتيم پيش مامان اينا و رفتيم خونه.

آرتين

طرفاي ساعت ده و نيم بود كه همه رفته بودن و مامان گفت:
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 « رمان فقط من فقط تو »

- بيا بريم توي هال..

- مامان خسته ام.. مي خوام برم بخوابم

- نميشه كه پسرم.. مگه هواپيما رو هدايت كردي كه خسته اي؟ دلمون برات تنگ

شده

پوفي كردم و رفتم توي هال و روي يكي از مبل تكي ها نشستم كه آيلار اومد پيشم:

- بيا اين جا ببينم دخملي

روي پام نشوندمش و گفتم:

- اين چند وقت كه من نبودم چه كار كردي؟

- قراره از فردا برم كلاس نقاشي.. از بابا هم قول گرفتم كه يه دونه گيتار كوچولو

برام بخره تا بهم ياد بدي... بهم ياد ميدي داداشي؟

لپشو بوسيدم و گفتم:
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 « رمان فقط من فقط تو »

- معلومه عزيزم.. اصلا خودم برات مي خرم خوبه؟

سري به نشونه ي موافقت تكون داد... از روي پام بلند شد و گفت:

- مي خوام برم به ماماني كمك كنم..

خنديدم و گفتم:

- چه دختر كوچولوي خوبي.. باشه برو عزيزم..

وقتي رفت بابا گفت:

- چه خبر؟ سفر خوب بود؟

به خودم گفتم اگه ديشب رو كات كنيم و غرور شكسته م رو ناديده بگيريم آره

خوب بود...اما در جواب بابا گفتم:

- آره بد نبود...

ناگهان چيزي به ذهنم رسيد و گفتم:
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 « رمان فقط من فقط تو »

- بابا جريان اين نامزد هاي رنگارنگ من چيه؟

بابا تعجب كرد و گفت:

- منظورتو نمي فهمم..

شمرده شمرده گفتم:

- بابا شما به مسئول تور گفتيد شيدا نامزدمه و به شيدا گفتيد آنا نامزدمه.. با اين كه

دوتاش غلطه.. اين كار چه معنايي ميده؟

مامان سيني به دست اومد سمتمون و تو همون حالت گفت:

- خوب اين كه خوبه. حالا كه يكي فكر ميكنه آنا نامزدته چه طوره جدي روش فكر

كني.

سيني و گذاشت رو ميز جلومون و گفت:

- من دوست دارم آنا عروسم بشه . كي از آنا بهتر.
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 « رمان فقط من فقط تو »

چشمهامو چرخوندم و بي حوصله پوفي كردم. مامانم وقت گير آورده بود اين وسطا.

رو به مامان گفتم:

- مادر من الان بحث سر چيز ديگه ايه. موضوعات و قاطي نكنيد با هم.

مامان يه پشت چشمي برام نازك كرد و نشست رو مبل و روشو كرد اون ور. خسته

تر از اون بودم كه بخوام به ناراحتي مامان فكر كنم.

رو يه بابا گفتم:

- خوب اين چيزايي كه گفتين چه معنايي ميده؟؟؟؟

بابا چشماشو بست و گفت:

- حتما معنا داره كه اين كارو كردم...

با كلافگي گفتم:
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 « رمان فقط من فقط تو »

- ميشه معناشو بهم بگيد؟

- به خاطر اين كه شيدا حاضر نمي شد با يه پسر جوون مجرد بره مسافرت... نمي

دونم متوجه شدي يا نه... اما اون خيلي به اين مسائل احترام مي زاره و خيلي دختر

خوبيه... مجبور بودم بگم نامزد داري و خيالشو راحت كنم تا باهات بياد.. اگه

خودت تنها مي رفتي خريد مريد رو بي خيال مي شدي.. به مسئول تور هم اين حرفو

 زدم چون نمي شد بگم يه دختر و پسر جوون رو قراره تنها بفرستم سفر و با اين

حرف آبروي خودم رو خريدم.. پدر اين دختر از دوستاي چندين و چند سالمه...

از جام بلند شدم وگفتم:

- من كاري كه گفتيد رو انجام مي دادم. چه با شيدا چه بي شيدا... الان هم ميرم

بخوابم...

- فردا كاري داري؟

- چطور مگه؟

- آيلار اصرار داره بهش گيتار ياد بدي.. من كه بلد نيستم براش بخرم گفتم خودت

 بري بخري..
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 « رمان فقط من فقط تو »

- خودم مي خرم براش.. فردا هم بايد جنسارو ببرم بوتيك و ويترين ها رو درست

كنم..

- باشه.. شبت بخير..

زير لب شب بخيري گفتم و بعد از بوسيدن آيلار به اتاقم رفتم...

روي پهلو دراز كشيدم و پوفي كردم.. خسته شدم از اين بند و بساط هاي مامان...

اصلا به اين فكر نكرد كه ممكنه مني كه از سفر اومدم و چهار ساعت توي راه بودم

خسته باشم... همه ي ايل و تبارش رو دعوت كرد...

اينم از قضيه آنا نمي زاره پام برسه ايران بعد بگه.

من كجا و آنا كجا. ما چه صنمي با هم داريم. اين دختر جلوي من كم حرف و بي

زبونه در صورتي كه ميبينم با بقيه خوب حرف ميزنه، گرم ميگيره و مي خنده.

من الان با اين حال روحيم بعد از سرخوردگيم از شيدا چه وقتي دارم كه بخوام به يه

 دختر بااين اخلاقاي متضاد فكر كنم.
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 « رمان فقط من فقط تو »

آنا همون دختر خاله باشه برام بهتره.

شيدا

 هيچ جا خونه خود آدم نميشه. چه آرامشي داره اين خونه. بودن كنار بابا وواقعا"

مامان و نيما. اما نمي دونم چرا يه حسي تو وجودمه انگار يه چيزيو گم كردم. نمي

دونم.

سوغاتي هاي مامان اينا رو برداشتم و رفتم پيششون.

 نيما كه عاشق ماشينش شد. قدر اون لحظه كه نيماخيلي خوششون اومد مخصوصا"

با ذوق پريد و بغلم كرد و بوسيدم وبه خاطر كادوش ازم تشكر كرد از آرتين

ممنون شدم.
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 « رمان فقط من فقط تو »

 لطف بزرگي كرده بود.واقعا"

درواقع دل اين بچه رو آرتين شاد كرده بود نه من. يه بغضي نشست تو گلم. به زور

بغضمو فرو دادم و بلند شدم كه به مامان كمك كنم.

****

روز از نو روزي از نو . دوباره ايران و دوباره كار كردن تو بوتيك. خيلي هيجان دارم

 كه برم و جنسا رو بچينم و ببينم استقبال مردم از لباسهايي با سليقه من چيه. خيلي

خوبه. دلم براي النازم تنگ شد بود.

فردا بايد يه سر به محمودي هم مي زدم. بايد يه مقدار از قرضشو مي دادم. هنوز

پولشو كامل جور نكردم. بايد برم دوباره التماس كه يكم ديگه بهم مهلت بده.
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 « رمان فقط من فقط تو »

از التماس كردن به چند تا آدم تازه به دوران رسيده متنفرم اما خوب چاره اي

ندارم. بابام مهمتره.

من عصري بايد برم بوتيك. صبحم آزاده.

زنگ مي زنم به الهه و باهاش قرار ميزارم. كلي دلم براي خل بازيهامون تنگ شده.

بعد مدتها كه ميبينمش با جيغ دست مي ندازيم دور گردن همو سفت همديگرو بغل

 مي كنيم.

بعد كلي خوش و بش ميريم كافي شاپ هميشگي ميشينيم. سفارش بستني ميديم.

الهه: خوب تعريف كن ببينم دو هفته رفتي خارج برگشتي چي كارا مي كردي؟؟؟

آب و هوا اونجا چه طور بود؟

خنده ام گرفته بود. با خنده يه دستي به دستش كه رو ميز بود زدم و گفتم: گمشو

بابا همچين ميگي خارج انگار رفتم آمريكا. تركيه بود ديگه. هيچي داشتم خر حمالي

 مي كردم. از صبح تا شب از اين مغازه به اون مغازه از اين خيابون به اون خيابون

ميرفتيم و خريد مي كرديم.
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 « رمان فقط من فقط تو »

 هفته با يه پسر تنها تو يه كشور غريب2الهه نااميد گفت: يعني توي بي عرضه 

بودي هيچ غلطي نكردي؟؟؟

بهش چشم غره رفتم.

من: الان يعني چي هيچ غلطي نكردي؟؟؟ مگه قرار بود چي كار كنم؟؟؟ نه اون

فكرايي كه تو ميكني نيست ولي خيلي خوش گذشت بهم.

+ رو18سريع خودشو كشيد جلو و گفت: خوب ميميري از اول جاهاي خوب 

تعريف كني. ميگه رفتيم خريد زود باش بگو چه گهي خوردي.

 نميگم بهت.يه دونه ديگه محكم زدم رو دستش و گفتم: بميري بي ادب اصلا"

قيافه اشو مظلوم كرد و گفت: شيدا جون بگو ديگه قربونت برم. بگو مي خوام ببينم

چه گلي به سرت زدي خانمي.

براش پشت چشم نازك كردم اما دلم طاقت سكوت نداشت بايد خودمو خالي مي

كردم.

گفتم ... همه چيز و گفتم ... از روز اول و پسره ... از گيتار .. از گل .. از خريد ..
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موبايل ... استخر ... جزيره ... همه و همه حتي از شب آخر و ....

نفسمو آه كردمو دادم بيرون. سحر بق كرده ناراحت با چشمهاي اشكي نگام كرد.

الهه: شيدا .... خيلي بي شعوري ...

چشمهام گرد شد. انتظار هر كلمه ايو داشتم غير بي شعور.

معترض گفتم: يعني چي؟؟؟ چرا آخه؟؟؟

الهه: چون بي شعوري. زدي قلب و روح پسره رو نابود كردي بعد ميگي فداكاري

كردم. بخوره تو سرت. فكر كردي كسي مياد بگه دستت درد نكنه؟؟؟ فكر كردي

فردا پس فردا نيما بزرگ شد پاي تو ميشينه كه تو رو كه پير و از كار افتاده شدي و

نگه داره؟؟ بابا و مامانت براي هميشه كه نمي تونن مراقبت باشن.

تو اين دنيا كه پر از گرگه يه آدم درست و حسابي پيدا شده از قضا عقلش مشكل

داره و از تو خوشش اومده. اون پسري كه تو تعريف كردي بايد خيلي واله و

شيدات باشه كه اونقده نرم شد و تونست غرورشو زير پاش بزاره و بهت بگه

دوست دارم.
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بعد توي بي شعور چه كردي؟؟؟ گفتي ما با هم فرق داريم . اختلاف طبقاتي داريم.

.... بابام فلان ... ننه ام بهمان ... داداشم ...

برو گمشو كه نمي خوام چشمم به چشم خرت بي افته. ديوانه فكر نكردي پسره اگه

 دوست داشت اگه از علاقه تو مطمئن ميشد مي تونست كنارت باشه. تكيه واقعا"

گاهت باشه تا با هم از پس مشكلات بر بياين؟ كه مجبور نباشي بار سنگين يه

زندگي و تنهايي تحمل كني؟؟؟ اگه اون كنارت بود فكر مي كني محمودي جرات مي

 كرد برات شرط بزاره و تو رو بخره؟ كه بگه يا پول يا پسر؟

خيلي خري شيدا خيلي ....پسر به اون خوبي و زدي نابود كردي. زدي دلشو

شكوندي. حالا با چه رويي مي خواي تو چشمش نگاه كني؟؟؟ ديدي كه همچين بچه

رو داغدار كردي كه شد همون عبوث و اخموي قبل. لگد به بخت خودت زدي.

با انگشت دور ظرف بستنيم كشيدم. خيره شدم به بستي آب شدم. الهه حق داشت

درست مي گفت اما من ... نمي خواستم....

من: من نمي خوام يكي ديگه رو وارد مشكلات خودم بكنم اون چه گناهي داشت كه

بياد و با من با اين زندگي بجنگه؟؟؟

الهه دستشو بالا آورد و به نشونه خاك بر سرت آورد پايين.
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الهه: يعني خاك بر سرت ... تو يه فرصت كوچيكم بهش ندادي كه لااقل خودش

انتخاب كنه كه مي خواد با تو و مشكلاتت بمونه يا نه.

ترديد و دو دلي و پشيموني تو دلم چنگ زد. الهه راست مي گفت. من حتي به آرتين

 فرصت انتخابم ندادم. فقط با بي رحمي تمام ردش كردم. ولي اون موقع چقدر كارم

درست به نظر مي رسيد.

بعد نيم ساعت از الهه خداحافظي كردم و برگشتم خونه. تمام راهو به خودم به

آرتين و به آينده اي كه با جواب مثبتم مي تونستم داشته باشم فكر كردم.

اما چه سود. من كه نمي تونستم برم به آرتين بگم پشيمون شدم و جوابمو بله است.

نه وقتي كه اخلاقش اين جور سرد و يخ شده بود. نه.....

صبح اولين كاري كه كردم اين بود كه رفتم دم شركت رضا و كليد سوئيتم رو ازش

گرفتم...بعد از اون به سوئيت رفتم تا ببينم چطور شده
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با باز كردن در سوئيت حس كردم اشتباهي اومدم... همه چيز كاملا تغيير كرده

بود...

توي هال يه نيم ست سفيد مشكي قرار داشت و كاناپه ي تخت خواب شو سه نفره

اي هم روبروي تلويزيوني كه به ديوار زده شده بود قرار داشت...

يه ميز مربع شكل تقريبا كوچيك وسط هال بود با يه قاليچه ي سفيد ساده...

كاغذ ديواري هاي مشكي كه دايره هاي بزرگ تو در توي سفيد روشون بود هم

خيلي فضا رو شيك كرده بودن..

آشپزخونه تغيير زيادي نكرده بود و تقريبا همون آشپزخونه ي قديمي بود..

اتاق خوابم هم همون طور كه خودم توي ذهنم بود خوب از آب در اومده بود...

كاغذ ديواري هاي آبي تيره و تخت و كمد لباسي و ميز مطالعه ي سفيد...ساده و

شيك بود..

سرويس بهداشتي ها هم زياد تغييري نكرده بودن... اما در كل سوئيت از قبل خيلي

بهتر شده بود و الان بيشتر دوستش داشتم..

431صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

بعد از خوردن يه ليوان نسكافه از سوئيت زدم بيرون تا يه وقت دير به بوتيك

نرسم...

وقتي ماشين رو پارك كردم ديدم بار ها هم رسيده...

سه تا كارگري كه بابا با وانت بار فرستاده بود بار ها رو خالي كردن و بعد از گرفتن

رسيد از طرف من رفتن و گفتن كه دستمزدشون رو از بابا مي گيرن...

داشتم بارهارو يكي يكي باز مي كردم كه الناز رسيد:

- سفر به خير آقاي صالحي كوچك...

برگشتم و با لبخند دستشو كه جلو آورده بود فشار دادم و گفتم:

- مرسي... مي گم اينا رو چه كار كنيم؟

رفت به سمت در و قفلش كرد و گفت:

- بوتيك رو تعطيل مي كنيم تا اينا رو بچينيم.. نميشه كه وقتي داريم اينا رو مي
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چينيم همزمان به فروشنده ها هم جوابگو باشيم!

باشه اي گفتم و شروع كرديم به باز كردن لباس ها.. يكي يكي بازشون مي كرديم و

 از اونايي كه بهتر از بقيه بودن يه مدل براي توي ويترين كنار مي زاشتيم و بقيه رو

توي قفسه ها ميزاشتيم...

حدود ساعت دو بعد از ظهر بود كه زنگ زدم از فست فود طبقه ي پايين برامون دو

تا پيتزا بيارن... هنوز يه مقداري مونده بود..

در حال غذا خوردن بوديم كه گفت:

- چه خبرا؟

شونه اي بالا انداختم و گفتم:

- خبري نبود... خريد بود و خريد.. بايد چيزي بشه مگه؟

لبخندي زد و گفت:

- هيچي.. همين طوري پرسيدم... كاش به شيدا هم مي گفتيم بياد كمكون كنه...
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اينطوري زمان كمتري مي برد..

با شنيدن اسمش ياد اون شب و غرور شكسته ام افتادم..

با اخم غليظي گفتم:

- لازم به وجود اون نيست.. خودمون تمومش مي كنيم..

ابروهاشو داد بالا و گفت:

- معلوم نيست چه بلايي سرت آورده كه اين جوري از دستش شكاري!

از جا بلند شدم و براي منحرف كردن ذهنش گفتم:

- زود باش بخور كه خيلي كار داريم...

اما ذهن خودم تا آخر كار درگير بود... درسته غرورم شكسته بود اما خب.....

وقتي از بيرون به ويترين نگاه كردم لبخند رضايت بخشي روي صورتم نشست...

واقعا ديزاينش از قبل خيلي خوب تر شده بود.. به داخل رفتم و رو به الناز كه مثه
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جنازه روي صندلي افتاده بود گفتم:

- من برم ديگه...

بهم نگاهي كرد و گفت:

- باشه... به شيدا زنگ زدم گفت داره مياد... بعد از اينكه اومد منم ميرم. خيلي

خسته شدم امروز..

- باشه.. پس فعلا!

- خداحافظ...

با سرعت از پاشاژ خارج شدم و به سمت ماشينم رفتم.. هم دوست داشتم دوباره

ببينمش هم اين كه نمي خواستم ببينم و به ريشم بخنده.. راه اول رو انتخاب كردم و

 به سمت سوئيتم راه افتادم..

اون قدر ذهنم درگير بود كه حوصله ي خونه رو نداشتم...
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شيدا

با درموندگي بهش نگاه كردم و گفتم: آقاي محمودي شما چند وقت ديگه بهم وقت

بديد قول ميدم باقي مونده ي قرضم رو بدم، فقط چند وقت، شما كه تا حالا از من بد

قولي نديدين ، ديدين؟؟؟

وسط حرفم پريد و گفت: هر بار همينو مي گي... بابا ما هم بدبختي داريم... ما هم به

 پولمون نياز داريم... درسته كه سر وقت پولا رو مياري اما خيلي ديره من الان پولمو

 لازم دارم. بهت كه گفته بودم.

سرمو پايين انداختم... هر چند از اين تحقير ها بيزار بودم اما چاره اي نداشتم:

- باور كنيد تمام تلاشم رو مي كنم... يه ماه بهم وقت بديد... قول ميدم همه اشو بدم.

 من رو حرف شما پولامو جمع مي كردم. شما اومدين و گفتين زودتر از موعد

پولتون و مي خواين.
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پوفي كشيد و گفت: باشه ... چون خودم مهلت تحويل و جلو انداختم يكم ديگم بهت

 هفته ديگه . اما مي دونم كه نمي توني جورش كني.3 وقت ميدم اما يك ماه نه ديره 

 هفته ديگه هم همين وضعه... دفعه3 هفته ي ديگه پولدار بشي ... 3 مگه قراره تا 

ي بعدي در كار نيس...

نمي فهمم اين كه اين همه پول داره چه نيازي به قرض من داره. قرض من دذر

برابر ثروت اين مرد چندر غازم نيست.

گفتم: خدا خيرتون بده... دستتون درد نكنه...

منتظر موندم تا رسيد اين مقدار پولي كه بهش دادم رو بگيرم و از اون جا بيام

بيرون.

همون جور كه رسيد و مي نوشت و سرش پايين بود گفت: تو دختر خوب و با جنمي

 هستي. خوش قولم هستي ازت خوشم مياد . ولي نمي فهمم چرا مي خواي انقدر

خودتو اذيت كني به خاطر يكم پول. اگه قبول كني و زن آرش من بشي خيلي بيشتر

 از اينا گيرت مياد. مي توني بشيني تو خونه و خانميتو بكني. ديگه حتي نياز نيست

كار كني و از صبح تا شب سگ دو بزني. بي نياز دنيا ميشه. تو فقط قبول كن....
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كلافه بودم. هر بار همين آش بود و همين كاسه من نمي فهمم چه اصراري داره كه

اون پسر نچسب زشت زن طلاق داده منحرف لشش و ببنده به من بدبخت فلك

زده. همينم مونده كه بيام زن اون آرش عوضي شم و هر شب برم دم اين خونه و

اون خونه و اين پارتي و اون پاسگاه جمش كنم. بدبختيهاي خودم كمه بايد جور پسر

 بي ارزه و آشغال اينم بكشم.

يه اخم كوچيك كردم. نبايد ناراحتش مي كردم. تازه راضي شده كه بهم مهلت بده.

چاپلوسانه گفتم: من لياقت پسر شما رو ندارم. پسر شما بايد يه دختري و بگيره كه

در سطح خانواده اتون باشه.

 منظورم همون دوست دختراي بدتر از خودش بود.دقيقا"

محمودي رسيد و نوشت. همون جور كه رسيد و سمتم دراز مي كرد تا بگيرمش

گفت: من هر دختري و نمي خوام يه دختر محكم و مقاوم واسه پسرم مي خوام يكي

مثل تو كه رو پاي خودش ايستاده باشه.

دستمو دراز كردم كه رسيد و بگيرم كه كشيدش عقب.

يه اخم كوچيك كردم و بهش نگاه كردم.
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يه لبخند رو لبش بود كه خوشم نميومد. گفت: يادت كه نرفته اگه نتوني قرض و

بدي بايد بله رو بگي خودت قول دادي و به گفته خودت سر حرفت هستي وگرنه

بابات از همه چي خبر دار ميشه.

اخمم بيشتر شد. بميرم بهتر از اينه كه زن پسر تو بشم و تو پدر شوهرم. من بگم

غلط كردم قول دادم راضي مي شي؟ وقتي قول مي دادم به تنها چيزي كه فكر مي

كردم تهيه پول براي عمل بابا بود. حتي يك درصدم فكر نمي كردم كه شايد يه

روزي مجبور بشم راستي راستي به حرفم عمل كنم.

خيلي نامرد بود كه تو اون شرايط مريضي و بودن بابا تو بيمارستان شرط قرض دادن

 خير سرش و پس دادن و ندادن پولش ازدواج با پسرش بوده. اين مرتيكه مثلا"

يك زماني جزو دوستاي بابا بوده. اه اه مرده شور اين دوستي و ببرن.

وقتي ديد كه اخم كردم و جواب نمي دم رسيد و دوباره گرفت سمتم و گفت: فعلا"

 هفته وقت داري هر چند چشمم آب نمي خوره تو اول و آخرش عروس خودمي.3

 خانوادگي حال بهم زن بودن.يه لبخند عظيم زد. بدتر از پسرش خودش بود. كلا"

 هفته از3رسيد و گرفتم و زدم بيرون. حالم خيلي بد بود. خدايا چي كار كنم؟ تو 

كجا پول جور كنم؟ از كي قرض بگيرم كه بدتر از محمودي نباشن؟؟؟
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اونقدر فكر كردم و پياده رفتم كه نفهميدم كي اين همه راه تا پاساژ رفتم. ناخداگاه

 بهم آرامش مي داد و منو از بدبختيهام دور مياومه بودم پاساژ. تنها جايي كه فعلا"

كرد.

تو خونه ديدن بابا و مامان و نيما بي قرارم مي كرد. همه اش فكر زندگي اونا بودم.

نمي دونستم چي كار كنم. اگه يه وقت مجبور شم راستي راستي زن اون آرش احمق

بشم بابام و چي كار مي كردم. خانواده امو؟ هر چند با حقوق بازنشستگي بابا مي شد

 يه زندگي ساده رو اداره كرد.

رفتم تو پاساژ و رفتم سمت بوتيك. الناز تنها پشت پيشخون نشسته بود. با لبخند

سلام كردم.

-: سلام النازي خوبي؟؟؟؟

تا منو ديد با ذوق از جاش بلند شد و اومد بغلم كرد.

الناز: سلام شيدا خانم گلِ سفر كرده. ديگه تحويل نمي گيري. رفتي و اومدي سر

سنگين شدي.
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با دست زدم تو بازوش.

من: گمشو من ديروز برگشتم الانم كه جلوي تو ايستادم كي سر سنگين شدم و

تحويلت نمي گيرم؟ چرا الكي حرف در مياري؟

با الناز رفتيم و نشستيم رو صندلي.

الناز: خوب ختانمي چه خبر سفر خوش گذشت؟؟؟چه كردين؟؟؟

بي تفاوت شونه امو بالا انداختم و گفتم: بد نبود همه اش خريد بود.

 به الناز مي گفتم كه چيا شده تو سفر.عمرا"

 شكاها خيلي آدمهاي كاري و درستي هستين ياالناز: يه چيزي مشكوكه. يا واقعا"

اينكه يه چيزي شده كه هر دوتون دارين مخفيش مي كنين.

 باز تو يه چيزي اما آرتين و كاري بودن ... پوف .... پس مي مونهاوليش كه عمرا"

احتمال دوم.

دهه بيا دختره انفقده فكر كرده ببين به چه نتايجي رسيده اگه بخواد پيله كنه از
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اونجايي كه خيلي بد پيله است مي دونم آخرش لو مي دم همه چيزو.

اخم كردم و جدي گفتم: اينا چيه به هم مي بافي؟ كدوم خبر؟ كدوم كشك و دوغ؟

ما رفتيم براي بوتيك خريد كنيم كه كرديم. ديگه چيزي نيست كه بخوام بگم.

الناز مشكوك يه ابروشو داد بالا و گفت: نه ديگه يه چيزي هست. به تو مي گم چه

خبر مي گي خريد بعد عصباني ميشي. به آرتين ميگم چه خبر اونم همين. خريد و

بعدم ناراحت و عصباني ميشيد.

ببينم بد زدين به تيپ و تاپ هم ؟؟؟؟

يه نفس راحت كشيدم. خدا رو شكر كه ذهنش ميره سمت دعوا و بزن بزن و اكشن

 نه صحنه هاي رمانتيك.

داشتم دنبال يه چاخاني مي گشتم كه تحويلش بدم تا بي خيال شه كه مشتري

عزيزي كه وارد بوتيك شد جونمو خريد. بعدشم كه اونقدر سرمون شلوغ شد كه

 از ياد الناز رفت.ديگه كلا"
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شيدا

ديشب الناز زنگ زده گفته امروز نمي تونه بياد بوتيك. ازم خواسته به جاي اون

صبح برم. دلخوشيم همينه كه يكم صبح ها بخوابما. اينم الناز خانم گرفتن ازم.

هنوز تو فاز خواب و اينا بودم فكر كنم كل مسيرو تا پاساژ خواب بودم. تو توهم

سير مي كردم. بي توجه به اطرافم لخ لخ كنان رفتم سمت بوتيك. درش باز بود.

در و باز كردم و همزمان كه وارد شدم يه خميازه اي هم كشيدم. دهنمو باز كرده

بودم كه با ديدن آرتين پشت پيشخون سكته زده تو جام با دهن باز خشك شدم.

با چشم گشاد داشتم نگاش مي كردم. بعد يك هفت اولين باري بود كه مي ديدمش.

آرتين سرش پايين بود. انگار سنگيني نگاهمو حس كرد كه سرشو بالا آورد وچشم

تو چشم شديم.
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نمي دونم تو چشمهاش دنبال چي بودم اما هر چي كه بود تو نگاهش چيزي جز

سردي و بي تفاوتي نديدم.

لبش به پوزخندي باز شد.

آرتين: ببند دهنت و زبون كوچيكه اتم پيداست.

سريع دهنمو بستم و تند گفتم: سلام.

آرتين يه پوزخند مسخره ديگه اي زد و سرش و انداخت پايين و رفت تو كامپيوتر

و همون جوري به زور گفت: عليك سلام.

آروم راهمو كج كردم و رفتم سر جاي خودم پشت پيشخون. حالا نمي دونستم چي

كار كنم. معذب بودم.

خدا نكشتت الهه اگه اون روز اون حرفها رو بهم نمي زد الان با ديدن آرتين هوايي

نميشدم. الان عذاب وجدانم نمي گرفتم.

 توكامپيوتر بود انگاريه يك ساعتي بي حرف سر كرديم. آرتين كه سرش كلا"

 من نبودم. تك و توك مشتري ميومد. خيلي از لباساي جديدمون خوششوناصلا"
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اومده بود.

آخرين مشتري و هم راه انداختم كه يه دختر خوشتيپي وارد بوتيك شد. با

خوشرويي لبخند زدم و سلام كردم.

من: سلام خوش اومديد.

دختره يه سلام و يه لبخند بهم زد و يه نگاهي به كل مغازه انداخت. تا چشمش به

آرتين افتاد لبخندش عظيم تر شد و رفت سمتش.

چه دختره ي لوس مثل قورباغه دهن گشاد كه يه مگس خوب ديدن حمله ور شده

به آرتين.

برو بابا آرتين آدمي نيست كه به هر كس و ناكسي روي خوش نشون بده. وگرنه تو

 نفر دوست ميشد.1000 اين مدت كه تو اين مغازه بود بايد با 

همون جور داشتم حرص مي خوردم از حركات دختره و نيش بازش و اينكه مستقيم

 به سمت آرتين ميره و خيلي هم ذوق مرگه و با خودمم غزغز مي كردم.

حال ميده ديدن قيافه دختره وقتي آرتين بي محلش ميكنه. ببين ببين چه لوسي هم
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سلام كرده انگار امروز شادترين روز زندگيشه اه اه اه ....

دختره رفت سمت آرتين و با ذوق و هيجان گفت: سلام .....

با صداي سلام دختر آرتين با تعجب سرش و بلند كرد و با ديدن دختر چشمهاش

اول متعجب شد بعد يه لبخند بزرگ زد و شاد سلام كرد.

آرتين: سلام ... چه طوري دختر. تو كجا و اينجا كجا؟؟؟؟؟ چه خبر شده كه آنا خانم

 قدم رنجه فرمودن و مغازه محقر ما رو نوراني كردن. گفتم امروز چرا انقدر

خوشحالم. مي دونستم قراره يه اتفاق خوب بي افته.

من با فك پايين افتاده به آرتين و دختره و حرفهاشون و ذوق زدگي آرتين نگاه مي

كردم.

شوك بزرگتر بعد از شنيدن اسم دختر و ديدن اينكه آرتين خيلي صميمي دست

دختر و فشرد و كشيدش كه بشينه رو صندلي پشت پيشخون بهم وارد شد.

آرتين چي گفت؟؟؟ گفت كي؟؟؟ آنا ؟؟؟!!!! اين آناست؟؟؟ براي همين قيافه اش به

 نظرم آشنا اومد. اين همون دختره است كه چند وقت قبلم با آرتين اومده بود

اينجا. آنا هموني كه آقاي صالح گفت نامزد آرتينه ....آنا ...
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اسمش مثل يه چكش بزرگ تو مغزم ضربه مي زد. ديدن صميميتشون اذيتم مي

كرد.

يه مشتري اومد تو مغازه مجبور شدم چشم ازشون بردارم و جواب مشتري و بدم اما

 تمركز نداشتم. سر سري جواب مي دادم. اصلا"

همه اش زير چشمي به آرتين و آنا نگاه مي كردم.

آرتين و آنا .... چه با هم مچن اسمهاشون. نفهميدم چرا ولي دلم گرفت ....

مشتري يه شلوار گرفت بره پرو كنه. دوباره زير زيركي بهشون نگاه كردم. آرتين

حرف مي زد و با هر حرفش آنا لبخند مي زد و اين وسط هام قهقهه اش بلند ميشد.

نگاه به دستهاشون كردم هنوز دست آنا تو دست آرتين بود و وسط حرفش به يكي

از دستهاش يه ضربه آروم به دست آنا مي زد.

يهو آرتين يه چيزي تعريف كرد كه آنا بلند بلند قهقهه زد جوري كه يه چند دقيقه

فقط داشت مي خنديد آرتين با خنده و خوشحال به آنا كه از زور خنده هي سرش و

تنش جلو و عقب مي رفت نگاه مي كرد.
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يه دفعه آنا يه دستشو گذاشت رو شونه آرتين و سرشو گذاشت روش و دوباره

خنديد. شونه هاشو كه از زور خنده تكون مي خورد و مي ديدم. آرتينم با دست چند

 تا ضربه به بازوي آنا زد.

يه لحظه خودمو تو آينه اتاق پرو ديدم صورتم قرمز بود.

خون خونمو مي خورد. دوست داشتم برم آنا رو از آرتين جدا كنم و پرتش كنم

بيرون.

دوست نداشتم آرتين به آنا لبخند بزنه. دوست نداشتم باهاش بگه و بخنده. دوست

نداشتم باهاش خوب باشه.

آرتين بايد فقط با من بخنده با من خوب باشه خوشيش با من باشه.

چه خري هستي شيدا چه توقعي داري تو خودت آرتين و رد كردي الان نشستي

ميگي آرتين بايد براي تو باشه؟؟؟؟ بي خود پسره هم مي مونه تا تو بهش بگي من

دوست دارم. ببين به يه روز نكشيده با يكي ديگه رفته.

دست آرتين كه روي بازوي آنا نوازشگرانه بالا و پايين ميرفت جلوي نفسمو مي
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گرفت.

احساس مي كردم داره قلب منو فشار ميده. بغض كرده بودم. نمي دونم چرا انقدر

ناراحت بودم. هر كار مي كردم نمي تونستم چشم ازشون بردارم. انگار مسخ شده

بودم.

يه لحظه ميون اين خنده ها اتفاقي آرتين سرش چرخيد و چشمش تو نگاهم قفل

شد. يه لحظه تعجب و بهت و تو نگاهش ديدم اما خيلي سريع دوباره سرد شد

دوباره يخ شد.

مشتري از اتاق پرو اومد بيرون. شلوار و پسنديده بود و مي خواست بخره. باهاش

حساب كردم. حوصله چونه زدنش و نداشتم. اونقدر اخم كرده بودم كه دختره بي

حرف و چونه اي مبلغ و پرداخت كرد و رفت.

ديگه طاقت اونجا موندن نداشتم. كيفمو برداشتم و رو به آرتين گفتم: ببخشيد آقاي

 صالح با اجازه اتون من يه سر برم جايي و برگردم.

آرتين اخمش رفت تو هم.

با صداي خشكي گفت: مگه نمي بينيد دست تنهام. النازم كه نيست شما بريد كي مي
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خواد به مشتري ها برسه؟؟؟ منم كه يه مهمون عزيز دارم؟ بهتره كارتون و بزاريد

براي بعد.

اين و گفت و با همون اخم برگشت سمت آنا و با ديدنش يه لبخند عظيم زد و

دوباره مشغول صحبت شد.

دلم گرفت. بغض كردم. قلبم فشرده شد. دستهامو مشت كردم و ناخونامو تو

گوشت دستم فشار دادم ... تا نشكنم ... تا بغضم نشكنه و بيرون نياد .... كه نفهمه

چقدر تحقير شدم .... چقدر اذيت شدم.

اين آرتين من نيست. آرتيني كه دو هفته باهاش شب و روز بودم نيست.

آين آرتين خوب و مهربوني كه مي شناختم نيست. لعنت بهت آرتين لعنت به من.

لعنت بهت شيدا كه خودت پسر به اون خوبي و خراب كردي. خودت بدش كردي.

با يه تصميم عجول با يه نه گفتن بي دليل. با يه فدا كاري مسخره. اين آرتين مي

تونست براي تو باشه خند ه اش، مهربونيش ....

همه چيزش مي تونست براي تو باشه و تو .... خيلي بي شعوري پس خفه شو و بشين

 سر جات و به روي خودت نيار كه چقدر سوختي ....
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آروم سرمو انداختم پايين. همه تلاشمو مي كردم كه نگاهشون نكنم كه بي تفاوت

باشم اما خيلي سخت بود خيلي.....

حتي اگه نمي ديدمشون صداشون و ميشنيدم. از تو جيبم امپي تري پليرمو در آوردم

 و گوشيهاشو گذاشتم تو گوشم. چشم دوختم به در بوتيك كه اگه مشتري اومد

متوجه شم. صداي آهنگ و تا ته زياد كردم. تا نشنوم. تا وسوسه نشم نگاه كنم تا

نبينم اين همه محبت و كه به يكي ديگه ميده اين نگاه و لبهاي خندون و كه خرج

يكي ديگه مي كنه.......

در يك كلمه پشيمون بودم ....

آنا يه دو ساعتي نشست و با آرتين گفت و خنديد و منو دق داد و هي قلبمو سنگين

و سنگين تر كرد. آخرشم سر ظهر با آرتين دو تايي خوشحال و شاد بلند شدن و

رفتن.

آرتين موقع رفتن فقط يك جمله گفت: اگه خواستي بري خونه مراقب باش كه درها

 رو خوب قفل كني.

همين.....
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رفت ... رفتن .... من موندم و حس تلخي كه تو وجودم شعله مي كشيد. دوست

داشتم گريه كنم داد بزنم اما نمي تونستم. كاري بود كه خودم كرده بودم و ديگه

غصه فايده نداشت.

آرتين

در مغازه رو باز كردم و رفتم تو. الناز هنوز نيومده بود. همه چراغها رو روشن كردم

 و كولر و زدم و رفتم پشت كامپيوتر. تنهايي آدم حوصله اش سر ميره.

كامپيوتر و روشن كردم و يكم تو آهنگا گشتم. حوصله آهنگ گوش دادن نداشتم.

چند وقته كه بي حوصله و كلافه ام. انگار يه چيزي گم كردم اما چي نمي دونم. يه

هفته است شيدا رو نيدم. سعي مي كنم بهش فكر نكنم اما نميشه. هر باز با مرور

سفرمون احساسم بيشتر ميشه اما همين كه ياد شب آخر و حرفهاش مي افتم اخمام

ميره تو هم. دلم آتيش مي گيره. بد كردي شيدا بد كردي....

وصل شدم به اينترنت و رفتم يكم بچرخم تو سايتا ببينم دنيا دست كيه.
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غرق اين سايتها و اخبار و اينا بودم كه حس كردم يكي داره نگام ميكنه. آروم سرمو

 كسي هست يا توهم زدم. بلند كردم ببينم واقعا"

تا سرمو بلند كردم چشم تو چشم شيدا شدم. خشك شده و ثابت با دهن باز ... يكم

بيش از حد معمول باز ايستاده بود. متعجب نگاش كردم. دهنش خيلي باز بود

خدايي. بعد يه هفته مي ديدمش الان حي مي كنم كه چقدر دلم براش تنگ شده كه

اون گم كرده ام شيدا بوده كه با ديدنش بهتر شده.

دوباره ياد حرفهاش افتادم. نگاهم سرد و سخت شد. شيدا اگه تو بد كردي اگه بد

شدي منم بد ميشم.

پوزخندي زدم و به مسخره گفتم: ببند دهنت و زبون كوچيكه اتم پيداست.

سريع دهنشو بست. خنده ام گرفته بود. به زور جلوي خودمو گرفتم. قيافه اش

خيلي بامزه شده بود.

تند گفت: سلام.

همه خنده امو شكل يه پوزخنده مسخره كردم و آوردم رو لبم. از صاف بهش نگاه

كردم تا ببينتش. بعدش سرمو اندختم پايين و دوباره چشم دوختم به كامپيوتر و بي
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 تفاوت گفتم:عليك سلام.

 به رويشيدام ديگه هيچي نگفت. رفت سر جاش نشست و ساكت موند. اصلا"

خودم نياوردم كه اونم هست. تا جايي كه مي تونستم سرمو بردم تو مانيتور جوري

كه حتي اگه بخوامم نتونم ببينمش. چون ميدونستم اگه جلوي ديدم باشه نمي تونم

خودمو كنترل كنم كه زير زيركي نگاش نكنم.

نمي دونم چقدر تو اينترنت بودم. مشتري ميومد و ميرفت و شيدا جوابشونو مي داد.

منم كماكان به روي خودم نمياوردم. انگار نه انگار كه منم هستم اينجا يا شيدايي هم

 هست.

داشتم ميلامو چك مي كردم اونقدر زياد بودن كه يه هفته طول ميكشيد همه شونو

باز كنم.

يهو يه صداي شادي و شنيدم كه سلام مي كرد. انگار با من بود. با تعجب سرمو بلند

كردم ببينم كيه كه به من سلام كرده اونم با اين همه خوشي؟

سرمو كه بلند كردم آنا رو ديدم كه خوشحال با يه لبخند بزرگ جلوم ايستاده. جا

خوردم. آنا ؟؟؟ اينجا ؟؟؟
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غافلگير از جام بلند شدم و با يه لبخند پت و پهني گفتم: سلام ... چه طوري دختر. تو

 كجا و اينجا كجا؟؟؟؟؟ چه خبر شده كه آنا خانم قدم رنجه فرمودن و مغازه محقر

ما رو نوراني كردن. گفتم امروز چرا انقدر خوشحالم. مي دونستم قراره يه اتفاق

خوب بي افته.

دستمو دراز كردم و با آنا دست دادم. به وضوح ديدم كه شيدا با شنيدن اسم آنا

تكوني خورد. نگاهش متعجب همراه با بهت و پر سوال بود.

دست آنا رو كه گرفتم يه اخمي كرد.

جان ؟؟؟؟؟ اخم مي كني؟؟؟؟ به آنا حساسي؟؟؟ زير چشمي يه نگاهي به شيدا

كردم. مستقيم به دستهاي من و آنا نگاه مي كرد. شيطان درونم فرياد مي زد و

پيشنهاداي خبيث مي داد.

بزار حالا كه حساسه تو هم يكم اذيتش كن. يكم تلافي براي جبران دلشكستگيت.

براي ترميم غرورت. يكم .....

يه خنده شيطاني اومد رو لبم. از عمد با آنا گرم گرفتم. مدام براش جك و چيزاي

خنده دار تعريف مي كردم كه باعث ميشد بلند بلند بخنده. اشك از چشماش در

اومده بود.
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همون جور زير زيركي هواي شيدا رو هم داشتم. خون خونشو مي خورد. با اومدن

يه مشتري مجبور شد جوابش و بده اما خيلي گيج بود. پيداست كه حواسش به

مشتري نيست.

مشتري يه شلوار گرفت كه پرو كنه. سنگيني نگاه شيدا رو رو خودمو آنا حس مي

كردم. براي آنا از يكي از شيرين كاريهام گفتم كه تركوندش از خنده.

آنا هم امرزو يخش آب شده بود. ديگه مثل اون اوايل ازم غريبي نمي كرد. منم كه

 راحت بودم. برام مثل آيلار بود. مثل يه خواهر دوستش داشتم.باهاش كلا"

آنا يه چند دقيقه اي هي جلو عقب شد از خنده آخرشم كه انگاري نفسش بند اومده

بود دستشو گذاشت رو شونه امو سرشو گذاشت رو دستش تا قيافه امو نبينه و يكم

آروم بگيره و خنده اش بند بياد و نفسش بالا.

از خنده هاي آنا خنده ام گرفته بود. دستمو به بازوش زدم و چند بار بالا پايين بردم.

با همون خنده رو لبم آروم گفتم: يكم نفس بكش موقع خنديدن چرا يادت ميره

اكسيژن رساني كني؟؟؟
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دوباره شونه هاش از خنده تكون خورد اما كم كم آروم شد.

از اين دلشادي آنا خنده ام گرفته بود. با همون خنده ام چرخيدم كه يهو چشمم

افتاد به شيدا. صورتش سرخ بود. يه غم بزرگي تو نگاهش بود.

خدايا اين دختر چشه؟؟؟؟ يعني براي من اين جوريه؟ از اينكه با آنا دارم مي خندم

ناراحته؟ اگه ناراحت ميشه كه من با كس ديگه اي باشم پس چرا گفت نه؟ پس چرا

 پسم زد؟ چرا دلمو شكوند؟؟؟؟؟

نه غم چشمهاش هيچ ربطي به من نداره. نگام دوباره سخت شد و چشم ازش

گرفتم.

مشتري از اتاق پرو اومد بيرون. آنا هم حالش جا اومد و سرشو از رو شونه ام

برداشت و چشمهاش و پاك كرد.

داشتم به آنا نگاه مي كردم كه صداي شيدا رو. شنيدم كه گفت: ببخشيد آقاي صالح

با اجازه اتون من يه سر برم جايي وبرگردم.

برگشتم و نگاش كردم. كيفش و رو شونه اش انداخته بود و آماده به حركت. الان

كجا مي خواست بره؟؟؟ اين دختر هيچ وقت از مغازه بيرون نمي رفت. خيلي
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مشكوك مي زنه.

نمي دونم چرا و چه جوري و از كجا اين همه خصومت و سردي و بدجنسي اومد تو

وجودم. يه اخم غليظ كردم و با سردترين صداي ممكن خيلي خشك و جدي گفتم:

مگه نبينيد دست تنهام. النازم كه نيست شما بريد كي مي خواد به مشتري ها

برسه؟؟؟ من كه يه مهمون عزيز دارم؟؟؟؟ بهتره كارتون و بزاريد براي بعد.

چشمهاي شيدا از حدقه بيرون زده بود. تو چشمهاش برق اشك و مي ديدم. از

خودم بدم اومد كه جلوي آنا ضايعش كردم. خوردش كردم. طاقت نگاه كردن بهش

 و نداشتم.

رومو ازش گرفتم و به آنا نگاه كردم. تا ديدمش اخمامو باز كردم و بهش خنديدم.

هر چي باشه آنا مهمونه اومده منو ببينه زشته باهاش اخم و تخم كنم. دوباره

حرفامون و از سر گرفتيم. شيدا هم آروم سر جاش نشست و ديگه هيچي نگفت.

اونقدر با آنا حرف زديم كه ظهر شد. رو به آنا كردم و گفتم: خوب دخترخاله با

ناهار دو نفره مهمون من موافقي؟

يه لبخند زد و سرشو تكون داد.
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.آنا: كاملا"

با خنده از جامون بلند شديم كه بريم. شيدا هنوز همون جور بي حركت سر جاش

نشسته بود و به در بوتيك نگاه مي كرد. با دست به آنا اشاره كردم كه راه بيافته .

اونم جلو تر از من راه افتاد.

قبل از اينكه از در برم بيرون به شيدا گفتم: اگه خواستي بري خونه مراقب باش كه

درارو خوب قفل كني.

همين.....

نهايت سعيمو كردم كه حرفام و صدام سرد و بي تفاوت باشه. دلم براش تنگ شده

بود. دلم مي خواست ببينمش. باهاش حرف بزنم. دوباره مثل اون روزاي سفر با هم

بگيم و بخنديم خيلي شاد خيلي عادي مثل دوتا آدم دوتا همكار ....

اما نمي تونستم. تا مي ديدمش ياد حرفاي آخرش مي افتادمو قلبم فشرده ميشد.

حس انتقام و تلافي تو و جودم شعله مي كشيد و همه حركات و حرفامو تحت

الشعاع قرار مي داد. دست خودم نبود.

با آنا رفتيم يه فست فوت چون آنا هوس پيتزا كرده بود. تو يه جو شاد غذامون و
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خورديم و چون آنا مي خواست بياد خونه ما با هم رفتيم خونه.

از در خونه كه وارد شديم مامان چشماش با ديدن ما دوتا با هم برق زد و شروع

كرد به سوال پرسيدن كه شما دوتا با هم بودين و كجا بودين و كجا همو ديدين.

حوصله توضيح دادن نداشتم گذاشتم آنا همه رو جواب بده. من كه مي دونم بدبخت

 شدم. همين جوريشم مامان هي آنا آنا مي كرد حالا كه ديده با هم اومديم پيش

خودش چه خيال بافي ها كه نمي كنه.

حوصله خاله زنك بازيشون و نداشتم. مستقيم رفتم تو اتاقم. لباسهامو عوض كردم و

 رو تخت ولو شدم. مغزمو از هر چي فكره از هر چيزي كه مربوط به شيدا، آنا و

 زندگي ميشد پاك كردم و سعي كردم بخوابم.مامان و كلا"

شيدا

اونقدر داغون بودم كه حتي نمي تونستم برم خونه. حس مي كردم اگه برم خونه در
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و ديوارش بهم حمله ميكنه. نمي خواستم تنها باشم. كيفمو برداشتمو از مغازه زدم

بيرون.

در مغازه رو هم محكم مهرو موم كردم انقده دوست داشتم با سنگ بزنم بشكونم

شيشه هاشو همه حرصم از آرتين و رو شيشه ها خالي كنم. اما خوب پول شيشه

جديد و نداشتم براي همين بي خيال شدم.

تصميم گرفتم كه برم پيش الهه لااقل يكم خل بازي در مي آرود روحيه ام شاد

ميشد.

نرسيده به كوچه اشون بودم كه ديدم يكي داره بوق ميزنه. واي خدا زبون و از ملت

گرفته كه با بوق با هم حرف مي زنن. اما اين يكي انگار خيلي بي اعصابه ول نميكنه.

من خودم اعصابم خورده اين هي بوق ميزنه. برگشتم عصبي كه يه چيز بار راننده بي

 شعرو بكنم كه ديدم اه اين كه مهراب بي شعور خودمونه.

وقتي ديد دارم نگاش مي كنم عينك آفتابيشو برد بالا سرشو يه نيش باز تحويلم

داد. با سر اشاره كرد كه بيا سوار شو.

منم از خدا خواسته رفتم سوار شدم. قاطي قاطي بودم. هم اعصابم به خاطر آرتين
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خورد بود و دلم گرفته بود هم گرما مزيد بر علت شده بود كه سگ بشم.

تا نشستم توپيدم به مهراب.

من: تو خجالت نميكشي؟؟؟ سر ظهري يعني چي اين كار آخه؟

مهراب با چشمهاي گرد بهم نگاه كرد و گفت:

- جاي تشكرته؟؟؟ من كه مي دونم داغ كردي گير دادي به من. تقصير من بيچاره

چيه آخه؟؟؟؟ خوبي بهت نيومده ها.

فقط حرصي نگاش كردم. مهراب يكم خودشو كشيد عقب و به در چسبيد و تو

همون حال رو به من گفت:

- باشه باشه اون جوري نگام نكن سكته كردم. بيا بريم بهت بستني بدم يكم خنك

شي شايد اخلاقت بهتر شه.

تو همون وضعيت عصبي گفتم:

-شكلاتي.
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مهراب كه دستش رفته بود سمت سوييچ گفت:

- چي؟؟؟

- شكلاتي مي خوام.

مهراب بلند زد زير خنده و گفت:

- باشه براي شما شكلاتي مي گيرم.

دوتايي با هم رفتيم سمت كافي شاپي كه اون دفعه رفته بوديم و آرتين ماها رو ديده

 بود. پشت يه ميز رو به روي هم نشستيم. ياد اون روز افتادم. آرتين با ديدن

مهراب چه پوزخندي زد.

ياد اون شب تو تركيه رو پشت بوم افتادم. در مورد مهراب مي پرسيد.

وقتي بهش گفتم فقط يه همكلاسيه چه لبخندي زد.

بي اختيار لبخند زدم.

463صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

مهراب سفارش دو تا بستني داد. دستهاشو رو ميز تو هم قلاب كرد و گفت:

-خوب چه خبر؟؟؟

بي تفاوت گفتم:

- سلامتي خبري نيست.

مهراب: خوب چرا انقدر عصباني بودي؟؟؟

من: گرم بود به قول تو داغ كردم.

مهراب يه خنده اي كرد.

مهراب: شنيدم مسافرت بودي. خوب سوغاتي ما كجاست پس؟؟؟

يه ابرومو انداختم بالا و گفتم:

- نه كه تو هر دفعه مي ري مسافرت برام سوغاتي مياري من كه يه مسافرت كاري
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رفتم بايد برات هديه مي آوردم؟ روتو برم.

مهراب يه لبخند نيشي زد. چند ثانيه آروم نشست و دوباره گفت:

- شنيدي مامان اينا مي خوان برام زن بگيرن؟؟؟؟

با چشمهاي گرد شده خودمو كشيدم جلو و ناباور گفتم:

-ننننننننننننننننننه.

مهراب دوباره دندوناش و نشونم داد و گفت:

-آره مامان ميگه خوب نيست عضب اقلي بموني. بزرگ شدي و بايد زن بگيري.

يه پشت چشم براش نازك كردم.

من:

 ساله ها خرت ميكنن. حالا عروس خانم كي هست؟؟؟4-آره مثل بچه 
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مهراب: هنوز كه پيداش نكردن دارن مي گردن دنبال يه دختره خوب.

خودمو كشيدم عقب و گفتم:

- آهان ... خوب پس حالا حالا ها از عروسي خبري نيست.

مهراب يكم ديگه خودشو كشيد جلو و چشمهاشو ريز كرد و گفت:

-شيدا تو نمي خواي ازدواج كني؟؟؟

يه ابروم رفت بالا. غافلگير گفتم:

-چه طور؟؟؟

مهراب: خوب ميگم بيا ما با هم ازدواج كنيم.

چشمهام گرد شد. يعني چي اين حرف؟؟؟

با بهت گفتم:
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- چي؟؟؟؟ از اين حرفها نداشتيما.

مهراب دوباره دندوناشو نشون داد و گفت:

-خوب الان داريم مي زنيم ديگه.

يه اخم غليظ كردم و جدي گفتم:

- بخواي چرت و پرت بگي پا ميشم ميرم.

نيم خيز شدم كه مهراب با دست بهم اشاره كرد كه بشينم.

مهراب: بشين بابا. شوخي كردم. گفتم من كه بي زن تو هم كه بي شوهر از سر

بيكاري و نبودن كيس مناسب با هم مزدوج شيم.

نشستم و يه چشم غره بهش رفتم. بلند خنديد و گفت:

 بار با اين چشم10 ... ديگه اگه تو بخوايم من نمي خوام. مي خواي روزي -عمرا"

غره ها سكته ام بدي.
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با حرص دستمال رو ميزو پرت كردم سمتش كه هورد به كتفش و افتاد. مهراب با

چشمهاي گرد گفت:

- اوووو دست بزنم كه داري ديگه هرگز.

اين بار ديگه نتونستم جلوي خودمو بگيرمو خنديدم.

خواهر و برادر هر دوشون مشنگ و خل و چل بودن. اونقدر مهراب مسخره بازي در

 آورد و خندوندم كه حالم يكم بهتر شد. يه ساعت بعدم ازش جدا شدم و رفتم

بوتيك.

شيدا

الناز : بيا ديگه. حوصله ام سر رفته.

من: خوب بيا بريم خونه ما.
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الناز پوفي كرد و گفت: خونه شما به چه كارمه آخه ؟ ميگم دلم بيرون مي خواد يكم

 خوشگذروني ميگي بيام خونه شما؟؟؟؟

كلافه بودم. النازم بد پيله كرده بود. دو ساعته كه سه پيچ كرده بيا شام بريم بيرون.

 روز12منم نمي خوام برم. بابا من هنوز نتونستم قرض محمودي و جور كنم. فقط 

مونده و هنوز كلي پول لازم دارم. همينم مونده شامم برم بيرون بخورم كه اون

مقدار پولمم از دستم بره.

الناز هنوز داشت اصرار مي كرد. صداش رو مغزم بود.

با حرص برگشتم و گفتم: باشه ميام اما مهمون تو.

الناز يه چشم غره اي رفت و گفت: خيله خوب خسيس مهمون من مياي ديگه؟؟؟

پوفي كردمو گفتم: آره ميام.

نيم ساعتي مونده بود كه كارو تعطيل كنيم. در حال تا كردن چند تا لباس بودم كه

بزارمشون تو قفسه كه صداي سلام يه پسر و شنيدم.
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برگشتم ببينم كي اومده كه ديدم الناز داره با يه لبخند گشاد بهش سلام ميكنه.

خوب شايد دوست الناز باشه.

بي حرف و كنجكاو بهشون نگاه مي كردم كه شنيدم الناز گفت: سلام حال شما خوب

 هستين؟ فكر كنم شما فاميل آرتين هستين.

جان فاميل آرتين؟؟؟ يكم با چشمهاي ريز پسره رو نگاه كردم تا يادم افتاد كه آره

اين همون برادر آناست.

پسر يه لبخندي زد و گفت: بله من پسر خاله آرتين، آرمين هستم.

النازم با همون لبخندش گفت: خوشبختم. منم النازم.

الناز به من اشاره كرد و گفت: ايشونم شيداست.

سعي كردم لبخند بزنم و يه سر تكون بدم. پسر هم همين كار و كرد.

الناز: خوب چه كمكي مي تونم بهتون بكنم؟ براي خريد تشريف آوردين؟؟؟

آرمين: نه راستش با آرتين قرار داشتم گفت بيام اينجا.
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 عصرا نمياد مغازه.الناز ابرويي بالا انداخت و گفت: آرتين معمولا"

دلم گرفت. تو اين مدتي كه برگشته بوديم فقط يه بار بعد يه هفته چند ساعت با هم

 تو مغازه بوديم اونم چون الناز نمي تونست بياد من جاش اومده بودم. بعد از اونم

آرتين ديگه عصرا كه من ميومدم نمي موند مغازه. يكي دو دفعه هم ديدمش كه

تندي اومد و يه كاري انجام داد و يه سفارشي به الناز كرد و رفت. بدون اينكه بهم

نگاه كنه. انگار من نيستم. منو نمي بينه.

نفهميدم الناز چي جوابشو داده. حواسم بهشون نبود. سرمو كه بلند كردم ديدم

آرمين و الناز دو تايي گرم حرف زدن شدن . خنده از رو لباشون نمي افته.

بي خيال اونا شدم و سرمو به كارم گرم كردم.

مدام به ساعتم نگاه مي كردم. نه آرتين اومده نه اين پسره رفته. ديگه بايد مغازه رو

 ببنديم. يه ربع هم اضافه تر نشستيم. پس چرا نمياد؟؟؟

مدام خودمو با لباسها و قفسه ها سرگرم مي كردم. كه مزاحم اين دو نو گل شكفته

نباشم. خيلي با هم گرم گرفته بودن. ديگه داشت به آتيش و خاكستر مي رسيد.
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دلم مي خواست برم بببينم چي ميگن كه الناز اين جوري مي خنده و به آرمين

لبخنداي مكش مرگ ما مي زنه. آرمينم كه يه لحظه ازش چشم بر نمي داشت.

همون دفعه اولي كه اومده بود از فرم خيره شدنش پيدا بود كه چشمش النازو

گرفته. به نظر پسر بدي نمياد البته اينا همه اش ظاهره بايد ديد باطنش چه جوريه.

به خودم قول داده بودم كه ديگه از رو ظاهر كسيو قضاوت نكنم. همون آرتين و

قضاوت كردم و گفتم آدم نيست و بعد فهميدم كه چقدر در موردش بي انصاف بودم

 و اشتباه كردم كافيه.

در حال كنكاش الناز و آرمين بودم كه در مغازه باز شد.

هر سه تاييمون كله هامون چرخيد سمت در.

آرتين بود ....

قلبم با ديدنش ايستاد. فشرده شد. دلم براش تنگ شده بود. بي انصاف درسته كه

بهت گفتم نه. دلتو شكوندم. اما اين حقش نيست كه نزاري حتي ببينمت.

خيره به آرتين بودم. وقتي از در وارد شد آرمين و الناز و ديد كه جلوش رو به روي

در بودن. من تو زاويه اي نبودم كه با ورودش بتونه ببينتم. براي همين يه دل سير
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نگاش كردم.

آرتين چشمش كه به آرمين افتاد يه لبخند شاد زد گفت: ببخشيد داداش خيلي دير

كردم. ترافيك بود گير افتادم. شرمنده. يه چيزي جا گذاشتم برش دارم و بريم.

سريع برگشت سمت جايي كه من بودم. من جاي هميشگي اون نشسته بودم. وقتي

نيست نشستن رو صندلي كه مال اونه بهم آرامش ميده.

چشمش به من افتاد و يهو ايستاد. مات مونده بود غافلگير. سرد نبود ... يخ نبود ....

بي تفاوت نبود .... چشمهاش علاوه بر غافلگيري يه غمي داشت يه حس قشنگ يه

حسي كه ناخوداگاه گرمم مي كرد ...

زل زده بودم به چشمهاش كه سرشو انداخت پايين و آروم سلام كرد. منم به همون

آرومي سلام كردم.

اومد سمت ميز. اونقدر مسخ شده بودم اونقدر غافلگير از اين نگاهش و اونقدر

خوشحال كه ديگه سرد نيست ... كه سلام كرد. اول سلام كرد كه حتي نمي تونستم

از جام تكون بخورم.

اومد سمت ميزو اومد كنارم ايستاد. به ميز نگاه مي كرد. منم به آرتين. سرشو بلند
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كرد و به چشمهام نگاه كرد. نمي تونستم. دست خودم نبود. نمي تونستم نگاهمو

ازش بگيرم.

آرتين سرشو انداخت پايين و گفت: ميشه ؟؟؟....

يه اشاره اي به ميز كرد. به زور يه نگاه سريع به ميز كردم و گفتم: آره ...

اما نمي دونستم چي آره. از جام تكون نخوردم. آرتين كه ديد تكون نمي خورم

دوباره سرشو بلند كرد و بهم نگاه كرد يه ابروش رفته بود بالا. وقتي دوباره نگاه

خيره امو ديد يه لبخند اومد رو لبش. با لبخندش ذوق مرگ شدم. اما به ثانيه نكشيد

 كه لبخندش جمع شد. جدي شد. صورتش سرد شد. اما نگاهش ...

نگاهشو ازم گرفت و گفت: ميشه يكم بري كنار مي خوام از تو ميز يه چيزي بردارم.

به زور سر تكون دادم و صندليمو يكم هل دادم عقب. آرتين رو ميز خم شد.

 سانتي متر باهام فاصله داشت. مي تونستم6نزديكم بود خيلي. بدنش كمتر از 

دستمو دراز كنم و بزارم رو بازوش. مي تونستم بوشو حس كنم. بوي عطرشو. من

عاشق اين عطرم. چشمهامو بستم و يه نفس عميق كشيدم.... بوش كردم ....

اگه تو منو نمي خواي باشه...... ولي بدون كه تو هنوزم برام همون آرتيني..... هموني
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كه با لبخندت با نگاهت بهم امنيت و آرامش مي دادي..... هموني كه تنها با گرفتن

دستات هم مي تونستم امنيت و حس كنم..... كه ميفهميدم مورد حمايت قرار

گرفتم....

نفهميدم با ميز چي كار داشت. چشمهامو كه باز كردم نبود. جلوم نبود. نكنه رفته

باشه. نكنه دوباره تا مدتها نبينمش. نگران و كمي ترسيده سرمو بلند كردم.

با چشمهاي پر سوال بهم نگاه مي كرد. بالا سرم ايستاده بود و نگاهم مي كرد.

صورتش شده بود شكل علامت سوال.

آرتين

از خونه زدم بيرون و سوار ماشين شدم. بايد مي رفتم بوتيك. كليداي سويتمو اونجا

جا گزاشتم. امشب دلم هواي سويت و تنهايي و كرده. خسته شدم بس كه مامان هي
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 آنا .... آنا ميكنه.

دلم خونه خودمو مي خواد كه تو آرامش و سكوتش فكر كنم. به خودم به زندگيم.

به مسافرتم. به شيدا به حسم.

خدايا چقدر دلم براش تنگ شده. براي ديدنش ... براي خنده هاي بلندش .... براي

نگاه شادش موقع خريد كردن.... براي ذوق كردناش..... براي رقصيدن موهاش تو

باد.... براي همه وجودش....

دلم پر ميكشه براي كنارش بودن. اما طاقت ديدنش و ندارم. تحمل اينكه كنارم

باشه و مال من نباشه رو ندارم. تحمل اينكه من براش بي تابي كنم و بدونم كه اون

حتي بهم فكرم نميكنه ندارم.

نمي تونم كنارش باشم و بهش نگاه نكنم..... كه نخوام باهاش حرف بزنم.... خيلي

سخته خيلي .... مي دونم شايد نتونم خودمو كنترل كنم.... شايد دوباره از دهنم در

بره دوستت دارم.

و من اينو نمي خوام.... چون شيدا نمي خواد.... چون شيدا اذيت ميشه....

شايد چند روز پيش ازش دلخور بودم. شايد ازش كينه به دل گرفته بودم. چون
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غرورمو شكست چون ردم كرد. اما ...

اما يادم رفته بود كه اونم حق انتخاب داره. اونم بايد منو بخواد.

تو توهماتم فكر مي كردم كه اونم دوستم داره و براي همينم از نه گفتنش شوكه

شدم. از رد كردنم دلم گرفت.

اما الان كه با خودم تنهام با خودم راحت حرف مي زنم. الان كه دلم هواشو كرده مي

فهمم كه من حق اينو ندارم كه ازش ناراحت بشم كه بخوام بچزونمش و يا ناراحتش

 كم.

اون انتخاب كرد ... و منو نخواست ... شايد اونقدر براش خوب نبودم كه به چشمش

بيام ... شايد مناسبش نبودم ... شايد اون هيچ حسي بيشتر از پسر صاحب مغازه يا

يه همكار يا يه همسفر دو هفته اي نسبت به من نداشته باشه.

پس من بايد آروم بگيرم. بايد خودمو كنترل كنم. بايد ازش دوري كنم.

هر چقدر كه در مورد حسش نسبت به خودم اشتباه كرده باشم در مورد شناختنش

اشتباه نكردم. اگه معذبش كنم. اگه احساسم اذيتش كنه ميره ... از مغازه ميره براي

 هميشه و اونوقته كه من ديگه هيچ وقت نمي بينمش .
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من اينو نمي خوام. همين كه مي دونم هست. هر روز ميره بوتيك كه شايد يه روزي

يا هر وقت كه بخوام برم ببينمش همين خيليه ... همين عاليه.

پس من جلوي احساسمو مي گيرم. نقاب سردي و يخ بودن مي زنم. تا اون معذب

نباشه تا اون راحت باشه.

 تعادل ندارم. همچقدر دلم براش تنگ شده. تكليفم با خودم روشن نيست. جديدا"

دوستش دارم هم ازش ناراحتم. هم مي خوام ببينمش هم طاقتشو ندارم. هم مي

خوام كنارش باشم و هم وقتي كنارشم حرصش ميدم عذابش مي دم بي دليل بدون

اينكه دست خودم باشه. بهش نيش مي زنم. خوردش مي كنم. براي همينم ساعتاي

مغازه رفتنم و يه جوري تنظيم كردم كه با هم نباشيم. كه اگه ديوونه شدم و خواستم

 اذيتش كنم كنارش نباشم ...

خدايا فكر كنم يه مشكل اساسي پيدا كردم و دچار دوگانگي شخصيت شدم.

ولش كن به اين ترافيك بچسب كه حالا حالا ها راهت باز نميشه. نمي دونم آرمين

رسيده به بوتيك يا نه. يه ساعت پيش زنگ زد و گفت شام بريم بيرون. منم از خدا

خواسته قبول كردم.
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منتها چون مي خواستم شب برم سوييت بهش گفتم بياد مغازه. كه هم اونجا ببينمش

 هم كليد و بگيرم.

نيم ساعت تو ترافيك موندم. سرم سوت ميكشه. نزديك پاساژ ماشين و پارك

كردم و پياده شدم. واي اگه آرمين رسيده باشه پدرمو در مياره كه دير كردم.

تند تند رفتم بالا تا رسيدم به بوتيك. درش باز بود. تند رفتم تو. آرمين و الناز كنار

هم بودن و مشغول حرف زدن و خنديدنو ببين آرمين چه جولوني ميده جلو الناز. از

اولم فهميدم چشمش النازو گرفته.

يه لبخند مي زنمو ميگم: ببخشيد داداش خيلي دير كردم. ترافيك بود گير افتادم.

شرمنده. يه چيزي جا گذاشتم ورش دارم و بريم.

سريع برگشتم برم از تو كشوي ميزم دسته كليدمو بردارم كه با ديدن شيدا خشك

شدم. شيدا هنوز نرفته؟؟؟؟

با ديدنش تازه درك مي كردم كه چقدر دلتنگشم چقدر به ديدنش نياز داشتم. چرا

ما بايد انقدر بهم نزديك باشيم و در عين حال دور.

زل زده بودم بهشو مبهوت و غافلگير از حضورش... از ديدنش نگاهش مي كردم.
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به خودم اومدم نگاهم و ازش گرفتم و سرمو انداختم پايين و سلام كردم.

آروم جوابمو داد. بدون اينكه سرمو بلند كنم رفتم سمت ميزم.

شيدا رو صندلي من پشت ميزم نشسته بود. رفتم كنارش. كليد تو كشوي ميز بود اما

 شيدا جلوش نشسته بود و من نمي تونستم كشو رو باز كنم. يكم ايستادم تا شايد

بفهمه كه خودشو بكشه كنار. نگاهم به ميز بود و سعي مي كردم كه به شيدا نگاه

نكنم تا با نگاهم قورتش ندم.

اما هر چي ايستادم شيدا تكون نخورد. مجبور شدم سرمو بلند كنم. داشت بهم نگاه

مي كرد. زل زده بود به من. تعجب كردم. سرمو انداختم پايين.

 كه يهتحمل خيره شدن به چشمهاشو نداشتم. چشمهاش آتيشم مي زد. مخصوصا"

جور خاصي نگاهم مي كرد. اگه احساسشو نمي دونستم شايد يه فكرايي براي خودم

مي كردم.

يه اشاره اي به ميز كردم و گفتم: ميشه ؟؟؟ ....

شيدا سريع گفت: آره ....
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ديگه هيچي. نه حرفي و نه حركتي. از جاش تكون نخورد. يعني چي؟؟؟

سرمو بلند كردم ببينم چرا جا به جا نميشه كه دوباره قفل شدم تو نگاه خيره اش.

اين چرا به من خيره ميشه انقدر؟؟؟!!!!!

نگاهش و زل زدنش برام لذت بخش بود. تعجب كردم اما شاد ميشدم وقتي با

خودم فكر مي كردم شيدا داره نگاهم مي كنه. حتي اگه چيز خاصي هم نبود. يه

جورايي گيج مي زد. انگار حواسش نه به من نه به هيچي نيست. شايد تو يه عالم

ديگه اي بود. از بي حواسيش و گيجيش و نگاهش خنده ام گرفت.

يه لبخند زدم. اما سريع جمعش كردم. بايد خودمو بي تفاوت نشون بدم. يعني من

 به تو فكر نمي كنم. نمي خوام دوباره بهش نزديك بشم دوباره وابسته اشاصلا"

بشم. دوباره پيش خودم خيالاتي بكنم كه وجود نداره. كه واقعي نيست.

همين الانم با اين دوري كردنم احساسم داره منو ميكشه واي به روزي كه بخوام

دوباره روزهامو شاديمو حسو حالمو با خنده هاي اون و نگاهش و چشمهاش بسازم.

دوباره سعي كردم مغرور باشم. سرد بشم. اما هر كاري با صورتم مي كردم نمي

تونستم نگاهمو درست كنم. نگاهم پر از نياز بود پر از تمناي خواستن.
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چشمهامو ازش گرفتم به خودم نهيب زدم. وقتي نبينمش كنترل كردن خودم و

فكرم و احساسم راحت تره. وقتي چشمهاش تو نگاهم نباشه.

من: ميشه يكم بري كنار مي خوام از تو ميز يه چيزي بردارم.

يكم خودشو جابه جا كرد و صندليشو برد عقب. بازم جا كم بود اما چاره چي بود.

 از جاش نمي خواست بلند بشه.ظاهرا"

براي همين خم شدم رو ميز. خم شدم و از تو كشو دسته كليد و بر داشتم. خيلي

بهش نزديك بودم. صداي نفس كشيدنش و مي شنيدم. گرماي تنش و حس مي

كردم. پشتم عرق كرده بود. دستهام مي لرزيد. نمي تونستم انقدر نزديكش باشم.

نمي تونستم خودمو كنترل كنم. حس مي كردم داره بوم ميكنه.

سريع كشو رو بستم و بلند شدم. به نفس نفس افتاده بودم. خيلي سخت بود كنترل

كردن خودم. حس نزديك بودن بهش.

 داشت بوم مي كرد.و عجيبتر اينكه واقعا"

چشمهاش بسته بود و يكم خودشو رو صندليش كشيده بود جلو. نمي فهميدم. معني
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كارهاشو معني اين رفتارهاشو.

چشمهاشو باز كرد. به جاي من نگاه كرد. مني كه نبودم. مني كه ايستاده بودم

كنارشو اون هنوز نمي دونست.

 اين اتفاقات و اين حالتها مي افتاد يانگران شد. رنگش كمي پريد. نمي دونم واقعا"

توهم ذهن من بود اما حس مي كردم ترسيده. نگرانه.

سرشو بلند كرد و منو ديد. نگاهش آروم شد و من ....

شدم يه كوه سوال .... شيدا معني كارهات چيه؟؟؟ معني اين رفتارهات ؟؟؟ چرا منو

تو اين حال قرار مي دي؟؟؟ چرا گيجم مي كني؟؟؟

خيره به هم بوديم كه صداي آرمين به خودمون آرودمون.

تكوني خوردمو نگاهمو ازش گرفتم و به آرمين نگاه كردم.

آرمين: ميگم آرتين خانمها مي خواست شام برن بيرون. حالا كه ما وقتشون و

گرفتيم چه طوره مهمونشون كنيم.
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خودش برگشت سمت الناز و گفت: ميشه؟؟؟

النازم يه لبخند قشنگ زد و سرشو آورد پايين.

خيره به دهن الناز مونده بودم. بگو ميشه ... بگو ميشه .... بزار يه امشب جداي از

شبهاي ديگه باشه برام ... بزار امشب از ديدن شيدا سيراب بشم .... بزار امشب با

خيال ديدنش و بودن كنارش سير كنم ... بگو باشه الناز ... خواهش ميكنم....

نفسم تو سينه ام حبس شده بود. چشم از دهن الناز بر نمي داشتم.

بالاخره دهنش و باز كرد و با يه صداي خجالت زده گفت: مي ترسم مزاحم شيم.

اخمام رفت تو هم. مزاحم كيلو چند؟ الناز تو از كي تعارفي شدي؟

آرمين يه لبخند گشاد زد و گفت: شما هيچ وقت مزاحم نيستيد اين و مطمئن باشيد.

به ما لطف مي كنيد اگه بيايد.

كلافه پوفي كردم. اينام الان نخ دادنشون گرفته بود. برا هم ناز مي كردن. يك كلمه

جواب بده ديگه جونم در اومد.
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الناز سرشو بلند كرد و با يه نازي به آرمين نگاه كرد و گفت: اگه اصرار مي كنيد

باشه.

آرمين همچين گل از گلش شكفت كه انگار بله سر عقد و گرفته.

بالاخره نفس حبس شدم و تونستم بدم بيرون. خدايا شكرت.

تو دلم عروسي بود. به زور جلوي خودمو گرفتم كه نپرم يه ماچ از الناز و آرومين

نگيرم. خيلي ذوق كرده بودم. با اين حال جلوي لبخند زدنمو گرفتم و سعي كردم به

 روي خودم نيارم. فقط يه كله تكون دادم.

با صداي خشكي گفتم: من ميرم ماشين و بيارم جلوي پاساژ زود بيايد.

اين و گفتم و تند زدم بيرون. اونقدر خوشحال بودم كه مي ترسيدم آخرش اين

نيشم باز بشه و احساسمو نشون بده. از بوتيك كه دور شدم واسه خودم ذوق كردم.

دستمو مشت كردمو دستمو از آرنج خم كردمو چند بار محكم آوردمش پايين و

yes yes .…… :گفتم 

با خودمم مشكل داشتم . شيدا رو دوست داشتم اما ازش ناراحت بودم. دلم مي

خواست ببينمش اما ازش دوري مي كردم. از نزديك شدن بهش مي ترسيدم در
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عين حال نزديكي بهش لذت بخش بود. لجشو در مياوردم اما به خودم فحش مي

دادم براي اين كارم.

نمي دونم... فقط مي دونستم كه شكستن دلم درد داشت اما درد عاشقي براي اولين

دفعه و سعي تو فراموشيش بيشتر بود.

ترجيح مي دادم دورادور ببينمش اما فراموشش نكنم ... نمي دونم. هيچي نمي

دونم....

شيدا دهنم باز مونده بود نمي دونم خوشحال بودم يا ناراحت. در هر حال ما كه قرار

بود شام بريم بيرون ولي با آرتين و آرمين؟؟؟ دلشوره داشتمو نمي دونم چرا هول

كرده بودم. وقتي امروز صبح اومدم بوتيك حتي اميد نداشتم كه آرتين و ببينم اما

حالا .... قرار بود چند ساعت با هم باشيم و با هم وقت بگذرونيم. همه اينا بستگي به

 كسي منو آدم حساب نمي كردم. منتظر بودم تاجواب مثبت الناز داشت. ظاهرا"

جواب النازو بدونم. صداي پوفي شنيدم سرمو بلند كردم. آرتين همچين اخم كرده

بود كه نگو. شوقم ته كشيد ناراحت شدم. آرتين دوست نداشت ما باهاشون بريم.

ديگه نفهميدم الناز چي داره ميگه دوباره ميخ آرتين شدم. با اخم به الناز نگاه مي

كرد. پوف مي كرد آه مي كشيد. خوشش نمياد .. نمي خواد ما باهاش باشيم ....

داريم خودمون و مي ندازيم بهشون ... ديگه دوست نداشتم برم باهاشون. كاش الناز

 بگه نه. كاش بگه نه. اما انگار گفت آره. چون آرتين با همون اخمش گفت: من
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ميرم ماشين و بيارم دم پاساژ و رفت بيرون. خواستم برم به الناز بگم تنها برو و بي

 حواسش نبود.خيال من شو اما الناز اونقدر گرم حرف زدن با آرمين بود كه اصلا"

مجبوري كيفمو بر داشتم و پشت الناز و آرمين از مغازه زديم بيرون. در مغازه رو

قفل كرديم و رفتيم. سوار ماشين شديم. تو كل مسير ساكت مونده بودم و هيچي

نمي گفتم. فقط از پنجره بيرون و نگاه مي كردم. شايد اين آخرين باري باشه كه مي

 تونم تو يه همچين جمعي باشم. اونم با آرتين. اگه نتونم پول محمودي و جور كنم

مجبورم كه با آرش ازدواج كنم خدايا خودت كمكم كن. اونقدر به همه چيز فكر

كردم كه نفهميدم كي رسيديم. از ماشين كه پياده شدم تازه فهميدم كه قراره بريم

يه سفره خونه سنتي حالا اينجا چرا نمي دونم. سفره خونه اش از در وروديش پله

مي خورد و ميرفت پايين. بعد مي رسيد به يه جاي خيلي بزرگ كه پر بود از تخت و

 گلهاي سبز و يه حوض كوچيك كه يه فواره هم وسطش بود. يه گروه موسيقي هم

بودن كه آهنگاي سنتي مي زدن. بي حرف دنبال بچه ها رفتم و روي يه تخت

نشستم. الناز و آرمين كفشهاشون و در آوردن و رفتن رو تخت. منم نشستم كنار

الناز و آرتينم كنار آرمين. آرتين رو به روم بود. براي همينم نگاه نكردن بهش

سخت بود. اما نمي خواستم نگاش كنم با اينكه دلم پر مي زد براي ديدنش اما نمي

خواستم نگاش كنم كه بيشتر از اين عصباني و ناراحت نشه. اون راضي نبود كه ما

باهاش بيايم پس بهتره با خيره شدن بهش اذيتش نكنم. چشمهامو تو كل سفره

خونه گردوندم. كلي آدم اينجا بود. بعضيها در حال غذا خوردن بعضي هام در حال

قليون كشيدن و حرف زدن. چقدر مردم اينجا بي غم و غصه به نظر ميومدن. خوش

به حالشون. يعني اين آدمهام غم دارن؟ مي دونن مشكل چيه؟؟؟ مي دونن بي
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پولي... پدر مريض ... چشم انتظاري ... محتاجي ... نگراني براي پس دادن قرض ... و

 فروختن كل زندگيت براي نجات بابات يعني چي؟؟؟؟ بغض كردم. تو چشمهام

اشك جمع شد. رومو برگردوندم. يه لحظه چشمم افتاد به آرتين كه داشت مستقيم

 نيروي ديدن نگاه سردشونگاهم مي كرد. سرمو انداختم پايين. نه .... الان واقعا"

نداشتم ... آرزو مي كردم كه بتونم براي يه بارم شده فقط يه بار ديگه قبل از اينكه

به اسارت آرش در بيام نگاه گرم و مهربونش و ببينم... فقط يه بار ... ديگه كم كم

خودمم داشت باورم ميشد كه راهي جز قبول آرش ندارم ... به كي پناه مي بردم؟؟؟

از كي كمك مي خواستم؟؟؟ همه دورو بريام از خودم بدبخت تر و محتاج تر بودن.

حاضرم نبودم كه به خاطر قرض خونه امون و بفروشم. خودمو اسير كنم بهتر از اينه

كه مادر و پدرمو نيما كوچولو رو آواره كنم. اشكم چكيد رو گونه ام. همون جور كه

سرم پايين بود دستمو آوردم بالا و اشكمو پاك كردم. يكي اومد و سفارش گرفت.

همه مون كوبيده سفارش داديم. من حتي سرمو بالا نمياوردم. دلم بدجوري گرفته

بود. دلم مي خواست امشب خوش بگذرونم. شاد باشم. از ته دل بخندم. اين آخرين

 شبي كه مي تونستم درست و حسابي با آرامش كنار آرتين بشينم. شايد آخرين

روزهايي باشه كه مي تونم آزادانه بهش فكر كنم كه تو فكرم و خيالم دوستش

داشته باشم. درسته از آرش بدم مياد اما به خودم اجازه نمي دم با كسي ازدواج كنم

و جسمم پيش اون باشه اما فكرم تو خيال يكي ديگه. هر چي باشه خيانته و من

اهلش نيستم. الناز: من ميرم دستمو بشورم. برگشتم به الناز نگاه كردم. از جاش

بلند شد. آرمينم سريع بلند شد. با تعجب به اون نگاه كردم. آرمين: منم ميام دستمو

 بشورم. شما هم تنها نرين بهتره. ابروم رفت بالا. نه ديگه اينا خيلي تابلو چراغ مي
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دادن. دوتايي اومدن كفشهاشون و پوشيدن و رفتن. با نگاهم بدرقه اشون كردم.

خوش به حال الناز. ببين چه جوري مي خنده. چه جوري براي آرمين ناز ميكنه.

خوش به حالش اون آزاده. شايد مشكل داشته باشه اما مثل من قرار نيست اسير شه

 قرار نيست آينده اش نابود شه. دوباره سرمو انداختم پايين. يه آه با حسرت

كشيدم. پيشخدمت اومد و يه سيني گرد و بزرگ آورد كه توش پر وسيله بود.

گذاشت رو ميز و رفت. خيره شدم به سيني. توش سفره بود و كلي مخلفات. هنوز

غذاي اصليو نياورده بود. آرتين سيني و زد كنار و شروع كرد به سفره پهن كردن و

چيدن وسايل روش. يكم بعد غذا رو آوردن. آرتين دوباره غذا ها رو چيد. يه ظرف

چلو كباب گذاشت جلوم. زير لب تشكر كردم. چقدر دلم مي خواست برمي گشتيم

به اون دوران تو سفرمون. كه دوتايي با خنده و شادي غذامون و مي خورديم. چقدر

مي چسبيد. الناز اينا اومدن. الناز يه لبخند بزرگ رو لباش بود. يه برقي هم تو

چشمهاش. آرمينم خوشحال و شاد بود و از نگاهش رضايت مي باريد. نشستن سر

جاشون و همه مشغول غذا شديم. سرم پايين بود و آروم با غذام بازي مي كردم.

ديدم يه دستي اومد و ماستمو برداشت از كنارم. با تعجب به دسته نگاه كردم.

ماستمو كجا مي بري؟؟؟ من ماست مي خوام. ديدم ماستم رفت بين دستاي يكي و

درش باز شد. نخورش خودم ماست دوست دارم. درش كه باز شد دوباره دسته

ماست و آورد گذاشت كنارم. تعجب كردم. ماست نمي خواست؟؟؟؟ پس چرا بازش

 كرد؟؟؟ دوباره دسته اومد و نوشابه امو برداشت. درشو باز كرد و گذاشت كنارم.

اونقدر گيج بودم. اونقدر درگير فكرامو دردسر ها و مشكلاتم بودم كه درك نمي

كردم ببينم كي داره اين كارها رو مي كنه. گيج سرمو بلند كردم ديدم آرتين نوشابه
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 امو باز كرده و گذاشته كنارم. مبهوت نگاش كردم. چرا اين كارو كرد؟؟؟ بغض

كردم. نوشابه امو باز كرد ... ماستمو باز كرد ... با بغض سرمو انداختم پايين و به

بشقابم خيره شدم. -: حالت خوبه؟؟؟؟ صداي آرتين بود؟؟؟؟ صداي آروم آرتين

بود كه پرسيد حالم خوبه؟؟؟ با چشمهاي گرد سرمو بلند كردم و خيره به

چشمهاش شدم. منتظر بودم كه با نگاهش يخ بزنم ... منجمد بشم ... اما ... گرم بود

... نگران ... مهربون .... بغضم شكست. اشك تو چشمهام جمع شد. يه قطره اشك از

 چشمم چكيد. آرتين خيره به اشكم اخم كرد. سرمو انداختم پايين. خدايا شكرت.

منو به آرزوم رسوندي. ديدم. نگاه مهربونش و ديدم. مرسي ... مرسي خدا ...

عاشقتم ... آرتين نشستم رو تخت رو به روي شيدا. داره به اطراف نگاه ميكنه. نمي

دونم چشه. تو كل مسير سرشو چسبونده بود به شيشه ماشين و به بيرون نگاه مي

كرد. مي دونم ناراحته اما براي چي نمي دونم. به آدماي تو سفره خونه نگاه ميكنه.

اينجا پيشنهاد الناز بود. وقتي آرمين پرسيد كجا بريم گفت يه سفره خونه مي

شناسه كه هم فضاش قشنگه هم اينكه غذاش خوبه. آرمينم كه منتظر ببينه الناز چي

ميگه تو هوا بگيرتش. شيدا اما انگار اينجا نيست. رفته تو فكر. به همه جا نگاه مي

كنه غير من. فرصت ميكنم قشنگ نگاش كنم. چقدر دلتنگ اين با هم بودن بودم.

اين كنارش نشستن. با هم غذا خوردن. چقدر دلم براي خنده هاي شادش ذوق

كردنش موقع غذا خوردن. با دهن پر حرف زدنش براي كل كل با نوشابه براي باز

كردن درش تنگ شده. يه چند بار كه رفته بوديم بيرون ديدم كه زورش نميرسه در

 نوشابه اشو باز كنه. براي همينم هميشه سعي مي كردم قبل اينكه دستش بره سمت

 نوشابه اش براش بازش كنم. بدون اينكه بفهمه. يعني هميشه اونقدر محو غذاشو
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فضا بود كه حواسش نبود كه من در نوشابه اشو باز مي كنم. يا براش مهم نبود. شيدا

 سرشو چرخوند يه لحظه نگاش اومد روم اما سريع سرشو انداخت پايين. همون يه

نگاه كافي بود تا ببينم چقدر ناراحته. قلبم گرفت. نگران شدم. شيدا چرا ناراحته؟؟؟

 چي شده؟؟؟ خيره خيره نگاش كردم. اونقدر نگاش كردم و حركاتشو زير نظر

داشتم تا بفهمم چي شده. دستشو بالا برد و كشيد به صورتش. داره گريه مي

كنه؟؟؟؟ نه.... شيدا ... شيدا چرا گريه مي كني؟؟؟ چي اشكتو در آورده؟؟؟ شيدا ...

 نفهميدم يكيچته ... چرا غم تو نگاهته؟؟؟؟ اونقدر غرق تحليل شيدا بودم كه اصلا"

اومد سفارش بگيره. فقط وقتي آرمين تكونم داد و گفت: - آرتين چي مي خوري؟

بي توجه گفتم: - هر چي خودت خوردي. دوباره خيره به شيدا شدم. وقتي شيدا

سرشو چرخوند سمت الناز تازه متوجه اون شدم. ديدم ايستاده . پشت بندش

 نمي دونستم الناز چرا پاشده و آرمين چرا داره دنبالش ميآرمينم ايستاد. اصلا"

كنه. وقتي آرمين گفت: - منم ميرم دستمو بشورم تازه فهميدم چرا ايستادن. از

جلوم رد شدن و رفتن. شيدا به رفتن اونا نگاه مي كرد و من به شيدا. شيدا سرشو

انداخت پايين و يه آه كشيد كه نفسمو گرفت. شيدا ... چرا آه ميكشي ؟؟؟ جون

آرتين سرتو بلند كن و نگام كن تا ببينم چته... تا بفهمم غم تو نگاهت براي چيه؟؟؟

 تروخدا خودت بگو ... من حق ندارم ازت بپرسم ... من نمي تونم ازت بخوام كه

بهم بگي... من همچين اجازه اي و ندارم ... تو بهم اجازه ندادي ... شيدا خودت بگو

... بگو ... يكي اومد و سيني مخلفات و آورد و گذاشت رو ميز. بالاخره چشم از شيدا

 گرفتم و سفره رو چيدم. غذا رو آوردن و باز غذا هارو تقسيم كردم . چيدم. شيدا

به دستهام نگاه مي كرد. آرمين و الناز هم اومدن. خوشحال بودن. كوفتت شه آرمين
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 كه انقدر خوش شانسي. نيومده ببين دختره بله رو داده. بعد من بايد بسوزم. تو

جواب نه يار ... و الانم بايد از نگراني بميرم... الناز و آرمين نشستن و شروع كرديم

به غذا خوردن. غذام كوفتم شد. يه لقمه مي زاشتم دهنمو يه نگاه به شيدا مي

نداختم. به غذاش دستم نزده بود. فقط باهاش بازي مي كرد. آروم دست بردم

ماستشو برداشتم و بازش كردم. گذاشتم كنارش. نوشابه اشم باز كردم. تمام اين

مدت شيدا متعجب به دست من نگاه مي كرد . نه به من به دستم. فكر كنم دفعه

اولي بود كه فهميده بود در ظرفها رو براش باز مي كنم. سرشو بلند كرد و با تعجب

بهم نگاه كرد. رو صورتش غم نشست. دلم گرفت از غم تو صورتش. سرشو

انداخت پايين. طاقتم تموم شد. آروم خم شدم سمتش و گفتم: - حالت خوبه؟؟؟

دوباره با بهت و چشمهاي گرد سرشو بلند كرد. خيره شد تو چشمهام. كم كم اشك

حلقه زد تو چشمهاش. قلبم ايستاد. با چشمهاي گرد خيره شدم به اشكي كه از

چشمش چكيد رو گونه اش و رفت سمت چونه اش اخم كردم. شيدا ... شيداي من

داره گريه ميكنه ... چرا ... چرا ... داشتم ديوونه ميشدم اما نمي تونستم كاري كنم.

داشتم از نگراني مي مردم اما دست و بالم بسته بود. شيدا چرا اين كارو با من

ميكني؟؟؟ چرا نزاشتي كنارت باشم. كه اگه بودم الان مي دونستم چته و به خاطر

چشمهاي اشكيت مثل مرغ سر كنده نميشدم. خدايا شيدا چشه؟؟؟ چرا گريه؟؟؟؟

ديگه نتونستم چيزي بخورم. ديگه يه لقمه هم از گلوم پايين نرفت. غذامو زدم كنار

و خيره شدم به شيدا. به اميد اينكه سرشو بلند كنه و دوباره چشمهاشو ببينم كه

شايد بفهمم چشه. اما دريغ از يه نيم نگاه. زمان مي گذشت و من هر لحظه عصبي تر

 ميشدم. اخمام رفت تو هم. داشتم سگ ميشدم. چرا من نبايد بدونم شيدا مشكلش
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چيه؟؟؟؟ چرا .... هر چي صبر كردم نه شيدا سرشو بلند كرد نه خودم به نتيجه اي

رسيدم. صداي ور ور آرمين و النازم رو اعصابم بود. يه يك ساعتي ميشد كه غذامونو

 تموم كرده بوديم و اينها هنوز در حال زر زر بودن. با همون اخم برزخي برگشتم

سمت آرمين و گفتم: - آرمين تموم نشد؟ نمي خواي پاشي؟؟؟ فكر كنم خانما

ديرشون شده. آرمين يه چشم غره به من كه پا برهنه رفته بودم تو حرفش رفت و

بعد يه لبخند مليح به الناز زد و گفت: - شما ديرتون ميشه؟؟؟ النازم يه لبخند

قشنگ عشوه اي زد و با ناز گفت: - آره ديگه بايد بريم. شيدا هم ديرش ميشه

خانواده اش نگران ميشن. چه عجب يك ي از اينا از خودشون شعور نشون دادن.

خودم زود تر از همه از جام بلند شدم و با اخم رفتم و حساب كردم و رفتم بالا. دلم

مي خواست با شيدا تنها بشم كه ازش بپرسم مشكلش چيه كه چي غم به نگاهش و

اشك تو چشمهاش آورده؟ اما اين دو تا كنه آويزون نذاشتن تو ماشين نشستن و

مثل چسب چسبيدن تا مجبور شدم اول شيدا رو برسونم خونه و بعد مثل يه راننده

الناز خانمو برسونم. آرمينم كه آويزون خودم بود مي خواست بياد سوئيت. اونقدر

اخم كرده بودم كه پيشونيم درد گرفته بود. رفتيم سويت و بي توجه به آرمين رفتم

تو اتاقم فقط بهش گفتم: - من سرم درد ميكنه ميرم بخوابم. اما كدوم خواب تا صبح

 تا داشتم فكر مي كردم. آرتين ماشينو تو پاركينگ پارك كردم و رفتم بالا. حتما"

الان شيدا اومده. ديشب بعد كلي فكر كردن به اين نتيجه رسيدم كه اين دوري به

هيچ دردي نمي خوره چون بدتر تشنه ترم ميكنه. ترجيح مي دم هر روز ببينمش و

كنارش باشم. اين جوري لااقل دلم با ديدنش آروم مي گيره. درست حدس زدم.

شيدا اومده. در بوتيك بازه. انگاري دير رسيدم چون مشتري هم داريم. رفتم تو و
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يه سلام آروم به شيدا كه با صداي در برگشته بود و ديده بودم كردم و مستقيم رفتم

 نشستم سر جاي خودم. براي اينكه زياد زوم نكنم روش كامپيوتر و روشن كردم و

دوباره روفتم سايت گردي. اما حواسمم به شيدا بود و نامحسوس مي ديدمش. از

ديدنم تعجب كرد. اما به روي خودش نياوردو. هيچي هم در مورد اينكه چرا من اين

 وقت روز اومدم مغازه نزد. من به روي خودم نياوردم. شيدا خيل يخوشرو و خندون

 درجه با شيداي ديشب فرق كرده بود.180  جواب مشتريها رو مي داد. كلا"

نفهميدم تو اين يه شب چه اتفاقي افتاده كه شيدا انقده شنگول شده. اگه بخوام

خوب دقت كنم ته چهره اش هنوز غم داره اما لبش مي خنده. همينشم خيليه.

 نمي تونم ببينم كه بغض كرده و گريونه. خيالم يكم راحت ميشه . اما هنوزمواقعا"

به شدت دلم مي خواد بدونم چرا ديشب انقده ناراحت بود. واي خدايا من چقدر

فضول شدم؟؟؟ اينم ارٍث بود من بايد از مامان مي گرفتم؟؟؟ مامانم اند كنجكاوي

بود. خوب نيست پسر به مامانش بگه فضول ولي خوب. مامانم تا ته و توي هر

چيزيو در نمي آورد آروم نمي گرفت. انقده پيشو مي گرفت تا مو رو از ماست بكشه

 بيرون و بعد ميشد نقل مجلس. ديگه كل شهر خبر دار ميشدن. چي ميشد به قسم و

 آيه كه مامان ترو به مقدساتت قسم چيزي به كسي نگو كه شايدف شايد جلوي

دهنشو مي گرفت. يه لحظه آرزو كردم كاش مامان اينجا بود و مي تونست از زير

زبون شيدا به روش خودش حرف بكشه و بفهمه دردش چيه؟ اما خوب مامان نبود و

 منم خوب ... زشت بود براي يه پسر خصلت فضولي. مردم چي ميگن؟؟؟ كل روز

حواسم به شيدا بود. اما ديگه نديدم شيدا ناراحت باشه همه اش مي خنديد و

خوشحال بود. يكم خيالم راحت شد. شب موقع رفتن سعي كردم خونسرد
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خداحافظي كنم كه با جواب شاد شيدا متعجب بهش چشم دوختم. اما اون بي توجه

به نگاه متعجب من راهشو گرفت و رفت. من موندم يه عالمه سوال بي جواب. باز

پاساژ، باز بوتيك، باز كار ... نا اميدم نا اميد از پيدا كردن يه دست خير. يكي كه

كمكي بكنه و من بتونم آينده و زندگيمو نجات بدم. اما دريغ دريغ از يه دست ياري

دهنده. دريغ از كسي كه بياد بگه شيدا... اين همه غم براي چيه؟؟؟ زندگي منم

همينه. تا بوده كار و تكيه گاه شدن براي خانواده. ازدواجمم يه جور قرباني كردن

خودم ... شيدا بهش فكر نكن. تو وقت زيادي براي زندگي كردن. براي شاد بودن.

براي لمس آزادي نداري. پس ازش لذت ببر. تو اين هواي آزادي نفس بكش و

بخند. از ته دل با تمام وجود. با صداي بلند. تا بشنوي تا تو گوشات بپيچه تا تو

ذهنت حك بشه اينت شادي اين خنده. تا تو روزهاي اسارت با ياد آوريشون قدرت

تحمل و مقاومت پيدا كني. در مغازه باز شد و دو تا دختر اومدن تو. با لبخند بهشون

سلام كردم. من: سلام خانمها خوبي؟؟؟ مي تونم كمكتون كنم؟ دخترا لبخند زدن و

سلام كردن. يكيشون به يكي از لباسها اشاره كرد و گفتك ببخشيد خانم از اين

تونيك سورمه ايشو دارين؟؟؟ برگشتم تا ببينم كدوم لباس و مي گه. با ديدنش يه

لبخند اومد رو لبم. تونيك ... تونيك من ... تونيكي كه آرتين برام خريد ... به سليقه

خودش .. چقدر از ديدنم تعجب كرد ... ياد شالي افتادم كه براي روش بهم داد.

هنوزم تو كيفمه .. هر روز و هميشه .... با لبخند تونيك و از تو يكي از قفسه ها

درآوردم. صداي در و شنيدم. برگشتم ببينم بازم مشتري اومده ... آرتين بود.

تعجب كردم. آرتين؟؟؟ اينجا؟؟؟ اين وقت روز؟؟ مگه اون صبح ها نمياد

مغازه؟؟؟؟ از بعد مسافرتمون ديگه عصرها نيومد. ديگه وقتي من مغازه ام نيومد
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بوتيك. يه سلام آروم گفت. سلام كرد به من سلام كرد. نه با اخم ... نه با نگاه سرد

.. آروم ... معمولي ... سلام كرد ... اونقدر خوشحال شدم كه بي اختيار لبخند شادي

زدم. اونقدر خوشرو و پر انرژي جواب مشتري و دادم كه خودمم موندم اين همه

سر خوشي ناگهانيم از كجا اومده. مي دونستم ... خودم مي فهميدم كه انقدر انرژي و

 از حضور آرتين گرفتم. خدايا شكرت ... شكرت كه داري كمكم مي كني تا اين

روزهاي آخر برام لذت بخش ترين روزهاي عمرم بشه. كه تا سالهاي سال با يادش

زندگي كنم. همينم برام كافيه. همين تو مغازه بودنش. همين نشستن آروم و بي

حرفش رو صندليش ، پشت كامپيوترش ... همين پيچيدن بوي عطرش تو هواي

مغازه برام كافيه. برام بسه ... كل روزو لبخند زدم. مهربون و سر مست جواب

مشتريها رو دادم. هر از چند گاهي با همون لبخند به آرتيني كه پشت كامپيوترش

پنهون شده بود نگاه مي كردم. مي خواستم با تمام وجودم با همه ذهنم اين تصوير و

 حك كنم. تا هميشه ... تا ابد ... كل عصر با حضوش نيرو گرفتم و خودمو آماده

مقابله با مشكلات كردم. بزار زندگي سازشو برام كوك كنه. من سعي ميكنم قشنگ

برقصم. كيفمو برداشتم و رو به آرتين ازش خداحافظي كردم. آرتين همون جور

پست ميز بدون بلند كردن سرش سرد گفت: خداحافظ ... ديگه سرديش بهم

نرسيد. ديگه يخم نكرد ... منجمدم نكرد .... ديگه نا اميد و ناراحت نشدم ... همين

كه هستي ... همين كه مي بينمت برام كافي ... تو سرد باش ... تو يخ باش ... من با

حرارت نگات مي كنم ... با محبت ... هنوز وقت دارم كه بهت فكر كنم ... كه

دوستت داشته باشم. در جواب خداحافظي سردش سرخوش و شاد گفتم: خداحافظ

... با تعجب سرشو بلند كرد. به لبخند و صورت شادم نگاه كرد. چرخيدم و از
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بوتيك بيرون اومدم. بزار فكر كنه خلم... بزار فكر كنه ديوونه ام. اما باش ... بزار

ببينمت ... امروز نتونستم عصري برم بوتيك. بد جوري كلافه ام. بدترم اينه كه تو

اين گرما بايد بيام براي مادر گرامي خريد كنم. من نمي دونم مامان كي از اين

مهمون بازيها خسته ميشه و بي خيالش ميشه. مادر من بي خيال نميشي مارو بي خيال

 شو. بابا كار و زندگي دارم. چه معني ميده بيام اينجا ميوه باز بزنم و يه ليست خريد

بلند بالا رو رديف كنم؟؟؟ همين مونده مامان يه سيني سبزي هم دستم بده بگه بيا

 ظهر به دلم افتاده بود برم سوييتبشين پاكش كن. آخه منو چه به اين كارها. اثلا"

تا گفتم نه برم مامان اينا رو ببينم دلمم براي آيلار تنگ شده بود. چه مي دونستم

مصيبت ميشه برام. داشتم تو فروشگاه مي گشتم و ليست ماممان و پيدا مي كردم

كه چشمم افتادبه يه عروسك. لبته عروسك كه بنود. يه دونه از اين خرس

پلاستيكيا بود. اين خرسه كه به عشق عسل ميره خونه دوستاشو تو سوراخ در خونه

خرگوشه گير ميكنه نمي تونه بياد بيرون. اين خرس زد بامزهه. اين خرسه تو قفسه

خوراكيها بود. جالب بود برش داشتم. مسئولش كه ديد دارم با ترديد نگاش مي كنم

 گفت: چيز جالبيه. توش پر اسمارتيزه. دستشو كه بياري پايين از تو دهنش مياد

 جالب بود. برش داشتم. آيلار چه حالي بكنه با اين.بيرون دونه به دونه. نه واقعا"

خريدام تموم شد. برگشتم خونه. انقدر دوست داشتم مثل پيز زنا غر بزنم. اما مرده

و ابهتش. مامانم تا ديد من خريد به دست وارد شدم هي قربون صدقه ام رفت و هي

گفت: ايشا... داماديتو ببينم و اينا ... منم تا خريدار و گذاشتم كادوي آيلار وبرداشتم

 و جيم زدم تا مامان دوباره شروع نكنه و نره تو مخم كه بيا برو اين آنا رو بگير.

 آنا كجا و من كجا ؟؟؟؟ رفتم تو اتاقم و حوله امو گرفتم و رفتم حمام. انقدهاصلا"
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عرق كرده بودم تو اين گرما كه همه تنم نوچ و چسبناك شده بود. از حمام اومدم و

همون جور حوله به كمر ولو شدم رو تخت و دستامو گذاشتم زير سرمو به سقف

خيره شدم. چي شد كه من اين جوري شدم؟؟؟ مني كه تو همه زندگيم از همه

دخترا دوري كردم. مني كه با زبونم به همه اشون نيش مي زدم. مني كه هيچ

دختريو قبول نداشتم. يه جورايي فكر مي كردم هيچكي لايقم نيست. مني كه به هيچ

 دختري اعتماد نداشتم. چي شد كه كارم به اينجا كشيد؟؟؟ چي شد كه عاشق شيدا

شدم؟؟؟ چي شد كه محبتش كم كم رفت تو وجودم؟؟؟ براي بار هزارم همه سفرمو

 رو دور تند مرور كردم. آره شايد همين باشه. شايد همين حس باعث شده كه شيدا

 رو ببينم. كه بفهمم با بقيه متفاوته. من هيچ وقت پناه يه بي پناه نبودم. هيچ وقت

حس نكردم كه كسي بهم نياز داره. كه مي تونم تكيه گاه و امنيت يكي باشم. كه از

كسي دفاع كنم. كه كسي بهم احتياج داره. شيدا همه اين حسها رو بهم مي داد. حس

 مرد بودن. بزرگ بودم. حس اينكه قدرت دارم تا از كسي حمايت كنم. در عين حال

 شيداب ا همه فرق داشت. با همه دخترهايي كه ديده بودم. هر چند من تو جاي

درستي آدمهاي درستي و نديده بودم. همه دخترهايي كه من تو مهمونيها و پارتيها

ديده بودم آدمهاي درستي نبودن. تك و توك توشون دخترهايي پيدا ميشد كه

دلشون پاك باشه اما ... بيشتر دختراي دورو برم دنبال پول و موقعيتم بودن. يا به

خاطر قيافه ام ميومدن سمتم و وقتي مي فهميدن بابام مايه داره مي چسبيدن ول نمي

 كردن. شيدا اين جوري نبود. شيدا از اولش مي دونست من كيم، چيم. چي كاره ام

بابام كيه كارش چيه. همه اينها رو مي دونست و جلوم كوتاه نمي يومد. همه ايناها رو

 مي دونست و بران تور پهن نكرد. اينا رو مي دونست و بهم توجهي نداشت. دلم
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براي حاضر جوابيهاش تنگ شده بود. كاش امروز مي ديدمش. همين ديدنشم برام

خيليه. عالمي داره ديدنش. صداي در اتاق منو به خودم آورد. بلند شدم و رفتم در و

باز كردم. آيلار پشت در بود. من: سلام خواهر كوچولوي ناز خودم خوبي؟؟؟ بغلش

كردم و يه ماچ از لپش گرفتم. با اون زبون بچگونه اش گفت: داداش آرتين چي

 منو شكل كادو و خوراكيخريدي برام؟؟؟ يكم اخم كردم و گفتم: تو هم كه كلا"

ميبيني. يه خنده اي كرد كه دلم ضعف رفت براش. محكم بغلش كردم و يه ماچ

گنده از گونه اش گرفتم. رفتيم سمت تخت و از ميز كنارش جعبه عروسك خرسي

اسمارتيزيه رو برداشتم و دادم بهش. همچين هيجان زده جيغ كشيد كه يه لبخند از

ته دلم زدم. گذاشتمش پايين. جعبه به دست با ذوق و جيغ دوييد بيرون از اتاق و

مامان ... مامان ... گويان رفت. با خنده رفتم در اتاق و بستم. مهمونا ديگه كم كم

پيداشون نيشد. رفتم يه دست لباس در آوردم و پوشيدم و رفتم پايين و تا اومدن

مهمونا جلوي تلويزيون نشستم و به آهنگاي جديد گوش دادم. اولين مهمونا آرمين

و آنا بودن. اينا كه ديگه مهمون نبودن. هميشه خونه ما بودن. واي اگه مامان مي

فهميد كه من به يه همچين چيزي حتي فكر كردم ميكشتم. رفلتم جلو و با لبخند

بهشون دست دادم. پشت بندش خاله اينا هم اومدن. دلم براي مهسا تنگ شده بود.

بغلش كردم. ازم گله كرد كه بي معرفت شدم و كلي اخم كرد به زور راضيش كردم

 كه بخشيدم. خاله رو هم بوسيدم. به مهناز فقط دست دادم. اينم زياديش بود

همچين دماغشو بالا مي گرفت كه يكم ديگه مي برد بالا مي خورد به لوستر. هنوز

ننشسته بوديم كه دوباره زنگ زدن. اين بار زندايي اينا بودن. زندايي چاپلوسانه بهم

 دست داد و گفت: به به آقا آرتين. سر سنگين شدين ديگه نمي بينيمتون. يه نگاه
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به مامان كردم. نگران داشت به من نگاه مي كردو.و زندايي زبون نيش داري داشت

و مامان هميشه نگران بود كه آخر بحث كردناي من و زن دايي تبديل بشه به يه

دعواي خانوادگي. اگه هر موقع ديگه اي بود. اگه هنوز همون آرتين بودم يه جوابي

بهش مي دادم كه تا كي بسوزه اما خيلي خونسرد يه لبخند زدم و گفتم: شرمنده

زدن دايي سرم شلوغ بود نشد بهتون سر بزنم. دهن همه از تعجب باز موند. حتي

زندايي هم متعجب بود. خودشو آماده كرده بود كه تو جواب من يه جواب دندون

شكن بده اما با حرف من ... بهت زده مونده بود. فقط سرش و تكون داد و رد شد و

رفت. يه لبخند رضايت بخش رو لب مامان نشست. با آرشام دست دادم و نسترن و

بوسيدم. آيلار يه ذوقي كرد وقتي نسترن و ديد. دو تايي با هم رفتن كه بازي كنن.

يه نيم ساعت بعدم بابا اومد و عذرخواهي كه ببخشيد كه دير شد و يه كاري برام

پيش اومد و اينا. من و آرمين و بابا داشتيم با هم حرف مي زديم. بقيه هم هر كدوم

پراكنده شده بودن و با هم حرف مي زدن. مهسا از جاش بلند شد و گفت: آرتين

مياي بالا. تو يكي از آهنگها مشكل دارم يه تيكش و نمي تونم بزنم بهم ياد

 پاشو بريم. از جام بلند شدم كه با مهسا بريم سراغ گيتارم كهميدي؟؟؟ من: حتما"

موبايلم زنگ زد. شاهين بود. به مهسا گفتم كه بره بالا منم ميام. گوشي و برداشتم و

 خوش و بش با شاهين اونم گله از اينكه بي معرفت شدم و يه حالي ازش نمي

 دقيقه صحبتم تموم شد و تلفن و قطع كردم. گوشيو گذاشتم تو5پرسم. خلاصه بعد 

 جيب شلوارم و راهي شدم كه برم بالا و برم پيش مهشا. اومدم از كنار در كتابخونه

رد بشم كه برسم به پله ها كه ديدم برق كتابخونه روشنه و صداي پچ پچ مياد.

كنجكاو شدم بينم كي رفته تو كتابخونه. تا جايي كه مي دونستم غير منو بابا و آرمين
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 و مهسا هيچ كس اهل كتاب خوندن نبود. گفتم نكنه آيلار و نسترن رفتن اينجا

بازي كنن بزنن همه چيو بهم بريزن. آؤوم رفتم پست در و آروم در و باز كردم

ببينم اگه دارن خرابكاري مي كنن مچشون و بگيرم اكه نه كه بي سر و صدا برم و

مزاحم بازيشون نشم. در و نيمه باز كردمو سرك كشيدم. چشممو گردوندم تو اتاق

و... سمت راست اتاق، كنار قفسه كتابي كه چسبيده بود به ديوار آرشام و آنا ايستاده

 بودن. اما نه ايستادن معمولي. آنا تكيه داده بود به كتابخونه و آرشامم جلوش

ايستاده بود در واقع بغلش كرده بود و سرش تو گردن آنا بود و آنا هم لبخند ميزد

و حال خوشي داشت. فهميده بودم كه اين دو تا با هم سر و سري دارن اما اين

جوري؟؟؟؟ آؤشام گردن آنا رو ول كرد و ..... چشمهاي گردم گرد تر شد. يعني

ديگه انقدر راحتن كه اين جور آؤشام آنا رو مي بوسه و اونم اعتراضي نميكنه و

برعكس خوشحالم هست؟؟؟؟ پس اين مامان ما چي ميگه ؟؟؟؟؟ اخم كردم. نمي

خواستم فكر بدي بكنم اما اين وضعيت .... شايد واقعاگ همو دوست داشتن و الان

كار من چقدر زشت بود كه داشتم به عشقولانه اين دو تا نگاه مي كردم. آروم در و

بستم و برگشتم سمت پله ها. بي خود نبود آنا انقدر با آرشام راحت بود. انقدر با هم

 شوخي مي كردن و مي خنديدن . خوب اگه همو دوست دارن پس چرا حرفي كاري

 چيزي؟؟؟ فكرم مشغول بود. بيا اينم از كيس مناسب مامان كه انقده روش اصرار

داشت. خوشحال بودم. از اينكه ديگه مامان نمي تونست بند كنه به آنا و هي بگه برو

 با اين ازدواج كن. اخم كرده رفتم تو اتاق پيش مهسا. داشت آروم آروم گيتار مي

زد. منو كه ديد آهنگ زدن و ول كرد. دستش رو سيم موند. مهسا نگران گفت:

آرتين ؟؟؟ خوبي؟ چي شدي؟؟؟ بي حوصله رفتم رو تختم نشستم و گفتم: هيچي
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خوبم ... مهسا يه ابروشو انداخت بالا و گفت: به منم دروغ ميگي ؟ من تو رو

ميشناسم زود بگو چي شده. دلم مي خواست حرف بزنم و به يكي بگم. اين خود

درگيريها داشت مثل خوره روحمو مي خورد. هر چند گفتن اينكه يكي ردم كرد

خيلي سخته. براي همينم مختصر گفتم: از يكي خوشم مياد اما اون از من خوشش

نمياد. مهسا ابرويي بالا انداخت و گفت: بس كه بي سليقه است. خنده ام گرفت مثل

خواهر شوهرا جبهه گرفته بود. با يه لبخند گفتم: دختر خيلي خوبيه. مهسا هم لبخند

 زد و گفت: مي دونم كه خوبه اكه خوب نبود كه نمي تونست يه كاري كنه كه دل

تور و ببره. خنديدم. مهسا خودشو كشيد جلو و گفت: خوب شايد دوستت داشته

باشه. تو از كجا مي دوني كه اون به تو فكر نمي كنه؟ يه آه كشيدم و رو تخت به

پهلو دراز كشيدم و دستمو تكيه گاه بندم كردم و به مهسا گفتم: مي دونم چون

بهش گفتم كه دوستش دارم و اون گفت نه. مهسا: جدي؟؟؟ همين جوري گفت

نه؟؟؟؟ كلافه گفتم : همين جوري كه نه، يه سري دليل آورد كه ما به هم نمي

خوريم و اينا. مهسا: خوب دلايلش چي بود؟؟؟ بي حوصله پوفي كردمو گفتم: ول

 حوصله ندارم. نمي خوام در موردش بگم. مهسا يكم اومد جلو وكن مهسا اصلا"

گفت: باشه نگو. به من نگو اما خودت بهش فكر كن. من به چشم يه دختر نگات مي

 كنم. مي بينم وقتي مهربوني وقتي يكي بشناستت بفهمه اين ظاهر مغرور و خونسرد

 همه وجودت نيست كه اين آرتيني كه هستي چقدر خوب و مهربونه نمي تونه انقدر

 بايد دليلي داشت باشه كه گفته نه .... فكر كن ... بهراحت بهت بگه نه. پس حتما"

دلايل فكر كن ... ببين مشكل كجاست ... شايد تو مشكل نيستي ... شايد شما مشكل

نيستين ... بعضي وقتها مشكلا چيزاي دورو برن. حاشيه ها مشكلن .... اگه همينه
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سعي كن حاشيه ها رو از بين ببري. راحت خودتو نكش كنار. راحت كوتاه نيا. نزار

يه نه جلوي خوشحالي كه مي توني با اون دختر حس كنيو بگيره. بهش فكر كن و

كوتاه نيا ... اين و گفت و آروم از جاش بلند شد و رفت بيرون. حرفهاي مهسا تو

سرم مي پيچيد. بهش فكر كنم .... به دلايل .. به چرا ها ... شايد حاشيه باشه ....

صداي مامان بلند شد. مامان: آرتين جان ... بيا شام. از جام بلند شدم و رفتم پايين.

تا آخر مهموني تو خودم بودم و بي توجه به آدمها و حرفهاشون. مهمونا كه رفتن

منم رفتم سويت. بايد با خودم خلوت مي كردم. بايد فكر مي كردم. به خودم ... به

شيدا ... به فاصله ها ... به همه چيز .... شيدا دو سه روزي ميشه كه آرتين نيومده

بوتيك. از النازم پرسيدم اونم گفته صبح ها هم نمياد. دلم شور ميزنه. چرا نمياد؟

نكنه مريض شده باشه؟ يعني حالش خوبه؟؟؟؟ دلم براش تنگ شده. تا مهلت

 قرضشم جور4/1 روز بيشتر نمونه. ولي من حتي 2پرداخت قرض محمودي 

نكردم. مي دونم كه تا دو روز ديگه زندگيم ميره سمت تباهي. تنها اميد اين روزام

ديدن آرتينه كه اونم نمياد. خدايا يه كاري بكن كه بتونم ببينمش. لااقل اين چند روز

 بار آرزوي مرگ ميكنم. بزار دلخوشيمو داشته1000 آخر. اسير آرش بشم روزي 

باشم. سرم پايين بود و داشتم با خدا دردل مي كردم كه صداي در اومد. به هواي

اينكه مشتريه لبخند زدمو سرمو بلند كردم. با ديدن آرش قلبم از كار ايستاد.

چشمهام از ترس گشاد شد. بدنم بي حس شد. اين اينجا چي كار ميكنه؟ چي مي

خواد؟؟؟ هنوز كه دو روز مونده پس براي چي اومده؟؟؟؟ آرش يه لبخند گشاد

زشت زد و اومد سمت پيشخون. چشمش و دور تا دور مغازه چرخوند و گفت: - با

كار كردن اينجا مي خواي قرضتو بدي؟؟؟؟ به زور دهنمو باز كردمو گفتم: - چي
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مي خواي؟؟؟ از نگاه كردن به مغازه دست برداشت و اومد و تكيه داد به پيشخون و

 بهم زل زد و گفت: - تو هنوز ادب ياد نگرفتي دختر؟؟؟؟ نمي دوني بايد اول سلام

كني؟؟؟ دو روز ديگه كه زنم شدي بخواي اين جوري باهام حرف بزني من مي دونم

 و تو. به زور آب دهنمو قورت دادم و گفتم: - هنوز كه دو روز ديگه نشده پس

 از تو توهم بيا بيرون. يه خنده چندش كرد و يه نگاه بهم انداخت كه همه تنمفعلا"

مور مور شد. با بدجنسي تموم گفت: - پس خودتم فهميدي كه بالاخره بايد تسليم

شي و اول و آخرش مال مني؟؟؟؟ آره خودم فهميده بودم. من مي دونستم ديگه

دستم به جايي بند نيست اما هنوز مونده. هنوز دو روز گرانبها برام مونده كه برام

مثل گنجه. بوي آزادي بوي زندگي مي ده. پس نمي زارم اين پسره به گند بكشتش.

 تا اون لحظه از ترس، از حضور ناگهانيش و از فكر به دو روز ديگه كم آورده بودم.

نرم شده بودم. تو موضعه ضعيف بودم. با ياد آوري دو روز طلايي انرژي گرفتم.

نيرو گرفتم. اخم كردم. از جام بلند شدم. خشك و سرد باهمه نفرتم گفتم: - بهتره

بري گمشي بيرون طرف حساب من باباته نه يه بچه ننه مثل تو كه منتظره كه ببينه

باباش مي تونه يه دخترو به زور پول بخره تا اون بيچاره هم راضي شه كه توي

آشغالو تحمل كنه. زدم به هدف. خوب چزوندمش. آتيشش زدم. آرش قرمز شد .

كبود شد. رنگ به رنگ شد. چشمهاشو خون گرفت. خيز برداشت سمتم كه بزنه

ناكارم كنه. يه لحظه از چشمهاي خونيش ترسيدم. گفتم تمومه اسير نشده آزاد

ميشم ميميرم ميرم اون دنيا. چشمهامو بستم و منتظر كه با باز شدن در به طور

همزمان چشمهاي من باز و آرش تو جاش ثابت شد و هر دو برگشتيم سمت در كه

... آرتين بود ... آرتين بود كه با چشمهاي متعجب به من و آرش نگاه مي كرد. يه
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اخمي كرد و رو به من پرسيد. آرتين: مشكلي پيش اومده؟؟؟ داشتم ذوق مرگ مي

شدم. نجاتم داد. يه لبخند دندون نما و لج درآر به آرش زدم. يه لبخند پيروزي و

گفتم: - نخير اين آقا هم داشتن ميرفتن. مشكلي نيست. آرش چشمهاشو ريز كرد

و با حرص با دندوناي بهم فشرده خم شد سمتم و گفت: - هنوز كارم با تو تموم

نشده. بهت نشون ميدم كي بچه ننه است. پشيمون ميشي. جوابش فقط يه لبخند بود

كه بيشتر حرصش داد. دندوناشو رو هم فشار داد و حرصي رفت بيرون. برگشتم

سمت آرتين پشت ميزش ايستاده بود و به من نگاه مي كرد. يه لبخند بهش زدم.

جواب لبخندمو نداد. يه اخم كوچيك كرده بود. آرتين: اينجا خبري بود؟؟؟ يعني

اين آرش انقده تابلو بازي در آورد كه آرتينم فهميده. سعي كردم لبخند بزنم. من:

نه خبري نبود. لباسي كه مي خواست و پيدا نكرد عصباني بود. براي فرار از دست

كنجكاوي بيشترش خودمو با قفسه ها مشغول كردم. يكم كه گذشت برگشتم و سر

 جام نشستم. زير زيركي به آرتين نگاه مي كردم. هنوز اخم كرده بود و مشكوك

نگاهم مي كرد. اين نگاهش معذبم كرده بود. دستپاچه مي شدم. مثل يه دزد كه

موقع دزدي گرفته باشنش. به ساعتم نگاه كردم. ديگه وقت تعطيل كردن مغازه

بود. از جام بلند شدم و رو به آرتين گفتم: - ببخشيد آقاي صالح كم كم بايد مغازه

رو تعطيل كنيم. يه سري تكون داد و گفت: - باشه شما مي تونيد بريد من خودم در

و مي بندمو ميرم. من: مطمئنيد؟؟؟ سرشو تكون داد. منم ديدم ايستادن بيشتر بي

مورده. كيفمو گرفتم و از مغازه اومدم بيرون. رفتم طبقه اول پاساژ يه مغازه آجيل

فروشي داشت. توش يه سري شكلاتاي گرد داشت كه كيلويي مي فروختن. نيما

عاشق اين شكلات گردا بود. به عشق نيما يكم از اين شكلاتها خريدم و از پاساژ
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اومدم بيرون. مسيرم طوري بود كه بايد از كوچه ي بزرگ و خيابون شكل بغل

پاساژ رد مي شد تا برسم به مسيري كه بايد و خيابوني كه بايد ازش ماشين بگيرم.

اين كوچه ها رفت و آمدش متغيير بود. چون ورودي پاركينگ پاساژ تو اين كوچه

بود بسته به ساعت روز شلوغ و خلوت ميشد. الان به نسبت خلوت بود. منم خيلي

ريلكس و شيك خوشحال راه افتادم برم خونه. هم آرتين رو ديده بودم هم بريا نيما

 شكلات خريده بودم. بي اختيار لبخند مي زدم. از جلوي ورودي پاساژ رد شدم و

رفتم جلو تر. يهو يه ماشين اومد كنارم پارك كرد. به روي خودم نياوردم. داشتم به

مسيرم ادمه مي دادم كه بازوم از پشت كشيده شد و برم گردوند و تا برگشتم

كشيده اي خوابيد زير گوشم. گوشام سوت كشيد. خواستم ببينم كيه كه كشيده دوم

 رفت زير گوشمو بعد پرت شدم گوشه ديوار و كوبيده شدم به ديوار. ترسيده بودم

كي آخه اين كارو مي كنه؟؟؟ نكنه گير يه ديوونه اي، دزدي چيزي افتاده باشم؟؟؟

از ترس چشمهامو بسته بودم. -: آره مي ترسي؟ چشمهاتو ببند ببند تا سكته نكني.

برا من بلبل زبوني مي كني؟؟؟ به من ميگي بچه ننه؟؟؟ گفتم بد ميبيني گفتم

خدمتت ميرسم. تا تو باشي كه ديگه با من در نيوفتي. صداي آرش بود. با ترس و

بهت زده چشمهامو باز كردم و به چشمهاي سرخ از عصبانيتش نگاه كردم. آرش با

اخم غليظش گفتم: - خوب به من نگاه كن. من قراره بشم شوهرت فهميدي؟؟؟

خوشم نمياد يه دختره امل چپ و راست بهم بد و بيراه بگه. بايد دهنتو بسته نگه

داري تا بتونم تحمل كنم. انقده نازتو كشيدم پرو شدي. نشون دادي كه لياقت

نداري. ترسيده بودم اما نمي خواستم كم بيارم. براي همين صاف تو چشمهاش نگاه

 پيداست كه بچه ننه اي خودتم مي دوني. اگه حرفم درستكردمو گفتم: - كاملا"
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نبود تو انقدر داغ نمي كردي. آتيشش زدم. با حرفم تا كجا سوزوندمش. ديوونه

شد. يه نعره اي زد و عصبي مشتشو برد عقب و با سرعت آورد جلو كه بكوبونه تو

صورتم. اونقدر وحشت كرده بودم كه نمي تونستم هيچ كاري بكنم. تنها كاري كه

كردم اين بود كه با وحشت به مشت گره شده اش نگاه كنم كه هر لحظه نزديك و

نزديكتر مي شد. منتظر بودم كه ديگه بياد تو صروتم كه تو فاصله چند سانتي متري

از صورتم مشتش توسط يه دستي گرفته شد و پرت شد عقب. يكي اومد و يقه آرش

 و گرفت و كوبوندش به ماشيني كه كنار پياده رو پارك بود. دو تا مشت تو صورتش

 زد و يه مشتم به شكمش. -: زورت به يه دختر رسيده؟ نمي توني با هم قد و قواره

خودت در بي افتي؟؟؟ الان خوبه؟؟؟ چرا كم آوردي؟؟ مگه نمي خواستي

بزنيش؟؟؟ بيا منو بزن. تازه از صداي عصبي پسر فهميدم كيه. آرتين بود كه عصبي

مشت و لگد و نثار آرش مي كرد. آرشم كه كتك خور .... دستهاشو گرفته بود

جلوي صورتش تا مشتا نره تو صورتش و تو همون حال ميگفت: تو چي كاره اي؟؟؟

زنمه بابا زنمه ... مشت آرتين تو هوا خشك شد. با ناباوري برگشت سمت منو بهت

زده گفت: زنـــــــــــــــــته؟؟؟؟ ؟ اونقدر چشمهاي متعجب و نگاه محكوم كنند و

ناراحت آرتين عذاب آور بود كه فقط مي خواستم يك كاري بكنم كه بفهمه اين

درست نيست. حقيقت نداره. با ترس و چشمهاي گشاد شده از ترس. سرمو تكون

دادم و گفتم: نه ... نه دروغ ميگه ... من زنش نيستم .. ما هيچ نسبتي نداريم ... دروغ

 ميگه ... آرش كه حالا داشت صاف مي شد دستي به بينيش كشيد و خون روش و

پاك كرد و به دست خونيش نگاهي كرد و با حرص گفت: الان نيستي دو روز ديگه

كه مهلت بدهيت تموم ميشه زنم ميشي اونوقت مي دونم باهات چي كار كنم. ببينم

507صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

اون موقع هم كسي به دادت ميرس.... يهو آرتين با غيض برگشت و مشت محكمي

حواله دهن آرش كرد كه آرش چشماش رفت بالا و نقش زمين شد. انقدر مشتش

ناگهاني بود كه منم ترسيدم و با يه جيغ دستمو گذاشتم جلوي دهنم. آرتين خم شد

و يقه آرش و گرفت و تنه اشو كشيد بالا و مشت دست ديگه اشو برد عقب و گفت:

مواظب حرف زدنت باش. مگر اينكه من نباشم كه بزارم به خاطر چندر غاز دختر

بيچاره گير توي آشغال بي افته. قرضش چقدر ؟؟؟ هان ؟؟؟؟ آرش يه پوزخندي

زد و گفت: مي خواي چي كار؟؟؟ من كه از تو طلب ندارم. از اين خانم خانما طلب

دارم. تو واسه چي خودتو مي ندازي وسط؟؟؟ آرتين مشت بعدي و كوبوند تو چونه

اش اما ولش نكرد. با دستي كه يقه اشو گرفته بود يه تكوني بهش داد و گفت: بهت

گفتم قرضش چقدره؟؟؟ مگه پولتو نمي خواي؟؟؟ شايدم دلت كتك اضافي مي

خواد؟؟؟ دست آرتين رفت بالا كه بازم بياد تو صورت آرش كه آرش سريع گفت:

ميليون؟؟؟؟ برگشت سمت منو15 ميليون ... آرتين با بهت گفت: چي؟؟؟؟ 15

ناباور نگام كرد و دوباره به آرش نگاه كرد و با همون ناباوري گفت: يعني همه اين

 ميليونه؟؟؟؟ يقه آرش و ول كرد برگشت سمت من و با15تهديدا و اين كتكا براي 

 يه نگاه ناباور، دلخور، شماتت گر .... يه نگاهي كه انگار بهش توهين شده نگاهم

كرد. آرتين همون جور كه زل زده بود تو چشمهام به آرش گفت: من قرضشو مي

 ميليون براي آرتين چيزي نبود ولي براي من15دم. خورد شدم ... شكستم ... شايد 

 مرز بين آزادي واسارت بود. بغض كردم و با بغض گفتم: نمي خوام. آرتين

چشمهاشو ريز كرد. سرشو آورد جلو و ابروهاشو كج كرد و گفت: چي؟؟؟

نفهميدم؟؟؟ آب دهنمو قورت دادم و گفتم: نمي خوام. پولتو نمي خوام. يهو آرتين

508صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

منفجر شد. جوري كه من از ترس تكوني خوردم و چند قدم رفتم عقب. نعره مي

كشيد. آرتين: نمي خواي؟؟؟ نمي خواي؟؟؟ يعني قبول كردن پول من انقدر برات

سخته كه حاضري خودتو بفروشي ولي از من پول نگيري؟؟؟ ساكت شد. دستشو

آورد جلو. انگشت اشاره اشو جلو آورد و به چپ و راست تكون داد. چشمهاشو

انداخت پاييين و با حرص گفت: نه ... نه .. ديگه نمي زارم با غد بازيت جلومو

بگيري. برگشت سمت آرش و گفت: بهت چك مي دم بايد بهم رسيد بدي. آرتين

رفت سمت ماشينش كه كج گوشه خيابون ول كرده بود. خم شد و از تو داشبردش

دسته چكشو درآورد و گذاشت رو كاپوت ماشين و نوشتش. برگشت سمت آرش و

گفت: اسم بابات چيه؟؟؟ آرش با اكراه گفت: محمود محمودي. آرتين دوباره خم

شد و يه چيزايي نوشت. چك و جدا كرد و داد دست آرش. خودكارم داد دستشو

گفت: بيا رو ته چك اسمتو بنويس و امضا كن. آرش يه نگاه به ته چك كرد و يه

نگاه پر نفرت به منو آرتين و خودكار و گرفت و ته چك و امضا كرد. آرتين: چك و

 به اسم بابات نوشتم. فقط خودش مي تونه وصولش كنه. برگشت سمت منو گفت:

زنگ بزن به محمودي بگو چك و دادي به پسرش. با دستهايي كه مي لرزيد

گوشيمو درآوردم. شماره محمودي و گرفتم. با دومين بوق گوشيو برداشت.

محمودي: سلام شيدا خانم عروس خودم. خوش خبر باشي. زنگ زدي رضايت بدي

و بله بگي؟؟؟ با حرفهاش حس نفرت از اون و پسرش تو دلم پيچيد و به موازات

اون حس قدرشناسي از آرتين و حضورش وجودمو پر كرد. با نفرت گفتم: سلام

آقاي محمودي. نخير زنگ زدم كه بگم من همين الان چك بدهيمو دادم به

پسرتون. چك به اسم شماست. مي خواستم كه در جريان باشيد. محمودي صداش

509صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

خشك شد و سرد گفت: مبلغ كامل و پرداخت كردي؟؟؟ من: بله. محمودي: آرش

الان اونجاست؟ گوشيو بده با خودش حرف بزنم. گوشي و گرفتم سمت آرش.

گوشيو با حرص از تو دستم كشيد بيرون و گذاشت كنار گوشش. آرش: سلام بابا.

-: .... آرش: آره به تاريخ فرداست. مبلغ كامله. باشه ..... گوشيو از گوشش جدا كرد

 و داد دستم. يه نگاه پر نفرت به منو آرتين كرد و يه قدم برداشت كه بره. اما

پشيمون شد. برگشت و با چشمهاي به خون نشسته بهم نگاه كرد و گفت: شيدا

خانم اشتباه بزرگي كردي . پشيمون ميشي. بيچاره ات مي كنم. يه لحظه بدنم يخ

كرد. ترسيدم. آرتين خيز برداشت براي آرش كه اونم سريع دوييد و رفت سمت

ماشينش و سوار شد و در رفت. من موندم و آرتين. من موندم و نگاه شماتت بارش.

من موندم و توبيخ تو نگاهش. آرتين يه قدم به سمتم برداشت و گفت: براي همين

گفتي نه؟؟؟؟ براي همين مي گفتي ما به هم نمي خوريم؟؟؟ براي همين مي گفتي

كه با هم فرق داريم؟؟؟ كه بينمون فاصله است؟؟؟ صداش آروم شد. نگاهش

ناراحت شد. آرتين: تو گفتي من نشنيدم. تو گفتي براي يه بدهي شايد مجبور بشي

ازدواج كني اما من توجه نكردم. تو تمام اين مدت نه كوبنده ات پتكي شد تو سرم و

 من اونقدر احمق بودم كه به غير از اون نه به هيچ كدوم از حرفهاي اون شبت توجه

نكردم. من احمق بودم من ... تو چشمهام اشك جمع شد. آرتين .. آرتين من داشت

خودشو سرزنش مي كرد. نجات دهنده من قهرمانم. كسي كه هر وقت به حمايت

احتياج داشتم به كسي كه برام تكيه گاه بشه پيداش ميشد و بود، داشت خودشو

شماتت مي كرد. براي من. براي مشكلات من. اونقدر ناراحت و با بغض اينا رو مي

گفت كه جيگرم آتيش گرفت. اخم رو پيشونيش نه براي من بلكه براي خودش
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بود. براي ناراحت بودن از خودش براي فراموشي خودش ... مي خواستم داد بزنم.

فرياد بكشم كه آرتينم منو ببخش. من احمق بودم. من كودن بودم كه گفتم نه. كه

بهت نگفتم. كه باهات تقسيم نكردم كه بهت حق انتخاب ندادم كه نذاشتم خودت

تصميم بگيري. من نادون بودم كه خودم جاي هر دومون فكر كردم و به نتيجه

رسيدم و اعلام كردم و در آخر زجري بود كه هر دو كشيديم. خواستم دهن باز كنم

 و بگم حرفهاي خورده شده و نگفته اين چند وقتمو. خواستم اعتراف كنم. يه قدم به

 جلو برداشتم كه دست جلو اومده آرتين بهم فرمان ايست داد. آرتين: اما تو منو

محرم ندونستي ... تو منو قابل ندونستي تا تكيه گاهت باشم ... تا كنارت باشم كه

بتونم كمكت كنم ... تو حاضر بودي زن اون پسره انتر بشي اما از من پول نگيري ...

چرا شيدا ... چرا ... سرشو بلند كرد و بانگاه غمگين بهم چشم دوخت. ناباور. انگار

بهش خيانت شده باشه. انگار غالش گذاشته باشن. به دستش نگاه كردم. به خودش

نگاه كردم كه سرشو تكون مي داد. به اخمش. به نگاه غمگينش. يهو برگشت و تند

رفت سمت ماشين. تازه به خودم اومدم. بغضم شكست. نه آرتين نبايد بره نه تا

وقتي كه به حرفهام گوش نداده نه نرو ... من: نه ... نه آرتين صبر كن ... نه بزار

حرف بزنم ... آرتين ... اما رفت .. آرتين رفت و بغضم شكست ... نشستم رو زمين

و هق هق گريه ام و سر دادم. نزاشت حرف بزنم. من خواستم بگم اين بار اون

گوش نكرد. نرو آرتين ... چرا رفتي ... آرتين ....

آرتين
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پشت فرمون نشسته بودم و با سرعت مي روندم. به كجا خودمم نمي دونستم. همه

حرص و بغض و عصبانيتمو رو پدال گاز خالي مي كردم.

هنوزم باورم نميشه هنوزم گيجم.

*****

صبح وقتي از خواب بلند شده بودم تصميمم و گرفته بودم. ديگه با خودم يه دل شده

 بودم. بايد مي رفتم بايد به اين غيبت چند روزه خاتمه مي دادم. بايد شيدا رو از

نزديك مي ديدم و باهاش حرف مي زدم.
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 « رمان فقط من فقط تو »

بايد از خودش مي شنيدم. بايد يه بار ديگه ازش مي پرسيدم و ازش مي خواستم كه

بگه چرا جوابش نه بود ...

صبح با كلي شور و هيجان به خودم رسيدم. اونقدر هيجان زده بودم كه يادم رفته

بود شيدا صبح ها بوتيك نمياد. براي همين منتظر موندم. نشستم تو سويت و منتظر

موندم تا عصر بشه و برم باهاش حرف بزنم.

تو همون انتظار خوابم برد انقدر اين چند وقته شب زنده داري كرده بودم و بيدار

مونده بودم و فكر مي كردم كه نفهميدم چه جوري خوابم برد. بيدار كه شدم ديدم

عصر شده و خيلي ديره.

با آخرين سرعتم حاضر شدم و روندم سمت بوتيك. وقتي به بوتيك رسيدم هنوز

نيم ساعت تا بسته شدن مغازه مونده بود. در باز مغازه رو كه ديدم اميدوار شدم و
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 « رمان فقط من فقط تو »

لبخند زدم.

از در كه وارد شدم شوكه شدم. تو مغازه شيدا با يه پسري ايستاده بودن.

شيدا ترسيده، پسره عصباني.

مات مونده بودم. گيج بودم. اينجا چه خبره؟؟؟ اين پسره كيه؟ شيدا چشه؟ از كي

ترسيده؟ از چي؟

دهنمو باز كردم و پرسيدم: مشكلي پيش اومده؟؟؟

شيدا با ديدنم خوشحال با يه لبخند گنده گفت: نخير اين آقا هم داشتن ميرفتن.

مشكلي نيست.
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 « رمان فقط من فقط تو »

اما مشكلي بود . مطمئنم. نگاه شيدا به پسر و پسر به شيدا يه جوري بود. پسر عصبي

 و شيدا خوشحال.

چشم ازشون برنداشتم. پسره رو به شيدا كرد و آروم يه چيزي بهش گفت كه من

فقط پشيمون ميشي و فهميدم.

عجيب بود. شيدا قراره از چي پشيمون بشه؟؟؟؟ شايدم چيز بدي نگفته آخه شيدا با

 لبخند نگاش مي كنه.

گيج شده بودم حسابي.
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 « رمان فقط من فقط تو »

پسره عصبي برگشت و رفت. من رفتم پشت ميزم و همون جور خيره به رفتن پسر

نگاه كردم. شيدا بهم لبخند زد اما گيج تر از اون بودم كه بفهمم.

يه چيزي اين وسط مشكوك بود و من نمي دونستم چيه.

رو به شيدا پرسيدم: اينجا خبري بود؟؟؟

شيدا بازم لبخند زد و گفت: نه خبري نبود. لباسي كه مي خواست و پيدا نكرد

عصباني بود.

اين و گفت و برگشت سمت قفسه ها. قانع نشدم اما خوب نمي خواستم ديگه سوال

بپرسم. اون پسر و اينكه منظورش از پشيمون ميشي چي بود، اونقدر فكرمو مشغول

كرده بود كه يادم رفت مي خواستم با شيدا حرف بزنم.
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 « رمان فقط من فقط تو »

-: ببخشيد آقاي صالح كم كم بايد مغازه رو تعطيل كنيم.

صداي شيدا منو به خودم آورد. يه سري تكون دادم و گفتم: باشه شما مي تونيد

بريد من خودم در و مي بندمو ميرم.

شيدا: مطمئنيد؟؟؟

هنوز تو فكر بودم. فقط يه سر تكون دادم.
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 « رمان فقط من فقط تو »

وقتي صداي بسته شدن در مغازه رو شنيدم تازه يادم افتاد كه براي چي اومدم.

به كل يادم رفته بود. سريع از جام بلند شدم. بايد با شيدا حرف مي زدم. حس خوبي

 نداشتم. يه كلافگي ...

مغازه رو بستم و رفتم تو پاركينگ پاساژ و ماشينو آوردم بيرون. از در پاركينگ كه

اومدم بيرون شيدا رو ديدم كه از پياده رو داره ميره سمت مخالف من.

منو نديده بود. سريع رفتم جلو تر و دور زدم. آروم آروم مي رفتم و سرك مي

كشيدم كه پيداش كن.

جلو تر از من يه ماشين نگه داشت. راننده انگار حالش خوب نبود. اين چه مدل

پارك كردنه؟؟؟ داشتم به ماشين و راننده ديوونه اش نگاه مي كردم كه ديدم يه

پسري از ماشين پياده شد و رفت سمت پياده رو .
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 « رمان فقط من فقط تو »

پسره خيلي آشنا بود. خم شدم رو فرمون يه دفعه ذهنم به كار افتاد و يادم افتاد اين

 همون پسره است كه تو بوتيك بود.

با سرعت نور پياده شدم و رفتم تو پياده رو.

پسره عوضي شيدا رو ميخ كرده بود به ديوار و مشتشو برده بود بالا كه بكوبونه تو

صورتش.

خون جلوي چشمهامو گرفت نفهميدم ديگه چي شد. فقط مي دونستم محاله كه

بزارم به شيدا ضربه اي بزنه.
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 « رمان فقط من فقط تو »

****

سرم داشت منفجر مي شد. عصبي بودم. با مشت چند بار كوبيدم به فرمون.

-: لعنتي .... لعنتي .... لعنتي ....

من چقدر احمقم چقدر نفهمم همه اين مدت جوابها جلوي چشمهام بود و من بي

شعور به جاي باز كردن گوشهامو ديدن چشمهام داشتم براي غرور شكسته ام

عزاداري مي كردم.

خدا ... خدا ...... خدا ....
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 « رمان فقط من فقط تو »

فرياد مي كشيدم. از دردي كه تو قلبم بود.

شيدا گفت ... بهم گفت ... نه يك بار ... دو بار ... من الاغ هر وقت مي اومدم به

سفرمون فكر كنم به همه چيز فكر مي كردم غير از شب آخر. به شب آخر كه مي

رسيد نه قاطع شيدا پتك مي شد و مي كوبيد تو سرم و من ديگه به هيچي غير اون

نه فكر نمي كردم.

نه به حرفهاش نه به نگاهش نه به بغض تو صداش ...

تازه مي فهميدم. نگاهش كه يه دفعه سخت شد. به برقي كه تو چشمهاش ديدم و

فكر كردم نور چراغه كه تو چشمهاش خورده.
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 « رمان فقط من فقط تو »

شيدا منو ببخش ... ببخش كه به خاطر غرور مسخره ام هم خودمو عذاب دادم هم

تو رو زجر.... منو ببخش ...

از خودم بدم ميومد. از اينكه تو همه اين مدت فقط به خودم فكر كرده بودم و فقط

خودمو ديده بودم بدم اومد. از اينكه ادعاي عشق مي كردم و محبت تو نگاه شيدا رو

 نمي ديدم.

از اينكه ادعاي شناخت مي كردم و غم تو نگاهشو نمي فهميدم.

الاغ .. بي شعور ... نفهم ... ببين چي كار كردي .. چه رفتاري كردي كه دختره حتي

نتونست بهت بگه چشه. نتونست بگه چه مشكلي داره.

522صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

از خودم ناراحت بودم عصبي بودم. الان دليل همه كارهاي شيدا رو مي فهميدم.

وقتي پسره گفت زنمه يه لحظه قلبم ايستاد. داشتم سكته مي كردم. مردم تا شيدا

گفت دروغه تا گفت طلبكاره.

تازه اون موقع بود كه همه قسمتهاي تاريك سفرمون اومد جلوي چشمهام. همه اون

لحظه هايي كه جلوم بود و من نمي ديدمشون ... بهشون توجه نمي كردم....

اون شب رو پشت بوم ... حرفهاي شيدا ...

(( بابام قلبش مشكل داره. مجبور شديم عملش كنيم و گرنه ... وگرنه مي مرد. ولي

ما پول عمل و نداشتيم. براي همين از يه محمودي نامي قرض كردم. مجبور بودم و
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 « رمان فقط من فقط تو »

اين كار و كردم.

هنوز نمي دونم كارم درست بوده يا نه. تو اون شرايط تنها راهي بود كه داشتم. اما

الان دارم پشيمون ميشم. خيلي بي انصافه. با اينكه بيشتر پولشو بهش برگردوندم

اونم سر موعد اما الان پيله كرده و ميگه همه پولشو مي خواد.

يا پولشو بدم يا ..... يا با پسرش ازدواج كنم)).

اخمم بيشتر شد. ياد اون شب آخر افتادم. وقتي گفت نه.

(( چه انتظاري داري؟ فكر كردي زندگي همين دو هفته ايه كه اينجايييم؟؟؟ به فردا

فكر نكردي؟ به فردايي كه بر مي گرديم ايران ... به فردايي كه ديگه اين فقط من
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 « رمان فقط من فقط تو »

... فقط تويي ... وجود نداره.

به فردايي كه من به تنهايي ميشم ما. و تو هم به تنهايي با خانواده ات ميشي ما.

من و تو تنها نيستيم كه خودمون تصميم بگيريم.

آقاي آرتين صالح تو به خودت و خانواده ات نگاه نكردي؟؟؟؟؟

باشه .....
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 « رمان فقط من فقط تو »

پس به من و خانواده ام نگاه كن ....

به ما نگاه كن كه كجا ايستاديم و شما كجا ايستاديد.

 ميليون قرض بابام شايد مجبور بشم تن به ازدواج با آدمي بدم كه20من براي 

ازش متنفرم.

و تو براي رسيدن به ارث ميليونيت مجبوري تو يه بوتيك شيك كار كني.

تو زندگيت سازته و موسيقي.
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 « رمان فقط من فقط تو »

من زندگيم سگ دو زدن و نگراني براي يه قرون و به دو زار رسوندنه.

نه .... هيچ وقت من و تو .... ما نميشيم ... يه نگاه به فردا بنداز ... به ايران ... خودت

مي فهمي ... ))

ماشين و كشيدم كنار خيابون.

با ياد آوري هر حرف شيدا مي شكستم. خورد مي شدم. شيدا همه چيزو بهم گفت و

 من نفهميدم.

الان مي فهميدم كه اين دختر چقدر بزرگه. مي تونست بگه آره، مي تونست فقط به
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 « رمان فقط من فقط تو »

خودش فكر كنه، به زندگي كه مي تونست داشته باشه. اما ...

اما شيدا تو زندگيش تنها نبود. اون همه رو مقدم بر خودش مي دونست و من

نفهميدم و چه بي رحمانه داشتم تلافي مي كردم. براي جبران غرور مسخره ام بدون

فكر داشتم زجرش مي دادم و به خاطر فداكاري كه براي خانواده اش كرده بود

اذيتش مي كردم.

بغضم تركيد و خورد شدم. يه مرد با همه غرورش با همه مقاومتش شكست. به

خاطر دل بزرگ يه دختر شكست.

گريه كردم ....
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 « رمان فقط من فقط تو »

من ...

آرتين صالح ...

خداي غرور و اعتماد به نفس ...

تو خيابون .....

گريه كردم ....
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 « رمان فقط من فقط تو »

تازه مي فهميدم براي عشق نبايد هيچ غروري داشت و من چقدر دير فهميدم.

حالم خيلي خراب بود. به زور خودمو به سويت رسوندمو رو همون مبل ولو شدم. باز

 هم فكر.. فكر .. فكر ...

و اينبار به همه گوشه كناره هايي كه تا حالا جاشون گذاشته بودم فكر كردم.

شيدا راست مي گفت. بين ما فاصله هست. فاصله ي زياد اما نه فاصله اي كه نشه

طيش كرد. نشه كوتاهش كرد.

 ساله مي تونه از پس زندگي خودشو20من مي تونستم. من بايد بتونم. اگه يه دختر 

 خانواده اش بر بياد پس منم مي تونم فاصله ها رو از بين ببرم.
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 « رمان فقط من فقط تو »

من مي خواستم تكيه گاه باشم يه تكيه گاه محكم براي شيدا.

آرتين

از جام بلند شدم. كل شبو بيدار بودم. همه تنم خشك شده بود. خستگي از سر و

روم مي باريد.

يه راست رفتم تو حمام يه دوش آب ولرم گرفتم. بدنم حال اومد.

تو زندگيم تصميمات زيادي گرفته بودم. اما از هيچ وقت از تصميمام به اندازه الان

مطمئن نبودم.

اومدم بيرون. با وسواس لباسامو انتخاب كردم. موهامو درست كردم. يه دوش

ادكلن گرفتم. تو آينه به خودم لبخند زدم. سوييچ ماشين و گرفتم و از خونه زدم

بيرون.
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 « رمان فقط من فقط تو »

سوار ماشين شدم و راه افتادم.

 صبح بود.8رسيدم به مقصد. از ماشينم پياده شدم. به ساعت نگاه كردم ساعت 

خنده ام گرفت. چه سحر خير شده بودم. انگار مي خواستم برم بانك.

اولين قدم براي كم كردن فاصله ها. رفتم جلوي در و كليد انداختمو وارد شدم.

از در حال كه رفتم تو به خاطر صداي بستن در مامان از آشپزخونه اومد بيرون.

با ديدن من چشمهاش از تعجب گرد شد.

مامان: آرتين تو اينجا چي كار مي كني اونم اين وقت روز؟؟؟؟

يه لبخند زدم.

من: دلم براي صبحونه خوردن با شما تنگ شده بود.

مامان شاد خنديد و گفت:
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 « رمان فقط من فقط تو »

- پس بيا كه به موقع اومدي.

دنبال مامان راه افتادم و رفتم تو آشپزخونه. باب پشت ميز نشسته بود و يه لقمه رو

مي برد سمت دهنش كه بخوره.

سلام كردم و بابا هم با لبخند جوابمو داد. نشستم پشت ميز. مامان برام چايي ريخت

 و گذاشت جلوم و خودش رفت اون سمت ميز نشست.

منتظر موندم تا صبحونه اشون و بخورن. با دقت بهشون نگاه كردم. بابا و مامان

زندگي خوبي با هم داشتن. همديگه رو دوست داشتن و زندگيشون راحت بود.

به ظاهر بابا حرف اول و تو خونه مي زد ولي اگه مامان مي خواست خيلي راحت مي

تونست راي بابا رو بزنه. و من نياز به تاييد هر دوشون داشتم.

الان وقتش بود. غذاشون تموم شده بود.

به هر دوشون نگاه كردم.

من: مامان ... بابا مي خواستم باهاتون حرف بزنم.
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خيلي كم و به ندرت پيش ميومد من اين جوري بيام و بگم مي خوام باهاتون حرف

بزنم. دفعه اول وقتي بود كه اومدم گفتم مي خوام موسيقي بخونم. دفعه دومم وقتي

بود كه اومدم گفتم ارثمو بدين من برم آموزشگاه بزنم.

سر هر دوتاشون چرخيد سمت منو پرسوال نگام كردن.

سعي كردم آرامشم و حفظ كنم و لبخند بزنم. بايد محكم حرف بزنم كه بفهمن

مصمم هستم.

من: من مي خوام ازدواج كنم.

بابا همون جور نگاهم مي كرد اما مامان ذوق زده شد. با شادي اومد دهن باز كنه كه

مهلتش ندادم و سريع گفتم:

- نه با آنا ...

مامانم لبخندش محو شد و اخم كرد.

با ناراحتي گفت:
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 « رمان فقط من فقط تو »

- با آنا نه؟؟؟؟ پس با كي؟؟؟ چرا آنا نه؟؟؟ دختر خواهرم به اين خوبي ، خانمي ...

 كس ديگه ايو به عنوان عروسم قبول ندارم گفته باشم. فكر دختراي ديگهمن اصلا"

 رو از ذهنت بيرون كن. يا آنا يا ديگه نه من نه تو.

مامان ناراحت بلند شد و از آشپزخونه رفت بيرون. بهت زده به رفتنش نگاه كردم.

مي دونستم راحت قبول نميكنه ولي آخه اين جور؟؟؟؟

-: دختره كيه؟؟؟؟

بابا بود. يه اميدي تو دلم نشست. برگشتم سمت بابا و مستقيم به چشمهاش نگاه

كردم.

من: شما مي شناسينش....

فقط خيره شدم تو چشمهاي بابا. يه لبخندي اومد گوشه لبش و گفت:

- دختره خوبيه.

تعجب كردم. من هنوز نگفته بودم كه اون كيه.
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 « رمان فقط من فقط تو »

بابا: پدرشم مرد خوبيه. خانواده خوبي هم دارن. ولي بايد مادرت راضي بشه.

باورم نميشد. باورم نميشد بابام انقدر راحت با قضيه كنار بياد . اينكه انقدر خوب

دركم كنه. قدر شناسش بودم. به اين قوت قلب نياز داشتم. از جام بلند شدم و رفتم

سمت بابا . خم شدم و دستشو گرفتم كه ببوسم كه دستش و كشيد و گذاشت رو

شونه امو سرمو بوسيد.

يه لبخندي زد و گفت:

- سعي كن مرد باشي و مردونه براي چيزي كه مي خواي بجنگي. محكم برو جلو و

بگو چيو كيو مي خواي.

يه لبخند زدم و سپاس گزار نگاهش كردم.

بابا سرشو تكون داد و اشاره به بيرون كرد و گفت:

- مادرت.
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لبخند زدم و گفتم:

- چشم.

از آشپزخونه اومدم بيرون. مامان رفته بود رو مبل نشسته بود و اخم كرده بود.

رفتم جلوش زانو زدم. روشو ازم برگردوند.

مامان بود و ناز كردنش. دستمو گذاشتم رو پاشاش و صداش كردم.

-: مامان ... مامان خوبم ... مگه شما منو دوست نداريد؟؟؟ مگه خوشبختي من

 هيچيمون بهبراتون مهم نيست؟؟؟ به خدا كه من با آنا خوشبخت نمي شم. اصلا"

هم نمي خوره.

مامان با اخم برگشت سمتم و با غيض گفت:

- خيلي هم مي خورين به هم. آنا نمي خوره اما اون دختره غربتي مي خوره بهت؟؟؟

 و چند سالگيش مونده20به زور جلوي خنده ام و گرفتم. مامانم هنوز تو همون 

بود. هنوز نمي دونه دختره كيه براش مادر شوهر بازي در مياره.
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 « رمان فقط من فقط تو »

-: مامان جان شما كه نديدينش. نمي دونيد كيه و چه جوريه. دختر خيلي خوبيه. تنها

 كسيه كه تونسته قلب پسرتو بلرزونه.

مامان ناباور بهم نگاه كرد و با بهت گفت:

- آرتين ....

يه لبخند به وسعت همه دلتنگي هام و فاصله ام با شيدا زدم و گفتم:

- آره مامان قلب منم لرزيد. دل منم عاشق شد. عاشق يه كوه مقاوم. عاشق يه دختر

 كه بقيه براش مهمترن. عاشق يه دل پاك. مامان شيدا خيلي خوبه.

حرفهام از ته دلم بود. مامان داشت نرم ميشد بايد ضربه نهايي و بهش مي زدم. بايد

حس كنجكاويش و تحريك نمي كردم چون در اون صورت خيلي راحت به نتيجه

دلخواهم مي رسيدم و از طرفي فكر آنا هم از سرش مي افتاد.

 با من نمي خونه. من يه-: مامانم مي دوني چرا مي گم آنا نه؟؟؟ چون اون اصلا"

دختري مي خوام كه خنده اش نگاهش و محبتش براي من باشه نه كسي كه يه مرد

ديگه رو دوست داشته باشه. آنا منو دوست نداره.
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من خودم با يكي ديگه ديدمش. ديدم داشت يكي ديگه رو مي بوسيد.

كوشاي مامان تيز شد. صاف نشست. يه ابروش رفت بالاو سريع خودشو جمع كرد و

 يه اخم كوچيك كرد.

خنده امو خوردم.

مامان: حالابه خاطر اين دختري كه نمي دونم كيه به فاميلت بهتون مي زني؟؟؟؟

من: مادر من تو منو مي شناسي. من آدميم كه بهتون بزنم؟؟؟

مامان يكم نگام كرد و بعد آروم تر گفت:

- خوب اگه بهتون نيست بگو كيو بوسيده؟؟؟؟

ديگه دست خودم نبود يه لبخندي اومد رو لبم و گفتم:

- خوب اگه بگم كه ميشه غيبت. نمي خوام آبروي دختر خاله ام بره.
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مامان يكم خودشو كشيد جلو و گفت:

- آبرو جيه؟؟ من مثل مادر آنام بايد بدونم دخترم چي كار ميكنه يا نه؟؟

من: قربون اون حس مادرانت برم من. خوب اگه بگم قضيه آنا منتفي ميشه؟؟؟ من

مي تونم به عشقم برسم؟؟؟

مامان يه چشمي برام مل مل داد و يه پشت چشم نازك كرد و گفت:

- حالا تا ببينم.

اين ناز و كرشمه يعني مامان موافقه. خدا رو شكر كه اين حس كنجكاوي( خوب

نيست پسر به مادرش بگه فضول) مامان يه جا به دردم خورد و خوب بود.

آروم از جام بلند شدم. خم شدم و گونه مامان و بوسيدم و آروم زير گوشش گفتم:

- آرشام .

مامان با بهت و صداي يكم بلند گفت:
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- آرشام ....؟؟؟؟؟

سريع جلوي دهنشو گرفت. با غيض گفت:

- اه پسره ي نكبت ببين چه شانسي داره.

خنده ام گرفت. ديگه من اينجا كاري نداشتم بايد مي رفتم سراغ اتوبان بعدي كه

ميشد باباي شيدا.

قبل شيدا بايد با باباش صحبت مي كردم و رضايتش و مي گرفتم كه ديگه شيدا مثل

اون دفعه بهانه نداشته باشه.

از مامان دور شدم. جلوي در آشپزخونه به بابا يه چشمكي زدم و با يه لبخند دست

تكون دادم. بابا هم سرشو تكون داد.

 صبح بود. زيادم زود نبود.9از خونه اومدم بيرون . به ساعتم نگاه كردم. ساعت 

گوشيمو درآوردم بايد آدرس خونه شيدا رو پيدا مي كردم. اما چه جوري؟؟؟

اون شب كه بعد از رستوران رسوندمش خونه اون قدر ذهنم درگير بود و فكر

541صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir
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مشغول كه كوچه پس كوچه ها رو يادم رفت.. آدرسشون سرراست نبود... منم اون

شب به كل گيج بودم...

زنگ زدم الناز. ازش آدرس خواستم بلد نبود.

مجبور بودم از خوده شيدا آدرس و بگيرم. شماره شيدا رو از الناز گرفتم.

شمارشو زدم تو گوشي.

اولين بوق .. دومين بوق .. س ...

گوشي و برداشت.

گفتم:

- الو شيدا ...

شيدا
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كل ديشب و زار زدم و خودم و لعنت كردم كه بريا يه تصميم لحظه اي كه حس

فداكاريم فوران كردهب ود خودمو آرتين و مجبور كردم انقدر زجر بكشيم.

من بايد با آرتين حرف بزنم. بايد بگم كه دوستش دارم. بايد بگم كه مي خوام تا

هميشه كنارش بمونم. كمكي كه آرتين كرد باعث شد سير زندگيمون تغيير كنه.

ديگه بدهي نبود كه من بخوام خودمو فداي اون كنم. بابا اينا بدون منم مي تونستن

با حقوق بازنشستگيه بابا زندگي كنن.

الان بايد برم دنبال يه چيزي كه مال خودم باشه. دنبال كسي كه دوستم داره.

صبح زود از خواب بيدار شدم. استرس و نگراني كل وجودمو گرفته بود. بايد همين
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امروز همين صبح باهاش حرف بزنم.حتي عصرم ديره.

از وقتي كه بيدار شدم گيج مي زنم. حواسم مدام پرت ميشه و خرابكاري مي كنم.

موقع چايي ريختن آب جوشو ريختم رو دستم. داشتم سيني مربا و كره و پنير و مي

آوردم نزديك بود بخورم زمين و همه رو بشكنم.

نه طاقت ندارم بايد برم. بايد بگم. حاضر شدم. سعي كردم به بهترين شكل ممكن

جلوه كنم. بهترين لباسم و بهترين آرايشمو بهترين قيافه اي كه مي تونستمو بريا

خودم درست كردم.

جلوي آينه به خودم لبخند زدم و قوت قلب دادم.
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شيدا تو مي توني.

كيفمو برداشتم و از اتاقم رفتم بيرون.

-: مامان بابا من دارم ميرم بيرون كاري نداريد؟؟؟

مامان از تو آشپزخونه جواب داد.

مامان: نه مواظب خودت باش.
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يه چشمي گفتم و از بابا كه جلوي تلويزيون نشسته بود هم خداحافظي كردم و نيما

رو هم بوسيدم.

اومدم بيرون كفشمو پوشيدم. ايستادم. يه نفس عميق كشيدم. رو به آسمون گفتم:

خدايا به اميد تو.

محكم قدم برداشتم. رفتم سمات در و در حياط و باز كردم. اومدم بيام بيرون كه

يكي جلوم سبز شد.

-: به به شيدا خانم كجا تشريف مي برين اول صبحي. مي موندين حالا.

قلبم ايستاد. پيشونيم عرق كرد. اين .. اين آرشه. اينجا چي مي خواد. اينجا چي كار
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مي كنه؟؟؟

با ترس تند به دو رو برم نگاه كردم ببينم كسي نباشه . كسي نديده باشتش.

نه خدا رو شكر كسي نبود. يكم خودمو كشيدم جلو و در و پشت سرم يكم بسته تر

كردم و گفتم: تو اينجا

چي كار مي كني؟؟؟؟ بريا چي اومدي؟؟؟؟

آرش يه لبخند چندش و خبث زد و گفت: چيه؟؟؟ نبايد ميومدم؟؟؟ خوب چرا حالا

رنگت پريده؟؟؟؟
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خدايا نه ... بايد يه جوري دست به سرش كنم. بابا نبايد ببينتش. خدايا چي كار

كنم؟؟؟ تنم داشت مي لرزيد. پشتم عرق كرده بود. دلهره ام بيشتر شد. پس براي

همين بود كه از صبح قلبم داشت ميومد تو دهنم. بهم الهام شده بود كه يه اتفاق

بدي مي افته.

بابا از قضيه قرض و بدهي خبر نداشت. يعني با اون قلب مريضش نمي خواستم

بفهمه كه يه همچين پولي هم بدهكاريم.. غصه و نگراني براي اين بدهي براي قلبش

 خوب نبود.

الانم كه بدهي و داده بودم ديگه لازم نبود بفهمه. از طرفي بابا از محمودي خوشش

نميومد. شايد فهميده بود كه چه آدم عوضي ايه و بريا همينم دوستيش و باهاش

تموم كرده بود.
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حالا اين آرش اومده اينجا. جلوي خونمون. اگه بابا مي ديدتش اگه آرش چيزي مي

گفت.

خدايا خودت كمكم كن كه به خير بگذره.

سعي كردم نرم صحبت كنم. بايد آرش و از اينجا ببرم.

خونسرد گفتم: از صبح يكم مريض بودم. فكر نكنم اومده باشي اينجا حال و احوال

كني. منم كار دارم نمي تونم بمونم و به نطق تو گوش كنم.

اومدم در و ببندم كه دستش و گذاشت رو در و هل و گفت: تو مي توني بري چون با
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تو كاري ندارم. اومدم با بابات حرف بزنم. مي خوام بهش بگم چه دختري تربيت

كرده.

رنگم پريد. گلوم خشك شد. اين آرش چي مي خواد به بابا بگه؟؟؟

صدامو آرومتر كردم.

-: آرش چه خبرته؟؟؟ با بابام چي كار داري؟؟ در ول كن مي خوام ببندمش. برو

اون ور.

اما آرش بيشتر به در فشار آورد جوري كه در از دستم در رفت و محكم خورد به

ديوار و يه صداي بدي داد.
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آرشم صداش و گذاشت سرش و بلند گفت: برو كنار بزار باباتو ببينم. بزار بفهمه

چه دختري داره. مثل كبك سرشو پذاشته زير برف نمي دونه تو داري چي كار مي

كني؟؟؟

بهت زده خشك شده بودم. اين چي ميگه؟؟؟ مگه من چي كار مي كردم؟؟؟

منظورش چي بود؟؟

صداي آرش اونقدر بلند بود كه به خونه رسيد.

در باز شد و اول بابا و بعدش نيما و بعد از اون مامان كه چادر به سرش مي كرد

اومدن بيرون.
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بابا چشمش كه به آرش افتاد اخم كرد.

بابا: اينجا چه خبره؟ چرا هوار مي كشي؟؟؟

به زور دهنمو باز كرد كه بگم چيزي نيست اما آرش زدم كنار و كامل اومد تو خونه

و با يه لحن مسخره گفت: به به آقاي كريمي. چه عجب ما شما رو زيارت كرديم.

خوبه كه آدمهايي مثل شما رو ببينيم. كسايي كه پشت دخترشون قايم ميشن و مي

زارن كه دخترشون تك و تنها خرج زندگيشونو بده.

خوشحال تو خونه نشستي و دلت خوشه دختر بزرگ كردي كه رو پاي خودش

ايستاده؟؟؟

552صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

مي دوني اين دخرت بيرون از خونه چه كارهايي مي كنه؟؟؟ مي دوني براي عملت

چقدر پول قرض كرد؟؟؟ مي دونستي؟؟؟

بابا بهت زده نگاهش و از آرش گرفت و به من نگاه كرد و بهت زده گفت: پول

قرض كردي؟؟؟

 ميليون خرج عملتو بده. نمي202آرش بلند خنديد و گفت: نه پس خودش داشت 

فهمي يا خودتو زدي به اون راه؟؟؟ فكر كردي يه دختر چه جوري مي تونه بدهيشو

بده ؟؟؟ هان؟؟؟ تا ديروز كه مي خواست خودشو بندازه به من به جاي بدهيش الانم

 با صاحب مغازه اش ريخته رو هم. برا همينم پسره بدهيشو داده.
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 يه چيزي بهش ميهيچ آدمي محض رضاي خدا كاري انجام نميده؟؟؟؟ پسره حتما"

 ميليون پولو يه دفعه داده و ككشم نگزيده.15 رسيده كه 

خدايا اين آرش چقدر عوضيه. چقدر دروغگوئه. ببين با چه وقاحتي داره دروغ ميگه

و به روي خودشم نمياره.

بغض كرده بودم. تهمت ناحق بهم زده بود. اونم جلوي بابام. داشت جلوي بابام

خرابم مي كرد.

چشمهاي گشاد شده و ناباور بابا تحملمو تموم كرد. با بغض جيغ كشيدم.

-: خفه شو آرش ... خفه شو ... فكر كردي همه مثل خودت كثيفن؟؟؟ فكر كردي
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 « رمان فقط من فقط تو »

همه مثل خودت هرزن؟؟؟؟ همه آدمها مثل تو و بابات لاشخور نيستن كه از بدبختي

 بقيه سواستفاده كنن.

برو گمشو از اينجا ... برو گمشو ... تو كه بدهيتو گرفتي براي چي برگشتي ؟؟؟ برو

....

جيغ كشيدم. نه ... بابا نبايد در مورد من فكر بد مي كرد نه...

-: بابا به خدا دروغ ميگه .. به خدا من هيچ كار بدي نكردم.... اگه اون موقع مجبور

شدم پول قرض كنم براي قلب شما بود... براي اينكه مجبور بودم ... به خدا كار

كردم.. شما كه بودين ... شما كه ديدين .. شب و روز كار كردم تا پول جمع كنم و

بدهيمو بدم ... اگه نگفتم چون بريا قلبتون نگران شدن خطرناك بود ... بابا به خدا

دروغ ميگه ....

555صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

اشك مي ريختم .. گريه مي كردم و با بغض توضيح مي دادم .. هر چيزي و مي

تونستم تحمل كنم جز تهمت ناحق و ... جز فكراي ناجور در مورد خودمو ... اونم

كي .. بابام ... حاضر بودم بميرم اما بابام در موردم يه لحظه هم فكر بد نكنه ...

بابا يه نگاه شماتت بار به من كرد. سرشو خم كرد. اخم كرد. دستش رفت رو

قلبش. يه آخ گفت و زانوهاش خم شد.

نــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــه

بابـــــــــــــــــــا
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 « رمان فقط من فقط تو »

صداي نه و بابا گفتن من تو جيغ و يا امام حسين مامان گم شد.

مامان رفت سمت بابا و بابا كه رو زانوهاش افتاده بود كج شد و افتاد تو بغل مامان.

مامان زد تو سر خودشو جيغ كشيد. نيما گريه كرد.

دوييدم سمت بابا. بابا با چشمهاي بسته تو بغل مامان از حال رفته بود. اشكهام

سرازير شد. برگشتم سمت آرش.

با جيغ گفتم: عوضي خيالت راحت شد؟؟؟ دلت خنك شد بابامو كشتي؟؟؟ گمشو

بيرون... از خونه من برو بيرون.....
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 « رمان فقط من فقط تو »

آرش كه چشمهاش گشاد شده بود و حسابي ترسيده بود چند قدم عقب رفت و

سريع برگشت و دوييد بيرون از در.

هول شده بودم نمي دونستم چي كار بايد بكنم.

با دستهاي لرزون دست كردم تو كيفمو موبايلمو در آوردم. تند شماره اورژانس و

گرفتم. با اشك و گريه و بغض آدرس دادم.

-: بابا .. بابا جون تروخدا چشماتو باز كن .. بابا جون شيداتو ببخش... ببخش كه

بهت نگفتم.. ببخش كه ازت بنهون كردم.. ببخش كه خواستم ازتون محافظت كنم ..

 بابايي ببخش كه دختر بدي بودم. مي خواستم شما بي مشكل زندگي منيد حتي اگه
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 « رمان فقط من فقط تو »

شده با فدا كردن خودم. نمي دونستم كه اين جوري ميشه ... بابايي .. بابا جون ...

ترو خدا .. تنهام نزار ... بابا ...

بالاخره اورژانس اومد. بابا رو گذاشتن رو برانكارد و بردن تو آمبولانس. منم

دنبالش رفتم پيش بابا.

نزاشتم مامان بياد.

آمبولانس آژير كشون حركت كرد و من ...

فقط از خدا بابامو مي خواستم.
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 « رمان فقط من فقط تو »

گوشيم زنگ خورد. گيج با حال خراب با دستهاي لرزون و چشمهاي گريون كه

باعث شده بود تار ببينم گوشيو جواب دادم.

صداي آرتين تو گوشم پيچيد. بغضم شكست. گريه ام هق هق شد.

من: آرتين ... آرتين ... بابام.. بابام ..

صداي نگران آرتين و مي شنيدم.

آرتين: شيدا ... شيدا چي شده؟؟؟ بابات چي شده؟؟؟ چرا داري گريه مي كني؟؟

به زور دهن باز كردم: آرتين .. بابام حالش بده داريم مي بريمش بيمارستان ...
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 « رمان فقط من فقط تو »

ديگه نتونستم ادامه بدم. گوشي به همراه دستم افتاد رو بدن بابا.

مسئول اورژانس كه كنارمون نشسته بود گوشيو برداشت. ديگه بهش توجه نكردم.

خدايا بابام و نگه دار... خدايا بابامو زنده نگه دار ...

خدااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااا اااااااااا

به سومين بوق نرسيده شيدا گوشيو برداشت.

من: الو شيدا .....

با شنيدن صداي شيدا تو جام منجمد شدم. صداي بغض دار همراه با هق هق گريه.

شيدا: آرتين ... آرتين ... بابام.. بابام ..

نگران شدم. يعني چه اتفاقي افتاده كه شيدا اين جور گريه مي كنه؟؟؟
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 « رمان فقط من فقط تو »

من: شيدا ... شيدا چي شده؟؟؟ بابات چي شده؟؟؟ چرا داري گريه مي كني؟؟

شيدا: آرتين .. بابام حالش بده داريم مي بريمش بيمارستان ...

ديگه صدايي نيومد.

نگران و مضطرب صداش كردم.

من: شيدا ... شيدا .. كدوم بيمارستان .. الو ...

يه مردي گوشيو برداشت.

-: الو .. ببخشيد اين خانم حالشون زياد خوب نيست ما داريم آقاي .... نادر كريمي و

 مي بريم بيمارستان .... مشكوك به سكته هستن.

تند ازش تشكر و خدا حافظي كردم. پريدم پشت ماشين و پامو گذاشتم رو گاز. بايد

 هر چه زودتر خودمو مي رسوندم بيمارستان. شيداي بيچاره.

ياد هق هق گريه اش كه مي افتادم دلم آتيش مي گرفت. در حين رانندگي يه زنگ

به آرمين زدمو گفتم چي شده و بياد بيمارستان شايد كمك بخوام.
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 « رمان فقط من فقط تو »

با سرعت روندم و خيلي زود رسيدم. نمي دونم چه جوري رسيدم فقط خدا رو شكر

كردم كه زنده موندم. اون جور كه من پرواز كردم فقط لطف خدا بود كه تصادف

نكردم.

ماشين و در عرض كسري از ثانيه پارك كردم و پريدم پايين. دوييدم سمت

اورژانش.

با چشم دنبال شيدا مي گشتم. صداي جيغي شنيدم. از راهروي سمت راست ميومد.

چرخيدم اون سمت. خداي من چي مي ديدم. شيدا پشت يه در تو بغله يه پرستاري

بود. جيغ مي كشيد و هي تلاش مي كرد خودشو از دست پرستاره خلاص كنه.

شيدا: باباااااااااااااااا.. بابا تروخدا تنهام نزار .. باباااااااااااااااااااااا
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 « رمان فقط من فقط تو »

دوييدم سمتشون. قلبم از جيغها . التماسهاي شيدا گرفت. نزديكشون كه شدم

قدمهام آرومتر شد.

وسط اون همه جيغ و گريه و التماس نگاه شيدا به من افتاد. يه لحظه ايستاد. پرستار

كه ديد شيدا آروم شده دستاش شل شد.

سشيدا يه قدم اومد سمتم. خيره بهم نگاه مي كرد. غم از چشمهاش مي باريد. چونه

اش لرزيد و با بغض گفت: آرتين ... نمي زارن بابامو ببينم. بابام ....

بغضش شكست و دوباره گريه اش شروع شد. با دو قدم خودمو رسوندم بهش.

دستمو گذاشتم رو شونه اش و ...
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 « رمان فقط من فقط تو »

كشيدمش تو بغلم. مثل يه گنجشك بارون خورده مي لرزيد و گريه مي كرد. چنگ

زده بود به لباسمو ناله مي كرد.

آرتين اگه بابام چيزيش بشه خودمو مي كشم. همه اش تقصير من بود. اگه من به

بابم در مورد بدهيم گفته بودم اون آرش عوضي نمي تونست بياد و هر چي دلش مي

 خواد دروغ بگشه.همه اش تقصير اون آرش آشغاله.

هق هقش بلند تر شد. حلقه دستهامو تنگ تر كردم و بيشتر به خودم فشردمش.

من: هيششششششش .. آروم شيدا جان ... آروم باش .. بابات حالش خوب ميشه

مطمئنم...
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 « رمان فقط من فقط تو »

 حرفهام به حقيقت تبديلاين حرفها رو مي گفتم و تو دلم دعا مي كردم كه واقعا"

يبشه. با شنيدن اسم آرش خونم به جوش اومد. پسره ... گفته بود كه شيدا پشيمون

ميشه. پس اين جوري زهرشو ريخت.

دلم مي خواست برم لهش كنم.

شيدا رو آروم بردم رو صندلي نشوندم و خودمم كنارش نشستم. پييراهنم تو

دستش بود و ولش نمي كرد. سرش و گذاشته بوذ رو سينه ام و گريه مي كرد.

خيسي اشكهاش از لباسم رد شده بود و به بدنم مي خورد. مثل بيد مي لرزيد.

دلم براي ناله هاش و مظلوميتش خون شده بود. جيگرم آتيش گرفته بود. كلافه

بودم. عصبي شده بودم. طاقت گريه هاشو نداشتم.
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 « رمان فقط من فقط تو »

آروم پشتش و ماليدمو گفتم: شيدا عزيزم خودتو اذيت نكن. تو كه كاري نكردي.

مطمئن باش بابات درك مي كنه. مي فهمه كه همه اين كارها به خاطر سلامتي اون

بود. بابات ميفهمه كه چه دختر پاك و بزرگي داره. آروم بگير عزيزم. آروم باش ....

از خودم جداش كردم. يه نگاه به چشمهاي بارونيش كردم و به اشكهاي روي گونه

اش.

دستمو بلند كردمو كشيدم رو گونه اش اشكهاشو آروم آروم پاك كردم شيدا فقط

بي حرف نگام مي كرد.

من: شيداي من عزيز دلم به خدا طاقت اشكهاتو ندارم. آروم بگير. قول ميدم بابات
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حالش خوب ميشه. تو آروم باش. باشه؟؟؟

با همون چشمهاي اشكيش سرشو كج كرد و با بغض نگام كرد و مظلوم گفت: قول

ميدي؟؟؟

اي خدا چي بگم به اين دختر. چي بگم كه آروم بشه؟؟؟ اگه خدايي نكرده باباش

طوري بشه و بعدن باباش و از من بخواد چي كار كنم؟

تو ايبن لحظه فقط آروم كردن شيدا مهمه. مهم نيست بعدن چي ميشه . الان آروم

بشه اگه بعدن خواست مي تونه ازم متنفر بشه.

دلم ضعف رفت براي غم تو نگاهش براي مظلوميتش براي اشكاش.

568صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

سرشو بين دستهام گرفتم و آروم پيشونيش و بوسيدم و دوباره سرش و تو بغلم

گرفتم.

آروم زير گوشش گفتم: قول ميدم گلم ... قول ميدم...

اوقدر گفتم و گفتم تا آروم شد. نفسهاش منظم شد. بيچاره ببين چه شكي بهش

وارد شده.

طاقت نداشتم كه تو اين وضعيت ببينمش. اين جور بي تاب .... اين جور ناراحت ....

اين جورغمگين .... بي پناه ... بي پناه ....
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شيدا تو بغلم بود و سعي داشتم هر طور كه شده بهش آرامش بدم. بهش بگم كه

تنها نيست كه من هستم و هيچ وقت تنهاش نميذارم. من تا ابد كنارشم.

مي خواستم آرومش كنم. اونو تو پناه خودم بگيرم و همه غصه هاشو از بين ببرم.

خدايا كاش بهم قدرت بدي تا بتونم دل دردمند اين دختر بيچاره رو آروم كنم.

شايد كه دل خودم هم آروم بشه.

اگه يه درصد هم به احساسم نسبت به شيدا شك داشتم الان برطرف شده بود. اين

دختر همون شيداييه كه يه شب تا صبح كنارش خوابيدم و دستش و توي دستهام

گرفتم. همونيه كه وقتي افتاد تو استخر واسه زنده بودنش اشك ريختم التماس

كردم همونيه كه بخاطرش چاقو خوردم و با ديدن اشكش از خوشي مي خواستم

سكته كنم و وقتي لباس مهموني رو تنش ديدم نزديك بود قلبم بايسته.
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 « رمان فقط من فقط تو »

موبايلم زنگ خورد سريع جواب دادم. آرمين بود. بهش گفتم كجاييم سريع اومد. با

 ديدنم سلام كرد.

آروم جوابش و دادم.

من: آرمين برو ببين حال باباش چه طوره؟؟؟ به النازم يه زنگ بزن بگو زنگ بزنه

خونه شيدا اينا يا بره پيش مامان شيدا. بيچاره فكر كنم الان از نگراني پس افتاده

باشه. بيا موبايل منو بگير زنگ بزن به الناز.

آرمين: باشه الان زنگ مي زنم به الناز. نمي خواد خودم شمارشو دارم.

تعجب كردم ولي فرصت نداشتم به اين فكر كنم كه آرمين شماره النازو از كجا

آورده.
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 « رمان فقط من فقط تو »

آرمين رفت و يكم بعد برگشت.

آرمين: يه سكته ناقص و رد كرده. فكر كنم شوكه شده بود. الان حالش بهتره

بردنش سي سي يو.

يه نفس راحت كشيدم. با اينكه مدام به شيدا دلداري مي دادم كه چيزي نميشه اما

 نگران بودم كه نكنه اتفاق بدي براي پدرش بي افته. شيدا دوم نمي آورد.واقعا"

 كه فكر مي كرد تقصير اونه كه باباش اين جوري شده.مخصوصا"

آروم شيدا رو صدا كردم.
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 « رمان فقط من فقط تو »

شيدا

آرتين: شيدا ... شيدا جان عزيزم بيدار شو ... شيدا ...

با صداي آرتين به خودم اومدم. گيج بودم. چشمهامو باز كردم. درك درستي از

موقعيتم نداشتم. خودمو صاف كردم. سرمو چرخوندم. آرتين كنارم بود و من ....

من تو بغلش بودم. سرم تو بغلش بود.

گيج به اطراف نگاه كردم. آرمين جلومون ايستاده بود. سلام كرد.

ما كجا بوديم؟؟؟ من تو بغل آرتين چي كار مي كردم؟؟؟ اينجا چرا اين شكليه ؟؟؟

بوي چيه ؟؟؟

اينجا ...

بله خودم اومدم. همه چيز يادم اومد. فهميدم. دوباره همه دلهره و اضطرابي كه براي

 يه مدت از وجودم رفته بود برگشت.

چشنگ زدم به لباس آتين و با التماس گفتم:

573صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

- آرتين بابام چي شده؟؟؟ بابام كجاست؟؟؟

دستمو آزاد كردم و از جام بلند شدم. رفتم جلوي دري كه بابام قبلا اونجا بود. از

شيشه در توش و نگاه كردم. بابام ديگه نبود.

با ترس برگشتم سمت آرتين و گفتم:

- آرتين بابام كجاست؟؟؟ بابام نيست. بگو حالش خوبه بگو طوريش نشده بگو ....

سرمو چرخوندم و بلند تر داد زدم:

- بابا ... بابا ... بابــــــــــــــــا

آرتين اومد جلو و سعي كرد آرومم كنه. اما نمي شد. نمي تونستم. بابام نبود چه

جوري آروم باشم. اومدم بدوم دنبال بابام بگردم كه آرتين دستمو گرفت و كشوندم

 تو بغلش.

التماس كردم. دوباره بغض كردم. بغضه راه گلومو بسته بود و اجازه نفس كشيدن و

 بهم نمي داد.
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التماس كردم:

-آرتين تروخدا بزار برم. بزار برم بابامو پيدا كنم. آرتين .....

آرتين آروم سرمو ناز كرد و با صداي آروم و بغض داري گفت:

- آروم شيدا جان ... آروم ... بابات حالش خوبه. بردنش سي سي يو . خطر رفع

شده. ديگه نگران نباش.

بابام خوبه؟؟؟ ديگه خطري نداره؟؟؟حالش خوب ميشه؟؟؟

بغضم شكست اشكم در اومد به نفس نفس افتادم. از خوشحالي خوب بودن بابام. از

اينكه خطر رفع شد. از اينكه مي تونستم آروم باشم.

به هق هق افتادم. آرتين بيشتر سرمو به سينه اش فشار داد.

چقدر خوب بود. الان چقدر احساس آرامش مي كردم. چقدر آروم شده بودم.

ديروزم وقتي آرتين و ديدم حس مي كردم انگار يه دست نجات بخشي و پيدا كردم

 كه مي تونه بي برو برگرد بابامو نجات بده همون جور كه هميشه منو نجات مي داد.

 همون جور كه حامي من بود. وقتي بغلم كرد وقتي بهم قول داد مطمئن شدم كه

575صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

بابام خوب ميشه. آروم شدم. مطمئن شدم.

وقتي پيشونيم و بوسيد انگار از نقطه بوسه اش رو پيشونيم ذره ذره گرما و سكون و

رخوت و آرامش وارد دونه به دونه سلول هام شد و به كل بدنم رسيد. اونقدر آروم

كه نفهميدم كي خوابم برد شايد بيهوش شدم. اما يه بيهوشيه خواب همراه با رويايي

خوب ....نه كابوس ... آروم ....

وقتي كه خوب گريه كردم و خودمو خالي كردم. به اصرار من آرتين بردم سي سي

يو و با كلي التماس تونستم پرستار و راضي كنم تا دو دقيقه بابامو ببينم.

با آرتين رفتيم. اما كاش نمي رفتم. بابام با كلي سيمو اينا به كلي دستگاه وصل بود.

با ديدنش جيگرم خون شد. دوباره اشكام در اومد. جوري كه پرستار اومد و

دعوامون كرد و آرتين به زور منو برد بيرون.

مثل يه عروسك بي جون شده بودم. ديدن بابام تو اون وضعيت خيلي بد بود. اينكه

ببيني اوني كه تو همه زندگيت بزرگترين تكيه گاهته آخرين پناهته. قهرمان بچگي

هاتو كل زندگيت اون جور ناتوان رو يه تخت افتاده شوك خيلي بزرگيه. خيلي

وحشتناكه. مدام تصوير بابام كه رو تخت خوابيده با اون وضعيت ميومد جلوي

چشمم و باعث ميشد بغض كنم. به زور جلوي خودمو مي گرفتم كه گريه نكنم. بايد

 خودمو آماده كنم. بايد بخندم و به مامان اميد بدم كه خطر رفع شده.
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آرتين گفت كه الناز رفته خونه امون پيش مامانم. آرمينم موند بيمارستان. چون من

طاقت نداشتم بابامو تنها بزارم.

چقدر خوبه كه چند نفرو داشته باشي تا تو مشكلات كمكت كنن و مجبور نباشي همه

 چيزو خودت تنهايي به دوش بكشي.

آرتين تا خيابون اصلي رفت و بقيه مسير و با راهنمايي هاي من رفت. جلوي در خونه

 پياده شديم.

آرتين اومد كنارم.

چه جوري به مامان بگم؟ خدايا بهم نيرو بده. به آرتين نگاه كردم. يه لبخند زد و

چشمهاشو يه بار رو هم گذاشت و باز كرد.

يه لبخند نصفه بهش زدم. همين كه مي دونستم اون هست انگار قدرت مي گرفتم.

بهش نگاه كردم:

- تو پيشم مي موني؟؟؟

577صفحه  }  }

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir



 « رمان فقط من فقط تو »

يه لبخند بزرگ زد و يه قدم بهم نزديكتر شد. دستمو تو دستتاش گرفت و گفت:

- هميشه.

دلم گرم شد. انگار با همين يك كلمه اش بهم انرژي تزريق كرد. دوتايي با هم

رفتيم تو.

مامان بيچاره خيلي بي تابي كرده بود. شرمنده النازم شده بودم. كلي هواي مامان و

نيما رو داشت. با كلي قسم و آيه و تاييد آرتين تونستم راضيش كنم و بهش

بقبولونم كه بابا حالش خوبه. آخرشم تا آرتين بهش قول نداد كه مي برتش تا بابا

رو ببينه آروم نگرفت.

آرتين مامان و برد بيمارستان و نزاشت كه باهاشون برم گفت بمون خونه استراحت

كن. نيما رو سپردم دست الناز و رفتم تو اتاق.

به يه آرامش نسبي رسيده بودم و بعد همه اتفاقات ديروز و امروز و همه فشارها به

يه خواب احتياج داشتم.

چشمهامو بستم و آروم گرفتم.
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آرتين

آقاي كريمي و امروز ميارن تو بخش. حالش خيلي بهتر شده. تو اين چند روز شيدا

فقط اومده بيمارستان و از دور باباش و ديديه. هر چي بهش ميگم برو جلو ميگه نه.

مي دونم چرا نميره. مي ترسه. مي ترسه كه باباش حرفهاي آرش و باور كرده باشه.

اما ...

مي خوام باباي شيدا رو ببينم. تو اين چند روز ديدمش اما فقط در حد سلام و عليك

و تشكر از اينكه مراقب خانواده اش بودم.

اما امروز مي رفتم كه حرفهاي مهمي و بزنم.

جلوي در اتاقش يه نفس عميق كشيدم و در و باز كردم. يه اتاق خصوصي گرفته

بوديم براش. با اصرار من. هر چي شيدا و مامانش گفتن نمي خواد و عموميشم خوبه

 من نزاشتم.
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رفتم تو اتاق. باباي شيدا دراز كشيده بود و به پنجره نگاه مي كرد. با صداي در

برگشت تا ببينه كيه.

*****

جلوي در خونه شيدا منتظرم. يك ساعت پيش زنگ زدمو بهش گفتم ميام دنبالش

بريم بيرون كارش دارم.

كلي به خودم رسيدم. بعد مدتها يه حس شيريني دارم يه حس هيجان همراه با يه

ترس و دلهره لذت بخش.

بعد كلي انتظار در خونه باز ميشه و شيدا از توش مياد بيرون.

بي اختيار لبخند مي زنم. مستقيم مياد سمت ماشين و سوار ميشه.

من: سلام خوبي؟؟

برمي گرده سمتم.

شيدا: سلام مرسي تو خوبي؟؟؟؟
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چقدر خوبه كه همه چيز آرومه. نه قهري نه دعوايي نه لج و لجبازي. آروم .....

من: مرسي خوبم.

 دقيقه آروم نشست اما5بي حرف اضافه ماشين و روشن كردم و راه افتادم. شيدا يه 

 طاقت نياورد.

شيدا: ميشه بدونم كجا داريم ميريم؟؟؟

به روبه رو نگاه كردم.

من: نه نميشه. خودت يكم صبر كني مي فهمي.

پوفي كرد و آروم نشست سر جاش.

شيدا
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داشتم از فضولي ميمردم. اما اين آرتين حتي نگاهم نمي كرد چه برسه به اينكه

حرف بزنه. مجبوري ساكت شدم و دست به سينه تكيه دادم به صندلي و به بيرون

نگاه كردم.

انقدر تو اين چند روز تو هول و ولا بودم كه نا نمونده بود برام. از طرفي روم نميشد

برم پيش بابا.مي ترسيدم حرفهاي آرش و باور كرده باشه. دلم پر مي كشيد براي

بغل بابا و بوسيدنش.

آروم چشمهامو بستم تا يكم آروم بگيرن. نفهميدم كي خوابم برد.

با تكوناي دست يكي چشمهامو باز كردم.

آرتين خم شده بود سمتمو تكونم ميداد.

چرا نمي زاره بخوابم؟؟؟ من هنوز خوابم مياد.

بد عنق گفتم:
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- چيه ؟؟؟ چي كارم داري؟؟

آرتين يه لبخندي زد و گفت:

-شيدا بيدار شو رسيديم.

گيج سرمو بلند كردم و به دور و بر نگاه كردم رسيديم كجا؟؟؟؟

آرتين كه پياده شد منم پشتش پياده شدم. به دور و بر نگاه كردم.

من: آرتين اينجا ... اينجا ....

آرتين: آره اينجا بام تهرانه.

يه ذوقي كردم كه نگو. هميشه عاشق اين بودم كه از اينجا به كل تهران كه زير پامه

نگاه كنم. به خونه هاي ريزي كه با چراغهاي رنگي مثل ستاره هاي تو آسمون بودن.

 به اين فكر نمي كردم كه چقدر داريم ميرم بالا.با ذوق دنبال آرتين راه افتادم. اصلا"

 يا چقدر راه اومديم. با ذوق به زير پام نگاه مي كردم.
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بالاخره يه جايي ما بين مسير آرتين ايستاد. منم پشتش ايستادم. برگشت سمتم. يه

قدم فاصله بينمون و طي كرد. درست جلوم ايستاد. با تعجب به آرتين و كاراش نگاه

 مي كردم. سر در نمي آوردم.

دستهاشو بهم نزديك كرد و دستهامو گرفت. شوكه شدم.

دستهامون و بلند كرد. و آورد بالا بين خودمون. تو چشمهام نگاه كرد و گفت:

- شيدا مي دوني چرا آوردمت اينجا؟؟؟؟

سردرگم سرمو به چپ و راست تكون دادم.

يه لبخندي زد و جدي گفت

-: شيدا آوردمت اينجا تا سوالي كه يك ماه پيش ازت پرسيدمو دوباره تكرار كنم.

ما الان اينجاييم اين بالا. رو بام تهران. تنها.

فقط من ... فقط تو ...
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مي خوام اينجا، بي واسطه، بدون فكر كردن به بقيه، تو لحظه تصميم بگيري.

يه لبحندي زد و گفت:

- خانم شيدا كريمي ... من آرتين صالح به شما علاقمندم و مايلم بقيه عمرم و با شما

 ساله با مدرك24و براي شما و به عشق شما زندگي كنم. آيا حاضريد اين پسره 

ليسانس موسيقي، شغل آزاد داراي يك سويت كوچيك با حقوق مكفي را به

همسري خود قبول كنيد؟؟؟

دوباره جدي شد و گفت:

- شيدا دوست دارم. بيشتر از اونچه كه خودم فكرشو مي كردم دوست دارم. بزارذ

كنارت باشم. بزار تكيه گاهت باشم بزار از وجود هم آرامش بگيريم. با زندگيمون و

 تقسيم كنيم.

فقط تو بخواه ... فقط تو قبول كن ...

ببين اينجا تنهاييم.

فقط من ... فقط تو ...
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نه به خانواده ات فكر كن، نه به خانواده من.

به من و تويي فكر كن كه مي تونه ما بشه، با هم ما بشه.

ساكت شد و منتظر بهم خيره شد. مي تونستم نگراني و تو چشمهاش ببينم. خدايا

اصلا فكرشم نمي كردم. شوكه شده بودم. زبونم بند اومده بود. اونقدر احساساتش

قشنگ بود كه بي اختيار تو چشمهام اشك جمع شد.

من دوستش داشتم. عاشقش بودم. همه جوره بهم ثابت شده بود. الان مي فهميدم

كه نه مي تونم و نه مي خوام كه بي اون زندگي كنم. من آرتين و مي خوام. آرتيني

كه بهم آرامش مي ده با حضورش بهم امنيت مي ده. آرتيني كه برام پناه. پسر

مغروري كه به خاطر من غرورشو شكست.

پسري كه عشق و ميشناسه.

من عاشقم.....

پايان
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